562۳۳۵۵ ۷۷۱۲۳۲ 221۱۲ 





راو 


ریک و مادک 











له 
خییا گری» می و شادی 
نو ستده؛ هما ناطلق 


چاپ دوم: پاییز ۱۳۸۳ خورشیدی -اکتبر ۲۰۰۲۴ میلادی 


ناش شرکت کتاب 


562۳۳۵۵0 ۷۷۱۲۳۲ 221۱۲ 


2ب 

۷:5۶ 2۱20 

۲۱02 ۱۵۸6۵۲ 

4 06۱096۲ - وونل لومعع؟ 
۰ ماع برهء‌طوز(ط ن<] 


151211: 1-59584-021-4 


طع6] ۱۱2 2004-102 ۲ طوزدروه0) ۵ 





[د 
6۰ اه 6۱ ۱ 

1419 ۱۷۳۷۵۵4 ۰ 

۰ 90024 ش۸) ,یء‌اعع(۸ کم 1 
477-7 (310) 7-1۰" 

۳2: )310( 444-6 


۲ 


ک 


یافت. 


این اثر 


2 


ایس 


بیرون ا 


562۳۳۵۵ 02۳0۹0۵00 ۱ 


*ربر 


مد 
اد که حه 


برخحاست» | 
و حراء انعها 


دادم 
به دل ساسگز ۱ 


۰ 


پس خسته و دل 


0 


سم 
ی 


همه کتاه د 
6 اک 


۳ 
در روز گار 


دوباره به غل طگیری برآمدم 


ر دوباره ی این 


حلد وارفته 


دریغا که حاصل کار جندان درخشان نبود. کتابء سرشار از 


بار در پاریس با نام «در بزم حافظ خوشخوان» انتشار 
اسان این 


صفحات 
. از شما 
سرانجام همه را به دست آفای «بیژن خلیلی» ۳ 
بار سنگین را از دوش 
پزوهس 
ل به 


را 


۲ 


دل 


از نو به ویراستا 


ر صفحات 


گردن من افتاد و (« 


‌ 


بعی تلم 


اوراق شده و مرکب رنگ باخته 
ط انصاف از 
برفتند و به د 


اضی با 


کام و کاروبارشان پربار باد. 


من برداشتند و بی حون 


۳ 


میان 


8-18-44 


هما ناطق 


ری نشستم. به یاری دوستان 


کاستم, توان کتات را 








1 
۰ ۳ 
۳ ۳ 





۴ 23 ۱ 0 ۱ ۳ 
۱3۹ 
چم ۱ 1 
6 2۳ 4 هب سب ۲ ۰ 1 را 

‌ ‌ ۹ ۰ بح جیپ 








: تیانج ۶ ) 
1 ۸ 7 ۱ 
۳ جهز 2 


9 ۸ ۰ . 71 
1 پل 7 7 مه ۳ هی 
اس اه یج لها ۷ ۲ ‌ 
۲ ۷ 0 هك 
9 ون رام دام سس 
م0 ۳ ام , پنیگر ۲ ۰ هی سم" 
۱ 99 3 رخ ۳ , میت 
یلا۱ مناد صوج 


خی وزج و کح 4ب پر خی چوپ بجر دبج "سوم 


اب 


به بتی بهرور 


562۳۳6۵0 ۷۷۱۲۳۲ 221۱۲ 


دفتر ند ٩‏ 


5 طرح کار 


۷ --۱ 


- دیباجه: در گرفتاری با گزارندگان (مفسران) حافظ ۱۳-۴۰ 


بخش یکم: حافظ و موسیقی 
- در واژه و دیشه حافظان 

- حافظ و نغمه های پنجگانه 
- حافظ و پرده های موسیقی 


- حافظ سازندگی و ساز های موسیقی 


بخش دوم: حافظ و می 
7 حافظ و نام هاي می 
- حافنظ و بسرده های می 
- حافظ و آیینهای می 
ب حافظ و گاه وبزم می 


بخش سوء: آوندهای می 

- حافظ و مرغان صراحی" ‏ 

- حافنا و ساغر های می 

- حافظ و کشتیهای باده و دریا کشان 


562۳۳۵۵0 ۷۷۱۲۲ 22۱۲ 


۴۱-۰ 
۸۱ - ۴ 
۱۱۵ -۶ 


۱۵۷ - ۴ 


۱۸۵ - ۰ 
۲۲ ۱ ۰۲ 
۳۲۶۳ ۲ 


۳۰۳-۳۴۰ 


۳۴۱-۷۰ 
ت۳۷ 


۴۰۵ - ۷ 


بحش چهارم: 


(ریت ر.امه4 


سم 
6 ۱ 


لشر ست نام کسان را به دفتر دوم وانهاده ام. 


562۳۳۵۵0 ۷۷۱۲۳۲ 22۲ 


۳۳ 


۳ 





ِا ۱۳۳۳۳ 


طرح کار 


این ند وه نی باری دوستدا تخمرا رهام اشه سر نمی گرفت؛ زیرا موضوع کاری که 
در دست گرفته ام» شنات دیوان حاففظ شیراز است از راه شناخت واژه هائی که خود او به 
غزل هایش بست .در این زمینه رهام اشه بی دریغ اسناد و متون و یادداشت های «واژه نامه 
پهلوی» خود را که در دست تدوین دارد؛ در اختیارم نهاد و مرا در ريشه یابی واژه ها راهنما 
شد. به همت او از هندء عکسی از دیوان نایاب قوام الدین مطهر شاعر همزمان حافظ ره 
دستم رسید. نیز دیوان عرفی شیرازی, دیوان میرزا غالب. دیوان حافظ ( نسخهء پادشاهان 
مفولان هند), برگ هائی از دیوان موبد شاه(خطی) و بیست جلدی از تذ کره های شاعران از 
0 و هندوستان,فراهم آمد. 

نخست یادا ور شوم که از بژوهش در «تاریخجهء می» که چند سالی است به دست گرفته 
ام ناگزیر به قلمرو شعر و ادب فارسی باز گشتم وبا حافظ شیراز سر و کار یافتم. بویژه که 
شاعرانْ و داستان سرایان اپران بیش از تاریخ نگاران و تذکره نویسنان: میراث فرهنگی و 
حتی تاریخی ما را پاس داشته اند و شناسانده اند. پس داتش آموز وار ز بی هیچ داو و 
پیشداوری» دیوان خواجه را, نه در جلوه یک اثر ادبی, بلکه به مشابه یک دانشنامه و سند 
ناریخی پیش روی نهادم. کوشیدم هرغزل را جداگانه و واژه به واژه وارسم. در هر زمینه 
گفت های دپگر شاعران را با گفت های او بسنجم. به سخن دیگر, به یاری فرهنگ ها 
رساله های موسیقی, متون تاربخی و تذ کره هاء مفهوم واژه ها را دریابم و به دست دهم. به 
مثل» این چنین بود که دانستم لقب«حافظ> در اصل در معهوم سرودگو و سرود خوان وقوال 
است و نه الزاما از بردار ندهء قرآن! ۱ ۱ 


باپد بگریم که در این نوشته پا از قلمرو پژوهش تاریخی فراتر نتهادم. به داوری 


۷ 


562۳۳6۵0 ۷۷۱۲۲ 221۱۲ 


نتستم. از تقسیر و تعبیر فردی و «من درآوردی» درگذشتم. به ارزش گذاری اشعار و متون 
برنیامدم. یکی از این روی که داوری و جانبداری برون از قلمرو علمی است. دیگر اینکه 
خود را مکتب آفرین و کارشناس متون ادبی ندیدم. .. . 
اما طرح کار: این نوشته را در دو دفتر آراسته ام. دفتر یکم را در جندبخش تنظیم کرده 
ام. نخست دیباچه ای اراسته ام ؛ برون از متن کار در نقدنوشته های‌حانبدار و تعبیر 
وتصیرهای هوائی و خرد سوز » با عنوان «در گرفتاری با حافظ شیراز ». 
در بخش یکم نخست به باری فرهنگ ها و متون و اشعار از مفهوم واژهء حافظ و 
پیشه, حافظان سخن گفته ام و فهرستی از حافظان سرشناس فراهم آ رده ! 1 یعنی از شاعران 
خنیاگر که هم خوشخوان وت و هم مونیتی 26 وخ شامر و هم پسقا ران دانش و هنر 
زمانهء خود شان. از این رهگذر به حافظ شیراز رسیده ام که او نیز به گفت باستانی 
پاریزی» به این «چند هنر» آراسته بود. سپس به یاری گفت های خواجه, اشمار دیگران, و 
بویژه رساله های موسیقی» از پرده هائی نام برده اع» که حافظ به غزل هایش بست. در 
همانحا ار «نغمه های ینجگانه» یعنی از <قول > و<«عمل>و< کار > و <صوت> و <نقش> که 
هر یک به ترانه و نفمهء ویژه ای اطلاق می شدند. یاد کرزده | این نغمه ها را درغزل های 
حافظ و در اشعار دیگران پی گرفته ام. ی به مثل» ۶ یانش 
و<بلبل؟ <مستان> و<«مستانه > و با <هوا> خود بخش هائی از پرده های موسیقی به شمار 
فچی و فستناد. نیز در این زمینه گرارشن هام مورتبانا وتژ گر نویسان را هم پیش روی نهاده ام 
فصل آخر ین دنزب تدای زوس نی رداق نویه و در نزد دیگر شاعران 
۳ 
بخش دوم را به حافظ و بساط می واگذاشته ام نخست به القاب باده پرداخته ام 
اما تتها به آن نام هائی که حافظ شیراز به غزل هایش بسته بود, بسنده کرده ام. از ان میان: 
«چشم خروس» <خون> < دریاکی و لب هائی از اس کار . آبشخور و تاربخجه ء این 
القاب را تا جائی که یافته ام, باز گفته ام گرچه شمارشان بس فراوان تر از آنندکه خواجه 
نام برد: 
آنگاه به سراغ سرده ها انواع می‌رفته ام در تسود و زیان هر یک اژ این شراب هاء 
رساله های پزشکی را پیش روی نهاده ام. گاه شیوه ساخعت پرشی | از می هائی را که حافظ به 
دست داد, شناسانده ام؛ از آن میات «می آرغوانی» و یا «می ریحانی» را. 
رسیده ام به حافظ و اداب می, ی آئین هائی که از گذشتگان به بادگار مانده 
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بودند.در این زمینه از پیشینه,«جرعه ربزی> گفته ام. <جرعه خواری> را در مفهوم س و گند 
وفاداری ورده ام. نیز در مفاهیم از «پیمان شادی> <دوستگانی» و < به یاد>» و غیره 
بحث کرده ام که در غزل های حافظ و دیگر متون باز می یابیم. 

فصلی هم گشوده ام در «گاه و جای می», و اینکه جرا ابرانیان سفرهء می را از 
شوراک جدا می کردند.و جرا باده‌را بیشتربه صبوح یا شبگیر می نوشید ند. . در این زمینه 

۱ هم از رساله های پزشکی و ت ذکره ها یاری جسته ام. 

در پایان این بخش جایگاه و مقام بلند پایهء حافظ شیراز را در بزم های خسروانی 
ممدوحانش وصف کرده ام. ۱ 

در بخش سوم 4 ] 1 های می سخن گفته ام. از #بان حاقظط و فیگر قاعران تشست 
از <مرغان صراحی> یا(تکوک) ها یاد کرده ام که در شکل جانوران جلوه گر بودند(بط می 
خروس صراحی» و دیگر آوندهائی از این فست): ۱ 

سپس به جام هائی پرداخته ام که به مثابه پیاله و ساغر به کار می رفتند. به مثل برنموده 
ام که غرض از پیمانه و رطل که حافظ به غزل هایش بست, قاسعن آقدازم کیره باقه بودند. ز 
نه جام باده. و یا غرض از «جام جم» همان جام پر است و پژوهش هائی از این دشت در 
دگر جام ها 

سراجام ازجا های کشتی نس کرد ۳ رین باده > <زورق باده > 
دکدو نیمه> و <کشتی باده>ی <ماه نوک <جام هلالی>» که جملگی را در دیوان حافظ و 
دیگر شاعران باز می‌يابیم و فرنگیان به ما شناسانده اند! 

در بخش چهارم کتابنامه را به دست داده ام. در همین جا یاد آور شوم که در این بخش 
تنها از متونی یناد کرده ام که یافته ام و خوانده ام و صفحاتشان را یاد کرده ام. بدیهی 
است, ناخوانده ها و نایافته ها هنوز فراوانند. 

در فراهم آوردن این متن. بسیاری از آشنایان و دوستان و حتی کسانی که از نزدیک 
نمی شناختم ره با زره امد 0: متونی‌ را که در اختیار نداشتم؛ برایم فراهم کردند. به 
سخن دیگر این نوشته حاصل همیاری پژوهشگران و دوستان و خویشانی است که نام می 
برم‌همراه با سپاسگزاری فراوان: 
- آقای‌فیروزباقرزاده, دانشمند و باستانشناس, مرا با اسناد معتبری آشنا کرد. از جمله 
تصویری از یک جام می که آراسته به بیتی از مهستی گنجوی است. همچنین مینیاتوری در 
اخنیارم نهاد که مهستی را در حال چنگ نوازی در بزم سلطان سنجر می نماید. عکس هائی 
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و 


از جندین جام دیگر در اختیارم گذاشت. 

1 بی بهرور, دو تسخه خطی در اختبارم نهاد. یکی رباعیات‌عمرخيام و دیگر دوبیتی 
مای یا باطاهر عربان. تحریر هند, که بدرم ناصح ناطق به او هدیه کرده بود. ودر دفتر دوم 
چا برگی خواهم آورد. 
- آقای پرویز پا کدامن ر نج عکس برداری حام های باستانی ایران را از هوزه لوس 
انجلس بر دوشن گرفتند. 

-آقای‌تاصرپاکدامن» رسالهء جامع‌الالحان حافظ عبدالقادر مراغی و دیوان ابو اسحق 
<اطعمه > را وام داد. دیگر اینکه یک <ساغر شاخ> از آذربایجان روسیه برایم آورد. 
- آقای محما. ترابی رسالهء موسیقی مقاصدالالحان نوشتهء حافظ عبدالقادر مراغی را در 
اختیار من نهاد. 
- بانو زینت توفیق دیوان مجیر بیلقانی شاعر سده ششم را که سخت کمیاب است. فراهم 
رب واز تهران برایم فرستاد. 
- آقای‌حین زادگان (انتشارات ققتوس) که دیوان طالب آملی مازندرانی را از تهران 
تسام داش ۱ 
- باتوپوپک رفیمی نژاد» پژوهشگر وکارمند<مرکز پژوهش های علمی فرانسه در بخش 
ایرانشناسی> و همکار نشریهء«جکیده های ایرانشناسی», در دسترسی به متون مرا فراوان 
یاری داد. همجین وقت زیادی تلف کرد در اسکانر برخی از استاد و عکس ها. 

آقای م ربوتی» مقاله ای بس سودمتد در «تأریخجه شراب در ایران» را که ای السبا کل ره 
فارسی برگردانده است و هنوژ زیر چاپ نبرده» برایم ارسال داشت. 
- بانو فرزانه زارعی کتابدار<موسسه مطالعات ایرانی دانشگاه سوربن > همواره مرا در 
یافتن کتابهای مورد نیازم دستگیری کرد و چندین دیوان شعر به من هدیه داد. 
- آقای قیلیپ ژینیو 0120 ۳111006 استاد زبان های باستانی: عکس هائی از بژوهش 
هانی را که در کیوتو 16010 منتشر کرده بود و در دسترس نبودء برایم فرستاد. 
- آقای آلن شائولی» تاریخ اجتماعیایران نوشته ویلس را در اختیارم نهاد. .. . 
- آقای مهدی استعدادی شاد رت پیت از فرستادن این نأمه به جایخانه نوشته ای کوتاه از 
یو ش اه به نام « نیجه: حافظ» . 
- آقای شروین شامپیاتی یک روز تمام مرا در یافت و عکس برداری از متون و منابم مورد 
نیازم‌دردا نشگاه .11.21۸ یاری داد. 
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- بائو ژهرا شمس؛: سخه ای از جهره حافظ در ادبیاث فرنگی ( به زبان فرانسه دا نشگاه 
اوسال سوئد) به من اهدا کرد. 

- آقای عالمف وزیر فرهنگ تاحیکنسان» عکسی از رساله ء خطی تحفه السرور در موسیفی, 
نوشتهء درویش علی جنگی را ؛ به درخواست دکتر شاهرخ هیر شاهی, از روسبه برایم فراهم 
آور کناد. 

- بانو بتول عزیز پور. عکس برگ هائی از نسخه, خی ث ذکره شاه طهماسب را برایم 
فرستاد, ۱ 

- آقای شارل هانری دو فوشکور ۳۵۵۵۵0۵۵۲ 0۵ رطع[ فم(۱2۲) در پیوند حافظ و مغاد 
مهری مقالهء «باده نوشی از جام زندگی یا جام جمشید» را برایم فرسناد. 

- آقای داریوش کا رگرء نوشته هائی در <حرعه ریزی در میان اعراب> و مقاله هائی در باره 
حافظ و خیام و حون دیگری از سوائد برابم ارسال داشت. 

- آقای شاهرخ مسکوب, کتاب نایاب د رکوی دوست را به من وام داد. 

- آقای علیرضا مشایخ, دیوان نایاب سیف الدیناسفرنگی» چاپ پاکستان را یافت و از 
تهر آن فرستاد: 

- آقای شاهرخ میرشاهی عکس هائی از دو رساله مهم خطی در موسیقی ایرانی وام داد. یکی 
مقاصد الالحات حافظ عبدالقادر, و دیگر رساله موزو3 نوشته امیر خان. 

-آقای خسرو یزدانی؛ جندین بژوهش در بارهء <آنا کرئون> مق شاعر بونانی برایم 
فرستاد که در دفتر دوم خواهم آورد. ۱ ۱ ۱ 
- آقای‌رازمیک یغنظری» دوست گرانمایه ام ر نج اسکانر و تنظیم تصاویر و اسناد این 
دفتر یکم را دز دوگره کصید رز کز همه‌یخاان قرا دست‌گیر شید 

-از فرزندانم میشا و روشنک نیز بس سپاسگزارم. میشا از جام ها و مرغان صراحی در یکی 
از کاخ های انگلستان عکس برداشت که در «تاریخچهء می » به دست خواهم داد. روشک 
مرا در خرید کتاب ا زکتابشروشی های «لوس | نحلس» یاری داد و توانستم به نسخه هائی از 
دیوان منوچهری و خاقانی و تذ کرهء ترهة المجالس اثر جمال خلیل شروانی دست یابم. 


در پایان باید آقای بیژن خلیلی را سپاس به گزارم که ور جاپ و بخش این کتاب را بر 
ت_ 
دوش گزفنتا: 
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ای دانشان دشمن دانش اند 


ابو شکور 


درگرفتاری با گزارندگان . 
حافظ شیراژ 


پیش از انکه طرح و محتوای کار را 2 انب ۶۳7۳ بجاست که ال کی از دشواری های 
کار بگویم. کم وکاستی ها رابرنمايم. از آن موانعی یاد کنم که هر لحظه برسر راه این 
پژوهش سبز شدند. از آن نوشته ها و تفسیرهای بیگانه با خرد. ناهمخوان با یکدیگر, نا 
آموزاننده پا جانبدار و باب روز. تا بدانحا که نگارنده را که تازه پا به میداد نهاده بودم 
بارها به بیراهه کشاندند. پس برآن‌شدم که در این سطور, پیش از نکه به حافظ شیراز 
بپردازم؛ شمه ای از آن گرفتاری هاء و از آنجه در این باب در سر دارم بر قلم برانم. 
نخست با این مشکل روبرو شندم که دیدم هرکس به «ظن خود» از خواجه حافظ چهره 
ای تفش زده در همرنگی با دیدگاه های خودش يا زمانه اش. یکی او را صوفی گفته» 
دیگری عارفش خوانده, یکی حکم داده که«عالم مذهبی» بود. ان یک بران شده که حافظ 
شیراز را باید «(روشتفکر» آزاد اندیش و برون از حاده دين خنواند.دیگری او را بی دین و 
۲ «گستاخ به کردگار» شا بت دیگری مدعی شده که «خود در صد باده خواران ایران ایزفیت 
شمرهای حافظ را خورده اند»! یکی یمین کرده که حنافظ را جز به علی و اولادش نشاید 
بست. آن دیگری اعلام داشته که خواجه نه تنها اثنی عشری نبود» بلکه غزل هائی هم از 
یزیدین معاویه ره عاریت می گرفت! گروهی هم یکسره «فتوا» داده اند که خواحه مرتد بود 
۲۳ 
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و مطرود. 

پس چه جای شگفتی اگر بژوهشگر از راه رسیده, از تبار نگارنده, در می ماند که 
از کدام یک از اين تقسیر ها و فتواها مطلبی بیاموزد و جراغی به راه پژوهش خود برافروزد. 
این است تفاوت ما با انحه در حهان پژوهش و دانش می گذرد.در دیار علم ارزش وداوری 
متون به خوشایند و با ناخوشایند بودن اندیشه های نویسن دگانش نیست. بلکه کندو کاو هر 
پژوهشگر کوششی است درشناخت سبک و افکارنویسندگان آن متون» از هر دست که 
باشتد. بی بزر گداشت وبی‌طرد و بی نفی و بی دشتبرد. 

در جهان دانش ودر قلمرو پژوهش, هرکس جای خود را دارد. کشیش کلیسارا نیازی 
نیست که احکام انجیل را با سریشم به افکار ولتر و سارت رگره بزند. کار دین از کار پژوهش 
جداست. به سخن دیگر آثار هنری , ادبی و علمی و حتی دینی هر کشور از آن سرزمین آن 
کشوراست. به مثل نوشته های یک شاعر مذهبی از تبار «کلودل> یا «پگی> را جزو میرات 
فرهتگی فراشه می دائتة نه:<«تندن عیسوی*.. و ایا تقاشی های فراوان از مصلوب شدن 
عیسی را به مییهن نقاشاشان نسبت می دهند و نه به عالم مسیحیت. سارت گر فر 
عرصهء دانش و هتر کسی ازتمدن عیسوی یا بهودی سخن نمی گوید. جرا که واژه, 
حخود برمی گرددبه حامعه مدنی ونه دینی . جنین است که از زمان های دور تا 
به‌لمروز» متون ادبی و هنری و علمی بیشتر ملت های این جهان . از هر دست که باشند. کم 
و بیش به نام ان ملت برجایند. از زور نس دافهر این آناز: نه کسی در ان متن ها دستی برده, 





نه مطلبی افزوده و نه در به آمد افکار خویش» تفسیر خود سرانه و نارواو بی ماخد ارائه 
داده, به سخن دیگر در عرصهء دائث؛آثار اهل قلم از هردست و به هر عقیده که باشند به 
آرامی رو زگاران را در می نوردند, انقلاب ها را پشت سر می نهند و در امان از باد موافق و 
مخالف و از دستبرد حوادت, بر جای می مانند. 

محمد قزوینی که به مسلمانی خود خستو بود؛ ش کت 7 ده نوشت: پس از حملهء 
تازیان«پاره ای از ایرانیان به محض قبول دین مبین اسلام» گویا از تمام وجدانیات انسانی . 
و عواطف طبیعی که منافات با هیچ دین ندارند منسلخ شدند» .حتی قبرلاقتیبه بن مسلم> را 





۲- در نت های دانشگاه صوربن» گهگاه این بحث را طرخ کردندکه آیا در ربط با هنر و ادب ایران و مصر و . 

سخن گفتن از تمدن اسلامی درست است یا نه. . ژیلیر لازار از ز کانی بردکه حتی عبارت ایران شناسی و شرق شتامتی . 

را طرد کرد و گفت: مگر ما امروز مقوله ای به نام «فرانسه شناسی>یا <اروپا شناسی> داریم؟ باید تمدن و فرهنگ 

ود این سرزمین ها را جداگانه وارسید و شناساند. به مشل وقتی می گویند؛ :<مینیاتور های اسلامی>مفهومش 
ین است که عربستان هم در این مقرله سهمی دارد که نداردا 
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که «آ نفر از ابرانبان کشت و بنمام معنی خون آنها را از آسیاب روان گردانید و زنها و 
دخترهای آ نها را در حضور آنها به لشکرعرب قسمت کرد فبر این شقی ازل و ابدرا پس از 
کشته شدنز بارتگاه قرار دادند » ۲. رفثه رفشه ابرانوستی به گناهی بزر گ تبدیل شد. 
جنانکه ببهقی با رس و لرز نوشت: «عجم را شرف برعرب نهادم» هرچنا. که دانستم اندر آن 
بزه بزرگ است» . 

۱ ثه باد آوری من ارژد که دز ۱۸۵۶ و در سرآضشاز ساطنت ناصرالدیضاه< کدت‌دو 
گویینو >در باره ایرانیان که دوستشان هم داشت به داوری نشست و نوشت: این «ایرانباد 
کوچکترین احساس میهن گرائی ندارند. نه همانند ترکان می توانند برغرور برتری نظامی 
تکیه تشد .: وله همجون فاتحا فرت» برغرور مذهتی»: ثه مغل آگن درتعفدانی دولت 
اشت که ووزیی تقلید از فرنگی است» برعکس در ابران, در نبود هویت ملی«تسامی 
لت به دنبال فرنگی دوان است. ۱ 

بة سر دیگر؛ ایزاتی آوازه انشتکنه نه ترکنان ار خود. می دانتد وثه اعرأث برامی 
شکافتل, ایرانی تمی داندکه کیست! از اینترو تا ورفی برمی گردد وروز کٌاری می چرخد 
یکباره همه گنجینه هنری و ادبی این سرزمین رنگ می بازد. منطق هستی ملت؛ میراث 
فرهنگی اش, گذشته اش سر بسر زیر پرسش می رود. تا جائی که دیگر به سختی بتوان 
اصل را از بدل ناز شناخت. بدینسان راه برای دستبرد ها وتفسیر های من درآوردی از گذشته 
و حال, که میرزا آقاخان کرمانی«بخارات شکم» می نامید هموار می شود. 

فرهاد آبادانی در ربط باحافظ این نکته را گوشزد کردکه یونانیان گرچه به دین عیسوی 
ذرآفندند. اما قرگز #ورفعه, یوننزا با گذشته و ویر انگنسخته و آز دضت‌قذاد ند ی ذر 
وفاداری به «دین نیا کان خود پایدار ماندند» . براستی هم هنو زگذشته بر اندیشه و ادب و 
هتر یوتانیان سایبّان است و افتخارشان به ارسطو ها و افلاطون هاست, نه به عیسی و 


۳ محمد فزوینی: «دیوان خواحه حاف شیرازی» ؛ دورهء کامل بست مقالهء قزوینی » تهران, دنیای کاب جاب 
دوم, ۰۱۳۶۳ جلد یکم» ص. ۰۱۰۷-۱۰۸ 


"- بیهقی, خواجه ابوالفضل محمد بن حسین: تاریخ بیهفی, به اهتمام دکتر نغنی, و دکتر فیاض, تهران, انتشارات 


4 خواحوء ۲ +ص. ۰.۱۷۵ 
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ّ فرهاد آبادانی «حا فد و ادبیات مرد شتا حرافنل شناسی ؛ ۱۵ حلد؛ نله کزنشش نمیا نیاز کرمانی؛ تهران 
انتشارت پاژنگ, جلد پنجم, ۰۱۳۶۶ ص. ۱۶۹. 
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حلال خالفی مطلق در بررسی اندیشه های حافظ, گامی فراتر نهاد و گفت: «ایرانیان 
صد سال است که در مساختن فرهنگی به نام فرهنگ اسلامی شهرت یافته اند... با اینحال 
ایرانی«مانند کودکی است که در دامن نامادری خود خواب مادر اصلی خود را ببیند» . 
ایرانیان گرجه گذشته رابه فراموشی نسپرده اند, اما «هزار و چهارصد سال است که در یک 
برزخ و.نگرانی بسر می برند»۰.سخنی که پس ا زگذشت ۱۵۰۰ سال..یادا ور همان داوری, . 
گوبینوست! 

در همین زمینه, تالکوت وبلیامز( ۱۸۴۹-۱۹۲۸) در مقدمه ای که بر رباعیات عمر 
حیام نگاشت وبیژن غیبی به فارسی برگرداند. دین اسلام را «خرین کلام سامی گری» و 
یهودیت نامید. در اندیشه های شاعرانی چون خیام. باد اور شد که در میان اقوام آریائی؛ 
ایرانیان تنها قومی بودند که اسلام را پذیرفتند . هرآینه نیارستند قومیت خود راطرد کنند و 
برای رهائی از آن دین جزمی, گاه به علی توسل جستند, گاه به صوفی گری و گاه به شراب! 

امروز برخی از حافظ شناسان از جمله حسینعلی هروی هم بر نشد که حافظ شیراز همانند 
فردوسی, به ایران, به گذشته ایران و به فرهنگ این سرزمین عشق می ورزید. چنانکه «هیچ 
شاعر فارسی زبان دیگر» اه همه قهرمانان شاهنانه نام نبزده است» . اسکالموفشسکی؛ 
مترجم دیوان حافظ به لهستانی, شمار واژه هائی را که حافظ در کنایه از «دین زرتشتی, تاریخ 
باستان و داستان های حماسی» آورده «تخمین» ۱۳۲۵ تا ۱۳۹۰ ثبت کرده است". این هم 
گوناست که از میان شاعران حافظ دل به خواجو و نظامی سرد که منظومه های گرانیهائی از 
تاریخ و اسطوره های اران باستان برحای گذاشته اند. ودراین نوشته بارها نقل کرده ام. 
این را هم می دانیم که نه فردوسی زرتشتی بود و نه خواجه حافظ. اما تاثیر پذیری آنان را از 
گدفته متکر نتوان شید چنانکه شاهرخ مسکوب در آغاز انقلاب اسلامی» به روزهائی که 


تسس 


کار رت ۹ ۰ و 
-حخالتی مطلق, حلال: «حافظ و حماسهءملی»؛ حافتل شناسی, جلد دهم ۳۸۹": ص.۱۶۶- 


۷ ۰ ی ی ۰ ۳ ۰ ۰ 
- تالکرت ویلیامز:. مقدمه ای بر رباعیات حیام» ترجمه بیژن غیبیء بیفلد, انتشارات نمودار, ۱۳۷۲ یزد گردی» 


4 حل. .۰ 
رت حسیتملی هروی: « گرایش های فکری حافظ» , حافتا شناسی, جلد پنجم, مه ۸۱ ,+ 


۹ 13۹ ۱ 
-وایتسخ اسکالموفسکی: «اشارات به فرهنگ ایران باستان در غزلبات حافظ», ترجمه فریدون رحیمی 
لاربحانی, حافظ شناسی؛ حلد یک: ۰۵ صص. ۸. 
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اند يشه حافظ شیراز سخن گفت و او را اهل «حقیفت» خواند. "در دفتر دوم از این نوشته 
ره تفصیل پاد خواهیم کرد. هنوز برخی از پارسپان هند بر آنند که: «حافظ به دل زرتشتی 
بود»." وبا به دوران مظفرالدین شاه زرتشیان ایران برای خواجه مقبره ای از سنگ مرهر 
ساختندکه آخوند فال اسیری با خاک یکسان کرد. شرح این تکفیر وتخریب در گزارش ها 
وشنمه و نسان انگلیس»" و نیز به همان روز ها در روزنام «ثریا» به تفصیل آمده است. 
جنانکه خواهیم دید. ۱ 
دیگرانی‌هم بودند که دلبستگی‌حافظ را به ز بان فارسی از قلم نینداخندد و گوشزد 
کردند که در برابر زبان عربی» خواحه گاه از «قند بارسی» سخن گفت. گاه «زر بان دری» را 
ستود. گاه آواز داد: «گویندگان پارسی بخشندگان عمرند» .گاه از «سرود بهلوی» یاد کرد. 
گاه نیز به حکم اجبار یا به دلخواه به اعتراف بر آمد: «زبان خموش ولیکن دهان پر آزعربی . 
است» ! 

گاه شد که روزگار غزل های اورا همجود پرگار در میان گرفت. بویژه که شعر او همانند 
شمر فردوسی و خیام» دردل همه لایه های اجتماعی جایگیر بود. قزوینی گواهی می 
داد «جمیم دهاتی های بختعبازی ومازندزانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند اشعیار 
شاهنامه را می فهمند و غالبا آن را از بر دارند و جمیع مطرب ها و اهل عیش و طرب بدون 
اشعار حافظ و شعدی‌هنگامهء شور نمی توانندگرم کتند» " . بی سیب نبود که از مفسران 
حافظط رو مها جوا ۵ را دربطن«تمدن اسلامی» حای دادند. به ضرب 

سیب رهای وف اه وغارقانه» برانزا نوت حافظپرده‌ای از تاریک اندیکی ۱ 

افکندند.جنانکه از زبان مطهری ودیگران خواهیم شتید. بر کر تفت رو 
رندمسلکی حافظ را پرنتافتند و به اعتراف خودشان به جنگ «آزاد اندیشان» رفتند؛ نکته 
ای که از ز بان خرمشاهی نقل خواهیم کرد. ۱ 

اگر سخن محمد قزوینی را بپذيريم , هیچ یک ازآثار اهل ادب و شعر ایران به میزان 


""- شاهرخ مسکرب: د رکوی دزست, تهران» اتشارات خوارزمی؛ ۱۳۵۷. 


۵زاط۳ مت 5/۳0 ۸۷۵۷۷۳۵1 وت باعع:51 ۱2لا 0 ۸۶ :۱۷005 هب۳ ۲ - 
8 1۰ ,۲۱6) ۱۷۵826( عتوع02(2 ۷۲22 بو - 


- وقایم اتفاقیه: گزارزش خفیه تریبال انگلیس: وه گوشش سحیهی سرحانی, تهران؛ نشر نوه 9 - ۵۸۲ 
2۰4۸ 
۴۳ 


5 قزوبنی, دیوال حافتد, باد خشده ص. ۰-۹ 


۱۷ 


۱7 


۱ ٩۹22 ۱۸: ۲ 


۱ ی ۱ 8 ور ۱ 9 ۱ در دی رشنه مقاله که د ۵ ۳ 
خواحه حافثا فربانی د سنبرد و دستکاری نشا.. هزوبنی» در ؛ ر همحاه 


بادگارمنتشرکرد ۴" اعلام داشت؛ در دیوان حا٩:1‏ «هر بار به مناسیتی از ۳۳0 دست برده 
اند, جنانکه «ازعهد او نا عصر ماه شاید بیش از هر شاعر دیگر متدرجا اشعار الحافی ۳ 
شماری از دیگران؛ در دیوانش» حازده اند, جه به «عربی» و تا به فارس ی" 

تقی بینش دز نوشته ای آموزنده» ثر دید و بدگمانی خود رابه اصالت نسخه های دیوان 
حافظ اعلام داشت. از سوئی بدخوانی ها و دستبردها را به بیسوادی استنناخ کنندگان 
3 نسیت داد و دیگر از «احتلاف سلیقه» ها دانست در این روال که: برخی دیگر " 
خواسته اند «با جابجا کردن ابیات یک غزل» یا به قول خودشاد, به ایجاد «نظم منطقی» 
در اشمار خواجه برآیند. به سخن دیگر رای خود را بجای گفت شاعر بنشانند .تفی بینش 
بر نست که برای در ک اشعار حافظ بایداز «زبان شناسی» پاری گرفت و تاریخ زمانهء شاعر 
را از نظردور نداشت. از همین رو نگرش سعید نفبسی را پذیرفت که «به مقابلهء نسخ» 
معتقد نبود ".نیز بینش‌یاد آوری کردکه فردوسی چنان تکفیر شد که همعصرا نش نیارستند از 
او نام ببرند . چنانکه «ییهقی و مولف کلیله و دمنه.,حتی یک بیت از شاهنامه در کتاب خود 
نقل نکرده اند»! و یا اینکه مسعود سعد سلمان را که جشن های باستتانی ايران را به نظم 
"کشیان: به زندان انداختند و دیوانش جزو«کتب ممنوعه» درآمد ‏ . خاقانی را که تاق کسری 
را ستود و از مادرنصاری بود, به بهانه ای گرفتند و زندانی کردند. مجیر بیلقانی همان 
خاقانی را که مادرش از ارامنهء ایران بود» کشتند. در طرد حافظ شیراز یکی دوبار فتوای 
تکفیردادند. اگر نیک بنگریم» می بینیم که گناه مشترک این شاعران" همانا دلیستگی شان 
به فرهنگ این آب و خاک بود. بی سبب نبود که 


دسته راهی هندوستان شدند. تنها به زمانه, 


رفته رفته اهل شعر و ادب ایران دسته 

صفویان. ۷۴۷ نوازنده و شاعر , جه زن و جه 
را ۹ ره ۲ ۰ ۹ ۲ ‌ ۱ 

مردء به دربار مفولان هند پناه بردند. شرح این مهاجرت بز رگ خود بیانگر نا "۰ ی اهل 

دین در برابر اهل ادب و دانش بود. 


ای ۰ ۰ ۰ ۱ 
مروزه از برکت مقوله ای به نام (نمدن اسلامی» که البته با مد نیت مغایرت دارد؛ خیام 





۱ 


- هحند قزویتی :وی تضمینهای حافظ» , یادگار: سال یکم, ش 


۰ ۵ دیماه ۰۱۳۲۳ ص. ۶۰-۶۷,ش: ۶ 
)0 ۰ ۲۳ ص. ۲-۷۱ ۶ ش. ۱ اردیهشت ۲۳ ش. ۶۵-۷۸ ۱ ۱ 


۱۵ 
7 همو ش. ۵ ۰۱۳۲۳ ص: ۷ 
۱ 


ققی بینش: «دیوان شه سیم حافه فیل د 
هی بیس دنو سبه حمیمی حافت» ,حافیل تشاسی» جلد یازدهم, ۸ ص. ۱۲۲-۶ , 


۱۷ 
ِ همانحا؛ ۰ 9 


۱۸ 
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۰ ۰ ‌ تم ۵ ۰ 
و سعدی و این سینا را اعراب به خود سته انا مواوی و ندلامی را ترکان ثرفثه اند. د 
ثرا هنامه ء حاپ مسکو واژه, «بران» را برداشته ان و نوشته اند: «جو هیهن نباشد تن من 
مباد». اهل تفسیر کوشیده اند حافظ را از فرهنگ ایرانی و سرزمین ایران برانند و در بطن 
مقوله ای به نام «تمدد اسلامی» و «امت اسلام» حای دهند. به فولیء آبشخور یکی از این 
تفسیرها و دستبردها شرابخواری ایرانیان بود به دوران گوناگون. معین می گوید: با روی کار 
آمدن اسلام در ایران «تحریم شراب با مقاومت روبرو شد... نميشد این نوشداروی پسندیده 
را از ایشان گرفت» . يس روحانیان بر آن شدند که‌«اين فسق»را از میان بردارند. «به همین 
حهت همهء | عاری را که در بارهء عشق و شراب بود صوفیانه و اتود کرد قدود ‏ با به قول 
قزویتی گاه به یاری این تفسیرها کوشیدند حافظ را «نجات دهند» "تا مانند فردوسی 
و نگور بشود. تا حائی که از دیوانش انجه را که با دین خوانائی نداشت بر دام ستد و 
۳ 9 خر جر ی 
واژهء دیگری فراخور باورهای خویش برجایش نشاندند. 
مسعود فرزاد نیز از این دستبردها یرده برداشت. مشالی می آورم. حافظ گفته نود 
«خانه بی تشویش و سافی بار و مطرب تسه و . فرراد نوشت: از دیوان «نعمه» را 
برداشته اند و به حایش «نکته دان» یا «بذله گو» نهاده اند" که با محتوای غزل نمی خواند. 
2 ۹ : ی ۱ که ۳ ۷ 
علی دشتی حتی به قروینی خرده گرفت. از حمله دربارهء بیتی که در نسخهء غنی- قزویتی به 
حای نگین <سلیمانی> <مسلمانین>آمده : 
۱ گرانگش" لبانت ناه 
3 ی نکردند که متا<نگین 
مسلماتی>نداريم امانگین«سلیمانی>داریم "| 70 ۲۳ ۱ 
فرادست نگارنده است حافظ ازنگین سلیمانی یادمی کند .. 
از لمل تو گر یابم انگشتری زنهار 
سس محمال معین: «می مخانه»؛ مردی نا و ادب فارسی: ۲ حلد؛ تهران» ا او ارت دانشگاه تهران. جاب تون 
۵ بلد یکم. عم 7 ۲۵ 
۰ انب 
"- فرزاد, مسعود: جامم نس حافظ, شبراز, دانشگاه پهلوی, ۰۱۳۴۷ ص. ۲۱. 
"-دشتی, علی: نقعی از حافظ, تهران, امیر کییر, چاپ ششم, ۲۵۳۷ ص, ۰۱۱۰-۱۱۱ 
- برگ هائی از یک نسخه, خطی حافظ, از مجموعه نسخه های خطی شادروان ناصح ناطق, نک:بیوست ها. 


۱۹ 
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صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد 
نیز در داوری های جانبدارانه, روزگار و محیط زیست حافظ را بکلی نادیده انگاشتند. 
هرآینه برخی ا زکارشناسان تاریخ مغول گواهی می دهند که اصفهان و شیراز از شهرهائی 
بودند که تا قرن ها از پورش تازیان در امان ماندند. جنانکه «کاوش های سای برنموده 
اند که در شیراز تنها از سدهء نهم میلادی بود که اعراب به درون شهر راه یافتند» ۳" دنز نو 
رسنیده ها را قبایل پرا کنده می ساختند, که به تدریج تا سدهء سیزده شیراز را اسلامی 
کردند. جنانکه به سال های ۷۲۵ که باید سال های کودکی حافظ باشد. زمامداری فارس 
را«شیوخ طیبی» برعهده داشتند. اما هنوز برخی از آداب گذشتگان در کار بودند. مفولان با 
مجلس ارائی و باده خواری درگیری نداشتند. اقلیت ها بویژه عیسویان از اقتدار و نفوذ 
بسیار برخورداری بودند. نوشته اند: ظهور مغولان « امید بسیار به پیشرفت مسیحیت» در 
ایران داد. در میان فرمانروایان مغول عیسویان بیش از هرکس هلاکو خان را ستودند. از 
کشتارهایش نیز چشم پوشیدند. هم بدان عذر که «گرچه بس خود ریخت. اما تبهکاران و 
توت 8 نه دزستکاران:و و نیکمردان‌را). یعنی ترسایان را از «ناخستوان» برتر 
شمرد , مجتبی مینوی به طرد این نگرش برآمد ."یکی دیگر:ازعلل د دلخستی تغیسونبا )ره 
مغولان. بویژه به هلا کوخان در این بود که‌او زن از میان آشوریان ستاند. به گفته, 
رشیدالدین فضل الله همسر این فرمانروا<دوقوز زر حاتون> از اقوام کرای 
بودند. ین آین‌زن «همواره تقویت ترسایان کردی» و در 
نافوس زدندی» ُ 
کر انندو ره نان نی زگهگاه حکومت ولایات را در دست داش دی 


بر + جیی ارت وی اجه با باش نی 


وس بود که نسوک 
اردویش«همواره کلیا رده و . 


دمونه «شاهزاده 
«اوخان سلطان» که در غیاب شاه مجمود 
مدتی شیراز را اداره کرد. " این هم : به گفتن.می آرزدکه:ور ۷۲ میلادی. انحیل براک ‏ 





رککع۲ظ ۲۲۵۱۷۵۲5۱۱۷ منامام م۷0 ۷ ,۵0۴6۲۵۱:0۲ ۱0ج ۷ :16 660طوصرج[ ,زی(نی - ۲۳ 


اقا 8 .2 ,1977 
چرکی استاد تاریخ در گروه «زبان ها.و فرهنگهای مشرق زمین»در دانشگار 


.18 ۰ ۲ 
۵ ,1975 1,0۱۷120 ,۲ ,۵15 و۷۵۳ وع ۸5 5۲۱۵25 0۲۲۵۱۱6۲ :م۳ ۲ 
۹۶ ِ_ ۲ ۰ ۱ ۰ ِ_ِِِ ۰ ۳۳۹ 


۲ ۲ ۲ ۰۰ ۳ ۳۳ ۰ ک ۰ 
۳ بدا لد د ود ۱ الله: جامع التواریخ نهران؛ انتشارات اقبال, ۲ ۱۳۶. جلد ۲.ص ۳۷ 
ند و ۶ جهانگتا , ۰ ۳ 
۳ ۳ ۰ ۶ ۹ 4 
بخ تصحیح محمد فزوینی» تهران, بتاپ دوم, انتشارات نقش قلم. ۸۸۸ ۱۳(*: 


۳۰ 


سپس سس ۲ 
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ین راز به ژمانه, مغولان به فارسی برگردانا نم شیر از سا.هه سبزدهم میلادی و با هشتم 
ری بود که شیراز کال اسلامی شد. زرنش بان رفته رفته منلقه را ترک کردند. اما 
ترساباد هنوز از نفوذزیادی برخوردار بودنا. در سال های بسین این طایفه هم ثار و 
و 

در خصوص مذهب رسمی اهالی فارس در عصر خواجه فزوینی گفت: «دلیل عطعی د 
دست داریم که مذهب شنت و جماعت بوده و آن عبارت است از سس 
بی‌اکره, آن عصر فارس, یعنی آل مظفر که امروز باقی است»" و موزهء بریتانیا 9۳۱/۵6 
رو د رجلد ششم کاتالوگ سکه های مشرق زمین منتش رکرده و مشخصات و تصویرشان 
را قزوینی به دست داده دادء است"".می بینیم که در سکه های مبارزالدین محتسب و شاه 
شجاع و دیگر پادشاهان» نام عمر و ابوبکر حک شده است. پس حافظ نمی توانست هم 
شیعه باشد و هم به آسانی در دربار پادشاهان اهل سنت به بزم خاص وبه مدح شاه من و 
یا ماه محر را جشن بگیرد نکته ای که «سوری» شارح دیوانش بر او بخرده گرفت. 

درخ نته, میخوازی و ختیاگری و مجلس ازائی؛ یادشاهان مغول چندان سختگیر نبودند. 
جنانکه برخی شان از میخوارگی تلف شدند. میخانه ها را بیشترعیسویان در دست داشتند. 
حافظ هم بارها ازترسا بحگان باده فروش و خرابات مغان یاد کرد و خود نیز از بادهء 
ترسایان و مفان بی بهره نماند. ای ور کی اک سور و فرفهء اسماعیلیه 
که در شیراز نفوذی داشت«شراب می خورد» ۱" دیگر اینکه ابوحنیفه که مریدا: تش در فارس 
پراکنده بودند» <سیکی>یا شراب پخته را حلال اعلام داشته بود. و باز اينکه. هتوژ شیمه 
گری در کار نبود. پس روحانیت در مقهوم تشیم وجود نداشت. سرو کار اهل سنت با فقیه و . 

زاهذ وناصح بود که از قدرت دیوانی و سیاسی محروم بودند. ۱ 

دسپره ها وتفسیرهای من درا وردی» بیشتر از دوران صفویه و با رسمی شدن تشیم باب 

شدند. از فرسان های تحریم در می یابیم که چگونه اف زون بر منع باده خواری و بزم 


سس ام 


ص-. ۰:۱۵ 
۱ ۰ 1 ۳16,۵۵۰ 
۳ ۳۹ 


1875۰ (00وصما ,۷۵6 ۱0۵۰ ,۲۸۱۵6۱۸۲ باوز۲ز۳ « رام ۵۳۱۵۳۲۵۱ ۵ ۳0۵۱:۵۱۵1 6 ۳ 
,6 ۳۰ ,6 .]۷۵ ,1890 


۱ 
۳ جوپنی» تاریخ جهانگشام یاد شده» ص.: ۰.۱۸ 


۳۱ 
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ك_ 


. ۱ ۱ ۱ ۲ ز ج ۳2 
ارائی«امر به ممروف و نهی از مدکر» را بر «رندان بنبه فلت در کوش ودین به دنیا 


فر وش » تحمیل کردند . حتی«فوالان» بعنی حافظان وا لیژ دز کناز فراحش و کبوتر باران 
و خرس فروشان و باده فروشان به دست مجتهدان و محتسبان سپردند و «نادم و گوشه گیر» 
ساختند ". به فرمان شاه سلطان حسین, از ارعاب وس رکوب «مغبچگان» يا زرتشتیان هم در 
نگذشتید. می دانیم که زرتشتی کشی ازافتخارات پادشاهان صفوی در شمار بود. 
شای دگویاترین نموفه ت ذکره شاه طهماسب باش که به نقل مق ارزد. این پادشاه ب 
خواب دید: در صحن امام رضا «دست سیادت پناه میر هادی محتسب» را در دست گرفته و 
ارشاد و نهی از منکر می طلبد. بیدار که شد, در دم فرمانی نوشت. بساط بزم و طرب را 
برجید و«از شراب و جمیم مناهی توبه کرد» ". در پی آمد همان خواب که بس طولا نی هم 
بود» دستور داد: «در کل مملکت» بساط «شرابخانه ها و بوزخانه و بیت اللطف و سایر 
ناشردعات» را برچینند. گرچه درآن توبه,حسر تآلود. شاه تریاک رابه آقب 
پرطمطراق «زمرد سوده» وباده را به لب یبای «یاقوت تر» بیاراست؛ بدین مضمون: 
۲ یک چند بی زمرد سوده شدیم 
یک چند به یاقوت ترآلود شدیم 
آلود گیی نوده بهررنگ که بود 
۱ شتیم به اب توبه, آسوده شدیم 
. بدینسان از دوران صفوی, کار تفسیر وتعبی رگفته ها وسروده های اهل شعر و ادب باب 
. شد. یا از بهر خو شآمد دولتمردان» یا در رهاندن گویندگان. نمی دانیم. اینقدر بود که در 





ِ ۳ ۱ 
فرمان شاه سلطان حسین: محمد زین العابدین نصیری: دستور شهرباران, به- گوشکن محماا نادر تصیری 
معدم» تهران. یاد موقوفات محمود افشار» 9 9 ۶" ی ن ۳ 


ساسا صس.-۰ ۵۱ 


"خروم فتاه طجعآفتن با حقننعه اب اه صمری» تهران, انتشارات شرق, ۳ص ۳۰ روی حلد این 
کتاب که به دوران شاه جاب شده بود تولد گت شاه طهماسب را در ۱۸۲ -۱۰لوشته اند. در متدمه جاپ دوم ؛ 
امرالله صفری: واطمیتقاریج ۹ ق و ۹۸۲ را داده. به عبارت دیگرتاریخ گذاري جلددوره شاه‌را نگه داشته و 
تحقیقات چاپ یکم را به حساب خرد گذاشته. ْ 
*- «یرز»در ترکی به ۳ یخ است و برزه خانه جای روش آبجر یا فوگان یافقاع(می جو و انار)و پگنی(مي 
برنج) و بخسم(می گندم) و آخسمه(می ارزن) را گویند که نک می خورند. این هم مرلوی و شراب پگنی و بخسم: 

بخور بی قلقل و کوزه میی کر نشکند روزه 

ه زانگور است و نه شیرهنه از پگنی نه از پضسم 
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انن راه بهر وسبله مگ مثرسل شاءناه, حثی به هنر ما کشائی که رتیت اویزی در حهت 
باب روز کردن مفهرم اشمار جلوه گر آمد. تفاوت معماگشائی با ماده تاریخ در این بود که 
ازساده ار یج عدد «استخراج» می کردند و از معماء نام کسان ". در این زهینه نموه ای 
می آورم از ژین الدین واصفی, که خود در شمار معما گشابان پدام سده نهم هجری برد؛ در 
بساط امرای بخارا و سمرقند و هرات. واصفی بسیاری از معما هائی را که خود گشوده بود. 
" به فلک کشید. به مثل در سمرفند, در مجلسی از بزر گان» سلعلان عبیدالله محما بهادر خان 
معمائی فراز اورد از این دست: ۱ ۱ 
آنکه واقف ز حال برجیس است 
نام نیکش ارسطاطالیس است 

واصفی نوشت: «به اندک تاملی این معما را شکافتم و گفتم: این معما به اسم الیاس 
است»". باز در همان سال ها بود که امیرسید نسیمی, شاعر و معما شکن به سراغ خواجه 
حافظ رفت تا نام علی و اولاد علی را از اشعار او استخراج کند و آنجا که حافظ «قصد 
معما نکرده بود»» نسیمی معما ب و این بیت را برگزید: 

ابا یا ایها السافی ادر کاساوناولها 
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها 

بعنی با گرفتن حرف (ع آزعشق۳. حرف رل از ولی» ؛ و حرف «ی‌از ابها نام 
حضرت علی را از غزل حافظ بیرون کشید" ". به عبارت دیگربه ضرب چوب جادوی آت معما 
گشاء حافظ دوران مغول که هنوز تشیم در کار نبود. شیعه دوآتشه از آب درآمد. ۱ 

اکنون از همان بیت» روایت دیگری بشنویم که در سدهء نهم قمری در شرح‌سودی بر 
حافظ آمده است. سودی جدیدالاسلام و از اهل سنت بود. و بهررو با انديشه های حافظ 
هم چندان سر سار کاازین نداشت. یس در همان حلد یکم کتابش اعلام داشت: در اصل, این 


۳ ۳ ۲ فه های خطن قعما گشائن زا محمد حسین تنتپیحی( نسخه های شعطی, کتابخانه گنج بخش: 


اسلام آباد, 0۱۳۷۸ به دست داده, 
"۳ - زین الدین واصفی: بدایم الوقایم, ۲ چلد, مقدمه الکسندر بالدیرف, مسکو. فرهنگستان اتحاد علوم شرروی» 


اداره انتثارات خاور ۰-۳۱۶۱ حلد۱؛ ۰ ۳۰۵ 


"سنارت نرائی, مجالس النفائس در ت ذکره شمرای قرن نهم هجری, به اهتمام دکتر علی اصفر حکمت. تهران, 
جایخانه بانک ملی. ۰۱۳۲۳ ص. .٩*‏ 


۳ ۳ 
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غزل «یا ایها الساقی»از حافظ نیست. بلکه ملهم از «قصیده ایست که یزید بن محاویه بر 
وزد هزح»یا «سرود»ساخته بود . بعدها قزوینی برنمود که به نحو فطع و یفین سخن 
سودی «بکلی مجعول و ساختگی است» . یکی از این رو که جنبه, بارعا میاه خیش 
ر کیک خشن خارجی غیر ایرانی دارد» ودیگر اینکه: به تحقیق «از صدراسلام» تا 
کنون؛ هرگزدر«ادیات و اخبر عرب و کتب تاریغ رجا نشانی ار این شعر بزید نیست. 
مگردر داستان «ساحتگی» سودی"*؟ 
اما از واکتش های واپسین شاعران می شددریافت که چگونه به ضرب یک نهتان 
سودی یارست به اسانی جهرهء یکی از ایرانی ترین شاعران مارا در نزد دوستدارانش 
تصالا فت: . بویژه که آ ن مورخ بی نام و نشان نبود. چنانکه قزوینی همراه نقد, اورا یکی 
ازبزرگترین «فضلای عتمانی» برشمرد و گفت: سودی«در ادبیات عرب و فارسی ید طولی 
داشت» ۲۲ . مهم اینکه فاصله سودی و حافظ «و تسل بیشتر نبود. 
شاید آوازهء دانش آن مورخ سرشناس سبب ش که سخنش موثر اقتد و رنجش برخی از 
اهل شعر و ادپ را بر انگیزد. جنانکه دو نمونه ای که امروز در دسترس ماست همانی 
است که خود او با اب و تاب در کتابش گنجانید"". از میان آن آزرده دلان یکی اهلی 
شیرازی «از اعاظم شعرا» بود و صاحب متنوی «سحر حلال» و«شمم و پروانه» و 
مدقون «درمقبرهء محرم عالم خواجه حافظ شیراز» ". اهلی شیرازی به گلابه از حفظ گفت: 
حواجه حافظ را شبی دیدم به خواب 
گنت ای در فضل و دانش بی حساب 
از چه بسبی برخود این شعر بسزید 


باوجود این هسه فضل و کمال 





۰۰ 
شرح‌صودی بر حافظ, ترجمه دکت, 9 


نخسنین بار در مصر جاپ شد. 


اد ۴ حلد ات سس رات ۹ جاب "۳ 
اد رپس شابن وی راک شا رد 
فروینی: ( بنهای ) » باد تاره ره *؛ یاد شده, ص۷۵۰ - ۲ ۷ 

ت همانجاء ص. ٩‏ ۶. 

وی » باد شده, حلد ۱ ص- ۲ و ۲ 

"" -آفتاپ رای لکهنوی: تذکره ریاض العارفین» با مقدمه و تصحیح حسام الدین راشدی, اسلام آباد, ۲۵۳۵ 

۱ ۱ ند بره حند‎ ٩۹۰-۵ 

شاهنشاهی.ص. , در همین د کف صفحه ای از ز اشمار اهلی شیرازی منتشر شده. 


۳۳ 
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دیگ رکاتبی ترشیزی‌یا شیرازی" از مهاجرین به هندبه زمان صفویان بود, که شگفت زده؛ 
ره تقدحافظ برامد و کفت: 
عجب در حیرتم از خواجه حافظ 
به نوعی, کش خرد زان آید عاجز 
جه حکمت دید در شعر یزید او 
که در دیوان نخننت از او نسراید؟ ۱ 
بهر رو داوری ناروای آن مورخ؛ نیک برنمود که تخریب و وآرونه جلوه دادن محتوای 
یک اثر و مسخ‌افکار فریتنده» اثره که به روزگار ما رایج تر ازدوران سودی است. کاری 
است بس آسان. با این همه بهتان سودی آگرهم در ایران و هند بیجید» در همگان موز 
نیفتاد. چنانکه همزمان» ناصرعلی سرهندی شاعر سدهء یازده قمری "و مهاجر به هند» آب 
تهمت ها را بهلید ودر الهام از همان بیت سرود؛ . 
علی مشب می شیراز در جام سبو دارد 
ابا با ایهالاقیاد رکاسا وناولها 
اردوران قاحار نیز تذ کره هائی فرادستماد هست؛ در برخورد علما به دیوان حافظ. در 
این مختصر تنها اشاره می دهم به گفتی از شیخ مفید داور دربارهء حافظ و دیوانش. این 
تذکره نویس متشرع به خیال جبران کم و کسر های دیوان حافظ و اصلاح باور های شاعر 
هم افتاد. پس به.نام خواجه چند بیتی هم ساخت,و به دیوان افزود. با این مضمون: «امروز 
زنده ام به ولای تو علن»!" شیخ مفید را باکی نبوداز اينکه این غزل | بکی در هیچیک از 
نسخه.های دیوان حافظ دیده نشده است. جر .۷ 


این هم گفتنی است که در انقلاب مشروطیت جایخانه مجلس «منتخبات غزلیات ۰ 





**- کاتبی از شاعران نینه یکم سده دوازده بود. از نیشابور و اصفهان و شیراز راهی هند شد. یکی از کرت 

شاعرآن ایرانی مقس خر عبار استه او را اه ترخیزی, گاه شیرازی» گاه اصفهانی و گاه نیشایوری گفته اند. 

نگار نده هرجه گردیدم؛ دتزانگن را نیافتم. بناچار اشعار پرا کنده اش را از تذکره ها گرد اوردم و نقل کردم. 

*-شیخ محمد اکرام: ارمنان پاک انتخاب از اشمار شعرای لاهور, کیراچی, اداره مطبوعات پاکتان, چاب دوم 
9 - ۳ ۰ "۳ 

0 بت« «سک شاعری تاصرعلی مرهندی فارسیگوی فرن بازدهم هحری»» نشربه دانش, بهار و 

تابستان ۶۰-۶۱ اسلام آباده رب ۳۱۳۵۳ 


۱ رت الفصاحة, شیراز انتشارات : ۰ ۵۱- 
* - شیخ مفید داور: تد وم مرات القصاحة, شیراز انتشارات نوید, ۷۱ ص ۵ 


۲۵ 
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حافنط ) را انتشار داد و به حای می و صراحی می؛ سماور و فنحان را در کار معشوفه 
نهاد [ نک: بیوست ها ]. 

از رو زگارخودمان به یکی دو نمونه بسنده می کنم. با تماشاکه رار نوشته» فرتضی 
مطیری می آغازم که در ۱۳۵۸ از حافظ شیراز بک مبشر و عارف انقلاب اسلامی 
ساخت. نوشته ای که هر سعلرش فتوائی است ماند کار. از این دست که: «حافن را تباید به 
نزحمه و تفر نشت» ! حافظ «سالکی است کامل» ! یعنی «آين ماتربالیست ها حافظ را 

۱ نمی فهمند». گفته اند منظور از موی مبان همان زلف و کمر و هدف از گنج 

سعادت«خمره های شراب سالدیدهء توی زیر مین + بالای رف و غایت از بوس و کناردستی 
به سر و زلف فلان ز تک» کشیدن باشد ‏ . از همین رو گاه واژهء« خیلی سخیف» شراب 
را نقطه چین کرد! آنگاه زیرکانه به نقد قزویتی نشست که گفته بود: «حافظ در زمان حودش 
یا باقن( عالم و فاضل معروق بوده»» بعنی«در زمرهء علما و فضلا و دانشمندان به 
شمار رفته تا فرفهء صوفیه». مطهری گفت: اگر بخواهیم حافظ را از روی دیوانش 
بشناسیم« کافی نیست» ! بوبژه که«در بسیاری از مجالس و بزم ها. دیوان حافظ, بعداز 
شراب و رباب سومین است» اما برای روحانیان, دیوان حافظ سوم و بعداز «قرآن و 
صحیفه است» "۰ باز به دنبال همین سخبنان » همو که پیشتر گفته بود:از تقسیر باید 
گذشت, همین که رسیدبه این غزل حافظ که سروده بود: «قسم به حشمت و جاه و جلال . 
شاه شجاع»» هشدار دادکه اگراین شعررا به لفظ معنی.کنیم کفر است. «زیرا یک نفر 
مسلمان حاضر نیست حتی نسبت به پیغمبر این جور قسم بخورد و بگونل؛نه خشت«حاو و 
جلال پیغمبر» تا چه رسد به شاه شجاع پس بناچار باید «تفسیرعرفانی» کرد" . مفهوم این 
سخن جز این نیست که دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز ! 

اما هد مطهری از این سخنان» انهم در سرآغاز انقلاب؛ به اعتراف خودش؛ ره 
گشودن به یک بسیج سیاسی در طرد ملت و بنای ات بود. نویسنده آن سطوراین نیّت 
باطنی وسیاسی خود را آنگاه رو کردکه با دنبال کردن حافظ به غزل ز بر رسید: 
۹ حافظ شیرازی: منتخبات لیات الاستاد شم آلیدین محمد حافظط شیرازی, تهران. چاپ سنگی ۳3 

قمری (۱۹۰۶). ۱ 

"*- حاج شیخ مرتضی شهید مطهری: تماشاگه رازه تهران, انتشارات صدراء [۱۳۵۸], ص. ۱۵-۱۶ 
راهان سر ۴ ی ۷۲۳/۵ : 


"ه نالجا: ضر: ۰۱:۰۰ 
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بابل ز شاخ سرو به گابانگ بهاوی 
میخوانا. دوش درس مفامات معنری 
بس‌روی به مسلمانان کرد و به هشدار برآمدکه: اگر هم برخی گفته اند که در شعر 
حافظ «گلبانگ پهلری. ..علافهء شاعر را به زرتشتی گری نشان می دهد و این نشانه. 
احعساسات ملی حافظ است»؛ باید پاسخ داد: «اين یاوه ها یعنی جه؟ ابن حرف های 
سوسیالیستی و باستان گرائی که استعمار قرن نوزدهم در مغز ملت اسلامی فرو کزده. برای 
حدا کردن این ملت ها از یکدیگر است. این ها دروغ محض است» "! به سخن دیگر مفسر 
تفسیر گریز ما در ملی گرائی و سوسیالیسم هر دو انگشت انگلیس را دید و مسلمانان جهان 
را در ستیز با میهن دوستی, به یگانگی فراخواند. بدینسان زیر قلم مفسر ما حافظ بیچاره 
بدل شد به یک صوفی و عارف تمام عبار در به آمد اتحاد امت اسلام! 
محمد رضا تاجدینی هم شوخحی ندارد و حکم دارد. از این دست: «سرحشمهء اندیشه 
های‌حافظ قرآن است»."" اما به خطا گروهی اورا «ممتزله, گروهی ملامتی» برخی 
قلندریه» برخی مهر آئین نامند, اما باید گفت حافظ سنی و ملامتی نیست. ملحد و بیدین 
شسست. قلثلریه و مهرأئین ی بلکه حافظ, حافظ است» ... و این معنا البته بر هرکس 
واضح و مبرهن است, سند و مدرک هم نمی خواهد. چرا که حافظ «مرغ روح ملکرتی 
خویش را از مسحد تا میخانه برواز داده و در همه جا انوار الهی را با چشم دیده است»!"" 
پس اورا بایدبا ناصر خسرو سنجید! 
از «حافظ و قرآن» مرتضی ضرغامفر هم نام پردن سزاست " که شور مدذهبی خود را به 
حساب گفت های خواجه حافظ گذاشت. تا جائی که خطر کرد و سر لوحهء کتابش را با بیتی 
آراست که در دیوان خواجه (نسخهء غنی- قزوینی) نیست و از اشعار الحاقی است: 
زحافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد 
لطافت حکمی با کاب قرآنی 


""- همائجاء ص. ۰۱۲۷ 
تاجدییی» محمد زضا: آینه حافظط و حافط آینه» تهزان اتکارات پازنگ: ۱۳۶۸ ص: ۵ .٩‏ 


5 علی دشتی؛ نفشی از حافنا, تهران, امر کیره چاپ ششم, ۲۵۳۷.ص. ۰۱۵۴ 


۱ ۹ 
ِ# تاحدبنی باد سا س: ۹ 


"- ضرفامفر مرتضی؛ حافند و فرآن, تهرال؛ انتشارات صائب: ۰۱۳۲۵ 


۳۷ 
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به زمانه ما هم کم نیستند کسانی که خواستند برچسب شیعه گری را به حافظ بچسبانند. 
دستکم مطهری این زیرکی و هشیاری را داشت که از این مقوله سخنی به میان نیاورد. 
بیگمان پژوهش های ارزندهء قزوینی را دیده بود که به صراحت اعلام داشت: «البته کسی 
که مشربش این بوده که <جنگ هفتاد دو ملت همه را عذر بنه- چون ندیدند حقیقت ره 
امسانه زدند», مستبعد است که نسبت به تشم یا تستن تعصبی ورزیده» باشد! بویژه 

۳ که «دلیلی» برای شیغه بودك یا سنی بودن او در دست نداریم: در همین راستا بود؛ که فزوینی 
به «دیباچهء عالمانهء» عبدالرحیم خلخالی بر «دیوان حافظ» رده گرقت که خواجه را شعه 
خوانده بود به استناد «ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش» قزوینی به طعز پاسخ داد: 
یکی اینکه این شعر «از دهگرین اشعار نیست». دوم اینکه باید الحافی» باشد و از برخی 
«هواخواهان خواحه در عصر صفویه برای نجات دادن مقبرهء او از تخریب متعصبین شیعه» 
سروده انر** 

"محمد معین نیز با دانشی که در حافظ شناسی داشت. گفت قزوینی را بدیرفت و 
پادشاهان زمانهء حافظ و خود او را سنی مذهب دانست و نوشت: «سلاطین ال مظفر مذهب 
سنی داشتند پس حافظ را نیز نباید از این مذهب مستثنی داشت» . چنانکه شاه شجاع 
خود «با یکی از خلفای عباسی مصر بیعت کرده بود» ۳*. به این نکته هم تاکید ورزید که ماه 
محرم رای شیعیان روزهای سوگواری است و «عبد» نیست. امابرای اهل ستت سال نو و 

۱ عید ات . پس اگر خواجه حافظ سنی مذهب نبوده ماه محرم را «ماه امن و امان» نمی 
" گفت و فتح اصفهان رابه همت شاه شجاع که در ایام محرم اتفاق افتاد جشن نمی گرفت. 
بویژه در این ماه سوگواری دور قدح را به هلال ماه همانند نمی کرد, «ساغر راح» (شراب) 
نمی طلبید و بیت زیر را نمی سرود: : " 
ببین هلال محرم بخواه ساغر راح 
که ما من و امن است و سال صلح و سل 

گفتنی است که در مجموعه مفالات معین که دردوران اسلامی متشر شده, این عبارت 

را افزوده اند که نظر به انتساب «کلیه سلاسل فقر به علی بن اپ طالب, بات وا سم وا شین 





۳ فروینی» باد شده) ص-. ۰-۱-۱ 


- هحمد فعس : حافظ یره سحن به گرشش مهدخت معین, , تهران صدای معاصر چاپ سوم ۵ 7۳ 


فا سا صس. ات 


۲۳۸ 
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خواند» . دیگر اینکه حافظط «سردسته, اهل عر فاد اود» ‏ و حال‌انکه دیدیم هعین» سنی 
الاصل بودث حافظ را بدیرفثه بود . 
در بارهء عارف بودن حافظ هم بسیاری از تذکره نویسان و اهل عرفات تردیا 
داشتند. بدا لرحمن جامی که سرگذشت عارفال سرشناس را به قلم کشید وبیست سالی بعد 
ارحافظ درگذشت( ۸۰۷ق) , آنگاه که در بارهء عارف بودن یا نبودن حافظ از او جویا 
شدند» پاسخ داد: «ملم فیست که وی دست ارادت پیری گرفت است و در تصوف ب کی 
ازاین طایفه ای 35 شنت کل ده باشد» ۲ ". این داستان جامی در رباض‌العارفین نیزامده 
است» از این دست که حافظ با اينکه با شیخ نعمت الله» شیخ عماد فقیه و شاه داعی الله و 
سبد ابوالوفای شیرازی و جسمی کثیر از عرفا و فضلا معاصر بوده, ولی ثابت نیست که 
نسبت ارادت به کدام کامل نوده)) . همو درف حیات(الانس) اف زود: «رحافظبیری 
زراشته» ۲۱" همان پرسش را تذکره نویسان دیگرهم به میان کشیده اند. از آن میان رساله 
نویس سخت دین پرور دوران قاجار, شیخ شید داور که در شهرت عارف بون خواجه حافظ 
شک کرد و نوشت: ]زا رب این حاقظ کهجره ارات » می خواند» دستکم یک جا 
نگفت به کدام یک از عرفا «اردات داشته» ؟" سامت تیافت کسروی هم که به عارف و 
صوفی بودن حافظ باورنداشت, نوشت: + وحافظ با دستور های اسلامی و با خراباتن گری و 
صوفی گری و فلسفه یونان که ر چهار تا ضد هم است. آشنا بوده ولی به به هیچ یک بستگی 
نمی داشته» . ی 
مطلبی هم که در همین زمینه نیاز کرثانی میا ورد» هتم ارزو از این دست که: ۱ 
از الهی قفمشه ای آخوند شرخناس و مترجمقرآن ووستاه حکمت و مرفان» در بر 


9 آن محمد معیر : «حافظ شیرین سخن» مجموعه مقالات؛ به کوشش مهدعت معین, دو حلد تهراد» شر 6تتا 
| تب ۶ لد ۰۱ ص ۰۱-۵ 
24۵ ترجاین( بارخ جات تن مت 9 تصحیح و مقدمه مهدی ترحیدی پور» تهراد 
گ ِ ۳ قلی خاد: بکرم رباض العارفین» دارالخلافهء طهراد»؛ دار الطاعه خاص دولتی: بی تاریح؛ 
ص. ۱۷۷.- 
"- مرآت الفصاحة, یاد شدهء ص. ۰۱۵۱ 


کرو سافط نود سگو تن ریاد عیی میا 21 


۳۹ 
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می دو سال» و محبوب جهارده ساله 
همین بس است مرا صحبت صفیر و کبیر 

«استاد فرمود: البته انتظار دارید بگویم مراد از می دوساله قرآن است و از محبوب 
جهار ده ساله انسانی که به حد حمال و کمال رسیده باشد» . اما در نزد انبیاء«اين کمال به 
چهل سالگی دست می دهد پس مقصود از ان هم رسول اکرم است. لکن بحق همان 
قزآن مقصودحافظ از این شعر همان معانی ظاهری و لغوی آنست» ‏ . به عبارت دیگر 
سترو کار با عرفان ندارد. ازمحبوب چهارده ساله هم نمی توان عارف چهل ساله ساخت! 

استاد رشید یاسمی به صراحت اعلام داشت: «در اکثر اشعار حافظ نمی توانید 
بگوئی دکه قصدش جز معشوق و شراب شیراز چیز دیگر بوده» . هرچه می خواهند 
بگویند: «حافظ از عرفا نیست»! " پرتو علوی پذیرای این سخنان نبود وبقین داشت بیت 
زیر را حافظ «در اقتضای امیر مومنان علی (ص) ساخته» *: 

عاشقان را گر در آتش می بسندد لطف دوست. . 

برخی نیز حافظ را «حبری مذهب دانسته اند». در طرد این نکته سخن شفیعی کدکنی 
آموزنده است" ". می رسیم به فرمایشات بهاء الدین خرمشاهی که رسالت نجات حافظ را از 
بتد «آزاداندیشان» برعهده شناخته است. این مفسر به ظاهر درعارف بودن حافظ شک می 
کال سس ار ال بحرتفکر بر می دارد و می پرسد: «آبا همهء باده های حافظ عرفانی 
است؟ پاسخ صریح بعه منفی است» ! زیرا حافظ از چنان «نگرش طنزآمیسز و شک 
آلود» بهسره داشت که به او اجازهء عارف بودن فی المثل نظیر مولانا را نمی دهد». دیگر 
اینکه «حافظی که با شیخ ابواسحاق و شاه شجاع و جانشیدانش حشر و نشر داشته ودر بزم . 
های آنان و مجالس عشرت کسانی چون حاجی قوام شرکت می کبرده و از بیت بیت 
اشمارش حدیث می و مطرب بلند است. آیا عقلا یا عرفاً خیلی مستبحد است که می نوشیده 
باشد»؟ با این همه حافظر؛ بایدنجات داد! نه ازدست متشرعان و روحانیانه بلکه 
از «تسفیق و تکفیر دیگران». یعنی از دست‌این«آزاد اندیشآن» . پس «غرض» هرمسلمان 

۰ ...سس 
ب. ۳" - سید نیاز کرمانی, حافظ شناسی, ۱۱ جلد, تهران» انتخارات پاژنگ ۳۶۶ لد یکم, ص. ۰۱۰ 

۲- رشبد پاسمی: «بزرگترین شاعر اپران حافنظ است», مجله مهر؛ شماره ۱۰ سال دوم:۰۱۳۱۳ ص. ۰۱۰۲۹ 
۸- علری, پرتو: بانگ جرس, تهران انتشارات خوارزمی, ۰۱۳۴٩‏ ص. ۱۵. 


ین شفم کد کنی؛ ) سخن حافن» , حافدل شناسی» حلد دوم؛ ناد شده, ص. ۰۱۵۷-۱۹۶ 
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مومن» همجود حرمشاهی بابددفاع «از ایمان حاففظا در برابر آزاد اندیشان و مادی انهیشان 
یاضر باشد , تکرار زبر کانه, سخن مطهری! در حافثا نامه هم بر همین نکنه تا کید 
ورژزید که حافظ «آزاداندیش» نبست. حتی «رندحافظ تعلق خاطر و تعهد دینی» دارد. "از 
همین رو در کنار هر غزل حافظ که بوی رندی و باده خواری می داد یک «به. 
شریفه » گنجاند . می پرسیم این ببت حافظ را به کدام آیه شریفه بایدبست که گفت: 

حالیا خانه برانداز دل وجان من است: ‏ 

تادر آغرش که می خسبد و همخانه کیست 

برخی از تفسی رگزاران خواسته اند حتی از ابواسحق حلاج شیرازی مشهور به اطعمه‌نیز 

که معاصر حافظ بودء یک عارف و صوفی بتراشند. این شاعر مادح «اسکندر بن شیخ 
میترزاانو اسحق ».نود و سنی, و اندغ سال بسن از خواحته در گذشت. صرتاسر دیوان 
طئزآلودش دز بارهء خوردو خوراک است "۰ . در هریک از اشمارش هم از حافظ و سعدی و 
مولوی و امیرخسرو دهلوی و عبید زاکانی و چند تن دیگر الهام مي‌سگبرد. گفتیی است که 
این بیجاره را هم که بوئی از عرفان نبرده بود و تنها از اش وپلو و قیمه سخن می گفت: 
رضا قلن‌نخان هدایتة فو شلک عرفا اوتدة وش گرد شاه تحمقالله دانسعه. _ووحال آ دکه 
ابواسحق«فکرشاه نصمتة الله را بکلی رد کرده» "و حتی با بی احترامی از او سخن 
تانله‌اردانت دسته 
۱ شاه نعنت الله: ما بدین آمدیم در دنیا که خدا را به خلق بتمائيم ‏ 
۱ ابو اسحق: ۰ ما بدین آمدیم ذر مطبخ که به ماهیچه قیمه بتمائیم 
همو ۲۷ بار به بیشوار غزل های حافظ شیراز رفت. از ان میان: - 


۷ چف ۰ 
۳ بهاء الدین خرمشاهی: دمن و زیانل حافظ, تهران» بشر نوه ۷ 0 مع مهن ص. ۰۱۳۲ 


"-بهاء الدین خرمشاهی: حافظ نامه, شرح الفاظ, اعلام, مفاهیم و ابیات دشوار حافظ دو حلد,تهران, انتشارات 


۷ 


- سفرفندی, دولتشاه: تدکرهة الشعرا, با مقدمه محمد اقبال صافی, لاهور. مطبوعات دوکان کی ور تاو 
حظا انتی و تعین ونماد. نیز:اراروی حاپ براون, با تصحیح مجمد عباسی, تهران ۰۱۳۳۷ ص. ۱۵. 


۲ ۲ ۷۳ 

۱ ۲ 

"- هدایت, رضا قلی خان:مجمم الفصحاه تهران موسه انتشاراتی امیر کبیر» ۰۱۳۳۶ ص. ۱۵ 
۷۵ 


7 میرزایف. ابو اسحق» راد شده» ص. 9 
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حافظ:  .‏ کر ملمانی از این است که حافظ دارد 
ابو انیحی» کرمسلمانی‌هميم ترک شهاهای شوش ااست 
یار شاطر می گوید:اگر این همدورهء حافظ غزل.های او را شناخت و به کار بست» 
خود «شاهددیگری بر رواج شعرحافظ در این دوره بوده است» *" 
شران سافظ( و ته بزوهنگران)ه هچ یک از این نکات تاریخی توجهی نکرده اند. 
دکتر بانتاتی پاریزی دل به دریا زد و دلاورانه نو شت؛ در ایران به مرور زمات: این حافظ 
بیجاره را «آخوند گیر و آخوند زده کرده انده . همه حا کوشیده اند «ثابت کنند که همه 
اوقات» انعر «به درس و قرآن و کشاف و مفتاح و تتبع دواوین عرب و قوانین ادت 
م ی گذشت» ۲۰ 
براستی زیر قلم این مفسران, حافظ شیرا زکودکی است نو پا و تازه زبان گشوده. اند کی 
کودن و سخت س رگردان. نمی داند چه می گوید و جه می خواهد. نیازمند مرشد و مربی 
اسست. یرطاب به عبارت دیگر هرآنچه تو در اشعارش می خوانی و د دستگیرت می 
شود یا فرهنک ها به ته و می آموزند نه هما: نی است که می بایست و می شایست دریابی. 
خیرء بت راهعما میس نت . حافظ نیازمند ارشاد و نهی از فد ات پرسیدنی است: آبا 
وقتی قول و غزل خواجه » به زمانهء خوش تا بنگاله می رفت و به بزم«سیه جشمان 
۱ کشمیری و ترکان سمرقندی» راه می یافت, مفسر هم همراهش می رفت, یا ایتکه از روا: 
و شیوائی خود اشعار. نیازی به کارشناسان علم تفسیر نمی افتادا 


ی 


خوشاکه در این میان؛ محمود درگاه ی پیدا شد» که مسلمانی اسث با خویشتن و 


زاسبت وبا و انتده وان تن نداد که بهدروغ و با وصله پینه, حافظ را به تفسییر 
گزاران صوفی مسلک ببندند. «مجامله گری و محافظه کاری» برخی از شارحان را نکوهید. 
«تاویل با تحریف» اشمار خواحه را «به تصوف یا عرفان» خطا خواند.گفت:« وان 

ر‌ِ 


تصویر خیالی» حافظ «عارفی از تیرهء عارفان مشرق زمین» شناسانده شدء که زنگي وا 
ر‌ 


«جذبه های گرم صوفیانه به سر برده است» که چنین نیست. ۰ زیر حافظ «تصوف و عرفان 
را برها آماج خشم پرخاش رندانه, خود قرار داده ودر این کار حتی مردان را مد ی تصوف و 
عرفان نیز ا زگزند این پرجاشگری ها دور نمانده اند» . ۰ وافعیت جز این نیست که حافن 
سس 
انیت 
اول فرن نهم) یا آغاز انحطاط فا 
انتخارات دانشگاه تهران؛ شهربرر ۲۴ ص. 7 تهران, ۴۳ ص. و : شمر 


۳ احان یارشاطر: شمر فارسی در زمان شاهرخ 
نی 6 تهران. 


۷۷ تل ۰ ۲ ۰ 4 ۰ 
باستانی پاریزی: «حافظ چندین هنر». نای هنت بند تهران, موسه ازع 


رات عطائی: ی ص. ۲۶۳۲ 
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راز «مستی شراب را والاتر ازمستی حاصل ازغروردین تلقی می کند و می خوردد ورندی 
کردن و شاد بودن را صواب تر از <دام تزویر قران > می داند » . دیکُر اینکه حافظ در «عناد 
نمی با بسته شدن در میخانه ها بر امده است؛ از حسرت خوردن او از «زوال دولت 
بواسحقی و پایان گرفتن دورهء عیش و نوش های مسرفانهء رندان و درباریان نغوطه ور در 
مستی و لذت» که هیچ «ارزش احتماعی و انسانی زداز ده با مسلمانی حور در تمی آید. 
به سخن دیگر, درگاهی مقام والای حافظ را در شعر و شاعری پذیرفت. اما اندیشه های او 
را با دین خود سازگار نیافت. 

این هم یادمان باشد که در آغاز انقلاب اسلامی» گروه «فجر» جزوه ای به نام حکومت 
انتشار داد و خواندن و منتشر کردن دیوان حافظ و شاهنامه فردوسی و رباعیات خیام و متون 
روانشناسی و غیره را ممنوع اعلام داشت. جنانکه تا یکی دوسال هیچ یک از این دیوان 
ها مگر به صورت مخفیانه در دکه های ناشران یافت نمی شد ند. کار نه حاکن رسد که 
دیوان حافظ و کلیات شمس را با انب ر گرفتند تا در جماران بیشاروی ایت الله خمینی به 
آتش بکشند, گویا او بود که جلوگرفت. ". 

ازمتتضرعین که بگذریم شگفت انگیز یکی هم دیدگاه احسد کسروی است. ۳۹ 
آنگاه که به حافظ و خیام می رسد همان نابردباری اهل دین را با زبانی پرخحاشجویانه به 
قلم می کشد. کسروی به ناروا می گوید: «منولان که به ایران آمدند به همه کیش ها و 
برای هر کاری آزادی دادند... در میان شهر ها میخانه ها بربا کردند و آواز چنگ و نای بلند 
گردانیدند» . بنابر این دشمنان اسلام یعنی «زرتشتیان و جهوداد و عیسویان که سال های 
5زا آشنیب و آزار مسلمانان دیده بودند, به بشت گرمی انکه مغولان به مسلمانان به دیدهء 
تحقبرمی نگرند به گستاشی‌ها برخاستند». تا جائی پیش رفتند که «از توهین و زبان 
درازی به مسلمانان دریغ نگفتند». سرتاسررآن نوشته | کنده است ازدشنام های بس زشت و 
ناروا به حافظ و «به خراباتیان دهن دریده» همجون وی یعنی کسانی که «لاطایلاتی به نام 


ایراد به بروردگار و آفرینش وتوهین به مسلمانان» بهم بافته اند و نامش را شعر نهاده اند. 








۳ درگاهی, سید «رحافظط و حکومت دینی»؛ ماهنامه ه آفتاب: صال سوع: شمارهء ۰۲۱۰ مهر ماه ۳۱۳4۹ عس: 


,۶ ۱ ۶۲ ۸ 





""-از آقای دستغیب که چند سال بیش سرکونول ایران در سفارت بود. و من برای گرفتن وکالت نامه برای 
مادرم؛ نزدش رفته بودم؛ این نکته را شنیدم و بادداشت کردم: «رفتی آیت الله خمینی به ایران آمد, ححازی و 
گروهی از روحانیان , دیوان حافت و مولوی را با انب رگرفتند و به حماران رفتند تا بیش روی او به آتش بکشند. 
خمینی مائم شد وگفت: صلاح نست. نتیجه خوبی ندارد»! ۱ 
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جنین بود که حافظ شیراز ان «رند خرابات به عربده برخاسته و فریاد کرد» * 
سافی به ور باده بر افروز جام ما 
مطرب بگو که کار جهان شد بکام ما 

محمد فزوینی به نقداین سخناد بی مایه برخاست که بوی ببعیص نزادی هم می داد. 
نس کسوی را خفک آندیشی و متعصب و «بیذوی» غرا زر ۲ 

«ا زکوچهء رندان» عبدالحنین زرین کب "هم ازدیدگاه تاربخی.سخت بحث انگیز 
است. متن نوشته میان رمان تاریخی و پژوهش تاریخی در نوسان است. حتی ز ندگی نامه 
ای که از حافظ نقش زده» خیالی است و نه مستند. به متل در شیراز عصر حافظ سخن از 
کوچه رندان می‌راند بی آنکه ماخذی ارائه دهد. بهر ری آموزنده نیسبت.در ایتسا 0 
حق را به فریدون آدمیت داد که در یکی از زیرنویس های کتاب اندیشه ترقی و حکومت 
قانون در عهد سپهسللار نظر داد: زرین کوب مورخ نیست! اگر هم این داوری درست 
نباشد با همه احترامی که برای آن استاد داشتیم » ا زکوجه رندان را یک اثر تاریخی و 
علمی نمی دانیم. شادرواد خانلری نیز در مقدمه ء کوتاهی که به زبان فرانسه برای حزوه 
مانند برزو فرامرزی نگاشت, در مک ارت سسآوبا بیچاره را «عالم مذهب» , «مدر 


ت‌‌ 
مسحد » و «حافظ قرآان» خواند بی آنکه برنمایددر کدامین غزل حافظ خود را فقیه یا عالم 


دینی خوانده ۸۲ 


راب۳۳ کیت« بر پي بو ی کر سافط زا 


یه گت است که آوازمه زل هی اف ه نکر میتی ماک وا 
هم راه یافته بود. می‌داقیم که انگلس زیان فارسی را به مابه زبان سراسری جهانی پیشنهاد 
می کرد و خود در فرآگیری این زبان سخت کوشا بود. انگلس می گفت: جون دراین زبان 
بیشتر واژه ها مر کب اند پس‌راه را برای آفرینش واژه های توین می گشاید. درستایش 


ایض ۲ م7۶ 
- احمد : «حافظ مد مر و رس 
کنر وج چه می گوید», جند مقاله. کلن» انتشارات مهر» ۰۱۳۷۴ ص. ۱ ٩-۶‏ ۲ ۱. 


۸۱ ۳ ۱ 
- محمد فزوینی: «بلای ر دوه شماره 
رویتی , ی تعصب و بیذوقی», یادگار, شماره یکم؛ سال پتجم, ۲ هم صن: ۷-۲ ۶. 


۸ 
- عبدالحین زرین کوب: ازکوجه رندان, تهران» امیر کی ۱۳۶۶. 


۱68011(۰ 2 تدصهبد۴ 0۲2۵۲ظ) رویز ۰ 46 1۵۳۵۶۱ :تناو *ععجع ۳6 :نید ود م1 ۷( 93.2 


1 ,1961 ,۳۲۵0۳ .مصز ,جمت6ط16 
« تهرات, چایخانه, شرکت طبم کتاب, ۷ یود ۷ 


۳۳ 


۴ ۰ 
"- هرمن» محمود: حافظ چه سکف 
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اگناست سیون سس وه و اد 








غعزل های خواجهء شیراز تین در نامه ای به مار کس؛» نوشت: «اشعار حافظ سرمست که 
بانش شیرین و خوش صداست, به فارسی شواندن پس گواراست» ** 

اکنون تحلیلی بیاوریم ازشعر حافظ به دوران استالین. بدان روزگان مجمد عاصمی 
دیوان خواجه را در به امد خلق زحمتکش دید. به تفسیر سوسیالیستی برآمدو فتوا داد : 
«حافظ شیرازی همعقیدهء خلق عادی است. و ایده آل استتیک [زیبائی شناسی ] او با زبا 
بسندی اهل زحمت[رنجیران ] مثار کار انسنت»! حافظ شیراز «نه تعلیمات دینی که تک 
را منع کرده» تيشه زد... دورهء او بر زورگردیدن اعتراض زحمتکشان و سرزدن جندین 
شورش خلقی [در کجا؟ ] نیز بود. حافظ هم مرام خلق؛ از این مبارزه های سیاسی و مفکورهء 
وی برکنار نبود... روحانیان و معتقدان بورژوائی حافظ را شاعر مستکی (کذا) اعلان کرده 
از هر بیت معنی عرفانی می جویند» *. خوشا که در اثبات این سخنانٍ بدیع» حتی یک 
سند همراه نیست. در همخوانی غزل حافظ با «زیبا پسندی اهل زحمت» يا رنجبراد هم 
تتها به یک بیت حافظ استناد کرد ": 

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست 
چشم میگون لب خندان دل عالم باوست 

ما به دوران حافظ از حضور طبقهء «زحمتکش» در صحنه آگاهی نداریم. همینقدر می 
دانیم که به زمانهء او آشوبب ونا امنی فرمانروا بود. چنانکه قزوینی, به نقل از جامع‌التواریخ 
وحبیب السیر ودر «عادت» روزانهء مردم اصفهان گواهی می دهد: اهالی این شهر«چهار 
دانگه و دو دانگه همه روزه با یکدیگر جنگ می کردند» و وقت ظهر به یکدیگر «خیر 
باد» گفته, پراکنده می شدند!"" نمی دانیم تا چه میزان بتران زور آزمائی این لوطیان را به 
ساب اش ات زک کات 


باز درهماد دوران» حسین زاده نامی به بررسی اشعار کمال خجندی"* برآمد که دور از 


.۲ به مارکس؛ ۸ در : مارکی و انگلس» مکو, ۱۱۵۷ جلد یکم. ص. ۲۵۵ به نقل از محمد 
عاصم : «سخن آفرین و بادی از حافتط». در : سه مفاله در بارهء حافتا, به کرشش کمال الدین عینی؛ تهران, 
انتشارت بنیاد فرهنگ ابران. ۱۳۴۰.ص. ۰۱۲۷ 


۴ . 
- محمد عاصمی, «سخن آفرین بادی از حافظ » باد خشده» ص- ۰:۱۷ * ۸٩۲‏ ۲۷۲ ۰ 


۸۷ 
‌ِ« همائحاء ص* ۷ ۱. 
ك محمد فزویتی: «عماد الدین کرماتی ممدوح حافظ» , حافظ شتاسی» حلد نهم. ۶۸ ص. ۰۷۱ 


اشمار فش کار ححندی ؛ ترتب دهنلده حسین راده. تثربات دولتی تاحیکستاناستالین اباد. ۰۱ 
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زمانهء حافظ شیراز نبود. خحندی بیشتر زندگی اش را در دربار و «سرای» امیر نمور و 
میرزا میرانشاه, فرز ناه لیمور گد رالد خر قفا مدح کرد. غزل های عاشقانه هم بسبارسرود. 
حسین زاده همه این مداحی ها را وانهاد و نادیده انگاشت. نوشت: «عشق را ترنم 
نمودن») و یا«آشفتهء حسن و زیبائی معشوفه شدن» در اصل «مقابله با ادبیات رسمی دوره. 
فئودالی است؛ ؛ به مقابلهء ادبیاتی که ذوق و خواهش آریستوکرات های درباری را می پرورید 
وطلم و ظالمی را مدح و ستایش می کرد». پس هدف خجندی کوبیدن«شاهان ظالم» ۱ 
بود" و بس! و حال آنکه آن شاعر بیچاره حتی یک سطر هم در باره خوبی و یا بدی 
حکومت بر قلم نرانده بود. هم اندیش حافظ شیراز است و سرتاسر دیوانش وصف می و 
صراحی و ستایش رندان میخواره. از آن میان ": 
حلال باد می خلد و حور زاهد را 
که و۱ گذاعت تا زندان شر ات و. شاه را 

می بینیم که این دید گاه سوسیالیستی-استالینی تا جه میزان برای ما آشناست. 
اینجاست که خشک اندیشی دینی باجهان گرائی استالینی» در سانسور انديشه بهم می 
پیوندند و با آزاد اندیشان تکرو یا به قول‌حافظ«تنها رو» در می افتند. حای ان دارد از 
شادروان احمد شاملو هم یادی بکنیم که دیوان حافظ را به «روایت» خود زیر جاپ برد ". 
شاعر ما هرغزلی را که باب دل ندید. برافکند. هرجا به واژه چچلوی رسید. حتی حائی که 
حافظ این واژه را در لحن موسیقی به کارگرفت مهعزرب آن «فهلوی>را بر حایش نشاند تا 
مبادا بر اثر تشانه اسمی, نام خاندان پهلوی به یاد آید! . 

جلوهء دیگری از همین نگرفن اسشتالیتی را در پیوندبا دیوان حافظ, د رکانون 
نویستدگان خودمان باز يافتیم. در یکی از نشسست‌های کانون, گروهی یک صدا 
برخاستند که: چوت این خواجه حافظ مادح شاهان و وظیفه خوار درباریان بود هکانون 
نویسندگان باید دیوان او را تحریم کند. ۰ بیشترین روشفکران, یا از ترس یا از همراهی, 
جاموشی گزیدند. . سرانجام اسماعیل خوثی و سعید سلطانیور داد سخن دادند. به توحیه 
ناشیانهء گفت های حافظ بر آمدند. تا مگر شاعررا از 9 م باید گردد» برهانند! شاهدان 





ص. ۳ 

«همانعا ض. ۲۴ 

تالف کمال الدین مسعود: دیوان» به اهتمام عزیز دولت آبادی, کتابفروشی تهران, ۱۲۳۲۷ ص, ۱۰ 
۲ - احمد شاماو: حافنا شیراز: چاپ سوم: تهران, انتشارات مروارید, ۳ ص. ۶۲۷ 
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این رویداد هنوزدر این شهر زنده اند. 

می‌دانیم که حزب توده حافظ را به همین مناسبت در روزنامهء مردم مطظرود خواند و 
کوبید". هم امروز کمترکسی خاقانی می خواند. چون قصیده سرا بود و «ایوان مدای» 
سرود. به زندان حکومت هم افتاد. آگاهی هائی که او در سدهء ششم از تاریخ هنر و جامعه 
ابران بدست داد, فرنگیان برگرفتند و شناساندند. حتی او را مهم ترین شاعر ایران 
دانستند ".در تاریخچه می و یه نقل از بژوهش سورد ملکنان» خواهیم دید که از وت 
اشعار خاقانی بود که هویت برخی ازجام های موزه «لوور» باریس را شداسائی کردند ونام 
ذاشتند؟ 

این هم به تقل می ارزد که در این سال ها قالنامه هائی از زبان شاعر شیراز منتشر کرده 
اند, آکنده از اشعار عربی و درمدح علی و اولاد فلان و بهمان. اشماری که در هیچ یک از 
برخه های دبوان خواحه یافت نمی شود. باید گفت: آخر ای بی انصافان» کدام ایرانی را 
می‌شناسید که بتواند به زبان عربی نیت کند. فال بزند و مفهوم اشعار را هم دریابد! 

فرهنگ ها ی دست خورده هم از تفییر و تبدیل در امان نمانده اند. در فرهنگ دهخدا 
در ربط با حافظ عبارات جلف و هرزه گنجانیده اندکه به قلم او نمی ماند و از سبک و 
روثی.او به دور است و به فتوا میماند به مخل» زیر واژه ء خرابات» آنهم از قول«یادداشت 
مولف»گفته اند: خرابات: «محل فسق, اعم از فحبه خانه و قمارخانه ومیخانه, جنانکه 
اراذل و اوباش برای طرب در آن می گذرانند»." بدتر اینکه درآن «یاد داشت» تنها به یک 
بیت آستناد کرده اند. آنهم از دیوان حافظ شیراز: 

تاگنج غمت در دل ویرانه مقیم است 
ی 0 
بازدر همانجا زیرعبارت خرا بات مغاد نوشته اند: «خراباتی که از ان مغان است, کنایه 


ازس‌خانه کافر و مجوس»است. باز ببت دیگری ازدیوان حافظ را بر تفه[ 





۲ بدیختانه به این روزنامه دسترسی ندارم و این مطلب را از دوستانی شنیدم که خوانده بودند. 


۵۳۱۶۸۵۱ ه ۱۵۵1(عک ۷۱ 4 ۱۱ ۱" کباعصصع) عیه‌نهز ۸۵۵۲ 220 زود ۷ ,۲-۵0۵ 
351-8۰ ۵0۰ ,645 ,صمقصم اه ازیتع۷۲ ۵ :5۵6۱6۷ ۸/۲۱6۵ ۵7۵ 


 ۷]6۱۱۱۵0۸-0۱۲۷۵8(, ۸.۹: ۶۵ ۶6 ۳۵۱۲۱۵۵60 ۷۷۵6 ۳02۱ ۵۵ 525520128 0‏ - 
,1995 ,87۵۵۲ موز ابا ۵ له ۸1۵۱۵۳8 ,۷۱۱ ۷ ,0۳۱6۱۱۵۱۶ کع۳۳ :1 ۳0۵8۳ز1 وبازاعگ 
۰ ۲۳۰ 
۲- لفت نامه دهخدا: , جلد ششم. ص.۸۲۴۹. 
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شرابات مسا تور سا هی ببنیم 
این عجب ببن که چه نوری ز کجا می بینم 

براسشی, آبا در فرهنگ دهش.ا , وصفی این چدین از خرابات؛ آنهم در روبکرد ی 
حافظا, به فشوا علیه این شاعر نمی ماند؟ آبا مفهومش جز این تواند بود که حافظ را 
بهل, که خود فمار باز و کافر و اوباش و فحبه باز بود؟ اگر آن عبارت در حکم فتوا ونکزر 

0 

در ربط دستبرد در فرهنگ هاء نمونهء شگفت آوری پیاورم از فرهنگ فارسی شادر وان 
دکثر محمدمعین. می دانیم که استاد معین سال ها پیش از انقلاب د رگذشت. پس انقاس 
را ندید. سرانش را نشداخت. با این همه در «فهرست اعلام» از فول آن نویسنده که دیگر 
زنده نبود, شرحی از زندگی و کارنامه آیت الله خمینی آراسته اند ۰ بی گمان معین اگر 
ز نده می بود, می بایست نفل زندگی نامه او را برعهده می شناخت و نقش او را در رهبری 
انقلاب اسلامی, در فرهنگ فارسی می گنجاند. اما زنده نبود. اکنون ای خواننده تو 
بگو: آیا تاکنون دیده وشنیده بودی که مرده از زبان زنده داد سخن دردهد؟" 

چند سطری هم بیاوریم درواژه نامه های (م.درویش» و امشالهم که جمله دیوان های 
حافظ, مولوی و عطار و عراقی و دیگران را آراسته اند. آنجه که در مفهوم واژه ها به دست 
داده اند, نه تنها خرد آدمی را زیر پرسش می برد؛ بلکه پژوهشگر را یکسره به بیراهه و عالم 
افیون می کشاند. به مثل؛ در مفهوم واژه, «می> آورده اند: کنایه است از «غلبه عشق و 
ذوقی که ازدل سالک برخیسزد»» وحال آنکه در.همان واژه تامه «مل» به درستی در 
مفهوم «شراب» آ رون «صهبا: شراب اب» ؛ «رسیق: شراب خالص ؛ می بی"درد؛ آبهترین 
می صافی» و الی اخر, نئیجه اینکه اگر شاعر باده را بانام ی وف در دم عشق غالب 
گردد و به عالم پروت پیوندد. اما اگر با نام رحیق و مل و صهبا نوش جان کند, هماا 
شراب تپ دز یام ایس 

همین درویش, در ممههو مفهوم واژهء خنبک می تویسد: («خمرهءشرابت» ؛ اما در واژهء خم که 
گنه یگ باشد این عبارت آمده؛ : خم همانا«کنایه از قلب عارف و معدن معرفت 
است» ۲ . انصاف هم خوب چیزی است, آخ رکدام شاعر زمخت اندیش را سْراغ داریم که 


۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ 
- معین, فرهنگ فارسی؛ جلد پنجم» زیر واژه ء خمینی, جلد پنجم, ص۰ ۶ ۲۸۵, 


٩ ۸‏ و 4 5 ۰ ‌ ۳ 8 .۲ ء ۰۸ ۱ 
- کلیات شمس نبربزی» با مقد مه بدپع الزمان فروز ائفر, به کو شش علی دشتی- فروزانفر, تهران, جاپ سبهر 
۱۱۳۶۰ فرهنگ لفات: ص. ۱۵۱۵۲۲ ۱۳۲, 


۳۸ 
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دل را با خم یکی بیند؟ وانگهی این همه تفاوت میان خم و خنبک از کچاست؟ باز اورده 
اند: «جام: اخوال‌زا گویتد6: ((حرعا: اسماء ضشات‌ را گویتده ووشتتوداتسائیت زا 
گوبند»""» ای داد بیداد! پس آگرصوفی تشنه لبی بگوید: «به انسانیت ما را جرعه ای از 
جام ده) ! ماباید این خواست را به این عبارت برگردانیم: «به شتراحوال اسماء صفات ده» ! 

این را هم می دانیم که شاعران و نوبسندگان سرشناس جهان غرب که حافظ شیراز را 
سنتوده اند از اوبا نام «شاعریزمی» "و با ناک رون ایران» یاد کزده اند که دز نات ذمگو 
خواهم شناساند .کوته به کنار» ویکتور هوگر حافظ را با هومر سنجید و برگردان ابیاتی از 
دیوان خواجه را در نوشته های شود گنجاند.آندره ژید از زبان حافظ باغات شیراز را ستود. 
شوبرت و شومان به نام ش آهنگ وپرده موسیقی ساختنند. از ستایشگران حافظ, 
نویسندگان فرنگی دیگر هم بودند که بانوزهرا شمس در یک پژوهش تاربخی بس معتبر 
با اسناد فراوان و برگردان متون بدست داده است" ". سیاحان هم زقش هائی از مزار اوبه 
ادوار گوناگون به پادگار گذاشته اند. 

بهر رو‌دیباچه ای«نوشتم به دلتنگی»» تا پیرانه سر پژوهشگران جوان و تازه از راه 
رسیده را نه پند ( نصیحت) بلکه اندرزی(وصیت) داده باشم تا از یاد نبرند که تاریخ 
نگاری» جانبداری برنمی تابد. تسیر و حکم و فتوا بر نمی دارد. عقیده و نظر نمی 
شناسد. یکی از مورخان فرانسوی می گوید: پژوهشگران به بنا سازان مانند .هر پژوهشگری 
تها خشتی از خشت ها را برزمین تواند زد . پس باید چشم به راه بماند تا آیندگان با 
خشت های دیگر بیابند و پیایند وآن بنا را به پایان برند. از این رو هیچ پژوهشگری سخن 
آخررا نزده است و نتواند زد. چرا که تاریخ نگار همواره با کمبود اسناد یا خشت های 
تایافته رونروست. این نوشته نیز نحفعی است از شنت های به دست تیامده. پش به نا گزیر 
نارساست. دجار کمبود ها و خطاهاست. 

پس در این نوشته روی سخن من با دانش پژوهانی است که تازه نه اب‌تدانه زسیاه 
است. باشد که کندو کاو علمی و مستند را جایگزین تفسی رگزاری و نظرپردازای سازند.. . 


*- فخرالدین عراقی: کلیات دیوان, مقدمه سعید نفیسی, حواشی» م. درویش, تهران, انتشارات جاویدان, 
۲ص ۰۴۲۰-۴۳۶ ۱ 


1 علی سامی: شیرار» دار سمدی و حافظه شیراز» حایخانه موسوی» جاپ دوم ۳-۳۷ سامی تکه هائی از نرشته 
های اولاریوس و دیگر نویندگان فرنگی را در زمیته بزم و حافظ آورده است. 


۱۰۱ 
۲۳۵۲۵ 6۳ ۳۵62 06 ۳0512 و[ ع ۵ ۳۵/6۵55 ع] :۷۵0012 -عصصدح ‏ حتالع2 < 
۰ ,521168515 1 کزاهازمنع 1۲2۵۷ ۸۰۱۵, هادعممل 


۳۹ 


به سخن دیگره با اسناد نوتره روش برتر» و تواد پیشتر فراز ایند. حشت های در 
بیابند و با برند. به جبران خطاها و کمبود های من و امثال من براین.. هم بدان اي 
که تاریخ و فرهنگ این سرزمین سوخته را ار دست ۱ 2 جنگیران بازستانند تالا نی و از نو ه 
دانش و فرهیختگی بیارایند. 


2 2 


می‌رسم به اصل کار. بخش یکم را به پيشهء حافظ شیراز و مفهرم حافظ می آغازم. 
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ببخش بکم 


«اهدلان ماه هو مان شام انا 
ره نو ۹۹ ۰۹ ۸ بان روان فد ۵ اد 


+ لا ناهه 


حافظ 


و 
پیشهء حافظان 


واژهء حافظ در مفهوم اول» اقت سرود گویان و سرودخواناد آهزه اس ظ به سجن 
دیگر حافظ آن دانشمند و هنرمندی است که بسراید, سروده ها را به آواز بخواند. راه‌ها و 
پرده های موسیفی را تک نشتاشد فگتبازندکن نیز تدائد! و ان خی عونت 
تیف ی زیت اس ۱ 
۱۳ یوب 0 
جنگی, حافظ قانونی, حافظ فبوزی) یا به آفرینش مقام هائی در موسیقی(حافظ عبدالقادر. 
1 ۱ ۰ ۲ ۳ 
حافظ مومن). و با به آواز خسوشی که داشتند (حافظ عندلیب). برخی در دستگاه های 
دیوانی به مقامات بز رگ رسیدند. مانند حافظ اوشاطی که حکومت «چهار جوی» قورع 
بدو پپشنهاد شد و با حافظ طوطی که مقام«صدر) داشت و یا حافظ رازی(خواجه عقیاث 
الد بن) که به زمان جانشینان تیمور زیست و «زمام آمور دیوانی ۰ ومهام سلطانی»را در 
۰ ۲- رساله های هوستقت ساز زنان را گاه سازنده گفته اند, جنانکه هنز در آذر بایان و آسیانه مبانه مرسوم است. 


برخی فرهنگها نبز, بویژه فر هنگ های انمانی, همین واژه را به کار گرفته اند. نک: عبدالله نوبس افنانی: اففان 
فاموس فارسی او پشتر, ۳ جلد, کابل ۷ سل دوم صس.: و 8 ۵ ۳ 
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تس گر فک : حافظ باخرژی» شاعر و رزشک و موس‌فیا. ان بود. حافظط شیراز همانند حافذا 
عبدالفادر آمب خواحه داشت و در ردبف بزرگان بود. معین هم می کوید: « کلمهء حافن 
اقب بسیاری از بز رگان» و برخی شاعران بود. برخی هم «حافنا فرآن بودند», جنانکه 
خواهیم دید. 

زمینهء مشت رک حافظان در این بود که حملگی«اهل دانش و فضل»زمانه خود به شمار 
می رفتند. ذر شناخت موسیقی به ناگزیر می بایست با علم ریاضی آشنا می بودند, تا بتوانند 
پرده ها را که اهل نوا با جدول های‌ریاضی می آراستند, دریابند. چنانکه حافظ عبدالقادر 
مراغی بز رگترین مرسیقیدان ایرانی و همزمان حافظ شیراز» در این باره نوشت: «علم موسیقی 
عبارت است از علم ریاضی که بحث کند درآن, از احوال نغمات» . از همین رو نوشته های 
این حافظ اکنده است از جدول های جمعم و ضرب و تقسیم وتفریق و غیره که امروز به 
اعبراف اهل نواء بتندان قابل دریافت نیست. به این پیوندتنگاتنگ موسیقی با علم ریاضی 
دردیگر رساله ها نیز تاکید رفته, حتی به دوران صفوی. 

در این نوشته نخست مفهوم حافظ را شکافته ام و سپس از هنر و بيشهء حافظان, بویژه 
حافظ شیراز سخن گفته ام. به پاری متون و فرهنگ ها و رساله های موسیقی, یاد آوری کرده 
ام که خواجه حافظ نیز همچون دیگر «حفاظ», افزون برغزل سرائی» «خوش آواز» و نغمه 
برداز و موسیعّی شناس بود. چنانکه باستانیپاریزیآو را آراسته به «جندین هنر» "خواند و 
برای تخبتین باراز هنر خوشخوانی حافظ شیراز پرده برداشت ". در این زمینه بیشترین آگاهی 
ها شوه را از احیاع لو کت #رفته و فرفی اگر هم در صدر اسلام, حافظ در مفهوم از . 
بردارنده قرآن بوده «بعد از فرن ششم هجری» لب حافظ اغلب مرادف به اوازخوانی 





ِ_ نام او تنها در جامع م یدی آمده. ار هنرهایش آگاهی جندانی نداریم. نک: محمد مستوفی بافقی: جامم 
مفیدی, ۲ جلد. به کرشش ایرج افشار, تهران, چاپخانه رنگین ۱۳۴۰ جلد ۰۱ ص. ۱۵۵. 


" عبدالقادرین غیبی الحافظ المراغی: جامع الالحان, به اهتمام تقی بینش, تهران, مرک مطالعات علمی و 
ور هنک م ۱۳۶۶ ۰ ص. ۶. این کتاب را از ناصر پاکدامن گرفتم و سپاسگزارم. ۱ 


باستانی پاریزی: «حافظ چندین هدر». نای.هفت بند, تهران, موسسه مطبوعاتی عطائی, ۰۱۳۵۰ ص. 
4 :۷۱۴۲۳ ۲ 


بت باستانی باریژی: «احیاء الملوک»؛ راهنمای کتاب؛ سال ۰٩‏ شماره دیماه ۱۳۴۵ ص. ۴۹۵-۵۰۰ 


*- -ملک شاه سیستانی: احیاء الملرک: به کرشش دکتر منوچهر سترده, تهران؛ بنگاه ترجمه و نثیر کتاب؛ 


1۳۳ 
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آمده» . حنانکه این اب در معنای خواننده «دوست سال پس از مرک حافظ شیرازی هنوز 
مرسوم بود»۰" برای آگاهی های بیشتره نخست می روم به سراغ فرهنگ ها. 

با فرهنگ های جاپ هند می آغازم که اندکی نزدیک تربه زمانهء خواجه حافظ بودند 
وبرخلاف لفت نامهء دهخدا و فرهنگ فارسی محمدمعین» از گزند روزگار رسته اند و 
دست نخورده ثر برحای مانده اند. ۱ 

مخمد یادشاه منشی» ملقب به شاد, در فرهنگآنندراج نوشت: واژهء«حافظ را فارشیان 
ره معنی مطرب و قوال استعمال می کنند». محمد غیاث الدین رامیوری نیز در فرهنگ 
هیاث‌الاغات گفت: حافظ یعنی«مطرب و قوال» "".فرهنگ نظام زیر واژهء حافظ گفت: 
«کسی که ها ان یا قران‌را از برداشته باشد» ‏ . خواهیم دید که واژهء قوال در 
مقهوم شاعر و سرود خوان و حافظ است؛ و بر می گردد به «قول» که در موسیقی و ترانه» حای 
ویژه ای دارد. ۱ 

شگفت انگیز اینکه فرهنگ های عربی, حافظ را نه در مفهوم قوال می شناسند و نه به 
معتای از بردار ندهء قران. به مثل؛در فرهنگ لغات عربی-فارسی» گفته شده: «حافظ یعنی 
نگهبان ونگهدار نده» ۹ 

نیازی به واگفتن نیست که امروزه مفهوم واژهء مطرب و اهل طرب همانی نیست که به 
روزگار حافظ بود. تفاوت مطربان یا اهل طرب با حافظان در این بود که اهل طرب به 
خواندن و نواختن «قول و غزل» دیگران بسنده می کردند وبسان حافظان خود سرایندهء اشعار 


" -همانجا ص»" ۳۳۵ 

*-همائحاه هن ۰۳۳۲ 

"-(متشی) فخییا بادشا: متخلص ره شاد فرهنگ آنتدراج؛ زیر نظر عحمد دنیر سیافی» ۵ حلد؛ تهران, انتشارات 
هندوستان, در شهر لکهتو منتشر شد. 

- غیاث الدین محمد رامپوری: فرهنگ غیاث اللغعات ‏ به کرشش عمحمد دبیر سیاقی؛ ۲ حلدء جاپ دوم تهر ان 
کانون"معرفت, ۱۳۳۷.جاپ یکم سده سیزده ق ۱٩(‏ میلادی) در هندوستان. . 

""- محمد علی داعی الاسلام: فرهنگ نظام, فارسی به فارسی و تلفظ واژه ها به نحط اوستائی. ۵ حلد, جاب هند, 
اک ور 1۳9 

-ولی الله عهات‌ککض فرمیگ بیاد» لغات عربی؛ فارصی؛ تهران؛ دنبای مطبوعات و انتشارات ححتی: ۳۶۱-- 


ص. ۲ ۵ ۲ 
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۳ . ۲ ۰ ۳ ۷ 4 ۹ یه پ۸۵۷:( 4 ۷( 9۱ یی سح 


سردیا. گ رنه در محلس بزر کان اعشسار سزا داشتنا. , با «عام 
مفررات ویژه ای برای حرفه خود به کار می گرفتند که در بخش 
خراهم داد. 

این نکنه هم به نقل مس ارزد که شمافتد گذشته, هنوز در تاحیکستان: سمرقند» بخارا و 
بخشی از افغانستان خوانندگان را حافظ می نامند و واژهء دیگری به کار نمی گیرند. 
وانگهی هم امروز در ایران کسی قاریان و از بردارندکان قراث را «حافظ» تهیی گوید! 


۲1 ۱ 1 چم 
بیش از برداختن به حافظان؛ دو بیت می آورم ازملک الشعرا طالب املی, انگاه که از 


حفاظ (حافظان) خوش آوازدر کنار نواز ندگان‌یاد کرد" 
ساز در آغوش هر سو مطربان زهره سوز 
نثتر مضراب هریک با رگ جانی قرین 
حذا حنانا خوش الحان که مر امش ان 
در دل بلیل فشارد ناخن صوت حزین 
شرح حافظان را با حافظ عبدالقادر ( ۷۵۲-۸۳۷) می آغازم که همزمان حافظ شیراز بود 


و بزرگترین موسیقی دان زمانه اش. برای خواجه حافظ هم نغمه هائی آراست. 


حافظ عبدالقادر مراغی:از پیشه و هنر هائی که این حافظ داشت. به روشنی می توان به 
مفهوم اصلی واژه دست یافت. به مثل تفاوت اوبا ابونصر خارابی» صاحب کتاب موسیقی 
نب 3 این بود که فارابی به زمانه خردش تنها به فلسفه و غلم موسیقی پرداخت. از شعر و 
۱ شاعری سخن نگفت. ترانه نساخت و نخواند. پس در میان حافظان جای نداشت. و حال 
آنکه حافظ عبدالقادر. باتک تک ان هنر ها امخته بود. از همین رو حافظ خوانده می شد. 
چنانکه از نوشته های خودش و گواهی های دیگران پیداست . 
زندگی نامه و اثارعبدالقادر را محمدعلی خان تربیت نقل کرده است "۰ گرجه برخی از 





۱۳ 71 ۱ ۸ ۰ | هر ۵ هه ۳ ‌ ۰ 
۳۷۳ آملی در دربار جهانگیر شاه به لقب ملک الشعرا آراسته شد. 
ارو نم فازایی :کاب مسق کب نع ترحمه دکترآذرتاش آذرئوش» تهران؛ بژوه کاه ه علوم انانی و مطالعات 


فرهنگی: ۱۳۷/۵ 


۱۵ 


- محبد علی خان تربیت: « کمال الدین ابوالفضل خواجه عبدالقادر غیبی الحافظ المراغی», ارمغان, شماره ۰۱۱ 
سال ۰۱۳۴۹٩‏ ص. ۰۷۷۵-۷۹۶ 


۴۳۳ 
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(( موسیتی آمخته بو دبا وا دای 


ی وه احتضار بارست 





گفت ها وداوری های او را بایدبا استاد دیگرستخین, بویژه هنگامی که از ز بان «شیخ الشیوخ 
فی فطب المار قین » به تا کیدبرامدکه: عبدالفادر در هشت سالگی حافنظ ثران شد و «در 
محافل مشایخ و عرفا...اشعار دلاویز به نغمات شور می خواند» " . نخست اینکه قرآن کتاب 
درسی بنیادی بودکه همگان ا زکودکی و به اجبار فرا می گرفتند و از بر می کردند. شاه شجاع 
هم که از میخوارگی درگذشت, در هشت سالگی قران را ار بر داشت. دیگر اینکه در هیچ 
یک از رساله های حافظ عبدالقاد رکه فرادستمان استء سخن از مجلس عرفا نیست, بلکه از 
هاه ها اسر به بزم بزرگان. فیک اینکه شهرت او به خوش‌خوانی دردستگاه شور نبود 
بلکه همگان او را به آفرینش پرده ها ونغمه های نوین در موسیقی می ستودند. 

ده تسا مسمتر فتلای: تدکره نویس سدهء دهم و آغاز یازدهم قمری» در بارهء حافظ 
عبدالقادر نوشت: «اشهر موسیقی دانان» زمانه خود به شمار می رفت و «در ربع مسکون به 
روزگارخود» همتا نداشت. . آوازه اش به زمانه خودش بیجید. همان بادشاهانی که حافظ 
شیراز را نواختند همزمان عبدالقادر را برکشیدند و یاداش ها دادند. این حافظ رساله های 
مهمی در علم موسیقی برجای گذاشت. از آن میان: جامع‌الالحان " و مقاصدالالحان "و 
شرح‌الادوار که درتفسیر رسالهء صفی الدین عبدالمومن ارموی» موسیقیدان سرشناس نیمه 


۳ 


5 ۱ 
ات یی ای ی ان ۰ 


قاتا ص- ۸۹۵ ۳ 


۷ 


"-دولتشاه سمرقندی: تذکرةالشمرا, با مقدمه محمد اقبال صافی, لاهور» مطبوعات <دوکان» شیخ محمد علی 


تاحی سنه اثنی و تسعین تمان. ص. ۲۰۶. 

"- نسخه چاپی جامع الالحان را از ناصر پاکدامن وام گرفتم و سپاسگزارم. 

۲ - عکی از نسخه مقاصد الالحاث (کتابخانه ملی پاریس) را دکتر میرشاهی در اختیارم نهاد. نسخهء چابی را 
محمد ترابی وام داد. از هردو, به دل سپاسگزارم. 

""- عکس سخه خی شرحالادوار را هم دکترشاهرخ میرشاهی در اختیارم نهاد. 


۳ ساقظ صتفی الدین عبدالموتن (۱۳-۶۹۳ ۶ق) از اهالی ارومیه شاعر و موسیقی دان و خطاط و نوازنده عود برد. " 
۱ از کودکی او را به یداد بردند. به دربار هلاکو راه یافت.در بایان عمر به زندان افتاد. و در ۰ سالگی درگذشت. 
زسأله های‌مهمی در موسیقی برجای گذاشت. از آن میا نکتاب الادوارش که حافظ عبدالقادرتشریح کرده: به فران 
ثبز برگردانده شده. فعردهء زندگی نامه او را محن محمدی به دست داده. نک: «رساله ای به خط صقی الدین 
یی خامهه بهارستان, مجلهء مطالعات و تحقیقات نسخه های حطی» سال ۱. ش ۶ ۰۴ ۰۱۳۷۹ ص,. ۰۱۲۷-۱۳۵ 


۳۵ 
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سار اصرانف رل راصت از وا 









م‌ ص۱۳ 








۱ ۳ هو ی ۵ هو و رصم ‌‌ 5 مه [ 
۱ دبلیدل]ءرزازادیکی ان درد | 


۳ ِ : ۱ 
تین روانش رل ین دا رتمشس نامه | 








۱ 

۱ ِ 

ج همم ورن هن .۰ ز و هه .۰ 1 

| 0 وبا رتش ناکرت درا راتان‌ن- ۱۳ 
۱ 


| میدن همجن هلان کر رتور ۱ 
| 
| مان من مرن ساسا نراد | 


نان هد 


خواحه حافظ عدالقادر: کار گلستان با اصول خقیف: در دعمهء راست به زمانهء حافط شرا و 
برای غزل «گل بی رخ یار خوش نباشد» 
۰ 72 و 
(حافظ علی جنگی, تحفة السرور در موسیقی, خطی) 


۳7 
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۰ * م2 
۳۹ ور در سس حدگی؛ صاحب رساله, و4 السرور در موسقی که ر4 سا. ۵ نت فسری 


و ۲۴ ۳ 

دوس سد» عبدالمومن را «حا ود( ادوار » موسبفی تافىد و افر و د؛: ساعلات اوبس « که بادشاه 

رفداد است و در علم ادوار بی نظیر...از جمله شاگردان اوست و جناب غبدالقنادر نائی و 
ات 7 ۰ ۰ 1 

دیوانهء کلخنی؛ که هر یک فرید رمان ووحسد آوان "۲ حود ناد ؛ از حمله نلامده) شم 


من 
۲ 


۱ نمی ببنش در 
مقدمهء مقاصدالالحان نوشت: «آخرین موسیقی دادن بزر گ» بوذ «عود حوب می زد» و 


۰ ۸ ۳ ۰ ۳۵ ۰ ۰ 
تمام عبار بود. 
۰ یل ۰ ۰ ۰ ۳ ال ی - 
در هتر خوشخوانی خویش» حافظ عبدالقاد. گفت: (( در بلدهء خجند... مشغول اواز 

_ 3 ۳ 
خوانی بودم. تا تاهصدای فمری شتباه‌شد..: کسخه ای مانند نوای ان مرغ ساختم که ره 
۲ ود ان نان ۲۳ ۱ 

ش6/ سل 7 دثثن هسشت ره اعتاه سته ات0 

عم ی ‌ 
دیگر اینکه حافظ عبدالقادر از ترانه سازان و غزل سرایان بنام زمانه اش بود. سروده 
هایش به دوراد صفوی نیز باب روز بودند. جنانکه موسیقی دانان پاد کرده اند. نمونه ای 
1 ۱ ‌ ۳۸ 6 ها بو ۳ ۰ ۰ 

""-حافظ علی درویش جنگی قانوئی: تحفة السرور در موسیقی» خطی, کتابخانه مسکو. این متن را نخستین بار 
آقای اصغر حانقدا شاماندند ء بدین شرح: تحفة السرور در موسیقی», آینده؛ سال ۱ شر. ۰۱-۲ ۱۱۳۵۳ ص- 
۱۰۰-۷ تاریخ نگارش آن را به حدس سده شانزده یا هفده گفتند. خواهیم دیدکه چنگی اواخر سده پانزده وا 
. اوایل شانزده زیست. به در بارسلطان عبیدالله بهادر خان خدمت کرد که در ۸ به بخارا آمد. این رساله را دکتر ۱ 
میرشاهی سفارش دادند و آقای عالمف از تاجیکستان آوردند. بس سپاسگزارم. : 

#ِ مفهرم وارّه <آوان « و <اوان> که مکرر در رساله های موسیقی آمده؛ همائا پرده و مقام است. 

"*- تحفة السرور: باد شده, ص. ٩٩‏ صفحه گذاری ها از من است. 

۳ -عبدالقادرین غیبی حافظ المراغی: مقاصدالالحان» به کوشش تقی بینش, تهزان, بنگاه ترجمه و نگر کتاب, 
۱۷ ص. ۱۵. 

ِ -حافظ جنگ 9 9 «در اصطلاح اهل این فن عبارت از مبنداء است. حون نغمه مترادی شود و به مرحله 
جمم رسد نقرات به حصول پیوندد و حروفی که در متام او نشیند. آنرا حروف نقره گویند و او هشت می باشد», تحفة 
السرور, باد شده» ص»" ۵ 


۷ 
به نقل از تربیت» یاد شده, ص. ۷۸۶ 


""- عبدالمومن بن صفی الدین : بهحت الروح؛ با بیش گفتاری از برویز ناتل خانلری و دیباحه ۳۱۵۳ .).[] 


۳۷ 
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الدین سدهء هفنم ندارد)) باعنوان«تصمنف عمسا رگیسوی» ار مول وا جه عبدالقادر» ,| 
مطلع رز 
گیسوی معنبر دوتایش 
دود دل ماست در تهابش 
در نسخه خطی و انتشار نیافته «رساله موزون»» ‏ آنوشته, امپر خان موسیقی دان دوران نا 
سلطان حسین صفوی, ترانه ای از عبدالقادر نقل شده, که آهنگش ساخت خود اوست؛ و 
این عنواد: «تصنبف با اصول مخمس از استاد المصنفین خواحه عبا.الفادر مراغه ای» ۰ 
سنبل سیاه بر سمن مزد 
لشکرحبش بر ختن مزن 
سروده های خواجه عبدالقادر را در تذکره ها نیز باز می یابیم"" 
اگّر من از توامید وصال می دارم 
عحب مدار که در هر سری خیالی هست 
در پاداش «کتاب های مفصل» که در رشته موسیقی نگاشت. از یادشاهان زمانهم خود 
چندین فرمان بز رگداشت گرفت که محمد علی خان تربیت آورده است. دولتشاه سمرقندی 
نیز از این حافظ در چند جا نام برد. گواهی داد که عبدالقادر «از ملارمان سلطان اویس 
چهارمین و خلف او سلطان احمد بغدادی بود» . مي دانيم که سلطان اویس: ممدوح حافظ 
شیراز هم بود. حافظ جنگی در باره این پادشاه و عبدالقادر گوید: سلطان اویس «به ظرفا و 
شحرا» دلبسته ت «پادشتاهی بود هنرمند و هتر پرور و نیکو ممینظر ... ۰ در علم موسیمی نیز 
وبا تصحیح ه. ال. . رابیتو دو برو کماله [ ورن 6 1۵۱۳۸۵ با .(1] تهران, انتشارات بنباد فرهنگ ایران ‏ * 
۶ ص. ۷۳ این تووستقم تست وق زا نهیم دوازده میلادی می رساند. فارمر می گوید بیگمان در سده 
شانزده می زیست. اما مراجم عبدالمومن از سده سیزده فراتر نمی روند. ادوارد برون در جلد دوم تاریخ ادییات ایران 


گفته ناد بهجت الروح ((موحر برین رساله در باره موسیقی ایرانی است» . نخه ای ار ز این رساله را هم خود او به 
کتابخانه کمبریج سپرده بود (مقدمه فارمر ص. ۱۲( 


مد رات رساله موزون در موسیقی: خطی, قکس از نخان نه ملی پاریس» این امیر خان در ۷۸ سالگی این 
رساله را 9 . از ۲۵ سالگی علم موسیقی آموخت. . زبان خانوادگی اش رت ری بود. هرجه از مال و دانش 
اندوحته نود در «بیت الله دزدان عرب غارت کردند» و بردند و آئی هم «صرف مور مه لاه بود» باز همان «دردان 
شیطان» غارت کردند. ص.۴۳ (صفحه گذاری از من است). 


عکس این رساله خحلی را دکتر شاهرخ میرشاهی در اختیارم نهادند و باز سپاسگزارم. 
۳ ۰ 
- همانجا ر ص. ۱۷ ۱ نز در نحمه السرور» ص-. و۳9 
"- مخزن الفرایب» باد سشده ۱ جلدچهارم, ص۰ ۷ در اینجا تنها بیتی از ز آن ترانه آوردم. 


۳۸ 
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فر رد ز مال)) ۱ حون اوازه, عدالفادر ر سشا.) او را خواست و از «تصنیفانش») حوبا فك . آل 
: عح ۰ سم ۰ ۳ ۳ ‌ 
رادشاه « کت های» عبدالمادر را از خود او بهتر گفت و عبدالمادر از «مخلصاد و هعتقدان) 


۳ 


سلطان‌گردید *۲ عبدالقادر همحون حافظ شبراز, در حنا حا به مدح آن شاه براهد. از جمله: 


المنء الله که حهان باز حوان شد 
شاهنشه اویس آمد و دارای جهان شد .. 
دیگرایتکه این حافظ برای غژل هائی هم که شاه اویس سنرود. در پرده های «عشاق و 
نوا و بوسلیک» لحن ها وآهنگ ها پرداخت. همجنانکه برای حافظ شیراز مناخته بود. 
دولتشاه گواهی می داد: «در این روزگار در میان مطربان و مغنیان اکثر تصانیف او متداول 
است» "۰ شاه شجاع نیز حافظان را برکشید. حتی دم مرگ «ده نفر از حافقان را به انسام 
کرامند ومسرور ساخت وابواب لطف و کرم بررروی ایشان بگشاد و گفت که همواره به 
ملازمت دولتخانه اقدام نمایند» "۰ بیگمان بزرگترین مادح او, حافظ شیراز هم در میان آن 
جمم بود. ۱ 
باید به بیوند موسیقی ایرانی با موسیقی هندی, به دوران مغول اشاره داد. 
حنانکه حافظ مراغی خود ترانه های هندی یا<ریخته» می ساخت. از آن میان: 
میرحستنه تو چپو چپو برو بهار 
میرحولیا لیته جر به نوبهار 
بهر رو وازهء حافظ عبدالقادر چنان بود که حتی برخی از روحانیان نیز از ستایش او دریغ 
تورزید ند. گویأ «یوسف برهان الدین شیخ الاسلام... بزبان مبا رک خود» گفته بود: هر چه 
حواحه عبدالقادر «در تعیین مقامات فرار داده درشت است. اصلا در وی تقصان یست» ‏ ". 
این نخستین بار است که از شیخ الاسلامی به مثابه کازشناس موسیقی سخن می رود! 
اگرداستان عبدالقادر را اندکی به درازا کشاندم, از این رو بود که این هنرمتد را می 


"اد و » دولتشاه » باد شده وتریت یاد شده؛ ص: ۷۸۶-۷ 

ٍُِِِ_ همائجا. 

بای همانجا. 

۵ خراند میر: تاریخ یب السسیر فی اخبار افراد بعر, ۴ جلد, تهران, انتشارات کتابخانه خیام, ۱۳۳۲ جند 


سور ص ۴ 0 


۳۶ 


-همائجا . 


۳۹ 


صص 
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ثكثِّ كثِ_ِ ۱۰ ی( جافنل دانست. دیا. ۹ 7 
بران ب#سر ار و رو سین بر ان دمیو 4 در شا ۹ تسیر ) ی ۴۳ ری 


. ۷3۳ نت. دیگر اینکه به آوازت ؛ 
رتاضی دان ۱ د » سس «امل دانش و لضل») نا ۳۳ و ر لت لس ۲ ۸ : ر لر 9۴ دم 


ی حود 
می‌بالید ".غزل مي سرود. ثرانه مب ۹ 4ب ۲ بردهء موسیفی مب افریاه.. مانود و عود هی 
نواخت. حنانکه شاه اویبس در فرمان بزرکداشتی که برایش فرستاد, او را «نادرهء دوران» 
۳3۹ ۱ ۱ ۲1 7 
حواند و افزود: در حصور ما«تصانیف مشکل و خوش ایند ساخت ادا تردانید و 
و ۱ ۱ ۷ 
ننواخت» و شمان رآ نگشنت تعخی ره دندال حبرث گزیداند. 
0 ۹ .1 عِِ ۲ 
پس می کوشم همین هنرهائی را که برای حافظظ عبدالفادر شل کردم برای دیگر حافتلان 
بز بر شمرم و نام و پيشه شاد را فهرست وار بیاورم؛ تا مفهوم درست این واژه را ده دست 


داده باشم. با حافظ شیراز می آغازم. 


حافظ‌شیراز: بیشه این حافظ جندان تفاوتی با حافظ عبدالقادر نداشت. با موسیقی آشنا 
بود. خوش می خوانه و بربط و چنگ می زد و قول و غزل می آراست 

نخستین کسی که از خوشخوانی حافظ شیراز یاد کرد همانا «سودی> بود که گفتیم با 
خواجه حافظ دونسل بیشتر فاصله نداشت. از زبان قزوینی هم آوردیم که سودی را درشعر و 
ادپ فارسی» «ید طولائی» بود. بویژه در شناخت دیوان حافظ که واژه به واژه و بیت به پیت 
وارسید و اعلام داشت:«خواجه حافظ بغایت خوش آواز و خوشخوان بوده است»* 

حتی مصریان آنگاه که خواستند حافظ شیرارا بشناسانند» اورا (شاعر الفناء و" 
الغزل» خواندند" می دنم که در فرهنگ ها نیز وم نا در مشهرم «آوازخوانی آوا 
خوش طرب انگیز» سرود و نغمه» آمده است. ‏ . 

در کلکته, دیباچه نوس نخستین‌چاپ سنگی دیوان حافظ به سدهء هی ج دهم 
میلادی, (دوازدهم هجری) که یکی | زفدیمی ترین چاپ هاست, این عبارت را به کار 
فستت؟ : «قیاس خداوندی که جمیع دیوان حافظان ازراق به پروانه, سلطان ارادهء اوست» (* 


۳۷ 


ی ی 

ب تست یاد شده, جلد ۱.ص. ۲۱. 

فا ابراهیم امین الشورابی: حافظ الشیرازی شاعر الفناء و النزل فی ایران؛ مصر. مطبعه المعرف؛ ۰۱٩۹۳۴۴‏ 

"- معین: فرهنگ فارسی» جلد دوم ص. ۲۴۲ ۲.. 

وا اه حافظ شیراری, معه دیباحه و فصاید ( کذا)چاپ سنگی, کلکته, ۱/۹۱ اون ص, ۱. 


۵ 
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امااین مفسر صوفی و متشرع در هیچ کجا خواحه حافظظ و دیگر حافظان را از بر دار نده. 
فرآن نشمرد, بلکه به دیوان اشمارشان اشاره داد. 
از دیدگاه حستعلی ملاح موسیقی دان سرشناس نیزکه جمله وزن ها وهنجارهای غزل 

مای حافظ راشناساند. شکی نماند که حاففط شیراز نوا شناس بود و بی گمان سخت «خوش 
و :۲ "در همین باب حعفر یونسی یادداشتی از هندوستان برای ایرج افشار فرستاد» در 
انش رال «اگرجه اهل فرهنگ و اساتید حافظ را حفظ کننده, نگه دارنده, ونگهبان قران 
رک آورده انده ولی صاحب غیاث اللغات معنی این کلمه را قوال و خوش صجیت و اواز 
شوان هم نوشته است. مرحوم علی اکبر دهخدا در لغت نامهء دهخدا به همین معنی از فول 
صاحب غیاث اللغات نقل نموده است» . آنگاه با استناد به این بت حافظ که سرود: «غزل 
گفتی و در سفتی ببا و خوش بخوان حافظ» می‌افزاید: پس«می بینیم که ره مناسیت غزل 
گفتن و خوشی خواندن, کلمهء حافظ به مفهوم قوال و آواز خوان صحیح تر است. چه ما نه 
از قاری قرآن بلکه از یک آواز خوان می توانیم خواهش کنیم که غزلش را به خوش الحانی 
۱ 

۳ شهرت آوازخوانی خواحه حافظ گران آمد. گفتند: «گروهی به تصور و پندار 
فلط خواحه شمس الدین حافظ شیرازی را به استناد اینکه تخلصش را حافظ برگزیده بود 
قوال و خواننده و به اصطلاح از عملهء طرب یا به قول امروزی ها مطرب گفته اند». در 
این نقد از رضا قلی خان هدایت صاحب مجمع الفصحا و محمد معین نام برده اند . چه 
بسا محض احتیاط بودکه تقی بینش که رساله های حافظ عبدالقادر را منتشر کرد به.حافظ 
شیراز که رسید, آواز او را بیشهء«بازاری» خواند. به نقد رضاً قلی خان هدایت و حسین 
ملاح برآمدکه جرا این شاعر را موسیقی دان و آواز خوان گفته اند. براستی«حیف نیست 
سخن حافظ را از عالم ملکوت به زمین خاکی بیاوریم»*" و بگوئیم موسیقی دان بود؟ 

هرآینه, حافظ هنر شاعری و خوانش خود را با واژه های«آواز» و «خوش خوان» و 


ش ملاح, باد شده) ص. 2 2 
یوس نش : «حافظ و قوال» [نامه ای از دهلی]. آینده, سال نهم. آبان و آذر ۱۳۶۲ شماره ٩‏ و ۰۸ ض. 
2۹ 


""-رکن الدین همایونفرخ: حاوطظ خحرایاتی: پنج بخحس» تهران؛ حایخانه افن؛ بخش یکم. ۴ متقدمه, ص. 
مصت و جهار. 


۲۵ 


* لفق بشحن: «یاحافظ موسیقی دان نوده ات 2 حافنظ شتاسی, لد هشتم. ۰۱۷ ص. ۳۷-۴ ص- ۶ 
۵۱ 
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ما 
( رش الحان» و «خوش لهحه » و «سماع» و «صوت) شناسانا.. تاه نیز اواز شش را با تمه 
بللان و مرغاد حمن سنجسا.. برای دریافت هتر سجن حافنظ نخست می ر دتم به سراغ 
فرهدگ ها و سس به واژه هائی که هنر های او را از زبان خودش شناسانده ان. 
آواز؛ (بهلوی ۷7 ۲۱۱/۱۱۱ 08( ) : فرهنگ ها هو | واز را در مسفهوم 
«خرشخران» آورده اند ۴ . حافظ در آواز خوش شود گفت: 
غزل سرائی ناهید صرفه ای نبرد 
در آن مقام که حافظ بر آورد آواز 
زجنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت 
فلام حافظ خوش لهجهء خسوش آوازم 
مطهر شاعر همزمان حافظ نیز به آواز خوش شاعران اهل غضل اشاره داد" : 
سال نغمهء مرغان بوستان , در وی 
نوای مطرب و آواز شاعر فضال 
خوش الحان: خوش الحان همانا خوشخوان است. حافظ تنها یک بار اين واژه را به 
کاربست و خود را مرغ خوش الحان خواند: 
چنین قفس نه سزأی جو من خوش الحانیست 
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چسمنم 
صائب تبریزی, به خوش الحانی حافظ شیراز اشاره داد. گاه شد که در میخوآرگی 
خودش, باده را به نام حافظ و شراب شیرازستود. صائب گفت": 
ز بلبلان خوش الحان این چمن صائب 
مرید زمزمهء حافظ خوش الحان باش 


۶ 


- معین, فرهنگ فارسی: حلد ۲ ص. 1۱۳۹۵۶ 


۳۷ ِ ۱ ۰ دِ 9 
-مطهر, فرام بن رستم: دیوال مطهر, ترتیب و تصحیح عبدالرزاق, بتنه. خدابخش اورینتل پبلک لایبرری؛ بی 
تاریخ؛ صن. ۱۲۵. 9 
۱ مطهر از شاعران دوران شاه شجاع بود که دوبار به هندوستان سفر کرد و به دربار پادشهان هند پیوست. زندگی نامه 


اش چندان روشن یت . می دانیم که مداح فیروزشاه بود که تا سال ۰ یک سال بیش از مرگ حافظ زنده بود. 


۰ به ثقل از گلحیر معانی» دیباچه انیس الرواح؛ باد شده ص-۰ ۳۳۶ 
و( 
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۳۹ 


ملک الشعرا طالب آملی هم در خوشخوانی گفته بود 
زبان بلبل و طوطی به یکدگر بستم 
سییده دم که زدم بردر خوش الحانی " 
سوزنی به حای بلبل واژهء <زند واف> را به کار گرفت که یکی از مفاهیم ال ایشا 
خوان است. سوزنی گفت: 
۱ بر گل نوء زند باف "*» مطربی آغاز کرد 
خواند به الحان خوش, نامه پازند وزند "* 
خوشخوان: باز نگاهی بیندازيم به فرهنگ ها و مفهوم خوشخوان که همان خوش 
آواز باشد: 
لغت نامه: خوشخوان نی «سرود گوی» مغنی, آواز خوان نیکو» خوش صدا. خوش 
آواژ خدیاگر» خوش آوا». " وخوش خواندن ن : «خوب خواندن» آواز را از روی اصول 
خواندن». نیز: خوش سرای « خوثی اواز» س فرهتکت قفا رس : خوش خوان «سرود گوی؛ 
آوازخوان, مفنی» "۰ مجمع الفرس: خوشخوان«خواننده» ". دیگر فرهنگ ها هم همین 
عبارات را تکرار کرده اند. فرهنگ مردوخح(کردی): خوشخوان و وشوان«آواز خوش» 
نواگر خنیاگر, آوازخوان» ". می رسیم به اشعار. 


دیلک التترا طالت‌آمل؛ دنوات» ناد شدهه مد ۱ ود ۱ 


- سوزبی؛ دیوان» یاد شده» ص. ۱ِ. 

زندباف در مفهوم بلیل است. یساش آ ریسا را هم آمده. ی ند سا رل باف" همانا« زند خپان 
است که تامان زردشت باشند.. به ملاحظهء اینکه زند[ اوستا ] را مقربان خوش آواز میخوانند, بلبل و فاخته را نیز 
گویند»: اسضدی طوسیء لت فرس؛ ره تصحیح ف. مجتبانی- ع. اشرف صادفی, تهران, خوارزمی» ۵ص 
5 

۵ ۳ 
"گ لفت نامه دهخدا, حلد ۶ءص. ۰۸۸۸۰ 

"*- همانجاء حلد ۶.ص. ۸۸۸۴. 
۵۴ 


همین فرهنگ فارسی, حلد ۲ ص. ۸ (. 


۳ محجمل قاسم کاشانی متخلص به سروری؛ فرهنگ مجم الفرس؛ ۳ حلدء به کوشش محمد دبیر سیاقی: تهرانء 
کتابفرشی علمی, ۰۱۳۲۱ جلد ۰۱ ص. ۴۶۵. (تدوین اين فرهنگ به سال ۱۱۲۸ ق» پایان گرفت) 


۶ 


5 شیخ محمد کردستانی: کتاب فرهنگ مردوح» فارسی- کردی: ۲ حلد» بی تاریح؛ حلد ۹ ص- تث_ 
9( 
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کن نیت زا : حافظ خوانش خود را در همنوائی با نوای چنگ «خروش» خواند: 
بزن در برده جنگ ای ماه مطرب 
رکش بخراش تا بخروشم از وی 
گاه خوانش غزل هایش را به مطربان واگذارد. در این روال: 
معلرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان 
تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد 
باز در <خوشخوانی> خود سرود: ۱ 
جه باشد ار ود از بند غم دلش آزاد 
جو هست حافظ حوشخوان غلام و چاکر دوست 
غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ 
که برنظم تو افشاند فلک عقد تریا را 
نیز 
سخندانی و حوشخوانی نمی ورز ند در شیراز 
بیباحافظ که تا خود را به ملک دیگر اندازیم 
بلبل: سخن باستانی پاریزی هم منطقی است که گفت: اگر حافظ شیراز را آواز خوش 
نمی بود. کجا «بلبل شیراز» لقب می گرفت! در پیوند با موسیقی» این واژه برای 
مس خوانندگان خوش الحان به کار می رود. حافظ نیز خوانش خودرا با آواز بلبلان و مرغان 
نغمه خوان سنجید. اسلامی ندوشن می گوید: اشاره به بلبل«حافظ را با ایران باستان در 
ارتباط می نها.». زیرا در زبان بهلوی به بلبل«لقب زند باف» یا زند خوان[اوستا خوان] 
داده اند. باید گفت که زند در واژهء زندباف به معنی آواز است و زند اوستابه معنی 
گزارش و تفسیر. دیگر اینکه «زبان بلبل را بهلوی» خوانده اند. اسلامی ندوشن بیت زیر 


را از خیام نقل کرد: "" 


بلبل به زبان پهلری با گل زرد 
فریاد همی زند که می باید خورد 
در همان نوشته بیتی هم از فردوسی می آورد: 
نگه کن سحرگاه تا بشنوی 





۷ یت تا ۰ ‌ ۲ 
‌ء محمداسلامی ند وسن: «حافظ در جه خطی است». حا ون عناسی» حلد ۲ ۰۱۲۳۷۰ ص. ۵ ۰۵۶ ۷۷ ۰۷۸ 


۳ 


562۳۳۵۵0 ۷۷۱۲۲ 622۲ 





ز بلبل سخن گفتن بهاوی 
حافظ یکجا آواز بلبل را به زبان پهاوی بست و گفت: 
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی 
مبخواند دوش درس مقامات معنوی 
باز در آواز بلبل اسای خود سرود: 
بیاکه بلبل مطبوع خاطر حاف_ظظ 
ببوی گلبن وصل تومی سراید باز 
چون صبا گفته بلبل بشنید از حافظ 
عتبر افشان به تماشای ریاحین امد 
سحر به طرف چمن می شنیدم از بلبل 
» نوای حافظ خوش لهجه غزل خوانش 
نیز 
حیف است بللی چو من اکنون در این قفس 
با این لسان عذب که خامش چسو سوسنم 
ای گلبن جوان بر دولت بخور که من 
در سایهء تو بلبل باغ جهاد شدم 
نه من برآن گل عارض غزاسرایم و بس 
که عندلیب تو از هر طرف هزارانند " 
گاه به حای بلبل واژهء مرغ را به کار گرفت که بیگمان غرضش همانا بلبل بود: 
حوش جمنی است عارضت خاصه که در بهار حسن 
حافظ خوش کلام شد مرغ غزل سرای تو 
۴ یز 
۹ هر مرغ به دستانی در گلش شاه آمد 
بلبل به نوا سازی حافظ به غزلخوانی: 


َ- می‌دانیم که هزار در مفهوم بلبل است. 


۵۵ 
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۰ 0۱3 ّ ۱ ۰ ۰ ۲" ۱ ۲ ۳۹9 ۵ ۵۱ 
این را ی ببفزانیم که وازه, بلبل افزون بر اواز, خود«نبانی است در قوستقی)) «ِ‌ 


سر بلبل و بلیله هر دو در مفهوم جام باده باشند. از این رو شراب را بلبلی خوانند» جنانکه 

در ساهنامه فردوسی آمده است و در بخش جام های می خواهیم دید. 
در ببت زیر وءفور لاهیجانی بلبل را نوای موسیقی دانست و بلبله را حام باده. سرود" : 

مطرب ره «بلبل» زد و ساقی ره کلزار 

کل می شکفد بابله" را از سر منتار 
حوش لهجه: در موسیقی واژهء لهجه بر می گردد به آواز. جنانکه مراد از عبارت 
«ساقیان لهجه> نیز «مطربان و مغنیان و آواز خوانان» باشند. "" حافظ هم در پیوندبا 
آوازخودش واژهء حوش لهحه را در ممهوم خوانی خوش دق کار شستن: جنانکه ملاح نیز 
تصری حکرد. " باز برخی این معنا را بر تافتند. همایونفرخ نوشت: حافظ خودش را خوش 
لهجه می خواند چون «لهجهء شیرازی در برابر لهجهء یزدیان و کرمانیان خوش آیندتر بود. 
ورنه در معنای «قوال و مطرب» نه کار نبرد. گرچه «صوت خوشی هم داشته!» .. می بینیم 
که‌در این داو و داوری های ناهمخوان و تیان یش تنها نبود. بارها به تقسیر هانی 
از این دست برحورده ایم و به ناگزیر کتار زده ایم و گفت حافظ شیراز را بدیرفته ایم که در 
بیت زیر پرده را در معتای مفام موسیفی؛ لهجه را در جلوهء اواز و فول را در معهوم ترانه 

ین جنانکه ۳ بخش دیگر(در نغمه های ینجگانه) خواهیم دید: 
۱ دلم از پرده بشدحافظ حرش لهجه کجاست 
تا به فول و غزلش سا و نوائی بکتیم 


"*- معین, فرهنگ فارسی, جلد ۱ ص. ۵۶۵. 


۰ ص. نج ۳ فخقور لاهیجانی از قباغران سده یازده و از مهاحرین به هندوستان بود. دیوانش که از ۰۰ ۵۰ 


بت فراتر میرفت. فرادست ما یست. 


۶۱ ی انواغ ساغرهای باده ان ون در تاریخحه ء می بخشی جداگانه برانش گشوده ام.گاه این ساغر و 


باذه ای را هم که در آن می ریزند, بلبل خرانده اند. 
"۳ ۲ ناظم الااطا: فرخدکت کقیس وربه ها از موم لت نامهء دهخدا, حلد هشتم, ص- ۱« 
۳*- حین ملاح: حافظ و موسیقی, تهران؛ انتشارات وزارت فرهنگ وهنر» ۱ ص. ۰۷۳۲ 


۳ بح ودل حراباتی؛ بادشده, مقدمه, ص. صد و نود. 


و 
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نا 


۱ 


۱ 


سرود: (بهلری: 9۳ فرهنگ ها می گویند «به معنی خوانند کی وگوبندگی مرغان و 
ادمیان هم هست. به معنی رفص و سماع نیز گفته اند». نیز «نفمه بردازی و گوبندگی» 
بود "۰ «به معنی نعمسه و آواز »هم باشد ش در مسعین «تصنیف و آهنگ» هم آمده 
است." "در ربط با گذشته به «گاتاها»با سرود های زرتشت نیز اشاره داده اند. حافظ گفت: 

سرود مجلس جمشید گفته اند این بود 
که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند 
جو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش 
که دست افشان غزل خوانیم و پا کوبان سر اندازيم 
که حافظ جو مستانه «بازد سرود 
ز جرخش دهد زهره آواز رود 
این هم بیت مشهور رود کی: 
رودکی جنگ برگرفت و نواخت 
باه انداز کو سرود انداعت 
این هم بیتی از ناصر خسرو که مردم [انسان] را از سرود و سرایش بر حذر داشت - 
از سخن چیز نياید بجز آواز ستور 
مردم اس ت آنکه بدانست سرود از تکبیر ۱ 
سماع: حافظ بارها آواز را سماع خواند. فرهنگ ها اين واژه را «سرود» گفته اند و 
«هر اوازی که شنیدن آن خوش آید» . فرهنگ آ نتدراج «دست افشاندن و بای کوفتن» 


نیز معنی کرده استا: معین هم می گوید: سماع در اصل«اواز و سرود» است و در معهوم 

۳ برهان فاطم» ص. ۲ ۰.۵۰ 

هگ یی ۲۷۶ 

"*- فرهن گآنندراج, جلد سوم ص. ۲۴۲۰. 
تن لفت نامه, جلد هشتم. ص.. ۰۱۲۰۱۶ 
ِ اصر خرو, دیوان, باد شده. ص. ۰۱۹۴ 


"- لفت نامه, جلد هشتم. ص. ۱۲۲ ۱۲. 


۷ 
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چهارم «وجد و سرور و بای کوبی و دست افشانی صوفیان» " باشد. در برگی که از رساله, 
دیگری به تحفة السرور افزوده اند, در معهوم 7 قول ابوالعینا که نمی دانیم کیست, 
نوشته اند: نواز نده و مطرب بای د که «مراتب و مىدارج» سماع یا اواز را بداند. دیگر 
باید «خویبرو و خوشگو باشد». نیز از قول ارسطوامده است: «اگر مغنی زشترو باشد باید که 
نقابی بر روی کند تا لذتی که طبیعت را از اتمه اد عاصا تردق جمال زشت او نستاند» 
و سخنانی دیگر از انن دست ". این هم تقنسیری من درآوردی از ذوالنور در مفهسوم 
سماع: «آوازی که حال شنونده را منقلب کند». ۳" حافظ واژه را در معنای اصلی آن یعنی 
پردهء اواز به کار بست: ‏ 
مطرب جه پرده ساخت که در پرده ء سماع 
براهل وجد و حال» در های و هو ببست 
آنگاه که صبنوت واعظان زا با نوای ریاب هی ستحید: ‏ 
چه نسبت است به رندی صلاح و تقوی را 
سماع وعظ کجا نغمهء رباب کجا 
پردهء عشاق را گاه راه عشق هم می گفته اند, حافظ گفت: 
گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق 
شعر حافظ ببرد وفت سماع از هوشم 
ز زهد حافظ و طامات او ملول شدم ۳۷ 
بساز رود و غزل گوی بر سرود و سماع 
.عثماد مختاری غزنوی شاعر سده پنجم در واژهء سماع گفت : 
دل برسماع پست نه و آتش بلند 
تن در جبهاد پیر ده و باده بلند 


با رهگ گارزش ول دوم ص: ۰۱٩۹۱۷‏ 


۷۲ ۱ و ی اد 
۱ -برگی از دیباجه, تحفة السزور» بر گرفته از زینت المجالس: خطی, ص. ۱. در همین برگ. بار دیگر از زبان 
, ارسطر مطالب دیگری هم در سماع و شرایط خنیاگری نقل کرده است. 


۳ . ور 5 7 ری ار 
- ذوالتور : در جستجوی حافظ, ۲ حلد» تهران, انتشارات زوار, ۲۴ ص. ۴۷ 


۰ 5 1 ۲ / 4 
"اب مان عازن دیزافاه کي آنرشتگا ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۴۱ ص. .۴۵٩‏ 


۵۸ 
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صوت؛ فرهنگ ها صوت را در مفهوم آواز با «اواز خوش 6 به دست داده اند. ال 
نوا, صوت را در حلرهء یکی از تصانیف موسیقی نشریج گرده آنده در پتزیی +۲۳ واژه 
را بسشتر به مفهرم اواز آورد: 
به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می 
علاج کی کنمت آخرالواء ای 
۱ ۳ 
ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت 
می گفتم این سرود و می ناب میزدم 
حافظ عدالقادر » همدورهء حافل بران بود که در علم موسیقی «صوت کیفیتی است از 
کیفیات مسموعه» ".اماعبدالمومن" صوت را گونه ای ترانه می خواند. تذکره ها هم صوت 
را نغمهء ویژه ای دانسته اند. واصفی گزارش داد: «امیرعلیشیر نوائی را غزلی است مستزاد. 
که خواجه عبدالله صدر قانونی انرا صوتی بسته بود مشهور به سرمست. خانه و سرائی نبود 
در هرات. که از این ترانه خالی باشد. حافظ قزاق این صوت را با قانون بنیاد کرد" 
سرانجام حافظ چنگی به زبان موسیقی, واژه را چنین وصف کرد: «صوت آنست که سه 
بیت را می بندند و هرچه بیت اول بسته می شود, آن دو بیت دیگر به همان طریق است و 
مستهل و میانخانه و بازگوی ندارد. اما بی ذیل خوب نیست و ذیل آن است که بعد از 
ابیات و تقارات [ نقره ها] نغمه که حاصل می شود, آن را ذیل می نامند شوت یی دیل 
نمی باشد ولیکن بی نقارات می باشد و به جای قارات چند نغمه می آرند. فقس طووت 
بی نقارات بوده است مانند تقش» . دیگر اینکه این «صوت در فدیم همچون عمل بود) اما 
«استاد شاد علیه الرحمه ... صوت‌را از عمل جدا کرد» . می بینیم که صوت تنها به معنی 
آواز صرف نیست و در نغمه سازی تابم فوانین ویژه ایست. ۱ 
مرغول: حافظ در بیتی واژه مرغول را نیز به کار برد که هم ريشه با مرغ است. در زیان 
*-ممین, فرهنگ فارسی» ص. ۰۲ ۲۱۷۰. 
" -مقاصد الالحات» خطی؛ ص. ۱۳. 
رصالة عدالمومن, جاد شنده ضرن. ۰۱۳۲ 
-بدایع الوقایع» یاد شده, جلد ۱ ص. ۵۷۵-۶. 
"-تحفة السرورء یادشده ص. ۶۲-۶۳ 


۵۹ 
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سفدی در جلوهء ۱۷۷۲۷۲ یا مرغور آمده است که «پیج و تاب» باشند. : اسدی طوسی هم 
مس عباراث را اورده ّ. برهان قاطع در معهوم دوم واژهء مرغول و مرغوله کوید: «اواز 
مطربان و خرانندگان و مرغان را بدین سبب مرغول و مرغوله نامند. به معنی عبش و نشاءل 
خرمی یز آمده است». مرغوله هم جهجه مرغان و خوانندگان و با (سمهء بیجان و غلملان 
و عیش و نشاط باشد» ". تویسرکانی» دومین مفهوم را وتجریر4 کت ۱ لت نامه تفن 
نها از بیحش مری سخن راند. اما مرغول کردن را «تخریر کردن و نعمه خواندن» دان ۱۳ 
و در این معتی شعری از شاه قاسم آورد: ۱ 
خدای را که ز واعظ سئوال فرمایند 
که با کراهت الحان جرا کند مرغول 
حافظ وارّهء مرغول را در دو مفهوم چرخش آواز و ببجش موگرفت: 
مرغول را بگردان یعنی برغم سنبل 
گردجمن بخوری» همجون صبا بگردان 
ذوالفقار شیروانی هم گفت" : 
خنده زد جون کبک بر مرغولساز و لحن سار 
بلبل کلکش که باشد طوطی شکر مقال 


این واژه هنوز در دوران صفوی براي اواز به کار می رفت. چنانکه خواجه ارجاسپ 


امیدی تهرانی شاعر سده دهم قمری که معاصر شاه اسماعیل ضفوی هم بود, گنت ": 
‌ ۱ کنون کز سر سرو و پای صنوبر 


۳ با داشت های کول بهلری رهام اشه. 


*- ابومتصور اسدی طوسی: لت فرس (لفت دری) : به تصحیح فتح الله مجتبائی- علی اشرف صادقی, تهران, 
انتخارات خوارزمی: ۱۳۶۵: ص. ۰۱۷۶ 

ِِ برهان فاطم» ص.ص. ۸۵۲. 

فرهنگ جفری, ص. ص.۴۲۸۰. 

لفت نامه جلد دوازدهی. ص. ۰۱۸۲۷۱ 

"- ذوالفقار شیروانی, دیوان, یاد شده, ص. ۰۱۱۷ 


"*- کلجیر معانی؛ «شرح دیباجه انیس الارواح» باد شده ص-. ۵ 


۰ 
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محمد نلهوری در آواز بیحاد و پیج موی گفت ‏ 
سرت گردم ای مطرب خوبروی 
که مرغوله خوانی و مرغوله موی 
این آخرین بیت هم در پیشه حافظ و اهل صنعت از زبان خودش: 
حافظم در مجلسی» دردی کشم در محفلی 
بنگر این شوخی که چون با اهل صنعت می کنم " 
بد بر 

می رسم به دیگر حافظانی که گرد آورده ام. می بینیم که جملگی با حافظ شیراز 
همییشه بودند. 

حافظ آخی: این حافظ را «نواب عبیدالله بهادر خان ازهرات» به بشارا درآورد. به 
اند ک زمان آوازهء این هنرمند جنان دربیجید که «1 کثرحفاظین ولابت در سلک تلامدهء او 
انتظام یافتند»؛ از آن میان, حافظ اوشاطی, بابا اخسیکتی» درویش مقصود اندجانی, حافظ 
میرک بخاری وحافظ باقی روده که«هریک نادرهء زمان و یگانهء آوان خود بودند»» 
و «میاهر در فنون قول و کار».اين حافظ اخی به حوانی بیشه نانوائی داشت. «اماچود 
بواسطهء آواز خوش دائم در ترنم بود»» پژواکش به دربار سلطان محمد رحیم خان رسید و 
به دربار خوانده شد. نغمه ساز هم بود و تصانیف بسیار از «صوت و نهش» تسا هر فاد از 
شاعری نیز دستی داشت. تکه ای از یکی از ترانه هایش را می‌آوزم که در مدح سلطان 
محمد رحیم سرود: ۱ 
ث" ترسم که دود از من مسکین بر آورد 
این آتش درونه که خخس پوش کرده ام 
سلطا ملک حدن » محمد رحیم را 
گفتم دعای دولت و خامزش کرده ام 7 
حافظ علی اوبهی: از این حافظ در دو جا یاد شده در بدای الوقایم " و درمجالس 


التفائس . امیر علیشیرخان گواهی داد: اوبهی از خراسان بود؛ شاعر و خوشخوان و «پا کیزه 


۸۷ 


- محمد ظهوری اهل ترشیز بود. چندی در یزد زیت و به سال های ٩۸۸‏ ق. به هندوستان مهاجرت کرد و در 


آنجا به مقام ملک الثمرائی دست یافت. در ۴ قو. در و برگرفته از ت دکرهء مخانه » باد شده ص۰ «2 5 
۸۸ 
- همانحا صس- ۳۸-۹ ۱. 


۸ 
۳ حلد ۱ ص. ۲۶ ۵. 


۶۱ 
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سر سشت ) 0 اس در ره از او ست: 
سود را کر کن سیل فا لیا خسسجت 


!۱ 
کی تواند مش شیرین از دل فرهاد شست 


او وی ا حسافتلانی بودک زبردست حسافظ چنگی سه تار آمسوخت. ۰ دیر 
تسد که «ا ۳۳ کرفت ۳ ان ولایت به توشن نوات بهادر 


نآ همر ۳ د شد که این خدُو رعندر | 


ح ال زر سبد. حیا دز زارشاصی به حدامت ح ۲ رحس بگی از 
بر کشد و محافظ اوشاطی‌حاکم چهار جوی باشد »۰ رم مقاتله افتاد و امیر 
کشته آمد. از آن بس حافظ تا بایان عمر زیر سایهء مولانا مشفقی شاعر سرشناس زیست 


۱۳ 


۱۱ 


طبم شعر هم داشت و سرود" 
روان شویند اهل دل ز حان خویش دست انجا 
حافظ تربتی: بابا حان: ار اهل خراساد نود و خحطاط و موسبقی داد. ((عود و شترعغو را 
حوب می نواعت. در <«عمل عروض> و معما طبعش خوب و ذوقش مرغوب نو د)) . این دو 
۱ ۱۳ 
به حان از ستم های دوران وسیدم 
رسیدم به جان تا به جاناد رسیدم 
مگنت»می شتاختند. «فرآن راهم از حفظ داشت» . . ۳1 بس کار اصلی آشس قرآن وان نبودا 
ح 
در مدح به در خان«صوت العسملی» بست, تشهی وان و1 بابت آن«زین و 
.۱۰ 9 ۱ / ۱ ۱ 
چاپخانه بانک ملی ایرانه ۰۱۳۲۳ص. ۱۴۴. ۱ 
"- همائجا, ص. ۱۴۰ 
- همانجا, ۱۵۲.. 
۲ . ۱ ۳ دز 
رضا عبداللهی: «حافظ و حافظان دیگر», حافظ شناسی [مجموعه مقالات], تهران, انتشارات : 
‌ باژنگ» ۰«۰۱۳۶۴ , جلد چهارم؛ یاد شده, , ص. ۷ - ۰۶ ۷۲. 


در سرتاسر تذ کره نام حافظانی چند را می آورد, بدون کوچکترین اشاره به اصل مرجم . نمی گوید نقل قول از 
کجاست و مطلب از ی سوب یموب یی | و 


حالغازن ۰ از صاز و اوار از 
متن نامشان را نمی آورد. تا کنرن به چنین نوشته, بی سرو دمی بر نخورده بودم. 


۸ 
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(حام» گرفت. در آن مدرحه خود را حفغا خواند و گفت: 
همیشه می کنا. از جان و دل دعا حفذلی 
که کامران و جوانبخت جاودان باشی " 
مطربی سمرفندی» تذ کره نویس سده شانزده میلادی» در دو حااز مهدی نامی ماقب به 
حافظ بابای قانونی به عنوان «زبدة الحفاظ» نام نرده ‏ بدین شرح: «ا وازهء | وازش ره عالم 
و عالمبان رسید» و صدای سازدلنوازش «حلفه, مطاوعت دز گوش هوشض سازند کان زان 
کشید». افزون بر خوشخوانی و نوازندگی غزل هم می سرود: " ۱ 
ای آنکه دلت نیست غم اندود هنوز 
جان تو نگنته درد آلود هنوز 
گرخانه صبر سوخت بیصبری چیست 
کز آتش‌ها سدیده ای دود هنوز 
حافظ بافی قانونی: «درعلم موسیقی مهارت تمام»‌داشت. قانون می نواخت, جنانکه از 
بش پیداست. سه تار را ازحافظ درویش علی جنگی آموخت. نی ی زد. عزل و ترانه می 
سنرود: «مجلس آرای» بزم سید برهان الدین بود. حون او را «هزل کرد»؛ خان از خشم نی 
حافظ را زیر با فکند و بشکست. حافظ باقی در حا گلایه نامه ای سرود؛ که بیتی می آورم: 
بکست نی, ز همدم دیرین جدا شدم ۳ 
شاهاء, عنایتی. که بسی بی نوا شدم 
به «شعر نیز توجهی داش" ۱ ۱ 
فرهاد وقت خویشم آگر نیست باورت 
شیرین حکایتسی شنو از داستان من 


-مجالس الفائس, یاد شده, ص. ۱۷۸. 


۹۵ 


- مطربی سمرقندی:ت دکرة الشعرا, به کوشش اصنغر حانفذاء با مقدمه و تحشیه علی رفیعی علامرودشتی» تهران؛ 
مرکز مطالعات ایرانی» ءنشر اینه میراث ۰۱۳۷۷ ص. ۰۶۵٩‏ ۱ ۱ 
این مطربی که برخی از حافظان سده ۱۶ میلادی را شناساند. به زمانه جهانگیر شاه در هندوستان می زیست. اهل 
شعر بود, نای و فانون هم نیک می نواخت. از همین رو آقب مطربی داشت وخود در.زمرهء حافظلان بود. در مقدمه 
همین تدکره, اصنر جانفذاء پژوهشگر تاجیک, که پیشتر ازو یاد کردیم, شمه ای از زندگی نامه و نوشته ها و اشمار و 
ماده تاریخ های او را شناساند. ۱ 
۹ 

- همانحا صس. ۸" 


۷ 
ت‌ همانحا ص-. 1 ۷ 


۳ 


یچ 
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1 فلخت شرس ر داد توش تاه اه 
از احوال و بیشه, این حافظ , مطربی سمر عاس ری _ د حافظ بافی 


ما بود اما ره «سحا و بافی خواننده» شهرت ی «حوبی اوازش» مر را از طیران, 
۱ 7 7 : 1 ۰ 
| از حربان باز می داشت». در شعر و شاعری هم دارای«طبع نیز» بود. هرآینه ‏ 
اب» ,از یک «سپاهی زاده» کا 


ک_- 


راپ‌ر 
سر نوشت بدی دچار آمد: در حین «صحبت شر خورد. زخم 
برداشت و از همان زخم مهلک جان داد.اين ترانه از اوست: 
۱ من بنده ءجشمال سیاه نو سزم 
حیران دو رخسار جو ماه تو شوم 
این دم که ز لطف سویم نگری 
صد بار اسیر یک نگاه تو شوم" 
حافظ بخارائی: برادرحافظ مثنوی بخاری بودکه در آغاز سدهء یازده قمری زیست. کار 
این حافظ به اعتراف خودشدر ترانه سرائی به حجانی برسید. در طی جهل سال تنها یک 
مصرع سرود. از مطربی سمرقندی خواست مصرع دومی بسازد تا شعر او به بیتی بدل گردد. 
آن ببت منت رگ ندین سا اه ۳ 
- اللّه الحمد که آن خسرو دوران آمد 
- باعث روشنی دیدهء خوبان آمد 
حافظ برقاق: به گفتهء درویش جنگی؛ سخت خوش اواز بود. جنانکه «غلغله در فلک 
انداخت» وترانه در «قول» و «نقش»و «صوت» ‏ بسیار آراست. اشمارش را نیافتم. سطری 
می آورم از مدیحه ای درستایش خوشخوانی او: كِّ 
شد به‌خوانندگی چن‌ان مشهور 
که شده رام او وحوش و طیور 
برکشد حون به صوت نقثی اواز 
از بدن مرغ جان کند پرواز 
حافظ بصیر: از حافظان سرشناس سده نهم قمری به شمار می رفت. زین الدین واصمی» 
او را بیش ازدیگران» و بس به گزاف ستوده تا بدانجا که گفت: «هیچ کس مثل حافظ بصیر 
نخواندة و مشهور است که چهار کس در مجلس خوانندگی حافظ بصیر قالب تهی کرده اند.. 
_ سس 
*- همانجا, ص. ۲۵۱. 
" - مطربی سمرقندی, تذکره الشمرا, یا د شده, ص. ۲۵۱. 
" - این ترانه و صوت و قول «تصانیف پنجگانه»جای دارندکه در بخشی دیگر از این نوشته شرحش خواهد آمد. 


۶ 
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و منقول است که در روز تعزبه خواجحه طاوس...اکابر و اشراف حاضر بودن. و از حافذا بصیر 
التماس نفنی کرده بوده اند ». حافظ غزلی از خواحو خوانده بود, با این مدللم: 
وفات به بود آن را که در وفای تو نبود 
واصفی با همان لحن مبالفه آمیز افزود:در آن مجلس «ا زگوشه: ابوان» موسیحه ای[ برنده 
ای | برواز کرده خود را در کنارحافظ انداخت و قالب تهی ساشت! . دز یکت ای دیگر 
نام این خافظ بصیر را در مجلس امیر علیشر وائی آورد: بدین مضمون که در آن 
محفل «حافظ بصیر غزلی خواند و خواجه عبدالله [مروارید] ...قانونی نواخت»؟" 
حافظ بعاثی: در بدایم الوقایم این حافظ را تنها درردهء شاعرانی می یابیم که در دستگاه 
امیر علیشیر خان و سلطان علی بهادرخان بودند. " "چندی هم در هرات بسر برد. نمونه هائی 
از اشعارش در مجالس‌الشائس‌و دیگر تذکره ها آمده است. درویش چنگی گواهی داد که 
وی «در علم ادوار » موسیقی از «نوادر روزگار» بود. «نقش سیار و صوت بیشمار» بست؛ 
«در شعبهء راست», «دراصول مخمس) و در «میان حفاظ این صناعت شهرتی تمام دارد. 
ایباتش نیز زادهء طبع نادره اوست». دو بیت از یک غزل بلند او" 
سرگشته ساخت بازم زلف سیاه یاری 


۱۰. 


برتافت دست صبرم سرپنجهء تکار 
۱ مهر خجسته روژی» سرو سمن عذاری . 
حافظ بناهی: مشهور به کمان آبری از خراسان بود. «واز خوب داشت», از جند حا" 
۰۰ : ۰ گ ,۲ ۳ ۱ ۱۰۵ 
(«وضفه» می گرفت. به «طبع نیک» هم اراسته بود. شعر می سرود و «دیوآن تمام کرد» . 
بح -_ ۱۰۶ 
نامش در ریا العارفین نیز امد همراه با بیتئی : 


۳9 ت- 
۳ بدایع الوفایم» باد سد ۵ ؛ حلد ۱ ص. ۵ ۲. 


همانحا؛ صس- ۰« 


۳ - همانجاء جلد ۱ ص. ۵۹۲-۶۳۳. مولای بتائی منظرمه ای به نام مجمع الفرایب, ساخت بة «زبان عوام 
خراسانیان» در مدح سلطان علی بهادر. نو اشمار به گریش سیستائی داشته که"فرا دستنان تیست, 


تقتااکنوورم باه تمرف ۱۷۸۳ 
۳ مجالس النعانس: باد سده) ص-* ص-. 9 


- آفتاب رای لکهنوی: ریاض العارفین, پاکتان: اسللام آ باد. ۶ لد ۱ ص. ۰۱۲۷ 


۶۵ 


562۳۳۵۵0 ۷۷۱۲۲ 622۱۲ 


پا ی کح .ین سینت ین ان کی ند با ٩‏ ی ۲ ی کی ی کی کی ی ی :یی ی ی ی یر رز 7 


نیابد تا به سالی کل ز خحلت از حمن برون 
حافظ تردی فانونی: از بخارا بود. «بلبل هزار دستان» نغمه سرای در ریاض الالحان» حول 
فمری «ترنم و سرود» می نمود. قانون و قبوز می نواخت. «صوت و نقش» می بست 
مولا نا مشفقی غزلی درستایش لهحه [اواز ] خوش و قانون نوازی«حناب حافظ» سروده بو د: 
دلنواز من که صد حان واله و مجنون اوست 
ناله , من ار کنار گوشه ء قنانون اوست 
حافظ خوش لهجه تردی آنکه در روم و عراق 
آنچه در حين عمل گویند در قانون اوست " 
حافظ تنش: از بخارا بود. در دستگاه عببدالله بهنادر خان س رکرد . منظومهء«فتوحات 
حانی» و «دیوان قصاید و تا کداشتن, در «حسن اواز محرم ر از » ودر علم «ادوار 
موسیقی» بی آنباز بود."" حافظ قانونی به او مهر می ورزید. هم در این عشق سرود: 
حافظ تنش ان دلبر پرناز و کرشمه 
در بزم چنانی چو تو در دهر نباشد 
دیوانه کنی عاشق شوریده ءخود را 
دیوانه کنی مثل تو در شهر تباشد ‏ 
این هم مطلعی از یک قصیده حافظ تنش: 
ایزد که چرخ فلک زرنگار کرد 
۱ کرسی قصر تورا پایدار کرد 
۱ حافظ چراغدان: ازخوانندگانی نود که واصفی شناخت. را دیگر نامی از او 
ندیدیم. 


حافظ درویش علی چنگی: صاحبت نحفهةالسرور همه حا خود را حافظ نامید. . در تشریح 
رساله اش گفت: «آين رساله موسیقی که شعبه ای | 


م‌جمد امامقلی بهادر ان نوشته شد.در دوارده 


زر شعب ریاضی» است به زمانه, سلطان 


بخش تنطیم یافت بخش یازدهم را «در بیان 





۰ همائحا ص. 

۶ *"- هبانجا. ض. ۱۶۵. 
۱۰۹ 

- همانحا ص-. ۳ 


7 واصفی, بدایم الوفایم» جلد یکم. ص- ۵۲۶. 


۶ 
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"(۱ 


وان حوش الحاد اسست 6 نوست. لس از هنرهاتی که براق حودش و دی‌گر حافدلان 


و ق ۰ ۲ ۰ ۰ 3 
۱ سشمرد) از بو واه جاور[ در مدوم نواشناس و وال حاوه گر اها.. استاد در نواخثن جنک 
ی 
0 ۰ 2 ۰ 4 ۰ ۱ هه ۹ ه‌ 5 ۰ 

و وانود د عم زار در ۵ , مب حنکن از همانجخاست. ثیزهی کوید؛ وی قانون را از ددم نه 

بِ1 ۰ 0 ای یل , ۰ ۶ ۰ و ۰ و ۳ ۰ 
اران آوردند» کسی نواشتتش را نمی دانست. باران شفناه: مر «حافنظ حنکی» بارد که از 
۳ ء نب : ِ/, -_ ۱ + 1 ۰ . ۴ غ ۰ 
ملد یس «دستور مشرف شدد» . آن ساز به جنگی سپردند که: «نواز » ! حافظ در ثرفت 


(۱۲ 


و رنواحت. سور هم می سرود. 
حافظ حسن علی: از احرالش بی خبریم. واصفی گواه خوانندگی این حافظ بود." 
حافظ حلوائی: وی به رو زگار شاهرخ میرزا ردست. «شهرتی داشت» و شهر «متین» می 


عهه بر 


سرود» از این دست : 


حافظ حلوائیم و از کمال 


ت 2 : ۱۹۴ 
معتفد سعدی شیرازيم 


۱۱۵ 


نام او در تد روز روشن هم آمده است همراه با این مدیحه 
۱ ای ز قدت جمله سرافرازیم 
وقت تشد باز که بنوازیم 
حافظ حلاجل هروی : همزمان درویش چنگی «ازخوشخوانان ننمه ساز و گویندگان 
بسندیده آواز » بود. خوانش«یاک و الحان موزون» داشت ودرعلم موسیفی شهیرنی ب۵م 
رساند. پزواک «پیشرو عمل» هائی که به نقمه بست تا اصفهان و تبریز و نیشاپور پیچید و 
«عراق و حجاز» رسید. " شاعر هم بود. . این هم مطلعی از غزل هاش: 
ای خوش آن دایره ء دامن صحرا که در او 
بر زنان همجو جلاجل, "به فغان آمده جل 


صِصِصِِِ۹ُِِِِِِِِِ "<< << 


۱۱ 


۳ تحقة الرور» باد شده ص- ۱۰ 


" "- همائحاء ص. ۱۸۷-۸ 

"- واصفی, بدایم الوقایم, جلد یکم» ص. ۵۲۶. 

نز دولتشاه سمرقندی» دگره الق 2 باد شده, ص. ۳ 
ی تا گخسن ععا: ت ذکره روز رون تهران: انتشارات کتایخانه رازی؛ ۰.۱۲۴۳ ص. ۰۱۹۲ وینده 
تذکره در ۱۲۷۰ ق. در هندوستان در شهر لکهنو زاده شد. 


۱۱۶ 
-حة السرور؛ باد شده) ص. ۱۸2۶.- 


72۷ 


5 
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فلسفی» در مران «خوانندگان زمان شاه عباس »از حاففط جلاجل باخرزی"" 9 کرد که , 
حدس می توان گفت همان جلاجل هروی است که نام در تذ کره » ها امده اس 
حافظ ملا نورالدین خراسانی: از احوالش بی خبریم. این رباعی از اوست ۱۰ 
هنگام سحر که ثرگس و لاله کت 
مرغ سحری به ناله و آه رگ یگفت: 
اکتا قا بمی کواطی بو 
حافظ خوگره: «حافظ چر کین مشهور ود ودر در ده نی زیت باستانی پاریزی 
و رضا عبداللهی از اویاد کرده اند. در هجو<عمل ها>ساخت و به رغم«آواز گرفته» ۳۷ 
از خوانندگی نمی کشید " . شعر هم می سرود: 
.۰ 
دمبدم می کردم از شوق لب لعل تو مست 
ی 
حافظ سلطال محمد عیشی: و صمی او را در هرات شَناخت ودر میان حافظان خوانند 
آورد. ۷ 
حافظ سلطان هروی: به زما نه, 
حافظ شانه تراش 


ضفویان:هی زیست: فر که وان بود. 
: نام این حافظ را محمد معین ثبت کرده " و یکی از غزل هائی را 
که به حافظ شیراز لسع ای بل از او دانسته: 
اب کی باتلخیهجرتو سازد ایسنه 
روی بنما تا ببیند حافظ‌ما رو توا 
چه بسا این حافظ همان<حافظ شانه > باش دکه در < ؛ 


سرح سودی برحافظ > از او باد شده 





۱۷ 


- نصرالله فلسفی: زندگانی شاه عباس | 
ص۵۰ ۲ ۲ , 


۱۱۸ 


ول. ۵ جلد, تهران, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ سوم, ۱۳۵۳ جلد ۲ 


بد نره رور رون یاد شده ص- ۱٩۲‏ . 
۱۰ ۱ 
7 عبداللهی, «حافظ و حافظان دیگر», یاد شد 
۱۳۰ ۰ 
دعفی, بدایع الوفایع؛ جلد یک ص. ۵۲۶. 

۱۳۱ 

- مجبد معین: حافظ شیرین 
2۳۱۳۵۷۵ عص»" ۳ ۱ 


۰ ص. ۲۱۸ 


سخن» به کوشش مهدخت مین تهران, تهران, صدای محاصرء چاپ سوم؛ 


۳۸ 
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می کش جور و جفاهایت ز هجران ای صنم 
لطف فرما تا بیند حافظ ماروت را 
حافظ شربتی: از اعیان خراسان بود؛ «خوش خلق », موسیقی دان , ترانه سرا اواز 
خوان و معما گشا. «نقش‌ها وتصنیف های او در میان مردم مشهور» و خودش در خوش 
طبعی «یگانهء دوران» به شمار یرای ۱۳۷ روزی این حافظ («قرا بهء پرشراب» به دست در 
شهر می گشت. با بابر میرزا و مفتی شهر روبرو شدکه او هم شراب زده بود. بابر میززا 
حافظ رافرمود: «فرود آی و کاسه بدار!» حافظ از ترس به این غزل حافظ شیراز پناه برد و 
رخکوده شد. ۲ 
در دور پادشاه خطابخش جرم بوش 
حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش 
دافظ شیخ: از موسیقیدانان سدهء دهم قمری بود. «در خوانندگی سرآمد خوش الحانان 
ولایت ماوراء النهر و خراسان؛ و به تلهم خشیخ و تقمات سحرا فرین؛ داغ نه سینهء آسوده 
دلان» در شمار 9 ۵ اشمارش را نیافتم. 
حافظ شیخیم فلندر هروی: از سرحلقهء «حافظان» بود و «عندلیب هزار دستاد جمن» 
نفمه سرای و طوطی شکرستان؛ ترنم سرای شهر» . این حافظ برای سلطان بهادرخان«یک 
نقشس در سه گاه تصنیف نمود» که «معروف و مشهور» شد جنانکه حافظ قائونی و دیگر 
استادان پذیرفتند. ۴ 
حافظ صابونی: از قزوین بود. به زبان های محلی می سرود: از زندگی نامه اش مطلبی 
نیافتم. اما در فرهن گآنندراج زیر واژهء « کشک رک» که «پرنده ایست سیاه و دفیدکه آن را 


۱۳۶ 


عکه گویند» بیتی به لهجهء فزوینی آورده از این دست 








۳-مجالس النفائس, باد شده, ص. ۲۶۸ 
انس ۱۲۶۷ 
۱۲ 
-همانحاء ۰۱۸۸-۹٩‏ 
۳ -همانجا. 
*ِ ۷ ‌ آنتدراج, جلد پنجم» ص. ۰۳۰۳۲ به نقل از همو: دهخدا لت نامه جلد یازدهم, ص. ۴ ۰۳*۶ 
هعین (حافظ شیرین سخن» ناد دهاش ۳ ااستانی یاریزی, «حافظ چندین هنر», حافظ شناسی, شماره ۱۷ 


۹٩ ص-.‎ 


نرشتهء دوم باستانی پاریزی, ظاهر این همان مقاله ابست که در نای هفت بند منتشر شده بود و ما بارها به کار 


۳۹ 
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٩ ,‏ 4 ۹ لت ف‌ 
«نا.س هززار »9 م و #هرک ز / 
فا فا دادیم که زر ٩‏ راو هي برانی 
۱ 5 ۷(صلظ(ظصشت۵ ""» 77 ۱ 
,٩ ۰ ۱‏ هی ۵ 
, أ 4 , ۴ علی اصغر ۳ هسمتدر ۵ رِ 
لخ‌یت؟ ال ار له رحس ۰ ل 


۸ ۱۲۲ " م2 
۹ خار دبحران 
بیان بافت های خود گذاد ۱ 
۱۳۹ پیب وس ۵ ک) << ۳ یشان عسك || 
از حمله رضا عداللهی ‏ , همین شعر را به تب ! و ۱ آهی نا 
و ‌ 1 ۱ ۰ 
۱ دیرف ۵ اد اس هن ۱ فت و ماخد او را به درستی به دست ندا 
راقی حافظان را اسر از راستانی باریزی تر تشر یو : 


حافظان د رگذشت و همه را قاری قران جازد. وحال آنکه صابونی 


بدینسان از خوانش و هنر 
جند یی به گویش محلی در ریشخناد زاهداد سروده نود در این روال: 
زاهد که عشقبازی حافظ ره طعنه زدی 
دیوانه اینه خوشتره تو را نه میزنی ۱ 
حافظ طوطی: در سمرقند می‌زیست» به زمانی ۶ه این شهر«به بابر شاه تعلق داشت» 
وحافظ طوطی «صدر ») آن خان بود و فدرتی داشت. از نشان های این قدرت اینکه به زمان 
شاه اسماعیل صفوی , شیخ الاسلام از ایران یگ یشت و به سمرقند دراهد. آها آن‌حای 
هوای «شیعه گری» به دل داشت و کلاه «قزل باشی به سر». بس به زندان افتاد. سرانجام 
حافظ طوطی او را بخشید " . نام این حافظ را دولتشاه در ت ذکرة الشعرا اورده است. بدون 
لب حافظ و با عنوان «مولانا طوطی». می گوید «شاعری خوشگوه بود از ترشیز» به 
زمانهء بابر شاه. «در فضایل دیگر» هم وقوف داشت. از حمله در «علم طب» . اس توا 
در حق مولانا بدیهی بخاری سروده بود: " 
هر برهء بیتی «بدیهی» عاربست ۳۳ 
طوطی منم و ترا عجب منقاریست 
حافظ عرب اصلش از هرات بود. صاحب رسالهء احیاء الملرک می گوید:این حاف+_ 
گرفت. با این تقاوت که این باردکتر باستانی نام حافظان دیگری را هم شناسانده؛ اما از درج برخی نکات تند و 
تیزی که به دوران شاه, در چاپ یکم آورده بود به قول کرمانی ها واسرنگیده! 


۳۳ - علی اصثر حکمت: پارسی نثر, تهران, انجمن ایرانی سازمان فرهنگی یرنسکو, ۰۱۳۲۰ ص. ۰۲۰۳ 


۱ ۱ ۱ ۲ که نه 
- معین (حافظ شیرین سخن» یاد شده. ص. ۰۳( در این واژه به فرهنگ جهانگیزی اثاره میدهد 
ور کیگکن را دارد و نه شعر صابرئی را. 
" ۱ ظ م2 
- عبداللهی؛ «حافظ و حافظان دیگر», باد شده, ص. ۱۳ ۰۲ 
۱۳۰ ۲ ۱ 
با.ایع الوفایم؛ یاد شده حلد ۱ ص. ۷ 


۲ ند کرة الشعراء باد سده, ص-. اس ٩‏ 
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زمابه لت تانز ند فا شاقن ۴4 در حصسور مدل ناد و شمرای ان دبار «هر رور در 
۰ مر وحن 
محلی و هر شب به مکانی 4 انتغاسی گرتیست3 کر با« معتباد حوش نغمه و وین ندال مسیحا 
رمزمه) ۰ کته ی شا. ۰ (ر وب زو له ی رز 6 9 صابر طاق | 1 اسیت ‏ رطو بت 
اوازش را برجیح م وق کنا. شن مرقه وال ستعصک. بیست: هو گیوهی خواند». احیاء الملو ک 
افزود: ( سیار کدی ٩‏ در هیچ جا مجلسی به ان حوشی و حرمی و و محفلی به ان زینت و 
۱۳۲ 
حافظ با تقی عندلیب: ازکاشان بود و موسیقی دان و خوش اواز. جنانکه از بت 
ی تن این حافظ را حسن ترافی بادینساد شناسانا: «از :سانید موسیقی و اوازخوان و 
۱ ۱۳۳ ۳ ۲ ۷۳ 
شاعر بود) . اين شعر ار اوست 
اگر ییکان تیر او بودی در دل و جانم 
حافنط حسن غمزه: این بیجاره را واصفی حون بسندید به درستی نشناساند. هنرش 
ق. . ۲ ۱۳۵ 
رادست کم ثرفت و تنهابه هجوش بسنده کرد: 
الملقب به حافظ غمزه 
طبع او کج به هیشت همزه ۲ 


حافظ غیاث الدین دهدار: آراسقه به جقانین فتر بود. محالس امیر علیشیر نوائی را می 


اراسعد. فاضتلتی گواه پرسش و پاسخی بود که میان او و امیر روی داد , به اختصار می 
آورم. با هیر از ز ان حافظ پرسید: ۱ 

-به چند هتر آراسته ای؟ پاسخو که شنید به تقل « ی ارزد» وچه بسا یاری رساد مفهوم 
حندگانه حافظ هم باشد. جان کلام حافظ غیاث الدین این بود: 

یکی اینکه: «قران‌را به هفت قرائت یاد دارم» . 

تیگ آواز خوانم و نغمه سرا «ه یک دویتآنچنان رم می نایم و تمه شوق می 
سرایم که اهل وجد وحال» گریبان می درند و به بال شوقء بر فرا زکنگرهء لاهوت می 


ار الاو که سا قفهاص ۲۷۷ 
-حن نراقی: تاریخ اجتماعی کاشان, تهران موسه مطالمات و تحقیقات اجتماعی, چاپخانه دانشگاه . ۰۱۳۲۵ 
ص. ۷۵ ۰۱ 

۳ - این بیت را نرافی به دست نداده, در مقالهء رضا عبداللهی دیدم. نمی دانم از کجا گرفته! 


- بدایم الوقایم؛ یاد شده, جلد ۱.ص. ۱۷۱. 


۷ُِ 


تتتت ی تسس تست سس تست مت تس تم تس سس سس تست سس ی سس ی ار سا 
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زمانه ملک بایزید به سیستان آمد. ملک در حضور مطربان و شمرای آن دیار «هر روز در 
محلی و هر شب به مکانی, محلسی ترتیب » کرد با« مغنیبان خوش نغمه و گویندگان مسیحا 
مزمه». گفته می شد؛: «روش خوانندگی او مانند استاد صایر طاق [؟ ] است و رطوبت ‏ 
اوارش را ترحیح می دادند. در پرده بلند سیصد بیت مثنوی می خواند» . احیاء الملوک 
افرود: «بسیار گردیدم ( و در هیچ جا مجلسی به آن خوشی و خرمی و محفلی به آن زینت و 
دلخوشی نیافتم». نت ۱ 

حافظ محمد تقی عندلیب: ا زکاشان بود و موسیقی دان و خوش آواز» جنانکه از لقبش 
بیداست. این حافظ را حسن نراقی بدینسان شناساند: «از !ساتید موسیقی و آوازخوان و 
تاش بردهاد این شعر از اوسیت ۲ 

اگر بیکان : تیر او نبودی در دل و جانم 
به این بی طاقتی آرام کی میبودی در خاکم 

بحافظ حسن غمزه: این بیجاره را واصفی جون نیسندید, به درستی نشناساند. هنرش 

رادست کم گرفت و تتهابه هجوش بسنده کرد: "۳" 
الخا‌ش محافظ شاه 
طبع او کج به هیشت همزه 

حافظ غیاث الدین دهدار: اراسته به حتدین هتر بود. مجالس امیر علیشیر نوائی را می 
آراشت. ات کواه پرزستن و پاستکنیبود که میان اوق احیز وی داد بچه اضر نی 
آورم.امیر از آن حافظ پرسید: 

به چند هتر آراسته ای؟ پاسش که شنید به تقل می ارزد؛ ده وچه بسا یاری رسان مفهوم 
حندگانه حافظ هم باشد. حان کلا م حافظ غیاث الدین این بود: 

یکی اینکه: «قرات را به هفت قرائت یاد دآرم» . 

دیگر: آواز خوانم و نغمه سرا «ه یک دوییت آنچان رم می نام و نم شوق می 
سرایم که اهل وجد و حال» گریبان می درند و به بال شوق, بر فرازک گرهء لاهوت می 


۳ احیاء المل وک باد شده» ص"۰ ۱۷ . 


-حسن نراقی: تاریخ اجتماعی کاشان, تهران موسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, چاپخانه دانشگاه , ۱۳۴۵ 
ص. ۱۷۵ : 


- این بیت را نراقی به دست نداده, در مقالهء رضا عبداللهی دیدم. نمی دانم از کجا گرفته! 


9۳ بدایم الوفایم, باد ست ۱۹۳۹ حلد ۱ ص. ۱۷ 
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بر ند » . 

دیگر؛ قصه خوانم! 

دیگر: مفلدم و «به تحقیق پیوسته که در ابن شیوه هرگز مثل من نبوده» 

دیگر ؛ «,طالب علم » هستم. 

دیکر؛ دلا کم. هر که را در بدن «کوفتگی» باشد «آن کوفت و دردمندی» را ريشه کن 
میکنم ۱ 
دیگر: طباخم و «طعام ها اختراع کرده ام»۰ 

امیر دسق 3 داد تا او را بیازمایند. حافظ از عهده, هر آنجه گفته بود نیک بر آمد و «آواز 
الاحسن از دوست و دشمن به گوش » رسید. " چه بسا این حافظ همان حافظ غیاث الدین 
محمدبزمی است که ت ذکره ریاض‌العارفین از او یاد کرده و اشعاری آورده., ازآن میان: ۳۳ 

دل از کش ساقان مب هن آوردت ۱ 
سهل است ولی نگاه میباید داشت ۱ 

حافظ قانونی هروی: «مخترع فانون» بود و «دل حوان و بیر را بلاست کرفف: اما به 
گفته چنگی « آواز حافظ درکمال ناخوشی بود و گاهی در حین نواختن قانون, که مردم را 
دوق دست دادیء جناب او ذوق خواندن کردندی و مردم از قانون او هم ببزار ۵ 

حافظ پاینده قبوزی: از هرات به بخارا امد.در دستگاه عبیدالله خان بهادر ی 
و از شاگردان سید حافظ قاسم بود. بسیار «خوش اواز... با وحود بیری» . در «علم ادوار» 
که «علم ریاضی» است و «درنواختن همه سازها نظیرزمان و قبوز را به قانود» می 
نواخت و در موسیقی«هفده بحر اصول» ساخت. بسیاری از «حفاظ بلدهء ۳ به شرف 
هت از آن میان «حافظ محمود نسفی و دیگر حافظ تردی[ که یاد 
کردیم] و حافظ قاسم بزاز و دیگر حافظ حسن دروازه آبی و دیگرحافظ پاینده محمد و امتال 
ایتها؛ بسیار و بی شمارند»""" 


۱۳۶ ۳ ۱ 
۱ تک بدایم الرفایم, 9 حلد ۱ ص- ۶۳ 


-_. ۷ 4 


۰ رباض العارفین باد شده» حلد ۱ ص-. ۱( 


۱۳۸۹ 


- لِحفة السرور» باد سك 4۵ ص»" ۳ 


- همانجا. ص. ۱۳۸. 


۷1 





۱۳۳۳ 
562۳۳6۵0 ۷۷۱۲۲ 22۲ 





سس سس سیب وپ تچ و و و ۳ 
۰ 9 .سا تسیک رح نا ۸ ات حون دس تخد مک رک اه .ای انا اون 6 یاه شا ۲۳ . ‌ حٍِ 
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حافظط کشمد : کار در اصول نشا: 
(حافظ علی 


3 ر حافظ: ۰ , باده بش ور حام ما 
بورک برای غزلی از حافظ: «سافی به تور باده بیفرور . ۱ 


ار ی 
جنگی؛ تحفة 
ی 


۷ 


السرور در موسیعفی؛ 


خطی) 





حافظ کاظم چالچی: آهنگ ساز بود و شاعر. بیشتر اشمار او به ترکی است. امیر خان در 
رساله اش جند جا از او نام برده و یکی دوتا از «تصنیف»های" *" اورا با اشعارش همرا, 
کرده. این هم بیتی از یکی از آن تصنیف ها «مشهور به پیشرو ناز در اصول نیمدور ۱۴ 
گر جدا سازی به تیغ جور بند از بند من 
از تو قطعا نگسلد سر رشته پیسوند من 
ان را از احوالشض بی‌ حبریم. همینهندر می دانیم که در برده 
«نشایور ک» برای حافظ شیراز « کار »ساخت که در حاشیه ای از رساله موز ون آمده ارت ۱۳۳ و 
تصویرش را به دست خواهیم داد. 
حافظ محمد جان به زمانه صفویان در کاشان زیست. «از اسباتید موسیقی و 
آواز» بود. «مرثیه» هم می خواند"" 
حافظ محمد مقیم جبرئیلی: <مقیم؟ نیز خوانده شده با حافظ عرب همزمان بود. 
در «خوانندگی وگویندگی مسیح صفتی بود که به اواز مردم مردهء قرسوده را زنده کردی... 
در این دوسه قرن ماننداو زمزمه سازی قدم‌در دایرهء نغمه سرائی نتهاده بود» "۳ . در باره 
این حافظ شرح مفصلی هم در تذ کره مطربی آمده , از این دست که حافظ مقیم به جوانی 
۰ «مقلس و بی بضاعت» بود. اما رفته رفته با به نظم کشیدن رویدادهای زمانه اش در «شصت 
جزوه», کار و بارش بالاگرفت. مطربی او را دیده بود وگواهی می داد: «بسیار خوش طبم 
و شیرین کلام بود» و دز آين«خوش طبعی: هروه نهد و نادرهء دوران» به شمار می 
رفت. معا هم می گشود. این مطلع ازوشت:۱۳۵ 
براء ای آفتاب حسن ویک سوساز برقع را 
جمالت مطلع خوبی است. بنما حسن مطلع را 


حافظ میر خطیب: از «دایره حفاظ انز وادی» بخارا «نغعمه ساز بزم» و «الحق حافظ بی 
صصصا 0 
"واه ء تصنیف در اینجا به معنای ترانه نیست, غرض آفرینه یک : قی اصت در م2 1 
بر : عرص فربتشص د فطعه موسیقی است در مقامی معین. 
۳ همانخا, ص. ۱۳ و ۳۹ و ۵۲. 
۱۴ ان ۱ 
- امیر خان» رساله موزون, باد شده؛. 
۱۳ 
<- همانحا ص. ۱۷۵ 
۱ 
- احیاء الملوک, یاد شده, ص. ۲۱۸. 


۱۵ 


5 مطربی سمرفندی؛ ند کرة الشمرا, باد سل 6 


۷۳ 
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نظر وگوبنده دلیذیر» بود. عبدالله بهادر خان او را در «سلک حفان مجلس خاص و نخمه 
سازبزم اخاص|[ کذا ] خویش» درآورد. مبر خطیب «حافظ بی نظیر و گوینده دلپذیر شد». 
حنانکه حافظ علی دوست( که نشناختیم) «هر صوت و نقشی» که بست از حافظ مبر خطیب 
آموخت. بویژه «بیشروهای ساز » و «بیشرو حصار» را. وی‌از «دانش بسیار» و « کمال کیاست 
و جمال فراست» برخوردار بود و همزمان با حافظ چنگی"" زیست. 
حافظ میرک بخاری: در سالای پایانی عمر در خدمت همان عبیدالله بهادرخان بود. 
گرجه « به ساده لوحی» شهرت داشت. اما« درعلم خوانش موسیقی بی نظیر زمان و بی عدیل 
آوان خود بود6 . جنانکه شاعزیدرحق او گفت: ۱ 
مسیح وقت حافظ میرک است آن نادر دوران 
که حان بخشد حو عبسی مرده را انقاس و الحانش 
زین آلدین واصفی: از زبان یکی از شاءران. ره بز رگداشت حافظ مین کت گت برامد. 
گرجه نمی دانیم که در اینجا غرض همان درویش چنگی است يا حافظ میرک که تحفة 
السرور به اختصار یاد کرده. این هم گوشه ای از اشعار آن مادح: "۳" 
- گر تو در ساز فضل یکرنگی 
تغدوق: قول میرک .عنگی 
کو به قانوث فضل روح افزاست 
می کند قول مستدل را راست 
محال س‌/لنفائس نیز از حافظ میر نام برد و گواهی داد: «صفات حمیده و اخلاق بسندیده 
داشت». شاعر هم بود و چه سا همان حافظ میرک بوده باشد. این هم مطلعی ازترانه 


۱۵۰ 


ت‌ 


هایش: 


۱۳ 


در کوی‌توخانه داشتم روزی جند 


77 << .۰ -<272۳"‌- تا 


"ِّ_ تحفة السرور یاد شده. ص. ۶ وص. ۰۲۱۸ 


-همائجا؛ ض. :۰۱۶۷ 
۱ ۱ ۱ ان نا ۳9 
*. روح افزا نیز نام ساری است که حافظ عبدالفادر در مقاصدالالحان و حافظ جنگی در نحفة السرور تشریح کرده 


انكگ 


- بدایم الوقایم؛ یاد شده, جلد ۲» ص. ۶۶۶. 
در این بیت؛ قول حزوی است از تصانیف پنجگانه که خواهد آمد و راست یکی از مهم ترین پرده های موسیقی است. 


تحت ال رور, یاد شده, ص. ۱۲۱. مجالس الثائس؛ یاد شده, ص. ۰۱۴۲ 


۷۵ 
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آن خانه خراب گشت و آن کوی نماند 
حافظ نامی شیرازی: وصف این حافظ را باستانی پاریزی به قل از تقی الدین کاشی, 
نوینده, تحلاصةء الاشمار به دست‌داده که نوشته بود: «حافظ نامی شیسرازی الاصل 
یت ..مشارالیه مرد خوشخوان و خوش خلق است. . علم ادوار موسیقی را خوب بر 
7 قراناوا لصا( نیکو میخواند... بواسطهء ءواز خوشش و نغمات دلکشی که دارر 
وین این گنبد دوار فثل و مانند ندارد ») . از اشمارش هم دو بیتی نقل کرد, 
با این مطلم " 
اعجاز عشق بین که دل از یک نگاه یافت 
اندیشه ای که ناز ترا در گمان گذشت 
حافظ زین الدین واصفی به دوران شاه اسماعیل صفوی و سراغاز جنگ شیعه و سنی, 
در سمرقند و بخارا و هرات زیست. از خاطراتش [به؛یمالوفایم ] بارها یاد کرده ایم. وی نیز 
خود را حافظ می خواند. از زبان عبیداله خان بهادر گواهی می داد که «اين مولانا واصفی 
خحوش اواز» منت دیگر «قرآن را به غایت خوب می خواند» . واصفی معم برد و 
خطیب مسجد ومعما گشای سرشناس و باده خوار و مجلس آرای بزم های حکام سمرقند و 
قرات. بخش مهمی از خاطراتش در عشق جوانک خوشروئی است «مقصود» نام که 
درسمرقند «شرا بخانه» داشت و شاعران و حافظان را همه شب گرد خود می آورد. واصفی در 
وصف آن خمار فصلی گشود با این عنوان: «گفتار در ذکر مدهوش شدن این فقیر دلشده, 
زار از بادهء عشق مقصود خمار».در عشق آن دلستان غزل های آبدار هم سرود. در این روال: 
ستجل زافت که رو آورده سوی غبغبت 
میرود آهسته گویا پای در گل می نهد 
۱ 
: چشم اگر اینست و ابرو این و ناز و عشوه این 
لداع ای علم و دانش الودام ای عقل و دین 
ین داصفی در هت شهری بسا زب گرا وراد ما اف 


تب باستانی پاریزی: حافظ چندین هنر» حافظ شناسی» » شماره ۷, ۰۱۳۶۶ ص. ۵۸. 


۱ 


1۳ یم الرئايم: باد شده, حلد ۱ ص- ۱۲۵۱ 


- همائجاء, جلد ۱ء ص. ۰۱۹۳-۱٩۰‏ 


۷ 
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۱۵ 


حوشخوان و شاعر بهلران» متتوی 
از دیگر حافظانی که نامشان در کتاب‌زن دگانی‌شاه‌عباس یادشده اما ازاحوال و 
اشمارشان مطلبی نیامده » نصرالله فلسفی به نقل از تاریخ‌عباسی «از سه نوازنده و خواننده» 
تام برده: افندی خواننده» حافظ نائی, و حافظ جامی که رامشگران مخصوص شاه بودند و در 
رده ۱۱۰۷ هجری برای هریک از ایشان در یکی از محلات اصفهان خانه ای ساختند و آن 
له وا تیه تسد بان بر هسانتار تلس وان سار خوال کان سا شا 
عباس» به حافظ مظفر قمی» حافظ هاشم قزوینی و محمد مومن طتبوره ای معروف به 
حافنلک؛ اشاره داد» اما از احوالشان خبری نداد. 
باستانی پاریزی» با بهره گیری, از دیگر متون» نام های حافظ مقصود و حافظ صابر را نیز 
براین فهرست افزوده " که برخی در شمار موسیقی‌دانان بنام بودند. دیگر به نقل از 
«سوانح الافکار » که محمد تقی دانش پژوه منشر کرد. نام چند حافظ دیگر » از جمله حافظ 
ویر را فه دست داد ۳ نیز یک رباعی از کلیم کاشانی تقل کرد که آشکارا به آواز خوانی 
حافظان و مقامات موسیقی اشاره داشت: 
حافظ چوبه نغمه روح فرسا افتد 
درسیر ممّامات نه از با افتد- 
جز در ره آهنگ به هر شوی رود 
چون آب که از جوی به صحرا افتد 
حافظ بوسف شاه: به دورانٍ حافظ شیراز می زیست «صیت صوتش زهرهء خنیا گر را به 
رقص می آورد و مجلس همایون را به نفمات دلگشای و الحان فرح افزای» ریب و رینت 
بخشید ۳ 


رضا عبداللهی از حافظان هندوستان هم نام برده اشعارشان را آورده» اما در باره شان به 


از برداشتن قرآن اشاره ای نداده. از آن میان از شیخ ابراهیم دهلوی, حافظ سمدالدین 


د هتاتجا: ص۰ ۰" 
۵ ۰ , ۱ 
ِ فلفی: باد سدهه حلد 8 ص- 9 ۳ 
ت باستانی باریژی: «حافظ حندین هنر» , یاد شده. ص. ۵۰ ۲ 
تافتا: ص-. ۶۵ 


۸ 


- عبداللهی: «حافظ و حافظان دیگره» یاد شده», ص,۲۰ ۱۹-۲ ۰۲ 


۷۷ٍ 
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سس سس موس سس بیس وت جح + 


0 اس ۳ 


5 
افیرانادی» حافطظ سفق ال 


نش ۸+ 


۱ ۱۱ 
هر ی ! ب اودز مصاح 4 دون 


6 ۳ ۱ ۱ ۱ 4 م ۱ ‌ ۰ 
4 ول؛) ۷ * ۲2 و ضش) 72 


۱ اوه 1 امه 4 / ۰ 
جاور ,۳ حردرارادی) ح مر ۵ 4ب ار 2 ال لب 
مس 


مر 


٩۹ ۹ ۰ ۰ :‏ ۱ 
شام که عدالاه با اینکه ار اواز خوش و سار ری ک تا فدلال باد 


۹ ۱ 
سر وم با 
۰ رز در م 


۰ ۰۱ و 2 ]۰ اویا ۲ ۳ 
۱ - ۹ ۱۱ ۱ ۲ : ۹ ۱ 
اعاز مم اله اش نوسد؛ «تخاص حراودر ما ود از ۳ نا ا سا 2 ی است هر 


هزار حدیت از بر داشته راشد». هرآبنه اشماری که در این زمینه تقل می کند, بمستر یا د, 
رسف رلت نکار و نی و دلدار است و یا نمد زاهد؛ دیخر اینجه از بوسته؛ او پر می آیر, 
که از دوران صفوی» همین حافطان شاعر و ساز زن و اواز خوان. گاه به روصه حوانی و 
قران خرانی هم دست می ردید. نموئه حافظ محمد حسین بریزی بود به دوراد صفوی . 
این حافظ گاه در عاشورا روضهء سیدالشهدا می خواند و آواز خوش داشت. «نواب میرزا 
حبیب الله صدر او را به علت آواز» خوش ملازم خود ساخت و به اعتبار ربانید. ‏ این در 
نمونه ای از اشعار ایکی او که به ترانه می ماند: 

دلی دارم ولی در دست من نیست 

سری دارم ولی سامان ندارم 
همودر بارهء حافظ شیراز هم می گوید: اینکه چون « خواجه به شهادت تذ کره ها (کدام 
تذکره؟) از اسرار غیبآگاه بود او را لسان الغیب خوانده اند» ‏ . با استناد به اینکه 
جامی در فحات الانس گفته بود: حافظ «لسان الغیب و ترجمان الاسرار است». و این لقب 
را همو به او نسبت داد. بگذریم که جامی در میان شاعران به دروغ پردازی و دزدی شهرت 
داشت. دروغ پردازی از این رو که از یک سو شرح ‌حال عارفان را می نگاشت و از سوی. 
دیگر می سرود : «یرسند جامیا که مذهبت جیست صد شکر که سگ سنی و خر شیعه نیمه 
دزدی از این رو که گفته اند جامی بیشتر اشعار انوری را برداشت و به نام خود کرد ". 


اشعاری را که از دیوان او در جاپ های ایران زده اند, در رسالهء فاتحته‌الشباب (جاب 





۱ 


_ عبداللهی, «حافظ و حافظان دیگر» یاد شده, ص.- ۰۶ ۲. 


۱۶۰ 
تد همانحا: ص. ۷ ۹ 


۱۶۱ 3 
- در دزدی هایش سروده اند: 


ای باد صبا بر به جامی آن درد صخنوران نامی 


دزدیدی اشمار کهنه و نو . از سعدی‌و انوری و خرو 

اکنون که سرحجاز داری و آهنگ حجاز ساز داری 

اثمار ظهیر فاریابی در کبه بدزد گر بیابی 
۷۸ 
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ریکو) رو کرده اند" با این تاکید که حامی نمونه ای از انحعلاط اخلاقی زمانه اش بود. 
یس سخن او را در غیب گو بودن حافظ اعتباری نیست. 
۱ بد نیست از قول شاردن هم گفتی بياوريم. چرا که وصف او از پیيش»ء شاعران و 
نیوانندگان و نواز ندگان باز تابی است روشن از پیشه حافظان. شاردن ازدربار صفویان 
گزارش داد: در ایران و دربار ایران, ارباب موسیقی نه تنها«بهترین خوانندگان و بهترین 
نوازندگان کشورندء نلکه بهترین شاعران هم هستند. اینان اشعار حود را به آواز می خوا نند. 
جنانکه در باره هوم رگفته اند». "این سیاح یکی دوبیت از ترانه های این حافظان را در 
همان صفحه به فرانسه بر گردانده. ۱ 
پر پر 
می‌رسیم به نغمه های ویژه یا «تصانیف بنجگانه» که حافظ شیراز به غزل هایش بست و 
سپس به نغمه هائی که دیگر حافظان آفریدند و به غزل های خواجه حافظ بستند. چه به 


زمانه خودش, چه اند کی دیرتر. 


۱۶ 
7 جامی, عبدالرحمن: فاتحة الشباب» از روی هشت نسخه قدیمترین, به کوشش اعلا خان افصح زاد, مسکوه 
شعبه ادبیات خاور» ۳4۹ ۱۱ ص- ۱۳ 


(۷0[5 ۹ 086۱ »ااعاا ۱5اه (ء عو۲ع جه هن م0 بر ععوه«۲0 عم :وز0ه0۱ ۱۳۳ 


۸۲۵5۱6۲0210, 1735, ۷۵۱ 1, ۰ 


۷۹ 
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دیوان حافظ در سرآغاز مشروطیت: سماور به جای صراحی, فنجان به جای پیاله 
(منتخبات غعزلهای حافظ مطعه ء محلس) 
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۱ تب 
بادال؛ فار ٩‏ ءمل یم سا )۱ د‌ ثرفول 
م 


2 2 «هسین 2 ت۳۳ از نام 9 حول 


تاه 1 رعالهه «رزون در ۱ 


حافظ 


۳ 


نغمه های بنجکانه 


می رسم به «تصانیف پنجگانه» یعنی<ترانه >و «عمل>و<«فول> و<«کار> و 
<نقش»> که جملگی نغمه هائی هستند که با آواز سروکار داشتند و در اشعار حافظ و دیگر 
شاعران باز می یابیم. سپس به لحن هائی می پردازم که حافظان دیگر به غزل های حافظ 
بستندء جه به زمانهء خود او و چه اندکی دیرتر. 5 

از رساله های موسیقی می آموزيم که ترتیب نغمه هاء قول و کار و عمل وترانه و تقش 
را تصانیف بتحگانه خوانند. واژهء تصنیف خود«عام» است و «اعم است از خواندد به 
اصول» . هرنگ آوانم ققمه‌ها | نام و نشانی است که «بدان نام و نشان از هم ممتاز می 
شوند»". به گفتهء کارشناسان این نغمه ها که در دوران حافظ در کار بودند. سالیان دراز 
است که از میان رفته اند. 

اما در این تصانیف پنجگانه, عبدالمومن [مزاری؟ ] گوید: «در وادی موسیقی» هرکس 
یک تصنیف ساخته باشد او را مصنف نتوان شمرد..مصنف تمام عیار ان است که از جمیع 


ها) و ترانه از یکدیگر چه فرق دارند» . پس می کوشیم این نغمه ها را آنچنانکه یافته ایم 


۱ 
- رساله مورود» باد شده» ص: 5 


۱ 5 عبدالمومن رساله در موسیفی» خحطی؛ باد شده؛ ص. ۱9 


۸۱ 
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یک بیک بدست دهیم» ثا بلکه نوا شناسان», بژوهشگران را در دریافت این واژه ها پاری 
دهند , از این نغمه ها و ترانه ها در دیوان حافظ هم سخن رفنه. بعنی حافظ غزل خود را از 
موسیقی جدا ندانسته. با اینکه بزرگترین دانشمند جهان اسلامی, امام غزالی طوسی 
در «ادات سماع و وحد» نکات زیر را باد اور شد: 

سماع اگر«از زنی شنیده شود» حرام است؛ مگر اینکه کسی «به غفلت» بخواند و 
بشنوند» خنانکه برای عايشه اتفیاق افتاد و بیغ مبر شنید! یا اینکه «آتش شوق نان 
خدای» دلی را برانگیزد و ان سرود«حاحیان نود6. و دا دو حلوهء ( نوحه بود که گربستن 
آورد» که نیکوست. اما اگر کسی در دوستی زنی و یاکودکی» بخواند, حرام بود. اگرتن 
بخواند؛ حرام بود. سماع اگر در طمن «اهل دین» باشد بازحرام بود. جائی که مردان وزنان 
حوان باشند حرام بود جون «شهوت انگیزد» . با موسیقی هم حرام بود. سماع وقتی («به 
وجد»اورد که قرآن بخوانند وشرایط نحریم سماع بسیار است. به مثل» اگر *ءردی سماع «از 
زنی شنود» حرام بود. اگر سماع «با سرود و رباب و چنگ و بربط و چیزی از رودها باشد یا 
نای عراقی باشد»حرام بود«به سبب اینکه این عادت شرا بخوا رگان بود و هرچه بدیشان 
مخصوص باشدحرام کرده اند به تبعیت شراب و بدان که شراب به یاد آورد و آرزوی آن 
بجنباند». اما «طبل و شاهین و دف حرام نیست... که نه این شعار شرا بخوا رگان است» ". 





می بینیم که این احکام با پیشهء حافظانی که آوردیم, همخوانی ندارند. بهر رو حافظ شیراز 
و دیگر شاعران برای سخنان این امام فاتحه نخواندند و به گفت خودشان ر ندی را برگزیدند 
و «زهد ریانی» را بهليدند. 5 ۲ 

بگذریم. از رساله های موسیقی آموختم که میان حافظان خوشخوان و خوانندگان 
تفاوت هائی چند به چشم می خورد. تذ کره نوبسان نیز به این نکته توحه داشته اند.چنانکه 
واصفی در وصف یکی از بزم های امیر علیشیرخان, حافظان را از خوانندگان و سازندگان 
لا رد نوشت: در با «حهان ارا» در روستای «یرزه» نزدیک هرات؛ بزمی براي امیر 
علیشیر پرگزار شد. در آن مجلس از حافظان «حافظ بصی و حافظ میرء و حافظ حسن ۱ 
علی» و حافظ حاجی, و حافظ سلطان محمود عیشی ... حافظ اوبهی حافظ تربتی و حافژ__ 


"-ابرحامد امام محمد غزالی طرسی: کیمپای سمادت, دور حلد, به کوشش حسیر خدیو جم» تهران» شرکت 
انتغارات» علمی فرهنگی, ۰۱۳۸۰ ص:۴۷۳-۴۹۸. 

*- همائجاه ص. ۴۸۲. 

تِ دهخدا 4 در زیر واژه حافظط اربهی, می تویسد: یک «علی اوبهی ». اما زیر واژه علی؛ آکسن ره نام اوبهی نمی 


۸۲ 








<< 
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را از «واننا.م ها؛ «شام مرجم عواننادی سه جه عواننا.ه» ٩‏ از «سازناه 
ها ؛احما غحیک ,و استاد حسن بابلانی» و دیگرال. نام شاعرانی را هم که بیش آنها 
تیها شاعری بود از حافدلان جدا کرد ۱ 
در شرابط خوانندگی , جه برای خنیاکران جه برای حفاخل گفتند: خواننده باید موسیفی 
بد اند. مقامات را بشناسد, آنکه در این فن «ممارست ننموده باشد و معرفت ننمات حاصل 
زکرده باشاه اگر ه خوانندکی خوش آینده کند » آو را «در نزد استادان این ان اصل و 
اعتبار نباشد» زیرا که آن نوع خوانندگی جبلی و بی اختیار واقع شده باشد و او نداندکه 
آنجه خراند, درچه مقام يا در چه آوازه پا کدام شعبه " است. با خود چه ثرکیبی» باشد. حال» 
هی ممام شناس باشا. و برخوردار از رمعرفت نعماتث» ؛ بی گمان اوازش «نزد ارباب ۱ 
علم وعمل معتبر بود» َ: دیگراینکه«مباشرین این فن» را سزاست که «امین و معتمد و 
محرم و صالح و متحمل و خوشخوی و متواضع و مسکین و خیرخواه مردم و منبسط و مزاج 
گیر و راست فول» ‏ باشندد. و با به فول خواحه حافظ «شرط ادب» نگهندارند. دیگر اییکه ۱ 
اگر خواننده خوشروی نباشد برچهرهء او نقاب زند. 
برای هر صنف هم پرده ای در نظر گرفتند که خواننده می بایست بر عهده شناسد. 

برای دروبشان «نوروز وعرب و رهاوی و زنگوله» بخنواند. برای ترکان«حجاز و عجم و 
نوروز»»: برای اهل علم«عراق و سه گاه تشانو رگ 30 برای ز نان«شهناز و ثیریز و منه گاه». 

برای روسپیان و اهل بازار «غرال و سه گاه و کردانیه و عشاق». برای اهل فسق «حسینی و . 
آید: لفت نامه, جلد ۵, ص. ۰۷۵۰۱-۵۰۳ ۱ ۱ : 

"- هرچه گشتم از احوال این حافنلان مطلبی نیافتم. 

"-سازنده در مفهوم نوازنده و ساز زن است و هنوز در آذربایجان و آسیای میانه نوازندگان را به همین نام می 

وا نند. 

*- بدایم الوقایم. باد شده, جلد ۱و ص. ۰.۵۲۶ 

"-می دانیم که واژه مشام.عربی است و برگردان كٍ# > ودراه ءاست که امروزه دستگاه می خوانند. در 

بخش دیگر مفهرم دقین این دو واژه را از ز بان موسیقی دانان بدست خواهم داد. ۱ 

۳- مفاصدالالحان, خعلی, ص. ۰۱۶۳ درنسخه تقی بینش با متن خعلی تفاوت هائی چند به چشم می خورد. در 


آواز خرش رسا مجتمم بود و خوانندگی کندد, آن نوع خرانندگی در نزد ارباب علم و عمل معتبر بوده.ص, ۱۱۸. 


ِ# 
همانحا ص. ۳۰ 
۸ 


دروم5 | 
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بسح ۳ < ِ-- تسپ هت 
سم م۳ 
۳ تست 


<< 


۱ ما۳ 4 1 
۱ 0 یل ۱ 
1 ۳ ۰ , لعلر .۰ هگن ۱ 
۱ برثفتیتف و مرکا برا ی رن ۳ ۱ 
شرا مرت | مامزژایسیت جلابس ق 
ون نقمکرتروران | دق ۳۰۰ ۳ 
رزیت | دبای 
نیش کیت | ]نمی | 


]هه ۱ تفستوواز نز 2 ۱ 





۳ ره شیم | ۳۹| 


بات بات دیس | 


ارت سس چت جسه هه بت تچ هه هت , ت ۵ 








میرکت | 


۱ سجین 





تصأنیف پنجگانه 


(امیر خان» رساله موزون در موسیعی؛ خطی) 


۳ 
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7 
تصانیف رد بنحگانه 


(امیر ال رساله موزون در موسیقی؛ خطی) 


۳۵ 
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برای اقب ۱ «زنگرله ۱ چهار گاه و 5 سا 


اور وزخارا و رکب وماهور» تا توبه کنناه. ز۱ 
۳ . برای کود کان «هاونا ک و دوگاه و س‌هری)) :۰ ۱ برای دبوانگان «, رسایی و 1 ۲ 
افکند | کوجک و ات سل برای گس اانسان«دوگاه‌ف ییا ش[ راست]). ی 

صحرانشبان « بیات و ایکیات و رکب». برای کرداث «مابه و نوروز خارا و مادیر و ۳ ۲ 
مراق و نهفت و زابل», برای وزرا «اوج و مغاوب و عشیران و نیریز و کردانیه». برای پسران 


۱ ِ م۱ ۵ ۰ ۰ 
ل دوسیره ) فص دخار و ساه نان زر پهنت رز همانود). برای رام دردن.حانوران( 


7 تزا ی 
و نوا و پوسلیک و کردانبه و ماهور و شهداز». پرای بیماران«عراق و حسینی[راست] و 
و ۰ ۱۲ 

زنکوله و بوسلیک و عشاق » ۱ 


ع ع ع عع ع ع ع__ ع ع ع__ _  ______ __ ________  __ _ <_  ___  _‏ ________ << 


اما اپن شرابط سخت را برای حافظان در نظر نگرفتند. چرا که حافطلان خود نواشنای 
بودند. با این همه تویسنده دهحت الروح تاکبد می وررد بر ابدکه بهر رو بای از کلم 
موسیقی بهره مند بود. زبرا موسیقی«غدای روحانی» است. آنکه «علی فد از ان هام 
بهره مند و محظوظ نباش», از نوع انساد پیرون است». غفلت از این علم «ر فیعه شریفه و 
بی بهره بودن از آن از غایت بلاهت و جهالت است». حتی مرغان از این هنر بهره ورند. 
پس این علم را آموختن باید. اما از «چندطایفه مضایقه» باید کرد تا «موجب خواری» این 
,علم نشود: «اول از اهل بازار و محترفه و جهال و عوام» دوم از طايفه فقها و واعظان و 
زنان [ کنبزان] وغلامان درم خریده, سیم [از ]طایفهءاحمق ومخنث و جماعتی که فرآن‌را 
بدخوانند و مکارپان و قاضیان؛ چرا که درطبم طوایف مذکور لطایف کمتر است و قود. 

ادراکه ایشان نیز قلیل است» " . 
بر می کردم به تصانیف پنجگانه. از <قول» می‌آغازيم که در موسیقی به لحن ویژه ای 
اطلاق می‌شود. چنانکه عبدالقادر گفت:در شرح« تصانیف چها رگانه» یکمین «قطعه آن 

۱ قول»است, *" 
فول: این وازه درفارسی, آنگاه که در همسازی با نوا و نواز ند گی می آبد با معنای 
۱ آن در عربی که تنها به گفت و سخن تعبیر می شود. بکتاد لسکا به سخن دیگر» به رغم 
اینکه ربشه, این وازه درعربی گفتار را می‌رساند, ان ی همه حا کنابه از 
, ترانه و سرود و بویژه آواز است و ه گفت و سخن. 





۱۲ ۱ 
بهحت الروح: باد شاه ضص: ۹ 
۱۳ 
-بهحت الروح؛ باد شده) هس:۰ ۸۷ 
۰ 
- هموو مقاصدالالحان, یاد شده, م. ۱۲۲. 
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پنراهمباید افزود که ترتیب این تصائیف در رساله های رو .۲ 4 ۱ 
بت حافظ عبدالفادر مراغی در مفهوم قول گفت: «قدما چهار قمل ۱ گ ۱ 
۰ ۳۳ ۳ ۰ ۳ ۰ ۱ نوی ۱ ۱ نع 
کریگرمناسبتی باشد وبت مرتب می گویند... , ی بها را 
بکد؛ دسر قطعة پنه اشنم مخصوص کر 
5 5 ۱ ۷ ۱ ۰ ی ض‌‌ ۳ 
ی براین مثال: قطعه اول قول و دوم غزل سوم ترانه چهارم فروداشت» *۱ همو ‏ 
9 ۱ نت ۱ گرود: 
ر موسیقی غرض از فول دوبیت عربی است که به یک غزل کارسی ببند ند. " دیگران ت: 
بکرده اند. بویژه در ربط با شاعرانی که حتی یک سطر ره ۲ ۱ ر 
۱ : : عربی سروده اند اما قول را د 
زیر آزاز و نخمها ورده اند 2 
دیگر اینکه قول را در بیوند با تصنف « کار » سنجیده اند. در تفاون این دو واد حداوثا 
۱ ان 1 ۳ ره 
درویش علی جنگی گفت: شول«انست که در اصل ثقیل بندند» کار زا «د اصل 
 . ۶‏ 2 ۱ 
دی که 8 ت و فول : 
فف» 3 ر موسیقی« کار عربی است و قول فارسی» . باز اینکه «فول 


پانش ق قبتکه باه ار ی یر ۱ و ی 
روایت هم ر *میانحانه> _دارد و قول ندارد». حافظ عبدالمومن هم قول را 


در ردف دوم و کار را در ردیف اول هی | ورب ((رساله مور ود» ننهابه این بسنده کرد که: 
ترل کش اس از نخم ها تیگ تصایه 
ه بیان نیاورد, اما تفاوت آن‌را با کار به دست داد وسرود *۳: 
بدان: کار و عمل صوت و دگرقول" 
ِ دگر نفشین و نقش از نام بی حول 


همو درصفت قول " : 


۱۵ ۱ 
- عبدالقادر مراغی؛ جامم الالحان, باد شده ۱ ص. ۱۳۸ 


)1 
7 تحفه السرور باد سده ص. ۱۳۷۲ 


۱۷ 
۵٩ ۰. غمانحا,‎ ۲ 


۱۸ 
لت زامه دهخدا از قول فرهنگ آنندراج می گوبد: میانخانه به اصطلاح موسیقیان آواز متوسط باشد» , جلد 
۳ ۱ 
هم ص. ۱۱۸۴. معین به نقل از کم ,دوار می گوبد: «حدول 9 قیبمت 92 تصانیف قدیم ایرانی که نت 
۵۳( فرهنگ فارسی, لد چهارم ضر.ن: ۴۲/۷۶ : ۱ 


ل 


1 
۰ 5 ۸ ۰ ۰ ۰ ۳۳ ی ۰ 
از اين واژه به درستی با به خا , دا ت کرده ام این ا ۳ که مبانخانه لحنی است که در میان غزل 


م آیر اب -‌ 
ِ سرحانه 5 1 1 ۲ بت ك : ۱ ۱ ۱ ۳ 
ها ریا 5 در اغازان. ب تصریر های لحن هائی که برای حافظ ساخته اند؛ خراهیم دید که برای برخی غزل 
* و میانخار ۱ ۱ ۱ 
۱ به بایر لت اما ۰ ۱ ۰ | ۱ ۹ 
3 معهوم دفیق این دو وازه را در یالح 
ق | 
۲ ص ۲۲۰ 


۸۷ 
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,اف ود که زر لس انب ٩‏ » 
ان راهم بای افسزو ترنجب این تمسانیف در رساله های هو سسفي بسان 


۱ اف ۳ ,| امادر مرا فی در مدوم ول کشت ,ما ار ۰۰۹ ۲ ۱ ۹ 1 1 

۱ # :7 و هی 4 آ۱۸۸ر 
یاه - راشلد ۳ ۱ ۳9 و ۱ یه ۰ ‌ 

۱ بدیگر ۱ ۱ ی 1 ۶ اس اس ی ۶ ۱ یا 4 ۰ ۰ #-ر ۳۳۹۹۹ و ای موی ٌ ِ 


. مثال: قطعه اول: فرل و دوم غزل و ترانه و چهارم فروداشت» ‏ , همم آفز ود؛ 


ایا کر ‌‌ 
4 ۹ دموا دس ۶ اب ۱ ۱ 
در موسیفی غر هی ز ول ۳ ری مت ک ِ بی غرل دار سی ما بای دیگران ناس 
۰ ره ود ۵ ۵ ۳ با "1 ۱ ۹ - ۹ ۳ ۱ ۹ , 
یک ده اناه. بوبره در ربظ با ساغرایی به حتي بی سطر به غر ی دسروده آنا., اما ول را در 


سفهوه آواز و تمه آور ده اند, 
دیگر ابنکه ول را در بیونا. با تصنف « کار » سنجیاده الا , در تفاوت این دو واژه حا+نل 
دروبش علی جنگی گفت: فول«انست که در امل تشل ننادندد» ر کار را «در امل 
خفبف »۰ ",دیگر اینکه؛ در موسیفی« کار عربی است و دول فارسی». باز ابنگه «قول 
آزیت که در اصول تقمل نا.ند و آن راکه در اصول خفبف نا.نا. کار نگویند ...۲ 
روابت هم هست که کار «مبانخانه» " دارد و فول ندارد»," حافنا عبا.المومن هم فول را 
در ردیف دوم و کار را در ردیف اول مي آورد. «رساله موز ون» تتهابه این بسنده کرد که: 
فول, بخشی است از بخش های پنجگانهء«تصانیف». سخنی هم از عربی بودن یا نبودن آن 
به میان نباورد» اما تفاوت آن را با کار به دست داد وسروو "۲ 
ندان: کار و عمل صوث و دگر گول 
ِ دگر نفشین و نقش از نام بی حول 


, ۰ ۲ 
۱ ۱ 
۰ دالفادر مرافی, جامع الالحان باد شده . ص, ۱۲۸. 


۱ 
" 447 السرور باد ده هی" ر۵ 5 ۶ 


۱۷ 


" #مانحاء ی ۹٩‏ 


۱۸ 
لفت > «هخدا از قرل فرهنگ آنندراج می گوی.: میانخانه به اصطلاح موسبقیان آوار متوسط باشد», حله 
ص. ۱۱۸۶. معین به نقل از کشف‌الادوار می گرید: «حدول قسمت دوم تصائیف قدیم ابرانی که مانند 

ادوواوت جلد چهارم». ص , ۴۳۴۸۰ 


۳ 


م‌آید و :۳ 

و سرخانه : در آنازآن ۳ ین ان ی نی ای که برای برش فزل 
سرا 

* و میانخانه باید پست. . اما مفهرم دفیق این دو واژه را در نیافتم. 


ی 


سانجا س ۲۲۰ 


۸۷ 
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دگر فول آنکه شعر است ابتدایش 
ولیب‌کن بازگر نبود بپ‌ایش 


۱ همین یاپ حافظ عبدلمومن "در رساله مو. بقی خود نوشت : «فول ان است که ب 
ر همین باب 


۳ "۹ ‌» . مسا ۱5 9 6 ۰ 
طریق کار ساخته شده باشد. اما باز گو نداشته بات 2 ۱ د وگول فرق همین 
۲ وان در آوازه غرض از بازگو «مکرر» خواندد بیت باشد. بهر رو این نو 
میان ترانه ها و ننمه ها جای داد و سختی آزعربی بودد ثول و فارسی 


است» 
شناس هم فرل را در 
نودن کار و با عکس آن به میان نیاورد. 
رسالهء موسیقی انیس الارواح اث رکاشف الدین محمد ابراهیم یزدی که از صوفیان دوران 
" صفوی هم بود سرایای موسیقی ایران‌را به پیامبران و اماماد نسبت داد. پس فول را از 
زبان«مقام شناسان راست بازار عرفان» که نامشان را نبرده به «حمد وننای» خداوندتعبیر 
کرد. تا حائی پیش رفت که دوازده مقام موسیقی را هم به دو ازده امام شیعیان بست! اما 
همزمان در برشماری تصانیف پنجگانه از برخی پرده ها و سازهای موسیقی یاد کرد که جای 
گر ندیدیم. از آن میاد: «سرود نالهءحزین ورود سرشک؛ اتشین فول و عمل عشاق ۳ 
نوا» .۲ ۱ 
حسینعلی ملاح موسیقی دان سرشناس؛ در کتاب «حافظ و موسیقی» تصریح کرد: «فول 
به معنی مطلق آواز است و در این صورت قوال به آواز خوان اطلاق می شود». " نوان 
صفا هم نوشت: قول«آهنگ نغمه, آواز» است ". 
سخن فرهنگ ها چندان پذیرفتنی نیست. زیرا از رساله های موببیقی بهره نگرفته اند و 
اشارهاش نداده اند. با این هجه چند نمونه ای می آورم. 


۱ ۱ ۱ 

است؟ آبا حافظ عبدالم‌م- مزاق یامه : وان 1 #۳ 
۱ /: اد ۱ 2 و 

ید د ار دربایحان است و رساله اش غلط های املائی سیار در بر دارد. 


-خزصاله تال ره اک ۱ 
رس عبدالمومن در موسیقی, کتابخانه ملی پاریس» خطی, ص. ۱۳۳. 


۳۳ 
<- احمد ۳ هیا ۰ ده . 
گلچین بی: «صرح دیباچه, انیس الارواح», مجله دانشکده ء ادبیات مشهد, سال چهارم, ۱۳۴۷» 
ص. ۳۳۵ و ۳۳۱. ۱ ۱ 


؟۲ ۳ 
-حاویل و موسیفی؛ باد ۳ ص. ۷ 


۱۵ 
- اسماعیل ز ان صفا: : ۲ ۰ ِ 
۳ س 2 ی « <راه گران> جا ب ۰ ۰ .۰ 
در سعر حافظ » اینده, سال نوزدهم شماره های ۸۷-٩‏ ۰۱۳۷۲ ص. ۶۳۹ 


۸۸ 
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در فرهنگ فارسی همین قول‌ همان «تصنیف» با ثرانه باشا . در فرهیگک] ندراج 
ول «در اصطللاح موسبقبدانان نوعی از سرود[ است | که در ان عبارث عربی هم داخل شناد ه 
راشد» ۰" در فرهنگ غیاث اللغات" همان عبارت آم.ه که بیگمان از عبدالقادر گرفته شده 
بود. در فرهنگ نظام گفته شده: «ار داب صناعت موسیقی بدین وژن الحان شریف ساخته 


تن فرهنگ نفیسی» فول فلمان هم «نوعی از سرود» آمده است ‏ . فرهدگ های 


عربی؛ ببوندی میان واژهء قول با شعر و شاعری و موسبقی نیافته اند. بهُ مثل فرهنگ عربی- 


فارسی‌بیان به این مفهوم بسنده کرده است که: قول یعنی «گفتن» بیان کردن» " والسلام! 
اکنون واژه قول را درغزل های حافظ و دیگر شاعران پی می گیرم و چند نمونه می 

آورم. با بیتئی می آغازم که حافظ به روشنی تفاوت فول عربی را با فول در موسیقی به دست 

می دهد. در بیت زیر این واژه رانخست درمفهوم گفت ناصحاد می می‌آورد بار دزم ی 


صوت و نغمهء رباب . 
من که قول ناصحان را خواندمی فول رباب 
گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس 
نیز 
چشمم به روی ساقی و گوشم به قول جنگ 
فالی به چشم و گوش در این باب می ز نم 
در اشعار زیر حافظ نخست به واژهء قول در بیوند با آواز یا لهحه خوش اشاره داد ودر 


بیت دوم به نوای بلبل. 
۱ دلم از پرده بشد, حافظ خرش لهجه کجاست 


تا به ول و غزلش ساز نوائی بکنیم 
سین فرهنگ فارسی» جلد ۰۲ ص۲۷۲۸. سا تست که واه تصنیف در پب در مقهرم قدیم واژه » بمنی 
ماخت آمده یا در منهرم امروزی و درمفهرم ترانه. 
۳- فرهنگ آنندراج؛ جلد ۴ ص. ۳۳۰۱. 
۳ فرهنگ فیاث الغات؛ لد زا 
- فرهنگ نام جلد ۲ص ۹ 
ت‌ فرهنگ نفیی, جلد ۲, ص. ۲۷۲۳ 


ت" فرهنگ بیال؛ باد شده) ص: ۵ 3 


۸5 
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قمحلین آواز بلبلاث را نیز فول خواند: 
بلبل از فیض گل آموخحت سخن ورثه نود 
این همه ف ول و زل تعبیه در منفارش 
در بیت زیر حافظ فول رابه واژه,دراه» بست که هماد پرده و معام باشد: 
به فول مدلرب و سالی برون رفتم که و بیگه 
کر آن‌را. گران قاصنن شیر ذشرار می آورد 
یز 
جه راه می ز ند این مدلرب مقام شناس 
که تا غزل قول آشنا آورد 
یل . 
مغنی نسوای طرب ساز کن 
به فول و غزل قصه آغاز کن 
در نسخه های شد و « نیز در ت دکرهء میخاله: از مغنی‌نامه حافذل ببتی نقل شده که در 
دیوان های جاپ ایران نیافتم, بیگمان فخرالزمانی هم ابن بیت را از چاپ های سنگی بمبنی 
و کلکته برداشته بود. . فیاث الدین محمدرامپوری نیز در فرهنگ یا ث که در هندوستان 
تدوین کرد این بیت را از حافظ دانست. در غزل زیر حافظ بی چون و جرا فول را در 
حلوهء اواز مننی به دست داد. 
معنی بگو قول و بردار ساز 
که بیجارگان را توئی‌جاره ساز . 
باز حافظ وقول در کنایه از آواز نی در همراهی با نغمهء جنگ: 
گوشم همه بر قول نی و نفمه جنگ است 
جشمم همه نت 
باز هم حافظ ومطرب و فول: 
تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند 
فول و غزل به ساز و نوا می فرستمت 
فرام الدین مطهر, همزمان حافظ که به هند مهانعرت کرد لحن بلبل آسای مطربان 
.۳3 


ت فخرالزمانی»: ن دکرهء هیخانه ؛ باد سده ص»" ۷ دیوان حاویط, جاب سنگی, کلکته ۶,«*: ص۰۰ ۷ دیون 


۳ 72 ۳ ‌- 
حافظظ, چاپ سنگی, بمبثی, ص. ۰۳۳۸ همین ببت در فرهنگ غباث اللات به نام حافظ آمده: نبزدر گلچین 
معانی؛ انیس الارواح: بادشده ص: ۳۶۱ 


۱ 
اد 
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را هزاراوار (بلبل) خواند و در فول و صوت سرود"": 
طربان را که در آهنگ هزار آوازند 
هر زمان قول نو و صوت دگر یاد دهید 
همو: 
بربط آندر زخمه درماندست, قولی در دهید 
دز حق درمانده ای از یک سخن یاری کنید 
طبیب شیرازی, شاعر همزمان حافظ در گل و نوروره واژهء فول را در برده ۲ 
وراست و عراق و حجاز به نظم کشید و گفت: 
گهی قولش مخالف بود گه راست 
کی ازخب شرا یک اوآ ریش 
در دیوان ذواافقار شیروانی شاعر سده ء هفتم که موسیقی شناس برد و «ناز زن» حتی 
یک بیت به رباد عربی نیست, اما شاعربارها چنانکه ملاح تصریح کرده بود, از واژهء قول 


در پیوند با موسیقی و شعریاد کرد. به سخن دیگر قول را در مفهوم ترانه آورد. یکجادر بازی 





بو ۳ # 
مطهر, محمد فوام بن رستم: دیوان مطهر ترئیب و تصحیح عبدالرزاق. بسته » حدابخش اورینتل پیلک 
لایبرری» بی تاریخ, ص. از ور ٩‏ 
برخی نوشته اند که این شاعر چندی به دربار شاه شجاع پیوست. از ایران دوبار به هندوستان سفر کرد و در گحرات 
در گذفنت. خودش هم(ص: ۸ دیوان) می گوبد: 
عمر‌ها در منازل شیراز 
باربر تن کشیده چون جبلا 
در هندوستان مادح جندین بادشاه بود. از آن میان فیروز شاه که یک سال بیش از حافظ فقن ۷۷ فمرن مرد:. نام 
مر ۸ ۴ » ۳2 ۳ ۱ 1 1 ۳ ۹ ۱ ۲ ۳ 
این شاعردر برخی فرهک ها امده است؛: از جمله در فرهنگ جهانگیزی و فرهنگ انجمن آرای ناصری و برخی 
تذکره های هند. برخی او را عزالدین مطهر هم گفته اند. اما بیشتر قوام بن رستم خوانده اند . بهر رو جنانکه در غزل 
هایش هم پیداست و دکتر عبدالرزاق هم یاد آور شده, <مطهر» تخلص می کرد. درسراسر این پژوهش از او ابیات 
بسیار اورده ام. یکی از این روکه همزمان خواحه بود و دیگر اینکه محتوای اشمارش و وصف او از می ها و جام ها 
سخت یاد آور حافظ است. از دیوان کمیاب او رهام اشه نسخه ای در شهر <پتنه» از کتابخانهء «خدابخش> خرید و" 
فراز آورد. اين راهم بیفزايم که اين نسخه را اززروی یک دست نوی عکس گرفته و منتیشر کرده اند. خطای 
۲ اب «. اخ و جاپ و افتادگی فراوان دارد. به رغم این کم و کاستی سخت به تجدید حاپ می ارزد. 
۴۳ 
9 مخالف: مقامی است که یک دوم بانگ دارد و «نام شعبه مقام عراق و مرکب از پنج نفمه 0 معین فرهنگ 
فارسی, جلد ۳, ص.۳۹۳۲. 


۳6۵ 
بت طبیب شیرازی:گل و نوروز. مقدمه علی محدث, سوئد» دانشگاه اویالا» 9۱ ص. ۰.۱۷ 


1 
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1 مج ۳ 
با واژه» بردهء و فول, بد فولی را در کنایه ازاواز و نغمه, ناخوشایند اورد و لهت : 


حند ازین بردهء کز تا کی آزین بد فرلی 
زود من با دل عشاق یکی لحظه بساز 
همودر جای دیگر: در رابطه با موسیقی و تصانیف در فول و فرو داشت (پایان ننمه)» 
ترانه و بیشرو(درآمد) و صفیر (آواز) خود سوود. ۲ 
نوا و ببئزر وقول باغزل سارم " 
بسیط راچو ترانه کنم ادا به صفیر 
پس از جراده فروداشت را کنم تصنیف 
جنانکه علم اغانی کنند زو تصویر 
حافظ از این جام یاد نکرد. پس شرحش را به تاریخجهء می وانهادیم. اما این یمین 
قول را آوازگفت و نغمهء بلبل را به غلغل صراحی <بلبله > بست" : 
به باغ بلبل خوشگوی چون غزلخوان شد 
. زذوق بلبله‌را قول‌شد همه اواز 
سعد سلمان از قول در اواز <عثمان>یاد کرد و واژه را در مفهوم اواز اورد : 
تالا الب زار 
کرده از فول جادوئی آغاز... 
حواحه ناگه چو در سماع آید 
۱ ها "عشضرت و خرمی پیفزاید 
ذوالفقار شیروانی هم در ساز و آواز (غنا)و قول گفت ": 





ای 2 .2 
‌- ذوالعقار شیروانی: دیوال» فتو کوبی از روی نسخه خطی, بریتیس میوریوم؛ تن ۲۳۲ ۹ ص. و۹ 


ین ۳ همانحا؛ ص.- ۲ ۰۱۲ 


مک ۱ ۰ ۰ 
ابن یمین فریومدی: دیوان اشعارء به اهتمام حسینعلی باستائی راد, تهران, انتشارات سنائی» بی تاریخ» جاپ 
دوم انتشارات سنائی» ۳ معدمه حسین خدیوجم» 2۱۳۶۳ ص-* ۹ ی 


۹ ۹2 ۰ 17 ۰ ‌- 
معود سعد سلمان: دیواك: معدمه از ناصر هیری» تهران, انتشارات گنشائی» 2۱9۱۳۳۳ ص. ۰3۵ این همان 


فشه اه ت که دییر سیافی منتشر کرده بود. هیری همان نسخه را برداشته و به نام خود منتشر کرده. یکی دو مقاله را 
هم کنار هم چیده و سرهم کرده. حتی نوشته, خودش را یک بار نخوانده تایک مطلب را سه بار تقل نکند! پیش از 
یافتن نسخهء دبیر سیاقی,از روی ناجاری در برحی جاها به این نسخه که فرادستم بود؛ ارجاع داده ام 
نِ۳ ذوالفقار شیروانی, دیوان؛ باد شده #۰« 


۹ 
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گر جو جنگم بنوازی به سرا نگشت نواعت 
نی نوا خاطر من بابد نی فسول عنا 
این بت هم ازخواجوی کرمان در اواز با «فرل مفنی ": 
جام صبوحی نوش کن؛ قسول مفنی گ رش کسن 
درکش می و خاموش کن, فرهنگ بی فرهنگ را 
حسن شنجری دهلوی از شعرای سدهء هفتم قمری بود. دیزانش هم در هنوستاد فنتمر 
شد. او نیز فرل را در مفهوم ترانه و صوت را در مفهوم آواز به غزل تست و نت۱۳۳ 
شواست مطرب کاین سخن در چگ گوید ون کده 
قول مست و صوت مست و زخمه مست و تار مست 
می‌دانیم که شاه عباس هم در موسیقی دستی داشت. نصرالله فلسفی از زبان اسکندر 
برک ترکمان, در <قول> و <«عمل> هائی که شاه برداخته بود نوشت: شاه عباس «در 
موسیقی و علم ادوار و قول و عمل سرآمد رو زگار و بعضی از تصنیفات آن حضرت در میانه. 
ارباب طرب مشهور است و زبانزد اهل ساز» . چنانکه«گره از کار قول و عمل مصنفان 
رو زگار م ی گشوده» ۲۳. 
<قول کاسه گر> هم داریم که هم پرده ایست در توازندگ.: هم ترانه و تصنیف است در 
۱ شعر و شاعری. برخی هوائی نوشتند: «کاسه گر غام مطربی است که قو را افر ند ۲۲ 
۱ درفرهنگ آنندراج: «نوائی از موسیقی قدیم» است ۲۵. در فرهنگ حهانگیری: «نام فرلی 
اس از قول های» نوا۲۶.در برهان قاطع: «قولی است ازقول های موسیقی نف فعفطی. 





0 شواجوی کرمانی؛ دیوان؛ مقد مه سهبلی خواناری» تهران» کتابفروشی بارانی؛ و ۵ کع ۱۷ 


ات یاهاون حسن: دیوان ؛ به سرپرستی راحا صر کشن برشاد» به اهتمام معود علی محوی؛ هند. حندراناد 
دکن, ۱۳۵۲ ق؛ ص-* ۵ 


" - تصرالله وله متدلانی شاه عباس اول؛ باد شده؛ ص.۲۲۶. 
*- فرهنگ غیاث اللغات» جلد دوم:ص. ۰۱۹۷ 
۳ - فرهنگ آنندراج, جلد. ۴. ص: ۳۲۹۸. 


۳- جمال الدین حسین بن فخرالدین اتجو شیرازی: فرهنگ جهانگیری,۳ جلد, انتشارات دانشگاه مشهد, 


۱ (صده #2 و آغاز بازدهم )؛ حلد ۹ ص-. ۴ ۲ ۵. 


۳ 
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ست»۳۷. ابن هم اشاره ای دیگربهقول کاسه ره از مچسم پاقانیشاعر هه شم 
حاک توام جه میخوری آب به کاسه: سر م 
کوزه آب لمل خور؛ بر ره فو لکاسه گر 
دو بیت هم از خاقانی که بیش از دیگر شاعران از قول کاسه گر باد کرد : 
کاس می و فو لکاسه گر خواه 
حون کوس بگه و زان برار 
۳ سای عنافاش دفول کاسه گرگرا با پرده ای که طشت گر نوات همراه ۹ 
قکا ردیر وااوم طت کر فرهنگ ها گفته اند «نام مطربی بوده» ‏ وحال آزکه رازگ 
گرفتن با طشت در ایران معمول بود و هنوز زنان زرتشتی (پارسیان) این آئین را در سفی 
هائی که برای بی بی شهربانو و غیره می اندازند به کار می گیرند ". خافانی گفت": 
آن‌راه که طشت گر نوا کرد 
آن قول که کاسه گر ادا کرد 
قوال: این واژه خود برگرفته از قول است که شرحش بیشتر آمد. هنر قوالی به گوه 
ای یاد آور <گوسان> های دوران ساسانی است که گرگانی در ویس و رامین به نظم کشید: 
است. گوسان ها شاعران دوره گردی بودند که همانند حافظان, دانش زمانه شان را به شعر 
و اواز و ساز می بستند و برای مردمان می خواند ند. از این گروه در تاربخجه, می سخن. 
خواهم گفت.در ایران اسلامی, قوالی تا نیمه های سده نوزده میلادی برجای بود و قوالان در 
کنار نوازندگان و رقاصان مشمول مالیار‌ودند. این را هم بیفزائيم که کار شناسان تاربخ 


دیمح سس و یی 





""- برهان فاطم, صء ۱۳۶.۶۸۲ 
۲۳۸ 

7 مجیرالدین,بیلقانی: دیران. تصحیح و تعلیق دکتر محمد آبادی. تسریز» دانشکده ادبیات و عارم انسانی 
۸ ص. 1۱۱۶. مح, شاعر نیمه یکم سده ششم هجری بود. این : نسخه را د کنر زینت ترفیق برابم فرستاد, 


مم 
ٍِِِ ۰ 72۱ ۰۱ ۳ 5 ۰ 
خحافانی شروانی: دیوان» به کرشش صجادی, تهران» ژوار؛ جاپ ششم, ۰۱۳۵۸ ص. .۰ 


5۰ 

- لفت نامه دهخدا, به تقل از غىاث اللغات» حلد نهم ص.۲۰ ۰۱۳۶ 
ادا , ۱ ۱ 

بخش بزرگی از رسالهء دکتری اریک فلییر (در ۵ جلد) که چند سالی در میان زرتشتیان هندوستان زیست » در 
همین آئین های سفره چیتی و طشتگری نان است که به تازگی در پاریس متشر شده . 
...دی 

حافائی شروانی: مثتوی تحفه الم رافین » به اهتمام و تصحیح و حراشی و تعلیقات دکتر یحبی قریب, تهراد؛ 
چایخانه سپهر ۰۱۳۳۳ ص. ۱۱۸ 


۳ 
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مفولان هنا- برا ند که ترالی‌را ایرانیان به آن دبار بردند "" و در هر دو سرزمین هنا. و ابران؛ 
پیشه, وال همان شاعری و سازنگی و آوازخوانیبوده و هست؟* 

ی 0 فرهنگ ها و فرال. فزهن گآنددراج گفت: فوال «در عرف مطظرت و سرود 
گوی»" باشد فرهنگ فیاث الاغات نوشت: فوال«در عرف سرود گری‌را گوتند . 
فرهنگ فارسی گواهی داد: فوال در معنای اول: لاسیار گوع سخن آور » است و در هعنای 
دوم: «مطرب سرود گوی» باش. " . فرهنگ فیسی: قوال«زبان آور» است ۰ فرهتک 
بیان: لغات عربی به فارسی» که پیشتر نام بردیم, واژه قوال را ندارد. فرهنگ افغان فاموس 
-فارسی او بستو: فوال « کوال» در پشتون .لفت نامه در مفهوم فرال مفاهیم درهم و نا 
همخوان آورده, ار این دست: قوال «فعال است برای مبالغه... مرد نیک وگفتار یا مرد بسیار 
گوی» زبان آور؛ خرش صحبت... خواننده, آوازخوان, مطرب؛ سرودگوی:..آهنگی است 
اتکی ۲ حافظ مراغی در رساله هایشن «قوالان و مغنیان» را تکام وود رات 
صفاء در تعریف قوالی تفسیری غریب و بی ماخذ دارد. از این دست: قوالی «خواندن ‏ وازبا 
آهنگ یا نوازندگی بدون شمراست» ‏ ! نگارنده در هیچ جا به نوازندگی و قوالی بدون 
شعر برخورد نکردم. 


2 ۸۱۷۵۵۱ جذ عنهنک سره جمنونا : جعذخباگ صمنقما راب۲۵ ۵ جز۵۵ :8:1( بعزمع -23 
۰ 6۲۷۵6۷ .6.۳ .1 ,1858 


"*- از هوشنگ ابتهاج(سایه) شنیدم که در سفرش به هند. قوالان آن دیار یکی از اشمار شاعر را به سبک آواز 
فرالان خرانده بودند, ۱ ۱ ۱ 


""- فرهنگ آنندراج» یاد شده, جلد ۴.. ص. ۳۲۹۷. 
"*- فرهنگ غیاث اللفات‌یاد شده, جلد ۲. ص. ۶۸۴ 


ی فرهنگ فارسی, باد شده) حلد دوم؛ ص. ۷ /. 


کی تست نام الاطبا: فرهنگ نفیسی, ۵ جلد, تهران, انتشارات کتابفروشی خیام, ۰۱۳۲۳ جلد ۴؛ 
موب ۱۲۷ ۱ ۱ 


- عبدالله نوبی افنانی: افغان قاموس, فارسی او پشتره ۳ جلد, کابل ۱۹۵۷ جلد ۳. ص. ۷۷ 
ی دهخدا: لغت نامه جلد یازدهم. ص. ۸۲ ۰۱۵۶ 
: - جامم الالحان, یاد شده. ص. ۲۲۰. 


تم زان وان باد شده. ص.- "ی 5 
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بهقی فوالاد روزکار خود را در کنار مطربان آورد و گواهی داد: «هر روزی برحکم عادن 
0 من و بارانم و مطربان و قوالان و ندیمان» "۰ می بینیم که از قواز 
همواره در کنار مطرب یاد شده. به حدس می توان گفت که غرض از ندیمان هم ساقیان 
راید باشند حنانکه در بخش «سافی» خواهیم دید. عبدالرحمن حامی هم در صفت فوالان, 
به تا کید برامد که «قوال باید که خوب‌روی باشد» " . جنانکه خواهیم دید رساله های 
موسیمی نیز بر حوش نمائی و حوشپوشی و خوبروتی خوانندگان تصریح دارند. تا جائی که 
گفته اند اگر خواننده خوبرو نباشد, باید روی خود را با «نقاب بپوشاند!» از ممتون چنین 
دستگیرمان می شود که قوالی از زمان صفویه بیش از پیش در جلوهء آوازهای صوفیانه 
بدیدارشد و به فرقه های گوناگون» حتی به فرقه کردان ایژدی (یزیدی) " راه یافت. 
حافظ واژهء فوال را به کارنگرفت و تنها از «فول» سخن گفت که باز در عین, گرددازه 
آواز. در کاربرد واژهء قوال در شعر و ادب فارسی» جندسطری می آورم در ارتباطش با آواز 
با قول» بویژه آنجاکه قوالی در بیوندبا موسیقی وترانه خوانی آمده است وبه آسانی می 
بینیم که الزاماً با اشعار مذهبی همخوان نیست. 
از منوحهری, که از باده گفت و بلبل خوشخوان را قیال تام ۱۳ 
در سایهء گل نید خوردن می چون گل" 
7 ۱ تا بل قوالت. برخواند اشعار 
۶ 


۷ 
یل : 


اخسیکتی, شاعر سده ششم هجری هم آوازخوان خوشرو را قوال خواذ 


این هم بیتی 





بیهفی» خواحه ابرالفضل محمد بن حسین: تاریح بیهفی» به اهتمام دکتر غنی؛ و دکتر فیاض: تهراد؛ انتثارات 


حواحو؛ ما اج ۱ 2۹ هرن ا 


و" عبدالرحمن حامی: نفحات الافس من حضرات العدس ؛ نصحیح و مرمد مه مهدی توحیدی بور تهران انتشارات 


سین ۷۳۳ :یب ۲۵ : 


*- در باره فرالی در مبان کردان ایزدی(یزیدی) دو منبم مهم داریم . نشت از دکتر محمدی ملایری که اش 


۰ ۱ عم ۰ ۰ 
مهم » فرالان دف بدست را در مراسم حتن و سرور و طواف لد محسمه ملک طاووس» و مراسم دیگر وصف می 
۳ 1 ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲۹ ان» 
نک: دکتر محمد محمدی ملایری: «یزیدی ها و کیش و آئین آنها» تاریخ و فرهنگ ایران» پیوست ها نهر 
۱ 2 ۰ 
" انتشارات توس ۰۹ ص. ۳۲۰-۳۴۲ و دیکر: 


11۶ 0۰ ۳۱۱2 ب 


2105۳60 [ ب« ۲۲۵۳5[۵۱60 ,72/5 کبدهء عزاعظ :۷2 ۱۳۶ ]ه «هزو۱ع1 ۳۳ 


20۱2۷0۰ ,۳۳۵۹ ودناونرط تم ,ه[۳۷۵ 
تبون امخان » دیواز م۰ ستاف هرن اتقارات زوار: ۱۱۳۲۸ خر: ۲۶ 
منوحهری د نی, دیوان» به کوشش محمد دسر ماثی»بهرالا» رات روار 


*- اثیر الدین اخسیکنی : دیران» تهران, انتشارات رودکی: ۰۱۳۳۷ ص. ۰۱۱۱۰۱۵۷ 


۹۶ 
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فوال خ-وش آوازش بسا نفمهه عاشق کش 
هم زلف و رخی لا بل هم سانی و سمن در <ور 
این هم بیتی از معزی, باز در باده خوری و فوالی" : 
بگذشت مه روزه و آمد همه شوال 
اکنون من وساقی ومی و ءدلرب و فرال 
چند سطرهم از زبان ابوالفضل فیضی بیاوريم در وصف میکده و سافی و فوال. این 
شاعر تکفیر شده, ازشاعران مهاجر به هند و مادح اکبرشاه بود به سدهء دهم قمری. " در غزل 
زیر فیضی قوال را در کنار رندان و ساقیان و میخواران نشاند, همراه اشاره به این نکته که 
در ماه ر وره فرالی محاز نبود: 
ماه رمضان رفته و شوال رسیده 
رندان به در میکده خوشحال رسیده 
در هرجمنی حوش و خروشی شده بیدا 
وز هر طرفی ساقی و فوال رسیده 
ردیه های ناصر خسرو, هم در نقی قوالی شود روشنگر مفهوم قوال در مفهوم خواننده 
است. وی در سرتاسر دیوانش با امام غزالی همصدا شد و فوالان را در حلوهء مطربان 
مطرود خواند. بدیهی است اگرسرو کار قوالان تنها خوانش اشمار مذهبی بود . خشم این 
شاعربنیأدگرای ایران را بر نمی انگیخت. ناصر خسرو گفت ": 
۱ دانا به سخن های خوش و خوب شود شاد 
نادان به سرود و غزل و مطرب و قوال 
حای آن ذاردکه از قوالان زن نیز سخنی به میان آید. جنانکه سعد سلمان به ستایش اواز 
و نوازندگی«بانوی قوال» نام بر آمد " : 


*-معزی, امیرالكعرا محمد بن عبدالملک نیشاپوری: کلیات دیوان , با مقدمه و تصحیح اصر هیری, تهران. نشر 
مرزبان ۲ ۰۱۳۶ ص. ۰۲۱۴ ۱ 


فش ابوالفضّل فیضی: دیوان؛ با تصخحیح و همقدمه ای.دی. ارشد» با مقدمه حسین آهی: تهران» انتشارات فروغی: 
وه ٩‏ 9۵ صی* 9 


یت رو فبادیانی: دیوان» مقد مه نمی ز اده؛ تهران؛ افتز کییز ۰۱۳۳۵ ص-* 9 ۳ 


فك صعد سلمان: دیوان» به تصحیح رشید یاسمی؛ تهران, موسه انتشارات امیر کبس جاپ دوم, 2۰۱۳۶۲ ص- 
2۷۷ 


۷ 





دپآاآاا ربب[ 
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موتانه | د5 بر بریسم رود... 
9 ۳ 
شویش آن شیر مرد سرهنگی 
یت ی و 
در تذ کره ها" از فاطمه فواله هم سحن رفته که هم ترانه خوان بود و هم ترانه سرار 
۷۳ 
او را بساط می رز نشاط همراه بود جنانگه سرود ۱ ۲ 
۰ و هه 
ساکن کنشتم کرد خوش نگاه می نوی 


طره حالتی دارم از بهار رخساری 


خوش فراغتی دارم در بهشت آغوشی 
و بار: 

اسباب فراغت همه در هم زده است 

ِ بشتاب که جز تو هر چه می باید هست 
بیگمان مهستی گنجویء شاعر سده ششم را نیز می توان در رده ء قوالان جای داد. 
مهستی هم آواز می خواند» هم شعر می سرود و هم چنگ می نواخت. نرد و شطرنج می 
باخت. شوخ طبعی و دلبری را به قوالی «می بست». گستاخانه و بی پرده سر به سر ارباب 
بيشه ها در هر کوی و برزن می گذاشت؛ از خبازان گرفته تا کفشگران و نجاران و قصابان؛ 
شیوه ای که هم امروز دز هندوستان رایج است و گونه ای درگیری و پرسش و پاسخ لفلی 
است میان قوالان زن با قوالان مرد به زبان ساز و آواز . برخی برانتد که این دوبیتی‌ها 
را«برسبیل مشاعره» سروده بود ۰ بهر رو دو بیتی هایش را بر لب جام های باده فش 
فد : ژمیسانی و هبراق را شاعران.ا ز جمله فقیر دهلوی, به نظم کشیدند. حتی در 





ی سندیلوی» تد ه مفزن الغرایب: باد شده» + حلد ۹ ص-. ۳ ۵ ۳ ۶ 


۷۳ ۱ ۱ ۱ 0 
-بروین شکیبا: از رابعه تا پروین» زنان شاعر فارسی زبان, امربکاء نثر کیومرث, ۰۱۳۷۱ ص- ۲ فاطمه فرال 


در سده بازدهم هجری رد سب و به زمانه ۰ بان به هد مهپاجرت کرد. نام او در دیگر تذکره ها نیز آمدء لس 
آن میان در تذکرهء «مرآت الخیال» , چاپ هندوستان که در بخش های دیگر یاد کرده ایم. 


از 


9 همانحا خر یه 8 


۱ ۱ ۱ : ل 

2006 کلام م2ع! :19 ,16 06 عتعنامم ععل نع ۷ادزجد06 نا2وط2 ۰۱ :۳۱۲۵۱۷۵2 ٩862‏ 31 
۱ 0 
,161-16 .00 ,1992 صهااهه۲۱ ,۳2۲۵6 ,تنجع۲ عزباما «عهعل ۵ ۵۳۳۱۲ وه ۸۷6۱۵ :۳۹0 


۸ 


562۳۳۵۵0 ۷۷۱۲۲ 622۲ 








مینبانورها چهره اش را در حال جنگ نواژی در دربار سللان سنجرتصویر کردناد "" همراه 
راغزلی که مدللعش چنین است: 
مهستی پیش سلطان جدگ می زد 
نوائی ببس بان آهنگ می زد 
[واز خرش و خوشنوازی را از زبان خود مهستی بشنویم "" 
۱ شاهان جو به روز بزم ساغر گبرنند 
بریاد سماع و جنگ چاکر گیرند 
دست جو منی که بای بند طرب است 
در بصرم اتکی 33 کقفر زن گنز3ت 
موسیقی دانان و حافظان, واژهء قرال را گاه در پیوندبا خوانش پرده ها (رنگوله ۰ . 
جارگاه و غ ال" )به کار بسته اند, در اين روال که نغمه را ازکدام پرده بساغازند و باکدام 
به بایان رسانند. در این زمینه امیر خان, در رساله موزود» نونک : 
پس اززنگوله اندر نغمه, قوال 
نماید جارگاه, آنگاه غرال 
طالب آملی؛ در محلس باده و طرب؛ قوال را «انده تراش» خرال ۳ 
خروشید قصوال انده تراش 
خروشبد نی با هزاران خراش 
ت به این نکته هم اشاره کنیم که در آذربایجان دف را نیز قوال [ قاوال] خوانند. به دنبال 
قول‌که قطعه یکم از دوم از تصانیف پنجگانه بود, می‌رسم به بخش دوم این تصانیف که 
عمل وکار ونقش و ترانه را می سازند. ۱ 
عم به زمانه, حافظ تصنیف عمل را در موسیقی جایگاهی بود بسزا. حافظ شیراز 
یکی دو بار تصانیف عمل و کار را به غزل هایش بست. حافظ عبدالقادر حتی ارباب 





۰ ۷۶ 
6 ۳۲5۵۲۶ ,6۲۵5 ورز(ج ی( ع2 ۱۱۷۳۵5«زع۴۳ ۰ظ ,310061 - 


۳ : ۷۵ .5:۲ ۱6 
توت اوه ار ,۳2216 ۹ ۱ ۰ 0۱ ,۳۲۵۲65,1967 ۰20212 


15 ب# », فتایخاه ۶ ص ۳ 
۳-مهستی گنجوی: دیو ان, مقدمه عدالرحمن فرامرزی؛ تهران,کتابخانه طهودک» «ص 
۰ ه - :یدید هم نوشته می شود. 
" -غرال بر وزن ۲ برده های مسهور مورسفی ی ۳ تسد د هم *و می 
* واه مرزون؛ باد صالخ ص- ۱ 


"-آملی, دیوان باد شده, ص؛ ۰ 


۹۹ 
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موسفی را «اهل عمل» خواند. 0 مثل در این عبارت: «اهل عمل از روی اصطلاح دوازد, 
دابره را برده و مقام خوانده اند» ". همو در مفاصد الالحاف درتشریح عمل, عبارتی سخت 
شرنج ندست داد از این دست: اما عمل؛ و ان را برایبات بارسی سازند و ان طرشه 
حدول برد و صوت میانخانه و بازگشت باشد و گاه در وسط دو صوت سازند و باز گشت هم 
و تبازتتی کدنف به الفاظ نقرات و دیگر به ایبات و اشعار. با هردو به الفاظ و نقرات, با 
فر دو به اشمار» ۰*۲ شاید به حدس پتوان گفت که واژه فارسی عمل» که تصنیف یکم به 
شمارمي رود, همان یشرو است. زیراحافظ چنگی گواهی می‌داد: «بدان که عمل و پیشرو 
یکی است» ".اما حافظ عبدالقادر می گوید: پیشرو آن است که «از ابیات و اشعارخالی 
باشدء بلکه به القاظ و ارکان مودی شود و آن‌را بیوت بود. جدانکه گوبند: پیشرو هفت خانه 
و یک نقش‌رابا ببشتر در آخر هر خانه را مکرر کنند و آن را دا پیشرو خوانند». "در 
جای دیگر پیشرو به معنای درآمد هم آمده. فق ق کون بیشرو «یکی از اصناف تصانیف 
موسیقی است و آن از اشعار و ابیات خالی بود و مشتمل برجندیا جندین خانه باشد» . در 
این زمینه برخی از فرهنگ ها ببتی از دیوان «تاثیر» اورده اند که فرادست نبود: 

بهر اواز صد تصنبف نو داشت 

سر هر پردهتد و مسر داست 

بر می گردم به چند بیتی از شعر بلند امیرخان در تفاو تکار و عمل: * ‌ 

عمل از شعر دستور است سر کن 

الم آز خانه دل ها بسدر کن 

تفاوت باعمل در کار ایشست 

که گفتم حرف استادان همین است 
"*- حافظ عدالقادر: مقاصد الالحان, چاپی, یاد شده, ص.۶۹. 


ی معاصدالالحان, باد شده. ص. مت 

۸۳ 3 
- نحفه السرور, یاد شده. ص. ۰ ی 

۴۲ ۰ ۱ 
- حافظ عبدالقادر. مقاصد الالحان, باد شده, ص. ۱۰۷. 


9 فرهنگ فارسی: حلد ۱ صس- ۹ 


۶ 
ِ رساله موزود. باد شده ص-. رف 5 
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حبا ود جنگی در تفارت کار و عمل گفت: «عمل انست که بیش از ابیات تفا 
شته باشد, اما بی مبانخانه و با زگری تمام نیست. و اگر با میانخانه و با زگوی واقع شود او 
و ۳ بلکه صوت العمل ؟ گویند و عمل را فایده انست که در هر اصول که خواهند 
می بندند», الا در دو اصول بسته نشود و او را کار با اصول می گویند»." حافظ مومن 
گفت: «فرقی که مبان کار وعمل هست. همین است که کار از قارات "بدا میکند و عمل 
از شعر». " همو در عمل و صوت داستانی می آوزد ببانگر تفاوت های اساسی میان این 
زنمه ها . نوشت: استاد علی دوس ت«عملی بسته بودند».خرده گرفتند که «جناب استاد» این 
راصوت بسته اند با عمل» ؟ گفت: «عمل بسته ام». گفتند؛ «عمل مستهل نمی باشد. حرا 
با مستهل بسته اید»؟ درست کردند. این هم بیتی از آن عمل استاد علی دوشت " 
مقیم کوی ترا وسعت حرم تشگ است 
ر کعية تا سر کودت هزراز فرستگ است 


*- وهر نشمه که پیش از ابیات وافم شود مستهل گویند و اگر بعد از اببات واقع شوده نقرات گویند, در دوبیت به 
خواه نقارات» تَحفة السرور؛ ص- ۵۹ 


یه آلسرورن یاد .میم ۶ 


از ره و تفارات درجای دیگر سخن گفته ای در زیر واژه نقر و نقره که جمع آن نقرات است, لفت نامه, 
دهخدا ( حلد سیزدهم» ص ۰۰) مفاهیم رم | تن و «آوازکی که به زدن انگشت ابهام بر وسطی 
براید». «اوازی که از بشکن زدن برآید «ضرب» و «زدن عود و دف» . اما در مفهوم تقرات گفته می شود: « فعرات 
ود کف هس سرا نت هندبان آن را تک گویند و بعضی کری نامند». و دیگرعباراتی از این دست که با گفت 
رساله های موسیعی جور نمی آیند. نوسندگان این فرهنگ در این باب حتی به یک نوشته از موسیقی.انان اشاره . 


زداده اند. 


- رساله عبدالمومن: ناد شده» ص- ۲ گاه از این حافظ با نام آقامومن حالحی باشی باد ده و از او نغمه 
ها و اشماری در رساله موز ون آمده احیت. به مثل در برده « محیر و حسیتی و اصول سمدور»: 
ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو ‏ تاج شاهی را فروغ از گوهر والای تو 
اما همین نام به حافظ دیگری اطلاق شده به نام «حافظ محمد کاظم چالجی باشی». تصنیقی هم شناسانده اند 
ج 2 مشهور به بیشثرو ناز؛ در اصول نمدور ۱ با این مطلم: 
۱ ۱ اج ۳ 72۰ ۵ و ۲۳ ه 
گر حدا سازی به تیغ جور بند از بند من از تو قطعا نکلد سر رشته» بیوند من 


۹ 


- تحقهة السرور» یاد شده» ص.۰ ۱۴۹ 


۱. 


562۳۳6۵0 ۷۷۱۲۲ 622۲ 


اف عدالما ساخنه بود در دستگاه حسبنی و همراه با مطلم زب ۱۷ 
حاویل عدالفهادر عملی ۶ دود در ی ۳ ازواز! 


گر ار ماو و گر سلیمائم 
از همه گنته ۳ پسرمانم 
و ۲ ۶ 0 ۰ 
عمل گسسر هم داريم که «نوائی است از موسیفی, در هند «دهناسری» گورندی 
(«سنسلی » شم خوانده می شود" 
"۳ ۱ ۲ ِ و ای 
مبافر کل دای را 2 نمی سناسیم ۵ ۵۰ در می داز ۱ ۸ سلی ۱ ,ای یکی از رل ۸ ام 
حاور ساخنه نود , " 
حافظ شیراز تصنیف عمل را در دو جابه کار گرفت. بکی در طلب خرانش غزلی از 
حودش در نغمه ء «عمل» ودر همراهی را چگ 
به آهنگ جنگ آور اندر عمل, 
و دیگر «عملی» در پرده یا مقام یا دستگاه عق |عشاق ]: 
مطرب از درد محبت عملی می برداخت 
که حکیمان حهان را مره خون بالا بود 
حافظ خوگره ه تبریزی (حافظ چ رکین) که پیشثر شناساندیم» در طربقه, هجو «عمل 
ها» فراوان داشت. از ز جمله «برای سولانازینی که به مایت سیاه و سیم بوده عملی 
بسته» بود و «روی‌رویش[رو در رو] بسیار می‌خواند », وحال آنکه «آواز گرفته ای» ‏ 
۹۶ ۱ 
۱ 


داشت! 


۱ نیز دیدیم که حافظ تربتی به کاردانی در «عمل عروض» شهرت داشت و حافظ . 
بابای قانونی در «صوت العمل». از عملْ هائی هم که شاه عباس پرداخت, یاد خواهیم کرد. 
مطهر به ز مائهء حافظ در وصف «می مغانه» و «ساقی سیمین سایق » و «مفنی خوش 





۰ ۲ ۹ 

- ملاح, پبوند موسیقی و شعره باد شده؛ ص. ۱۰۳, 
۱۳ 

- گلجین معانی, انیس الارواح؛ باد شده, ص, ,۳۵٩‏ 
3 , 

- رساله هورود: ص»" ۱ ۲ 


۹" - این بیت در حمله دیوان ای سنگی هواک ۳۷۷( +در ‏ ذکرهه میخائه ان ۹۵ در 
وت )۲ آمده و در شخه های جاپ ایران ثیست, 


- رضا عبدالاهی: «حافت و حافتلان دیگر», باد شده, ص. ۲۱۸, مانند همیثه عبداللهی نمی گرید نوبسنده 
این سطرر کیت و عبارت از کدام نذ کره برگرفته شدها 


۱۰" 
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آواز و حوب دیدار »» در عمل گفت": 
بداین سه چیز عمل می‌زدیم بر نه جرخ 
به بنج نوبت آن بربعلی که شش تارست 
این هم بیتی از کامل جهرمی: "" 
زین دست که ناقوس مفان نغمه سراید 
۱ بس کول و عفل بر سر بازار ببندیم 
کار: حافظ عبدالقادر گفت: «کار ان است که ابتدا از نقارات[ نقره ها ] شروع نماید؛ 
بهد از ان شعر و بعد از شعر باز نقارات دیگر خوانده شود با ذیل باز سرخانه ء دوم را به 
همان دستور بخواند. این دو سرخانه شد. بعد از آن‌میانخانه» که میانخانه را خواه از 
نقارات شروع نموده یا از شعر تمام کند. ند آن ساقخا لباز گر داشته باقتتها.. حاقط کته 
حو دل در زلف تو سته است حاف 
بدین سان کار او در بامیفکن 
مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم 
د رکار چ نگ و بربط و آواز نی کنم 
ساقی به نور باده بر افروز جام ما 
مطرب بگوکه کار جهان شد بکام ما 
از اشعار برخی دیگر ازشاعران روشن تر می توان به پیوندکار و عمل در نغمه ها دست 
یافت, نظامی گنجوی هم در چند جا از پردهء کار یاد کرد. دو نمونه نقل می کنم: " ۱ 


هزارال برده بستم راست در کار 
هنوزم پردهء کج می دهد بار 


- مطهر دیواد؛ باد شده» ص-۰ ۰ ۵. 


"- بهجت الروح, یاد شده, ص. ۱۲۶. 


"- مقاصدالالحان» خطی» ص. ۰۱۳۲-۳۳ 


۰ تار ی" ۰ و ۱۸ 
" -نظامی: کلیات حمه, تهران, انتثارات زرین» بی تاریخ.ه ص. ص.٩۲۰‏ و 


۱۰۲ 
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به استادی نوائی کرد در کار 
کزو چنگ نکیسا شد نگونسار 
منوجهری از واژهء کار در اشاره به پس رفت شعر و هنر به زمانه اش یاد کرد:"" 
روزگاری کان حکیمان و سخنگوپان بدند 
بود هریک را به شعر نفز گفتن اشتهی 
وندرین ایام ما بازار هزل است و دسرس 
کار بوبکرربابی دارد و طنز جیحی 
کار گلستان هم داریم, که حافظ عبدالقادر در «اصول خفیف» و «نعمهء راست» برای 
غزلی از حافظ شیراز و به زمانهء شاعر آراست, جنانکه خواهد آمد. 
کاررخار به سه اصول نمام می شود: «ضرب الهتح و مخمس و حقیف» . عبدالقادر در 
۱ همین برده سیار ترانه ساخت؛ لحنی هم به یکی از غزل های حافظ بست" " که درجای خود 
ثبت کرده ایم. 
با حافظ کشمشس شیرازی, که از زندگی نامه اش کوچکترین آگاهی نداریم, «کاری» در 
پردهء «یشابورک» ترای‌یگ ازغزل هاع‌ساویز ساز کرد که در پایان این بخش آورده ایم. 
امیر خان صاحب رساله‌موزون» که خود اهل فن و کارشناس بود» تصنیفی در کار بنا 
نوت در «اصول ضرب اافتح» با عنوان «بزم ارا» که به بیپوست رکه ایم. 
5 اسکندر پیک ترکمان, منشی مخصوص شاه عباس گواهی داد: شاه عباس «در موسیقی 
د علمادوار و قول و عمل سرآمد روزگار و بعضی از تصنیفات آن حضرت , در میانه اهل 
جر «توزیر امع: جانکه «درفن موسیقی... گره از کار و قول و عمل مصنفات می 
کشود» ث" 
ترانه: ملاح می گوید:« ترائه نوعی تصنیف بوده که قبل از اسلام با ابیاتی موسوم به 
فهلویات[ معرب پهلویات] همراه بوده است» و به نقل از شمس الدین قیس رازی در زیر 
بحر هزج [سرود] مفاعیلن مفاعیلن فعولن, م یگوید: «اين وزن خوشتر اوزان فهلویات : 





۱ 


۱۰ 
" منوچهری, دیوان باد شده, و 1 
۳ 
7 تحعه السرور, باد شده, نک پوست ها. 
_ ِ- : 5 4 
به نفل ز نصرالله فلسفی, اند کانی خزه عباس ؛ یاد شده جلد دوم, ص۰ ۲۳۳ 


۱۰ ۱ 
-هموه همانحا به ره 4 ت الر ۰ ۱ ی ۰ ۳ ‌ - ۰ 
نقل از تقی الدین محمد وحدی, تذ کرهء عرفات عاشقین که فرادسم نیست. 


۱۰۴ 
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ریت ...که اورامنان[ اوراه ان ] خوانند» در بخش حافظ و برده ها به شل از ملک 
ارببرای بهار از برخی از ابیات که به اين واژه اشاره داده اند, باد کرده ایم. همراه با 
ررانهء باستانی و کردی‌هرمزان که گونه ای اورامنان باشد. "". این را نیز گفته اند که واژه* 
ترانه از «ترنگ» ترآنگ» گرفته شده و خود«پایه شعر قدیم عربی قرار گرفته» *" 

کارشناساد موسیمفی: قرانه را کاه ذر شماز خضعف هات تسحگانه هم | ورده اند. در 
مفهرم این واژه در رساله های موسیقی و فرهنگ ها ناه‌خوانی های شگقت انگیز به چشم 
می حورد. بخست برویم به سراغ ار باب نوا. 

حافظ عبدالفادر در جامع الالحان نوشت: در «نوبت های مرتب» که قدلعه های جها رکانه 
ند ترانه» فطعهء سوم است؛ بیش از فول و بعد از غرل" ".در حای دیگ رگفت: 
در «ترائه شرط کرده اند که | گردر دوری باشد که آن بیستچهار تقره باشد» دخول از نهم 
باشد واگر نقرات دور شانزده باشددخول هفتم بود».* 

فرهنگ ها نخستین مفهوم ترانه را «جواد خوش صورت» و «شاهد تر و تاره» 
شداسانده‌اند" ‏ . فرهنگ جهانگیری عبارت «صاحب کمال» را نیژ بران اقزوده است. 
اسدی طوسی, در لغت فرس؛ می گوید: به یک معتا ترانه «دوبیتی بود» ۰ برهان‌قاطع 
هم نخست سخن از «حوان حوشرو می‌ راند و سیسس وصف عریبی به دست می دهد.-.می 
ار ترانه«تصنیفی است که آن ستة گوشه باشد. هر کدام به طرزی. یکی ب بیتی, دیگری 
مدح و یکی دیگر: لا و تلالا» و «دو بیتی که نام دیگرش رباعی است». 

می دانیم که و تفس اد بان شاه رن هیک هام ی رز ترانه خواند. 
۰ تمونه ای می آورم از تايه دول اف نا که موه نو شرا ترانه می خواند ‏ 
*- شمس الدین قیس رازی: المعجم فی معاییر اشعار العجم. تهران, به تصحیح محمد قزوینی و مدرس رضوی, 
تهران, ۰۱۳۱۴ به نقل از ملاح, موسیقی و شعر, یاد شده, ص. ۰۱۴۹ 


۳ - مدمه بر هفتصد ترانه کرهی کرمانی, به نقل از ملاح: پیوند موسیقی و شعر یاد شده. ص. ۱۴۷. 


- مقاصدالالحان, خطی, ص. ۲۴۱. 


۰ همانحاء »۰ ۴۴ آ. 


۱۰۹ 


-معین, فرهنگ فارسی, جلد ۱ ص. ۱۰۶۱ و فرهنگ دهخدا,جلد ۴. ص, ۵۷۶۷. 


۱۷۰ ۲ ۹ 
-اسدی طوسی: لغت فرس؛: باد سده؛ ص. ۸۱ . 


۱۱۲۱۰۱ 


- برهان فاطم. ص. ۲۳۲ 
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ویر از ابن روی که به امه و اواز هي بستنا.. 
مباش ی مي و مدلرب که زبر «لایل کبود 
سدین تسرانه #م از دل بادر توانی کرد 
تر اه ای هم ار ناشناسی در «موافق اصرل دو بر بک» 0 
مبسح شُد صبح که نا کام ثمنا بخشنا. 
می به ماخیاء: » کل کربه ون شتا 
مولوی هم گفت: 
دیدم نگار خود را می گشت گرد حانه 
برداشته رسابی مسی زد یکی نرانه 
با زخمه ای جو آتش, میزد ترانه خوش 
مست و خراب و دلکش از باده, شبانه 
نمقش: اخرین زغمه تصانیف بنحگانه نش است. نقش «از خانه های پیشرو به شمار می 
آمد» که امروز <درآمد > می‌ گویند. "" آمفهوم واژهء نفقش در فرهنگ ها درهم است, برخی 
فرهنگ ها برآنند که نقش «جنسی از سرود فوالان است که وضع کردهء خراسانیان» باشد. 
د هد | می گوبد: «فول, ترانه» تصنیف» ایکا فصن مش را در میاد «اقسام چهارده 
گانه» "" تصنیف ها جای می دهد. اما. هیچیک از اپن تفسیرها با آنجه رسیاله های موسیقی 
آورقه اند سوز ثمی آید. 
موسیقی دانان شثرح7ا یکی از نشمه های ویژه , تصانیف بنحگانه گفته اند: «کار و 
عمل و قول و ترانه و نقش». به زمانه شاه عباس دوم عبدالمومن نوشت: نخش [نقش] 
«| نست که اشدا از شعر شروع و بعد از آن ترنم, که یکی یله لا باشد, خوانده شود. چند 


سرخانه که خوانده شود ترنم به یک فرار بوده باشد» نخشین آنست که به طربق نخش 


ساخته شود اما در فاصله مصرع ها ترنمی ظاهر شود و درآخر به طریق نخش [کذا] باز ترنم 
ان 


"- رساله موژون, یاد شده, ص, ۱۷. 


۱۱۴ ۲ ۱ 
٩ ۱ ۱‏ 
- ملاح پیوند موسیفی و شعره یاد شده, ص, ۰۱۰۲ 


و لعت نامه ؛ (یاد داشت مولف) , جلد ۰۱۳ ص. ۰۰۹ 


« فرهنگ فارسی: حلد ۴۲ ؛ ۷ ۸ ۷ ۲ 
۱۰۴ 
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سس كِ« 


رانته راشد. حون دو جا ترنم ظاهر شد., به این اعتبار نقشین گویند»." "این هم گفته شد که 
که زقش را «در اصول کلان نمی بندند و اگر بسته شود آن را نقش نمی گویند و اگر در 
رنمس بسته شود از محسنات است»*. حافظظ عبدالقادر این اصول کلان با ثقبل و خفیف 
را به نقصیل برای شاگردان علم موسیقی شناساند. امیر خان هم در توصیف نش سرود: 
بود نقشین هر مصرع نقارات 
3 نقش از دو مصرع اعتبارات 
حافنا شیراز در جند جا واژه نقش را در ارتباط با ساز و اواز آورده: 
۱۳ ۲ 
ببین تاحه گفت از درون برده دار 
میت حقا صعیس سا وقراقش ذار5 
نمش هر برده که زد راه به حائی دارد. 
این هم دوبیتی از طبیب شیرازی همزمان حافظ شیراز که درنقش» سرود. " 
ز نغمه بر هواء چون تفش می بست 
ر نقش رده اش دل ميشد از دست 
برشی از حافظان در ساختن نقش شهرت داشتند. به مثل چنانکه امیر علیشیر گواهی می 
داد که تفش های حافظ شربت «در میان مردم مشهور بود» " . در برقاق که 
درستایش خوانش وی و «نقش» و «عمل و«فول» هایش گفته اندء"" 
نغمه اش چسون صبا فرح افزای 
عمل و فول او الم فرسای 
راست او در مقام خوشخوانی 


همحو داود سکتسص تاتی 





حافظ آخی هم در صوت و نقش تصنیف هاتی داشت, که یاد کردیم. 


رس شا خن راد دوه مره ۱۳۲ 


۱۱۸ 


‌ ۱ - تَحفه الرور. باد شده ص- زر ۳ 


"" - جلال طبیب شیرازی :گل و نوروز, یاد شده. ص. ۰۲۸ 
"""- مجالس الفائس, یاد شده: ص. ۲۶۷. 
۱۱ 


-تحمه السرور ۱ بادشده.ص-. ۱۸۷ 


۱۷ 
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و اهر خاد «ور سصافی» را نژ افرود. به عبارت دیگر بر نمود که واژه 
ساقی گاه در مفهرم لحنی از موسیقی به گازنز ف3ه: بویژه دردو ببتی ها و از ای سس ۱۳5 
دگر ورسافی و ترکی و معنی[ کذا | 
کی‌رابامن اینجا ست دعوی 
می‌رسم به برده هائی که حافظان دیگر برای حافظ شیراز آراستند چه به زمانهء خودشر 
رجه به صال های بسین. ار 9 022 پر ای و39 یخی اینکه درسخه هانی 
که | از غرّل های خواحه حافظ در دست داشتند, با انجه امروز فرادست ماست , تفاوت هائی 
جند به حشم می خورد. گاه ابیات راتس فرستی ار وو خفن دیگر اينکه از هر غزل جنر 
بیتی گرفته اند و با تکرار همان بیت هاء نغمه را بسر می رسانده اند. و باز اينکه یکی دو 
مصرع از , یک ترنه از شاعری دیگر را چاشتی آن غزل کرده اد. از این همه نونه ها 
دست داریم که ره ل از رساله های موسستی» در همین جا آورده | یم. . مهم تر اينکه یکی دوتا 
از لحن هائی که با آوا نویسی ان دوران رونویسی کرده | یم» به زمانهء خود حافظ ساخته و 
برداخته شده آند. 
نس نخست از زمافه ء خود حافظ می آغازم» با تصنیفی[ ساختی ] از حافظ عبدالادر 
مراغی. بدین شرح: 
- «کا رگلتان با اصول خفیف در نغمه راشت از خواجه عبدالقادر» مه حافظ 


برای غزل حافظ: .. 
ددرت تی تی تن هرا ارت مین تتربی تن ره ره تاه در دتناتن ند 
دلی تانی تن 
گل بی رخ یار خوش باشد (مکرر) 
۳ پشکا. ۳ 


قتر ذلاه دراه تس خانه درد ادلی حاظ ناء زیبای من ۳ در در تئه ی تائه دردر تتاتن تن در د : 
دا ی تتنی تن (مکرر.) تا یارا ها اها اها هی » رعنای من (مکرر) 
کات تفت 


دردرتنی تنی تنه نی تانه درنا داد در تنی تنی تنه نا تر دلی ر تن دللره دللره تانه در در تناتته نن دددل 





۱۳ 


5 رساله موزون؛ ص۰ م8 


۱۰۸ 
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تانی تن (مکرر ) 
سیر جمن, هوای بستان(مکرر) 
بی لاله عدار خوش نباشد (مکرر) 
تنا درنا درنا تناتن تن دردرتنه ناتر دلیشن تثر دللادرتنه نی تائه در در تنا دلی تانا زیبای من دره 
دیم و در درثنی تانه در درتناتنه در در تانی تن‌ذیل یار ها اها اها هی رعنای من (مکرر) 
۱ ۱ .بی لاله عدار خوش نباشد (مکرر) 
عناتقاه 
رفصیدن سرو و حالت گل 
بی صوت هزار خوش نباشد (مکرر) 
درتتا درنا درنا تدا تن تن در درتئه نا تردلی‌تن( مکرر) 
با پار شکر لب گل اندام (مکرر) 
ی 2۰س و کنار خوش نباشد (مکرر) 
تنا درنا درنا تن تن در درتنه نا تردلی تن هی دللا درتنه نی‌تانه در درتنا دلی تانا رعنای من و دره 
دیم و در در تنه نی تا دردرتنا تن دردلی تن تای (مکرر) 
دوست يار , اها اها اها هی رعنای من (مکرر) 
بی بوس و کنا ر خوش نباشد (مکرر) 
تردلیقتردلی تن در در تن نن در دی تانی تن (مکرر) 
شعر بازگو 
باغ و گل ول خوش است لیکن (مکرر) 
بی صحبت سار خوش نباشد (مکرر) 
در تنا درتنا درتنا درناتن در در تئه نا دلی تن(مکرر) دوست, دوست. اها اها هی» رعنای من 
(مکرر) 


بی صحبت بار حوش نباشد 


۲ - سیزده کوچک. در مقام کوچک: ین هم نشه ای دیگر که بر به مان سافظ بای یکی از ۱ 


غزل های او بستند و شرحش به تفصیل در تحفة السرور آمده. در اين روال: شاه منصورآخرین 
بادشاه خاندان مظف رکه حافظ شیراز مادحش بود, مجلسی آراست با شاه محمددوال دوز «که 
زمزمه نشاط و شوق و فرقه انبساط» او بر همگان معلوم بود و نیز با درویش شادی, که نسبت به 
دوال دوز «سوء مزاج » داشت. درآن محلس: نواب منصور فرمودند: «یکی از شمایان بتام ما 


۱۰۹ 
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ماتینی "" زصنبف کنا.. حناب استاد می خحواست افبال نماید. درویش شادی گفت:بادشاه عالم 
مائین را کسی‌می بندد که از عهده جواب علی خواجه صفی الدین مومن برآمده باشد. چرد درویش 
شادی بیشقدم بود بنابر آن استاد مذ کور ادب را مرعی داشت. آخر حکم به خواجه شیخیم شرن 
شاد بافخ:: اما استاد مذ کور جون از آن مجلس برامد» همان روز تمام استادان را جمع ساخت و 
خود را از با در اوبخت». همو لحنی برای غزل حافظ شیراز در مدح شاه منصور آفرید ۲ 
بیاکه واننسیتتا منصور بادشاه رسید . 
رید فتح و بشارت به مه ر و ماه رسید 
جمال روی دوست ز روی ظفر نقاب انداخت 
کسال‌عسلل نه فرناد داخواه رسد 
از کر هدر گنس اه نب نیسان که باز ۲" 
سیپهر مرتبه سلطان بناه رسید 
«و اين کلیات مذکور در مقام کوچک بسته شدکه به سیزده مقام دیگر انتقال می یابد و نیز به 
ص سیزده اصول می رود و ان را سیزده کوچک نام نهادند» ۳ ۱ 
۳-« کار در نشابورک با اصول ضرب الفتح از حافظ کشمش شیرازی» برای غزلی از خواجه 
حافظ ۲ . ۱ 
از گفته امیر خان که این نشمه و «کاره را همراه با شیوهء خواندن و نواختنش, بدست داده: 
می توان حدس زد که این تصنیف بسی دورتر از زمانهء وی پرداخته شده. چنانکه رساله نویس خود 
گواهی می داد: «چون کار مذکوره از نظر رفته و شروع با اصول ثقیل شده بود بناء علیه بر حاشیه 
تحریر شد» *۳. از احوال و رو زگار حافظ کشمش سازنده این نفمه هم آگاهی نداد. گویاست که 
حافظ کشمشی برای «کار» خود غزلی را برگزیده که در آن حافظ ا « کار» مطرب یاد می کند. از 
این دست: و 
تتروللاوتین تروللاوتین تنه نی تنه نیتنه نا تردللاوتین تلی للی للی لن تن تدرنادیم دیم دره لا 


_- 
- «ماتین» باید در مفهرم قطعه باشد. رساله های موسیقی گهگاه اين واژه را به کار بسته اند. 


کت انار اف خر بر یکسره از دیوان حافظ برداشته, بی آنکه بگوید چرا و بر چه اساس! 
۵ اس تور حافظ خانلری و هی تینوی 

ماوقا اس دنه ص. ۰۱۱۶ 
رد رساله مورون» باد شده. 


۳ همائحا» من ۱۰ 


۱۷۰ 


۱ 


562۳۳6۵0 ۷۷۱۲۳۲ 221۱۲ 


دلردر درنده ذا تردلی تن در ددیم دسه دیم ثر دلی تن 
سافی سه نور ساده برافروز جام ما 
مطرب یگ و که کار جهان شد به کام ما 
دره دم دیتا دیم تتر دللا وتین تنه نیتده نی تده ذانتر دللا وتین نلی تلی للی 
لن تنه تن تدرنا دیم دیم درهل در در درتنه نا ترولی تن دره دیم دینه دیم ترولی ن: 
مطرب بگر که کار جهان شد به کام ما 
مگرره ذیل 
ای اهای اها اها ماه من هی هی اها رعنای من اها اها اها هی اها اها آها هی بل شاه من: 
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما 
مانخانه 
حندان بود کرشمه و نازسهی فدان 
مکررء نقارات: 
دره دیم دیتا دیم تتردللاوتین تنه نی تنه نی تنه نا تر دللا وتین تلی للی للی ن تنتدر نادیم دیم دره لا 
دلر در درتنه نا ترلی نتن تدر نادیم 
کاید به جلوه سرو صنوير خرام م۱٩۱۲‏ 
مکرر. ذیل 
اماهی رعنای من, اها اها اها هی اها اها اها هی 
و ۱ 
کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما 
مکرر باز گو 
صاگی مددی که باز در کار دل است 
مطرب لطنی که شیشه در بار دلست 
مکرر 
پاری که تو در عالم کل می خواهی 
همسابه دبوار به دیبوار دلست ۱۳۰ 
ی ازمظفر گلیای مزده ای حافظ سده نهم قمری در «عمل با اصول عشیران ۰ 





۴- این هم نغمه آی ۱ 


۱۹۱ ۳ ۱۳ 
ال بجت‌را جر سحه های دیگر نیافتم. 


- این رباعی هم از حافظ نیست. گوینده اش را نشناختيم. هرآینه در رساله های موسیقی گاه می بینیم که در 
یک ننمه اشمار شاعران دیگر را نیز جای می دهند. 


۱۲۱۱ 
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بصتیف در تشابور اصول نیمدور » برای غزلی از حاففا: 
مرده ای دل که مسیحا نقسی می آید 
مکرر 

ز انقاس خوشش بوی کسی می آید 
مکرر 

دلره دلر تا تتره دل للر نا تره لل لل لی هی 
مکرر 

بانه درنا تانه در ناتره تل لل لی هی 
مکرر 

ر انقاس خوشش بوی کسی می آید 

مکرر. میانخانه 

حبر بلیل این باغ مپرسید که من 
مکرر 

دلره دلره تتر دللر در نا نتره تل لل لی‌هی 

مکرر 
تانه در نا تادرتاتره تل لل لی هی 
مک ۳ 
ناله ای میشتوم کز ققسی می آید 


مکررء بازگو 


که 


که 


در درئن ثل ثل لن تتره دللر درتن دیم دره للر درتن دیم دره للر در تن تانه در در تاناتره تلا رن 
ن‌ 

هی (مکرر) 

دردرتل لل لی تتره دللر درتن دیم درللر در تن تانه در در ناتتره تالل لی هی (مکرر) 
- ۳۹ ۷ 5 ۱ 2 ۶ -.س ی ۱ ۹ ۰ ۰۰ 

((سعر ر حواحه حافطظ نصنیف لا ادری»:سازنده این نغمه بس پیشتر از زمانهء امیر خان 
۱ ۰ .۰ ۳۹ عِ ۳ ۲ 
نود وربه نام او را به یاد می داشت. بیگمان جستجو هم کرده بود. زیرا این رصاله را حنانکه باد 
کردیم به دستور دربار و در شناساندن نقمه های حافظان و ختیاگران نوشته بود. 


3 ۴ ۰ قی ی ‌ 
ر بن همه دو غزل حاوظط را در هم آميخته اند. نیز برخی اییات این نغمه با آنجه امروژه در 





۹ بت و ات 
امیرخان؛ رساله هورود خطی؛ ناد لد ص-۰ ۵ 


۱۱ 
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ویوان های حافنا آمده است, اندکی متفاوت است. 
گر نیغ بارد در کوی آن ماه 
گردن نهادزم الحکم اللسه (کد۱) 
میائخانه 
آئین تفوی مانیک دانیسم (مکرر) 
.. لیسکن چه جاره با بخت گمراه 
سرخانه دیگر 
مارا به رندی افسانه کردند 
پیران جاهل شیخان گمراه 
مانغازه 
کارم به کامست ار لعل دلخواه 
عیشم مدام است الحمد الله (مکرر) 
سم شر تاه فک 
ای بخت سرکش تنگش به بر کش 
یاجام زرکش یا لعل دلخواه "۳" 
میانخاثه 
. مارا به رندی افسانه کرند ۱ 
بیران جاهل شیخانگمراه «مکرر) 
۶- از پردازنده, این نغمه که برای غرل حافظ آراسته شده بود, آگاهی نداریم "" 
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایداش 
باریله لایله هی 
" برجفای خار هجران صبر بلبل بایدش 
یاریله لایله هی 
عانتان 
ای دل اندر بندزلفش از پریشانی منال 
دوست یل ال لیبییاریله لاتربل لی هی 
۱ مرغ زیرک چون بدام افتد تحمل بایدش 
۳۲« در نسخهء قزوینی- غنی در این سطر به جای یا گه آمده است. ص» ۰۲۶۱ 


۳ همانجا. 


۱۱۲۳ 
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رادله یله بی سرخانه دو دم 
حائم باه لاتردل لی هی قتام بله لاتریل لی هی 
مرغ زب رک جولن بدام افتد تحمل بایدش 
حای آن دارد از موسبقی دانان فرنگی نیز باد کنیم که با الهام از من آلمانی دیران حازی 
فطعاتی ساخته اند. در این زمننه نما همینا می نویسد: در ۱۸۱۲ یک دییلرمات و شرق شناس 
اطریشم, به ثام روف بارون ون هامر-بور گستال "۳" برگردانی از دیران جافظ به زبان آلمائی 
فراهم آورد. با الهام از این ترحمه بود که گوته شاعر آلمانی در ۱-۰۹ «دیران شرفی» قا ادا تفن 
از بی «گوته» دیگران نیز به غزل های حافظ و ادبیات مشرق زمین روی آوردند "۲۳. نیمامینا می 
افزاید: موسیقی دانان نزر گ زهانه: از آن میا «شوبرت» و «شومان» و «ولف»: این اشعار را 
به موسر سقنه وت آواز کر افتان نویسنده نام این خوانندگان و ساز زنان را آورده است. 
اهمیت نوشته, نیما میناء یکی هم در این است که به ما می آموزاند: آنجا که حافظ شناسان 
هنوز در بحر تفکرات صوفیانه سیر می کردند موسیتی دانان فرنگ به رابطهء تنگاتنگ اشمار 


حافظ با موسیقی و آواز پی برده بودند. 2 


۹ 


۳ به ان پرده ها با به آن را ه های موسیقی که حافظ به غزل هایش بست. 


۳۵۳ ۱۱۱۳۱6۳قل ورمب ۲۵ جاوعول- ۱۳۲ 


0 عصنطة:ظ باه‌طاناطعگ ره عطنااعگ صا واع۳0 مهتوع۳ رلموطمع0عن- 1202 ۲ توموزل( دوز/ ۱۳۰ 
۰ ۱۷۱۵ 6 20 ۷ 5 ,صملوما , میم آم ات مومسم ۱۷۵۱۲ 


طریگن در نان بزگزار می شود نیما مینا استاد دانشگاه لندن, در بخش شرق شناسی است. 


۱۱۳ 
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ر بلبلان خوش الحان این جمن صائب 
هر دا رهز هه , حافنا خوش الحان باش 


صایب‌تبریزی 


حافظ 
۴ 


یرده های موسیقی 


این بخشر را با درآمدی می آغازم در پرده های نوا. دانشمندان کهن ریاضیات را به علم 
نجوم. حساب و هندسه و موسیقی بخش کرده اند. به زمانهء حافظ نیز ارباب موسیقی» 
پایهء این علم را زیاضی می دانستند.علم ادوار خواندند" و با ارقام و اعداد می شتاساندند, 
جنانکه از زبان عبدالقادر مراغی, موسیقی دان زمانهء حافظ, آورده ام. دیگر اینکه آنجه را 
هم که امروز ما دستگاه می نامیم, اهل نواء <پرده> یا <راه >یا <اوان > می گفتند. 
بیش از آنکه بپردازم به حافظ و آن پزده هائی که به غزل هایش بست, مجملی می آورم 
از زبان اهل موسیقی, در صفت مردمان نیک سرشت و «سلیم الحواس» یا دوستداران ساز 
واوازن و دیگر خران و «خرمگس ها» که ایتک را از «تالهء جنگ» باز نشتاستد. 
با طوطی نامه می آغازم که به زمانهء حافظ شیراز نوشته شد و در پیوند پرده ها با گوهر 
مردمی گفت: «برای شناختن وحود ادمی, و نیکی و بدی, و خیر و شرش هیچ محکی همجو 
نواخت موسیقی و نغمه ارغنون و نوای باربدی و نکیسا نیست, چه اگر مردم را در این علم 
باریک... شعوری باشد و معرفتی حاصل گردد.. و پرده‌ها به یکدیگ رآمیز کند و به وقت 


"- درلفت نامه دهخدا ‏ بی هیچ شرح و تفصیل آمده است: «ادوار: جمع دور: گردش های فلک, علم ادوار, یعنی 


علم موسیقی» . حلد ۱ ص. ۰۱۳۳۷ 


۱۵ 
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ساختشان نه آمیزد و خلط نکند و بداند که به شمار چند پرده است» اصل چند و فر] چند. و 
ب انتظام, چند برده هندوی و پارسی... و بشناسد که مذکر کدام و مونث کدام و هر نری را 
جند ماده مخصوص هست ... و هنگام ساخت و نواخت هریک بداند تا تلذ و ترنم بیشتر و 
تشر رراطتایب رد9 نز بی افتد که جند رده است که مختص برای معلولان است و اصحاب 
عارضه را فایده دهد و صحت معلول مختص به آنست و خاصیت مزاج هریکی را از رطوبت 
و برست و حرارت و برودت معلوم کند... و نیز در حالتی که ز ا )کوش ردو 
آواز مزماری بشنود در طرب شود و نشاطی و اهتزازی در وی پیدا گردد و در دل صفیرش اثر 
کند علی القطم آن کس سلیم الحواس و صحیح الجوارح بود و زنده دل و نیک گوهر باشد 
و همین جیز دلیل و شاهد اصالت صلب و صلابت اصل اوست». و کسی که از این احساس 
و دانش بری بود «و برده را جزاز کرباس نشناسد. و آواز همین بانگ شفال را 
داند... نخمهء کلاغ و نغمهء قمری نزدش یکی باشد. نفیر جغد و اصول فاخته یکساد نماید 
صدای بتک و آواز سندان بهتر از نوای جنگ و ناله هزار دستان داند, حقیقت آن آدمی بد 
گوهر و متخل دماغ باشد و معلول مزاج و سقیم طبع بود... بلکه به نزد اهل طبع از دایرهء 
انسانیت خارج بود و از حمار و خرمگس کمتر» !" 
همو ابران را مهد موسیقی خواند و گفت؛ «در سرزمین فارس» نی دانشمند گرد 
آمدند و به انجمن نشستند تا آیندگان را از دانش خود بهره مند سازند. ناگاه‌«صدای چرخ 
دولابی» به گوش رسید که«وقتی بلند و برمی آمد و زمانی بست می گشت و ساعتی میانه 
بود) . بران شدند که درغور ان آواز شوند و قانونش را فیبانقل, حنین کردند. اف بحرش قرو 
۱ رفتند» و بکاویدند و بر وفق عناص چهارگونه آواز پدید آوردند. و چون «اين بانگ ها در 
نظر نمی آیند ومرئی نیندء پرده گفتددشان. پس بر شمار ایام هفته هفت نوع ۳۳ 
از ان عدد ماه های سال از هفت به دوازده رسانیدند و از آن بگذشتند و نظر در حال غربا و 


مسافران‌انداختند» . 





"- طوطی نامه, یادشده, ص. ۱۶۹. 


۳ شم آل اسنه ویراستار فطل قایره نام تویسنده را روی جلد عمادین محمداللمری آورده. در مقدمه اللغری 
خوانده و در بایان گفته: «مولف را نشناختم و ,..برمن معلوم نشد که نام نویسنده کتاب را چه باید خواند. عماد بن 
محمد النعری یا عمادین البعری» (هماتحاء ص. ۵۲). در واقم به سه نام ارجاع داده. وحال آنکه نام صاحب طوطی 
نامه ضیاء الدین نخشبی شاعر و داستانرای فارسی زبان هندوستان بود. در سده هشتم قمری . چنانکه فرهنگ 
دهخدا نیز او را نخشبی خوانده(جلد ۱۳.ص. ۱۹۷۸۶). در باره اين کتاب و احوال توینده اس می توان از نوشته 
زیر بهره گرفت: 


۱۹۴ 
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به باد آوری می ارزد که در آفرینش پرده هاء ایرانیان و هندیان» افسانه هانی ساخته 
رز . به مثل گفته اند: این پرده های دوازده گانه را از مرغ ققنوس 00060 برگرفته اند که 
در مندوستان می‌زیست. گویا درهم ان دیار بود که روزی از روزها «ارسطوی حکیم در 
مندوق » شد. جندی هم «در نه دریاً بود» . در انجای و با اهام از این مرغ؛» ره «استخراج 
روازده مقام» دست یافت. چراکه اين ققنوس «منقار دارد بس دراز»! و این منقار را 
«سوراخ» بسیار است و «چون در ناله دراید. از هر سوراخ او یک رنگ آواز براید و از آن 
اله, او علم موسیقی»زاید . همین داستان را از منطق الطیر عطار بشنویم" : 
هست فقنوس طرفه مرغ دلستان 
موضم آن مرغ در هندوستان 
سخت منقاری عجب دور و دراز 
همجو نی در وی بسی سوراخ باز.. 
یلسوفی بود منقارش گرفت 
علم موسیقی ز آوازش گرفت 
در همین زمینه عبدالمومن, به جای ارسطی ازافلاطون نام برد. با اين تفصیل که 
تقنوس را عمر«از دویست و بیست سال» بگذرد و هربار که آواز سردهد «از هر متقار او نغمه 
ای عجیب و نغمه ی غریب حارج شود. جنان تصور کنی که هزار کس در یکجا جمع. ده 
اند» .گویا افلاطون , آنگاه که وبدان صحرا گذر کرده ان مرغ را بدید و «ازغایت فهم و 
کیاست بعضی از نفمات غریبه را از نالهء جانسوز قفننی استنباط کرد»". شگفت انگیز 
ایدکه به دوران اسلامی نظر غالب این بودکه موسیقی را افلاطون آفرید: آنگاه که به خم 
شراب در شد «در یی تحقیق اوضاع افلاک و ستار ن». به ناگه «آواز و حرکات افلاک در 
خم پیجید ») «ا واز هائی بدید آامد» و افلاطون «اصوات نموداری در اين جهان پدید ورد 
و علم موسيقي را بنیاد نهاد» . 
.368-1 .00 ,1983 ما5 
"- تحفة السرورص. ۰.۳٩‏ 
عطار تیگابوزی: فریذالدین: نتطق الطیره جز رنه مرکز دعر دانشگاهی: ۰۱۳۷۳ من:: ۱۲۹ 
-بهجت الروس ,اد شاه اض. ۲۷: 
تن زریاب خوئی»عباس: اه جام شیرح میشکلات دیران حافظ, تهران, انتشارات علمی. تهران ۰۱۳۵۸ ص. 
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۳ ای مه تخشبی امزود: ۳ [از بردم هارا أ ( به نام ری و اعاسعی و دب ی 
گردائیدند جود‌حجاز و عراق و هاونی.... و به هت نواخنشان بعا. از ر بجر به و اعنحان 
فراوان, اوقات را معین کردند تا طرب بیشتر باشاه». جدانکه ارغدون رهاوی را هیگام میم 
ساخند , حد حسیلی | در تطلوع افتاب؛ رهز مه دهاو ۳ ره وفت اسئوا. عشاق ر ۱ در 
هدگام پیشین» راه نوا را در نماز شام راه عرا ق را به وفت نماز دیگر. نماز شام چنگ در 


شش اهان رد رل ر ه_ا. از پِ؟ # و سا رام مار ۰ ها ام سس ۰ با زیر افکن ٩‏ ۳ 
, ۰ , سا 


سا 
دواز ده برده را اصل داشننا. و از هر بکی شعبه ها کشید ند و آن را ابریشم خوانا. ند»؟ ۱ 

دیگر اینکه دلیل و ححت آوردند که بسثر زایش پرده ها و نشمه ها حانورانند. امیر خان 
در رسالهء موسیشی اش نوشت: نمات و مفامات را«از وحوش و طلبور برداشته انا.». 
ثار بخحه ای هم بدست داد باز با تکیه بر افلاطرن . ناگفته نماند که در شمر و ادب فارسی 
این افلاطاون ببچاره همه جا حاضر است؛ حتی در خم شراب . " بهر رو امیر خان در بوند 
پرده ها و حانوران نوشت: «در ببان آنکه هر مقام را از کدام حبران برداشته ان...به قول 
حکیم افلاطون بونانی» عشاق از خروس, حسینی از اسب راست از سرافیل, بوسلیک از 
ناله شیر نوا از بلبل, رهاوی از کلاغ, [زبر افکن] بزرگ از کبک, اصفهان از گوسفند, 
عراق از گاو, زنگوله از جرس پای شتر, حجاز از درازگوش» [زیر افکن | کوچک از طفل 
ارم 9 

بهجت الروح داستان را بر و بال بیشتری داد. جانوران را با درختان و آدمیان و برده را 
تاعا وه فاد آز فا نرشت: «عشاق[ را از اسگ وخروس[ گرفته اند ]؛ خبسق :1 
اسپ, راست از رافیل» بوسلیک از موش رهاوی از فاخسته نوا از 
عندلیب [زیرافکند ] بز رگ از موسیمه [برنده | اسپاهان از باز. عراق از گاو. زنگوله از 
وس حجاز از پرستوک, [زبر افکند ] کوچک از خرگوش: زابل از عمق» اوج از 
وطراط, دوگاه از گربه , محیر از گوزن» مبرق از کبوتر پنجگاه از یوز. عشیران از 
همای, صبااز باد نوروز و نوروز عرب, نرروز عجم از دویدن اسپ. ماهور از اواز اسب 








7" بردهء نهاو ند هنوز در مرسیعی فولکلرریک مراکش ی 
ِ- همانجا.ص. ۱۷۵ 
نِ" در تارپخجه می, با تعیه بر اشمار, فصلی در «افلاطون و خم باده» آورده ام. 


۱۱ 
رساله موز ون ؛ ماد شلد ه» ص. 9 
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- | _ نیا ۱ ‌ 
نور ود وارا از توحه غریبا۵ ۱۲ هم بون از شترمرغ) نهمت از رخ بریز ار از طوحلی . تشابور 


از زاغ ؛ مخالف از بوتیمار چهار؟ تاه از حمار, مغلوب از کرکس: غرال از زنگ شتر, سه 
اه از ۲ حصار از موش رکب ال اشتقع) ساتی که قدیم نورور الاصل ود نورور 
الاصل از آواز اشحار؛ گوشت از تورننه 1۰۳ ز اهو کردا نیمه از طاوس : هابه ار شتن 
ارم سود ور خر از آاز در ایکیات ا: ز اواز ج جرخ سته نخار از دجاجخ, 
و ی ۰۳۳۹۹۳ ۱7۷۷۲ 
ز یال حافظط عبدالقادر اوردیم که گفت: موسیقی از این جهت علم ادوار گویند که #تی نا 
۱ ۱ ۱ مر . 
این مقامات از دور افلاک گرفته اند» ". در همین روند حافظ جنگی هم گ: تفت : برده. 
7 ۰ و ۰ ۱ ۰ ۰ ه ۸۵ و 
راست را از حمل گرفته اند اصفهان را از ثور[ گاو]. عراق را از حوزا ‏ کوج را از 
سوظات؛ [ زیر افکتة ] بزر فک راز اشیةم از وا ازسحله. پوسلنگ راز مدا عقناش را 
4 غقرت». توابرا |( هاویرا از حوته , ند پیش هه د 
ار عفرب؛ نواارا ار توشسی: رهاوی زا ار حوت؟ . ند بيتي هم حود سرود: 
راست در برج حمل کرده مقام 
همسچر اصفهان به ثور نیکنام 
باعراق آمد به جوزا نی نفاق 
کوچک و خرچنگ کرده اتفاق 
گر نز رگن اندز اس گقته نهان 
ساخت باعشاق و با عقرب نهان 
زنگوله هم با جدی هم آواز شد 
شد نوا و دلو با مسن سازگار 
تا رهاوی را به حوت افتاده کار 
هر پرده را هم برای فصلی در نظر گرفتند. گفتند: در بهار«نوروز و صبا و ماهور و 
ححاز و, ۱ گ و عشاق و مایه و مبرق و سه گاه»‌خوانند. در تاستان دراست پنجگاه وفیز: 


۱ 7۶ ۷ 
- در نسخه دیگر «نوحه عربان» امده. 


بهجت الروح: باد ان ص*۰ ۷-۰ . 


مه اند الاتخانا: من ۰۲۳ 


۱۵ 


۳ نحفه السروره باد شده. ص* ۳۰ 
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۱ برده های موسیقی 
(حافظ علی چنگی, تحفة السرور در موسیقی» خطی) 
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زوروزعجم و رکب و زنگوله». در فصل خریف«بزرگ و کوچک و حجاز و بسته نگار اوح 
و مخالف و نیریز و نوروز اصل», در میانه دوفصل «سه گاه و حسینی» و در فصل شتاء 
وراست و گردانیه و ماهور و گردانیه کبیر و رکب و بیاتی و ایکیات و محیر و گوشت و 
سهناز » خوانند ". 
امیر خان براین نکته هم پا فشرد که در اصل هر پرده را برای صنفی ویژه بنا نهاده اند. 
پرده راست ازبرای آهل قلم است, سه گاه برای سپاهی» چا رگ برای مردم هند» حسینی و 
دوگاه از برای زنان» نوروز از برای مردم روم» مخالف و عراق از برای مردم خراسان» غرال 
رای مردم سبزوار و غیره. 
موسیشی را ان که هوسبت سم ده انا هم در پیوند می دید ند. به مثل برای سیاه 
پوستان«سه گاه و نیریز و زایل و مفلوب و سلمک» که شادی آور ند. برای مردم گندمگون 
رز نگوله و نهاوندک و رهاوی و حجاز و بوسلیک و پنجگاه» . برای کوتاه قدان که (سرح 
حردهء کبود چشم باشند» نقماتی بنوازند که«با مریخ نست دارد» مانند «ماهور و کردانیه و 
قان | 9 اسر هک وخگیسسر و بر ک متا باشند «مخالف و عراق نوازند»» 
اگر«بلندقد و سفید پوست باشند «ماهور و حجاز» ۱۷ و الی آخر. 
پس علم موسیقی با زندگی روزانه مردمان سرو کار تنگاتنگ داشت. نی سیب نبود که 
صاحب طوطی نامه به زمانهء حافظ تصریح کرد: هر آنکه «پرده را جز از کرباس نشناسد... و 
نثیر حغد و اصول فاخته را یکسان بداند... حقیقت آن آدمی بدگوهر... و معلول مزاج 
بود4" ۰در برآمدن دولت صفوی» صاحب بهجت الروح هم اعلام می داشت: «هرکسی که 
علی قدرحال از این علم بهره مند و محظوظ نباشد, از نوع انسان بترون است!» . 
مقالزانت مسق را اه نرده و گاه آوان با اوان خوانده اند. به رو زگارحافظ شیراز» 


نورور 


ِِ ۱ #۹ ۲۰ کي 
خوانند» . و «عرب انها راشدود خواند» و «اوان یا برده ها را دور» نیز گویند . اف توا کر 





/ 


۶ ۹ 
" بهجت الروح: باد ده ص- "۸ 


۱۷ 


- بهحت الروح: یاد شده ص-" ۰-۵۶ ۴. 


- طرطی نامه, یاد شده» ص. ۷۵. 
۱۹ 


نت بهجت الروح؛ باد سشده» ص-" و ق ۳ 


"- مقاصد الالحات . چایی» ص. ۸۳ و ۰٩۱‏ 


1۱ 
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سس سس بت ۲ مب میت چ وا ‏ ست 


ه 
۰ 


3 و م۰9 5 ی ۱ 
| #اارز روز ادا ۰ یی سارزرسا. 


ارو رک ]۰ اس رن نش | 


مت | سیم | 

| ری | تن رتانی ۱ 
1 3 ,۱ م ۵ و۵ ۰ ۵ قب 1 ۳۹ 
یش | نتورف | 

| شرت | فاشربترکش تلبت | 





برده های موسیقی 
(امیر خان, رسالهء موزون در موسیعی:؛ خطی) 


۱۳ 
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ک‌ زمان حافظ بود» به باری ریاضبات: برای این برده ها نت‌ها با نشانواره هائی 


ی است. شاعراد ۳ یز موسبقی را «علم» شمردند و ثه هنر. تا ۳۳ 





دمی روایت اشعار و علم موسیقی 
دمی حکایت تقویم و علم اسطرلاب 
امنروز برخی از پژوهشگران ایرانی, به راه شناخت جایگاه هنر درفرهنگ کهن مرز و 
بومشان؛ به تاریخچهء موسیقی و پایکوبی و آواز, از خلال آثار باستانی روی آورده اند" ۰ به 
۱ از ناصرکنمانی می آموزیم که موسیقی از ایران به افریقا راه یافت. هم امروز در مصرنام 
ی نهر دوزداه های موسیقی فارسی است. از این دست: «یگاه» شوق افز! سا زکا بسندیده 
میبله, نهاوند. دلنشین» حسینی» گلمذار نهاوند کبیر, باباطاهر» سوزناک, طرزنوین». 
در عراق از پانزده مقام هشت مقام ایرانی است: «حجاز بوسلیک, بسته نگار صباء عجم 
شران» عشیران» مختوی». نیز از هفده گام در موسیقی مراکش و تونس ده گام ایرانی 
. ووآس‌گ: جهارگاه» ماهور. ححازء اصفهان» حسینی» بیاتی نس ام عشیران» ۲۳ 
در خود ایران نه تنها بخشی از اين پرده ها از میان رفته اند» بلکه تغییر نام هم داده اند. 
رسأله»های مو سیقی مس از سر گذشت گهعسال این هتر یاف کرده اند به مقل حافظ 
چنگی به تفصیلّ شرح داد که به زمانهء ساسانیان و به عهد شیرویه, موسیقی ایراتی را هفت 
برده بود. . پنج مقام دیگر را «مولانا شرف الدین محمد کمال سیستانی, و کمال کرمانی و 
۱ حسن‌نائینی» یافتند ‌" ۱ 
حتی به دوران قاجار» مخبرالسطنه هدایت که ر سا ای هم در تست ۱ 
ایرانی نگاشت» تاذآفر شد که به دوران اسلامی, ۰.۸ ؟ و «انجه از اواز و تصانیف و 
شمات و دیگر ترکبات که از قدما» باز مانده بود. همه را در «هفت دستگاه ترتیب»دادند 


وا اضام رگ فتند: همو افزود: من آن برده ها را «به اوقات خانه شینی در نسحهء سیاست 


۱ ۱ 
۴ مطهر , دیواد» باد شده» ص- و 8 


"-.ناص رکنمانی: «رامشگری در ایرا ن باستان»» یژوهش در فرهنگ باستانی و شنانعت اوستاءانحمن‌رودکی» به 
کوشتتی مه عود میرشناهی» باریس» انتشارات خاوراد؛ ۸ ۶۶۷-۶۸۰۱ 


وف 


-یرویز کوبائی: «نگاهی به موسیقی ایران پیش از اسلام » .پژوهس در فرهتگ باستانی و شناخت اوستاءانجمن 
رودکی, به کرشش معود میرشاهی» باریس؛ اتغارات خاور ان. ۸۸ (۰: هی" ۳ 


۲۴ 
ِ تحفه السرور» باد شده ص- 1 


۱۳۳ 
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ده رمحا راگن دی سای به نت فرنگی نوشته ام و یک نسخه پر 
مدرسهء عالی موسیقی داده ام و امروز سند سعی قدماست. . نتی هم ابجدی, خودم تتبع کردم 
که .داز نگارش الحان به وجوهی اسهل است و دستور جاپ آن داده شده است» . 

به زمانهء ما نواشناسان بر نندکه آنجه«امروز در کشور ما موسیقی ایرانی خوانده می 
شود» نه همانی است که «نیاکان ‏ وگذشتگان» ما می شناختند. . بسیاری از سازها و راه های 
موسیقی ایرانی که حتی اعراب دوران جاهلیت نام برده اند از میان رفته اند. چنانکه انجه از 
نام و نشان » نفمه های باستانی در اشعار منوچهری " و نظامی" "و قطران تا بایان سده ه ششم به 
چشم می خورد ", در سده های پسین وتا زمانه حافظ رنگ باختند و بیشترشان ور افتادنر 
حتی نام ها و مفاهیم پرده ها دگ رگون شدند. به مثل آوازه را که در بر گیرندهء دو مقام است 
به «شعبه » ب رگردا ندند . نمونه ها فراوانند. 

جنانکه به دوران فاجار» مخبرالسلطته هدایت, گواهی می داد که تا زمان عبدالقادر یعنی 
به زمانه حواجه حافظ «موسیقی اساسی داشته است و صنف کامل آن را نوبت مرتب می 
گفته‌اند» . دریغا که «متاخرین هنوز بدعتی در کار نباورده اند و بدایعی را از بین برده 
اند»* امروز نیز کارشناسان بر آنند که ردیف های پرده های موسیقی و «تصنیف» ها با نشمه 
ها همانی نیستند که به زمانهء حافظ و پیش تربودند. از این رو امروز دریافت گفته های 
موسیقی دانان نزو کت از هدفه حاقطصها شانرم آ ناه 23 به تشریح مفاهیم کار و عمل و یا 
نغمه هاتی از این دست بر می آید» کار آسانی نیست. حتی نام مقامها یا پرده ها به تدریج " 
تغییر کرده اند و مسخ شده اند. به مئل امروز تصنیف در مفهوم ترانه می آید, و حال آنکه در 
موسیقی قدیم در جلوهء لحنی است ویژه. 


۲ 5 ۹ 5 ۰ ۲۵ 

حاطرات و حطرات: باد سد ۵ ص" ی - دوستم شیرین سمیعی مرا به این کتاب ارجاع داد, که سیاسگزارم. 
۲۶ ۱ ۱ 0 
- پرده های از یاد رفته را بویه در پیوند با بزم و می, در کتاب تاریخجه می با تفصیل بیشتری خواهم اورد. در 
اینجاء نام چند پرده را از زبان منوچهری بر می شمرم: آزاد وار, افسر بهار» باغ سیاوشان, بسکنه, بند شهریار . 
یالیزباد, نخت اردشیر» جکاوک. هم ایرد انگ ال دیو رحشی: راه گل» روشن جراغ, مره بهار؛ 
سیهبدال»؛ سرو ستاه,» سرو سصهی؛ سیوار تیر» شیشم» فالوس, گاویزنه, گس جرخید کاقوشرء گنج باد, گن جگاو؛ 
گنج فریدون, مهرگان, نورو زکیقبادی, نی برسربهار» نی بر سر شیشم, نی بر س رکسری» هف تگنج (دیوان یادشده؛ 
ص. ۳۷۴-۳۷۵) . 
# در پرده های کهن می توان از سی لحن باربد یاد کرد و راه هائی که نظامی در خرو شیرین نام آورد. 


*- مهدی قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه): خاطرات و خطرات. تهران, زوار. جاپ سوم, ۱۳۶۱ ص. ۰۳۸ 
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بت قاس رای بووین شماری | 


ربرده ها 
های گهن هنوز در «نغمه های 

نوی ابران برحای مانده اند . جنانکه , فزل ها 

۱ 1 

ای ترانه ی ادری رسای رد یک ی ی ۱ 1 

۱ ۱ 5 3 ر را به ال 

برده هانی بست که ۲ *ر هندوستان برجای مانده 


شین باد کردم. 
استاد طالب راد 8 ت ۱ ۱ 
ات ب راده » موسیعی دان سرشتاس» در پژوهشی سخت ارزنده, به تفصیل از رابطه 
تنگاتدک موسیقی هند و ایران یاد کرد. حتی این پرسش را پیش کشی دکه«آیا موسیقی 
راستاد» باز تابی از ملت هائی که دار رای پیشیتهء هنری شکوفاتری مانند هندوستان بودند ۳۰ 
| 
باشد» ؟ همو افزود* ذر طی فرزون قوانین موسیقی هندی «به ننها ایران و کشورهای غربی 
رازیر نهود خود دارد بلکه ملت های شرق دور نیزاز این 
اینکه استاد طالب زاده , <گام> های 


اند و ريخته نام دارند ودر بخش های 


هتر بارور شده اند» ۲ ۰ مهم تر 
مشابه موسیقی هند و بونانی را با موسیمقی ابرانی به 
یاری نت برمی نماید. ۰ نیز به ما آموزد که (هانومات-تودی» هندی. همان بردهء شور است؛ 
«براواتی» » اصفهان حدیداست. «احا» همانا عشاق است. «دنوکا» همان مهرگان ات 
(اوتارایانا» همان جانفراست و الی آخر 
از رساله ها نیز می توان به جایگاه بلند پایهء موسیقی هندی در ایران بی برد . گفتیم که 
حافظ عبدالقاد به زباه هندی غزل می‌سرود و یا امیرخان گواه بود که در بزم های صفویان, 
هنوز موسیقی هندی می نواختند و برانه های هندی می خواندن دکه (ريخته» نامییده می 
شدند. جنانکه نموته هاثی در بخش های پیشین و از زبان حافظ عبدالقادربه دست دادم. امیر 
خان در رساله موسیقی‌ریخته را جنین وصف کرد: ت 
۱ دگر باشد اسامی را ترانه تتو زا یی خرف بهانه 
به بمضی ریخته گویند یاران ‏ که می باشندهم را مگ اران 
امروزه این ترانه ها در ایران فراموش شده اند, اما در هندوستان حسته گریخته برجایند. 
نیز هنوز نام خیام و حافظ آن دیار زنده است. زیرا شعر خواجه از راه «نشابور و هرات و نیز 
از راه دریا تا افصی نقاط هند می رفت» . و تا کنون «صد هزار نسخه از متن فارسی کلیات 
حافظ در هند منتشر شده» ف . داستان فصد سفر هند خواحه نیز و غزلی را که برای محمود 


تاسم طالب راده: (بیوند موسیفی هن » ار بران و بوئال» بژرهش در فرهنگ باستانی ۳ شناخحت اوستاءانجمن 


زود کی به کوشخشی مموة میرشاهیء واریس, اتعارات خاوران, ۰۱۹۹۸ م: ۸۹-۷۲۷ ۶. 





۳ ۱ ۱ ۳ . 
محمد حین مشایخ فریدنی: «فند بارسی در بنگاله» , حافظ شناسی, حلد یازدهم, ۸ص. ۴۰ 


۱ 
۱۵ ۱ 
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شاه بهتی) بادشاه دکن ساخت» بیشترژوهشگران ثبت کرده اند. حتی حای بای سروده های 
حافظ و خیام در نفمه ها و حتی برخی از فیلم های هندی برجاست. مهم تراینکه غزل شاعر 
را می تواد به اسانی به برده آی هندی بست. 
یکی از پژوهشگرانی که در موسیفی ( هناد و ایرانی» بژوهیده است؛ هی گوید در 
هندوستان از زمان اکبر شاه ( ۱۶۵۶-۱۶۰۵) به گردآوری رساله های موسیقی هند و 
اپرانی برآمدند . هنور نسخه‌های خی بسیناری در کشابضانه های کلکته و کتابخانه 
خدا بخش» موزهء سالار جنگ, بخش نسخه های خطی دانشگاه مدرس. موزه ملی دهلی نو 
دانشگاه بمبثی؛ .اهپور حیدر آباد و دیگر شهرها یافت می شود" . در اروپا مهم ترین 
کت بل اخاسکان اس در پاریس هم هنوز نسخه های گرانبهاثی فرا دست ات ۲ 
نگارنده از برخی از این نسخه ها در این نوشته نام برده ام » بویژه نسخه دربار «مخولیه»را 
که مین است به فال هائی که تاندان اکبرشاه از دیون جوالعه گرفته اند 
اهل ساز ونوا می گویند که برای شناخت موسیقی دوران حبافظ شییراز و حافظ 
عبدالقادر, باید به ترانه های بومی با زگشت که هم بازمانده از گذشته های دورند و هم دست 
نخورده تر برحای مانده اند. در آهنگ های بیشتر این ترانه ها غزل های حافظ و دیگران‌را 
هم می توان گنجاند. ترانه های باستانی را فهلویات (بهلویات) گفته اند.عبدالرحمان عمادی 
«پنج فهلوی» کهن را که ایرج افشار از وت من برلن» یافته بود تقل 
کرده "که بر گردان فارسی یکی از آن ها را می آوزم: 
غنودن زیر سروان بی تو خوش نیست 
ز گل ها رنگ بی بوی تو خوش نیست 
آهونامهء حافظ به یک میزان هموزن با این ترانه اشت: 
الا ای آهوی وحشی گتاشی 
مرا باتوست چندین آشنائی 
امء‌تماعنا! عصمگ بنون-۸۱ 0 1۵۱6۲۵۱۷۲۶ 100-۲۳۵۲5120 :ع 6۱۷۵ " زهنلد۲( 6وز60ظ2ع۴ ِ 


,65 130۳028 1۵۲ عتاهع) ,۵۵۲۵۲ ,5ع۲بایت زن 6۵۳ ,"گامعمد لهه‌نمطعع7۲ 220 
093-0 ,1994 ,تطلعظ ۲«عل۱ 


۹۹ ۳ ۱ 
- نویسنده , از میان منابم فراوان دیگ از جمله باد می کند از مجموعهء مهمی به نام اکبر شاه که واسکاو 
مرسیقی» لب داشت . 


۳ خاش 
3 _ ۴ ‌ ۰ ّ 7 
عبدالرحمن عمادی« شناسائی پنج فهلوی کهن». ابنده, سال دهم. شماره ۰۲-۳ ۱۳۶۳ ص. ۱۴۳۰-۱۲۶ 
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معین بر واژهء فهاوبه که معرب بهاوبه است» نوشت: «شعری که به یکی از زبان های 
ردلی ایران به وزنی از اوزان عروضی با اوزان هجائی سروده شده و بخشی از آنها در قالب 
روییتی‌است» ۰ سیک هم گفت: فهاری «معرب» بهلوی است, فهاوبه: 
له ای که به زبان بهلوی باشد» و فهلوبات«به ترانه های ملی ایران اطلاق شده 
۲,در ببت ژیر حافظ به این ترانه ها اشاره داد و بلبل را نه بر شاخ گل که بر شاج 
و زشاند که درخت مقدس زرتشتیان است و سرود: ۱ 
بلبل ز شاخ سرو به گبانگ بهلوی 
میخواند دوش مقامات معنری 
این بهلویات و اورامتان بیشتر درمیان کُردان برجاست. از آن میان ترانهء اتشگدهء کرگوی 
است که تاریخ سیستان شناساند. "این ترانه را در پرده های خسروانی و یا اورامنا جای داده 


" ۱ 


اند و بیشتر اشاره دادیم. در اینحا متن باز سازی شدهء رهام اشه را به دست می دهم: 

افروخته باد و روشن خفته گرشاسپ خوش 

همی برسته از اوش . انوش کن مسی» انوش 

درسیت ذاز کوش هه‌افرین] تژرذار گوتن 

خعیعته تیک کون که دی گذشت و دوش 

شهاء خدایگانا به آفرین شاهی 
همحنین با تکیه برترانه یا متظومه پرآوازهء درخت اسوریک که از پهلوی به بیشترین 

زبان های مهم جهان برگردانده شده؛ استاد ز باه‌شناس ژیلبر لازار» ۳۹ تائیدگزارش دیگر زبان 
شناسان و با وارسی موشکافانهء منظومهء«آهوی کوهی» و دیگر دوبیتی ها و رباعیات ایران؛ 
تصریح دارد بر اینکه آبشخور و«ريشهء شعر فارسی عروض عربی نیست بلکه ایران کهن 
و ترانه های کهن.امیل بنونیست ۳67۷6۳1506 بت هم بر همین رای ود حتی وزن 


"-معین, فرهنگ فارسی, جلد دوم» ص- ۸۸ ۰۲۱ بت استناد شده برگرفته ات از ۶ راحت الصدورء ص- ۰ ۴۶ 


*- لت نامه جلد دهم ص. ۰۱۵۲۰٩‏ 


"-تاریخ سیستان,به تصحیح ملک الشعرای بهار, به همت محمد رمضانی» تهران, موس خاوره ۴ ص. 597 
تاریخ میستان به تفصیل منطق هتی این سرود و آن آتشگاه ه کرکوی را به روزگار کیخرو باز می گوید و اینکه: 
«ایزد تعالی آنجا روشنائی فرادید آورد که اکنون آتشگاه ه است».ص.- ۰۲۶ 


۳۲ ۰ / ۳۸ 
۰ ,(2002-2003) تتاا وطمءینگ م0۳ «وکنتاعه ۳2۲۱ تال 2۱۲6 عم" :تهعقا ا۵ززن) - 
۱ 7 > 


۱۳۷ 


اس 
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اشمار شاهنامه, زر دوس را با برخی از نیابش هایاوستا می سنجیا.. نمونه «ادورا ۱ مردا, 
ستاباست: 45 فردوسی؛ در سرآغاز شاهنامه با همان وزن؛ در همان ممهرم و واژه به وازه به 
فارسی برگرداند: «بنام خداو نا حان و خرد» . 
یکی از آموزنده ترین متون در این زمینه , سلسله مقالائی است که ملک الشعرای بهار در 

نشریه, مهر نوشت و با اسناد و اشمارکهن همراه کرد . نخست ترانه ای به زبان کردی به 
دست داد؛ مشهور به هرمزان [هوزمزذ | که «در فدیم ازرامانی می گفتند» و هم | کنون «در برد 
اشلا و دالشنسدانه کردستان مورد آهمیت و توحه است» ‏ . ما نیز در خاش ذیگر و در بخش 
«حافظ و راه‌های موسیفی» به واژهءاورامان از لابلای اشعار پرداخته ایم. بهار ترانه, 
هرمزان را به فارسی نیز برگرداند. همراه با این تاکید که این ترانه در یورش تازیان به ایران 
ساخته شد. گرچه برون ازموضوع و محتوای این نوشته است. نقل می کنیم: 

هرمز گان, رمال؛ آتران, کزان (ویران شد نایشگاه اورمزد , کشته شد آتش) 

هوشان شاروه گوره گاوران (پنهان ساختدد خودرا بزرگان» گیران) 

رور کر ارب کردنا خابو (تازی زور کار ویران ساخت:) 

گنانی پاله بسی‌شار زور (شهرهای پهله را تا شهر زور) 

زن و کنیکاو دیل بشینا ‏ (زنان و دوشزگان به اسیری رفتند) 

مرد آزاتلی ژروی هوینا (آزاد مردان در خون غلطیدند) 

روش زردشتر ماّنه و بی دس (آئین زرتشت بی دستیار مانده) 

نریکا نیکا هورمز و هویچ کس (اهورا مزدا به هیچ کس رحم ی کزیر) عت 

در همان نوشته باز ملک الشعرا افزود؛: وزد این ترانه «هنوز در میان کردان متداول 

است» وبه نمونه هائی ازاشعار کردی اشاره داد. دیگر اینکه آن ترانه را با اوزان برخی از غزل 
ها و ترانه های فارسی همخوان دید. به عنوان مشال, با این غزل حافظ: «حافظ چه نالی-گر 
وصل خواهی» .همچنین از «گاتا ها > یا سرود های زرتشت هم که هنوز پارسیان هند به آواز 
می خوانند باد کرد 


۳ ۰ 2 ۲ - ۱ 
۳ را جتیدم؛ تا یکویم که: بسیاری از قول و عزل های خواحه حافظ با همین 





۳۹ 
سه ا[+ ۰ و ِ ت 
۳ فیک لشمرا» بهار»: «ضعمر در ایرات», صهر شماره ۱ سال پخجتم ۴( ص»* ۰۲۲-0 شماره 3 


۴ ص.۰۳۲۳-۳۲۸۰ شماره ۵, ص. ۴۲۲-۴۲۷ شماره ۷ 
ص. ۲-۶۶۸ ۲ ۶. شماره ۰۷ ص۸ ۶۶۱-۶۶ شماره ۰۸ ص.۴۸۰ ۴۱-۷ ۷ 


ص.۰۱۱۲۱۲۰ شماره ۳, ص.۰ ۰۲۱۷-۲۲۲ شماره 


۳۰ 
- همالجا ب و 


و نه بزر گان» جنانکه خواهد آمد. 


۱۳۸ 
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ان بهاربات و اوراهنان همخوانند. 


حاوری ناد د ندتدکاز: ی 
غلی ردری) ار ز لصو تتگاننگ موسیقی کهن | ابران با موس بوهمی سحنی از 
یمهم« نوروزی؟ پیش آورد که از دیرباز تا کنون در 6 گیلان و ماز ندران 


اور 


زنده است : حتی به 
دوران صسفوی هم از این لحن یاد رده اند, و حال آنکه این لحن در سقام 
های» آمروزی موسیقی ببدا نیست. 5 در اشعار حافظ هم به وا 


ها و «ردیف 


زهء « نوروزی) برمی حوریم؛ ۹ 
مناسیت جسن تور ور ‌ نوروزانه یا عبدی گرفتن و در مدح وزیر وفت: 


می‌آنذدر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش 
که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی 
نه حافظ می کند تنها دعای خواجه تورانشاه 
ز مدح آصفی خواهدجهان عیدی و نوروزی 
دیگر شاعران نیز نغمهء نوروژی را در سرداشتند , جنانکه خواحوگفت" ": 
نوا از پردهء نوروز کن ساز 
ز شاخ گل چو بلبل برکش آواز 
منوچهری هم درمیان پرده های بی شمارء از پرده به نوروز نیز یاد کرد؟" 
نوروز بزرگم بزن ای مطرب امروز 
ت-ِ ۱ زیرا که نود » بویت تورور به نوروز 
همین شاعر از میاد برده ها از باغ‌سیاوشان نام بزد. در سدهء سوم قمری» نام این بمه 
را نرشخی» در تاریخ‌بخارا ثبت کرد وگواهی داذ: مردم بخارا را «برکُشتن سیاوثن: سرود های 
عجب است و مطربان آن سرود ها را کین سیاوش گونند» و «قوالان آن را گریستزمنان 
خواننت». این برده که در ابران از یادها رفته؛, در بخارا هنوز برجاست. به زمسانه, 
منوچهری نیز مردم ایران هنوز این نقمه را نیک می شناختند. به گواهی این بیت که در آن 
به دو پرده ء باستانی دیگر ؛ نوش لبینا و سرو ستاه اشاره داده؟" 





۲۱ 
- خاوری , باد شده, صی.- ۷۱۱-۲ 


۲ ۱ 
- خواجوی کرمانی, دیوان, یاد شده. ص. ۲۳ 


رف 


5 منرحهری» دیوان» باد سشده ص- آ۱۷: 


۳1 
انتشارات فرهنگ ابران, ۰۱۳۵۱ ص.-. ۳۴ و ۰۲۲ 


۳۵ 
7 منوچهری, دیوان, یاد شده. ص. ۰۱۸۷ 


۱۳۹ 
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قمربان را هگل و نوش لبینا راند ند 
ماهلا با ساو شاد را سرو سناه 


۱ ارقن. غ ض اه با ده بهار » و «در 
ازرفی همیر برده را با نام دمن باوش‌وصف کرد؛ همراه؛ بزه بهار» و«در 


ساهوار » و گنج گاو» که شر سه ار راه های سفی هسلژ: 
خرم تر از بهار سراید به ریر و :م 


ك_ 


۴ , ۸ ۰ . ۰ م و هر ۱۱ 
, کگنه, سیأوش و یه سر 9 هار 


بی در و گنج هر که برو زخم بر زند 
شم کنج گاو یابد و هم در شاهوار"" 
این هم بیتی ازخاقانی" : 
زخمهء «گشتاسب» در « کین سیاوش» نقش سحر 
بیش تخت شاه کی ضرو مسکان انگیخته 
<یردهء باده> هم داشتیم که«نوائی است در موسیفی قدیم»" . منوجهری گفت: 
بردهء راست زند نار و بر شاخ چنار 
پردهء باده زند قمری بر نارونا 
دسا زگری> هم پرده ای بود در وعراق و اصفهن»" ؛ آمیر خسرو گفت: 
زونه مسا و در هسراق 
کرده به آهنگ عراق اتفاق 
۳ ۱ سا زگری را همه خواهان شده 
نغمهء او تا به صفاهان شده 
می‌رسیم به مقامات موسیقی در قدیم وبه دوران حافظ, پیش از آنکه از زبان خودش نام 
این پرده‌را بشنويم. اهل توا گفته اند: برده های موسیقی برآمده از «آ وازه» های ششگانه 
ان که عذ ها «شعبه» نام گرفتند. هر آوازه را دو پرده باشد. محمد نیشابوری» که در نیمهء 


۸ 4» 


دوم سده ششم قمسری زبست» شش آوازه را «زیرکش» بسته غرال؛ نگارین» حجاز» ششم 





 . ۶‏ ری ۱ 9 5۳۳۳ ۱ 
ت- ازرفی هروی: دیوال» با تصحیح و مقدمه سعید نهیسی»؛ تهران. کتابفروشی زواره ۴ ص. ۵ برده گنح 
گار بر می گردد به پیدایش می که در جای خود بدست خواهم داد. 


"*- خاقانی: کلیات دیران, ۲ جلد, لکهنو. مطبع رفیع منشی, ۱۹۰۸ جلد ۱. ص. ۵۷. 


*- فرهنگ آنندراج, برهان قاطم؛ ص.۰۴۷۹ فرهنگ فیاث اللفات, جلد یکم» ص. ۵۲۶ , لفت نامه جلد 
هشت, ص- ۱۱۶۳" ۰ فرهنگ نطام حلد ۳۲؛ ص. ۲ فرهنگ فارسی» جلد دوم؛ سس" ۴۳ مممین می‌افزابد 
«نرعی از ساز هوائی» يا ساز بادی هم ت. 


۱۳۰ 
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_یهری» "نام داد. بهجت الرو اوازه ها را مر کب از «گردانبه |[ کردانیه |, گوشت: نوا 
نور وز ؛ سلمک و شهناز » شمرد , برهان فاعم آوازه را«سلمک وشهناز و مابه و نوروز و 
ردانب" و گوشت» "شمرده که همگی نام های ابرانی دار ند . 

بود آوازه شش, ای جسم را جان 

کون آواژه را آم الغم دان 

ز هر یک دو مقام آمد پدیدار ۱ 

دو و ده شد مفام نغمه ناجار 

ان 
بهر رو حافظ چنکی از زبان سیف الدین عبدالسومن" گفت: ادوار «بیش ارباب 

صناعت ازعرب شش است و نزد عجم پانزده است و نزد خواجه عبدالقادر هفده است و نزد 
استادان دیگ نیت هار ۳ این هم گفتنی است که به گواهی فرهنگ ها موسیقی در 
قدیم «حهارده» گانه بود و نه دوازده گانه. حتی معین در زیر واژهء <نقش> که از تصانبف 
پنجگانه باشد. و به نقل از مجمع الادوار نوشت: تقش « قسم نهم از اقسام چهارده گانه 
قدیم» " است. یکجا هم حافظ گفت: «قرآن ز بر بخوانم در جهارده روایت». حه با این 


و ی ی ی ای هی ی ای ای 


3 کنابه از راه های جهارده گانه, موسیقی هم بابد. نمی دانیم. اینقدر هست که در نزد 
ارباب قلم همه جا سخن از قرائت قرآن رفته و نه از روایت آن! وانگهی در فرهنگ ها 


۲" محمد تقی دانش بژوه؛ رساله در موسیمی؛ از محمدین محمودین محمدین محمد نیشابوری» این مقاله را از ناصر 


۱ ۱ 
پاکدامن گرفتم و سپاسگزارم. 
۵۰ 2 
- بهجت الروح یاد ده » ص.۱۰.۰ ۰۱ 
"*- این واژه را گاه کردانیه نوشته اند, بویژه در نسخه های خطی. محین, در فرهنگ فارسی, ص. ۰۳۲۳۵ می 
تت گس[ تسا «نوائی ( موسیمی قدیم و آن آواژ دوم از شش اوازه[ شعبه های] قدیم است: » . لفت نامه ء 
دهخدا (جلد یازدهم. ص. ۸ به این بسنده کرده که «نوائی از موسیقی» است! خواننده در نمی یابد که 
سرانجام این گردانیه وابسته به هتر کدام کثور (امتت: دز جه دستگاهی لب ۷ 
- برهان فاطع» معین حلد۱؛ ص. ۵ لنت نامه دهخدا همین عبارت را اورده بدون ذکر ماخذ. 
این قو سیقی دان با صفی الدین عبدالمزمن ارموی یکی نیست. چه با يا حافظ عبدالمرمن مزاقی است که 
‌ چنگی نام برده و با نوبنده ((رساله عبدالمومن» که بارها پاد کردیم. 


۴ 


7 نحفه السرور» ص,۴۷- ۴۶ . 


۵ 


" معین: فرهنگ فارسی» حلد ۴ ص. ۹ هه نقل از مجمع الادوار,جلد ۲ ص. ۵۵ 
۱۳۱ 
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۸ 5 ۸ ,۳ ه ۳ ک ۵ ح ۰ ۲ سم ۵۶ 
واه روایت به حدیث و باز گوئی و بویژه به گزارش بر می کردد و نه به چیز دیگر . 


مولانا کوکبی بخاری که خود در میان حافظلان جای داشت و پیشتر از او یاد کردیم, مقا 


( 


ی اد ی ۱ 7 
ها را ببست و حهار گانه خنواند. و شمر بلندی در برده ها و کوشه‌هایش اراست. بالین 


ممام و اتب ۱۳ را دل گفحگاه ات 


حجاز امد یکی نخل ثمر وار 
ز اصقاقان کنی گر کشت گاه 
عراق عشرت فزانی هست محبوب 
حوسازی برده عشضاق راساز 
حیینی کز مقامات است برتر 
کش آید بوسلیک اندر فراجنگ 
نوا کافتاد از وی در جهان شور 
بزرگ آمد چو چنگ ساز کرده 


دوشیه هر مقامی راست ناجار 


ین مر 7 
میرفم لا زمش حول بنحگاه انیت 


سه گاهست و حصار آن نخل را ۳ 
به یریزو نشابورک بردراه 
گهی روی‌عراق و گاه مغلوب 
نم در زاب ل و در اوح پرداز 
دوگاه آمد قرینش بامحیر 
عشیر او صبا را سساز آهنگ 

بود نوروز خارا فرع ماهور 


همایون و ثیفت از وی دو برده 





نی از زنسگوله تشر اتمه رال تیلست تاکسا آن‌گاه‌غرال ‏ 
رهاوی شد به نسوروز عرب رام 

مولوی نام برخحی از این پرده ها را در یکی از غزل هایش چید : 
ای جنگ پرده های سپاه‌انم اوق 


به نورور عجم کرد و دل آرام 


دریپرده, حجاز» ببگو خوش ترانه ای 
من هده دم صفیر سلیمانم آرزوست 
از برده ء عراق نهآ تسه نو 
جون راست و بوسلیک خوش الحانم آرزوست 


شنت نت بت 


۵۶ ۱ ان ۲ ۱ : 1 ۰ ۰ مه 1 ٩‏ 
- به مثل می گوئیم: : روایات پهلری, با روایات داراب‌هرمزد که در هردو متن به مقهرم گزارش آمده است. 
۷ لوا تست ۱۲۳۷ باد شده, حروه ۱ ص. ۶ ۵-۶ ۶ ۰۲ 


1 
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ساحب فرهنگ جهانگیری» معام های دوازده کانه را این جنین بر شمرد؛ 
نوا و راست حسینی و راهوی و عراق 
ححاز و زنگله و وسلیک و عشاق 
دگر سبهان, آنگه بز رگ و زیر افکند 
اسامی همه آهنگ ها ست بر اطلاق 
می‌رسم به پرده هائی که حافظ برگزید یااخود آراست. مسعود فرزادمی گوید: 
وکشف مفنی نامه»" برد که به پیوند تنگاتنگ قول و غزل حافظ با پرده های موسیقی 
وست یافت و برداشت خود را از «سرود های ششگانه» این منظومه باز گفت. فرزاد تا به 
ارنجا رسید که گفت: در ان متن «هریک از دوبیتی ها بک سرود» حداکانه است , در این 
روال: سرود پیروزی» سرود غمزدائی, سرود گذشتگان, راز هستی, خرقه بازی. و مستی 
وصل. اگر هم این تقسیم بندی درست نباشد. اهمبت نوشتهء فرزاد همانا توجه اوست به 
رشتهء پیوند حافظ با موسیقی. پیوندی که در غزل های حافظ نیز استوار است و چشمگیر. 
یس در این بخش سخن از برده هائی است که حافظ شیراز به غزل هایش بست. فهرست وار 
به دست می دضم: 
اصفهان: یا اصفهانک و یا سپاهان: چنان که دیدیم, دوازدهمین مقام موسیقی است و 
آن را «گوشه»‌های بسیار است. از حمله: جامه دران و کرشمه و حزین و فرود و دو بیتی"و 
سوز و گداز و شاه ختائی و مثنوی و راز و نیاز و رنگ فرح انگیز ". این را هم گفتيم که 
واژهء «راه» که در اشعار زیر می يابیم» همان پرده ومقام و اوان است. حافظ در برده ء 


اصفهان سرود: 
نوای مجلس ما را جو برکشد مطرب 
گهی عراق زند گاه اصفهان گیرد 
۰ ۰ و 7 


مغنی حون ۲ اصفاهان رید ساز 


تو در راه‌عراق ائی به پرواز 


۳ ۸ ۵ ح معود فرزاد: «حاف و موسیقی, کشف مغنی نامه». مجله موسیقی» شماره یکم ۰۱۳۵۸ ص ۰۲-۱۳ این مقاله 


را که بیشتر از زبان باستانی پاریزی آورده بردم؛ دوست دانشمندم آقای دش فروز باگر راده برایم فرستادند. 
٩‏ 
7 ملاحء باد شده ص. ار 5 


۹ ِ ۰ ۰ 4 ۵ ۰ ۰ ۳ 
- خواجوی کرمای, گل و نوروز» به کوشش کمال الدین عيني؛ باد سد 4۵ ص"۰ رو 


۱۳۲ 
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عمادالدین کرمانی هم گفت " : 
بزن مدلرب نوائی در سیاهان 
که آمد باز بختم عذر خواهان 
این هم بینی از نظامی" ۲ 
به آواز حسزین چون عدرخواهان 
روان کرد این غزل را در سپاهال 
درکنار اصفهان, بهجت الروح از پرده های راست و حجاز و عراق یاد کرد : 
ز راه راست گر آهنگ می کنی به حجاز 
ز اصفهان نتری جانب عراق انداز 
اصول: گلجین معانی گوید: «بحور اصلی موسیقی را بحور اصول گریند و آنها را از 
حرکات کواکب سیعه سیّاره استنباط کرده, ضرباتشان را تعداد کرده اند». " به هندی «تال> 
گویند. " در فرهنگ هاء «ضرب موسیقی» و یا در رقص ( حرکت موزون خوش آیند» باشد. 
معین ین کویان! «هنده اصول موسیقی ایرانی »است"". حافظ گفت: 
مفنی نسوای طرب ساز کن 
به قول و غزل قصه آغاز کن 
که بار غمم بر زمین دوخت پای 
به ضرب اصولم بر آور ز جای 
صحیفی شیرازی در نوا و اصول و «صوت و عمل» گفت:"" 
مئتی نوا از توحالت ز نی 
تکلف ز ساقی و گرمی ز می 


۵ عماد الدین فقیه کرمانی: پن جگنج, به اهتمام رکن الدین همایون فرخ, انتشارات دانشگاه ملی ایران, تهران 
۷ ص.۳۵۲. 
۶۲ 
< رو و شرین: باد شده ص. : 
۶۳ و ۱ 
9 بهجت الروح؛ بادشده ص: ۸ 
"- گلچین معانی, انیس الارواح, یاد شده, ص. ۰۳۳۸ این عبارت بیگمان از خرد او نیست. 
۶۵ 
- لعت نامه حلل دوم ص- وش 5 
‌ فرهنگ فارسی؛ جلد یکم, صی* 4 


۶:۷ 


- بهجت الروح» ص. ۳۷ تذ کره» میخانه, ص. ۰۳۱۸ «شرح دیباچهء انیس االارواحع» ص. ۰۳۳۲۸ 
۳ 
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زهطظرب اصول از صحیفی غزل 
معانی ز من از تو صوت و عمل 
بلبل: ازاین واژه در بخش حافظ خوشخوان یاد کرديم. اه ا از دیگر مفاهیم آن 
یکی«نوائی است در مورسیمی» و دیگر « کوزه, می)) است*" .در ایحا غرض همین از 
وکوزه می»» همأنا صراحی بلبله يا بلبل است, که در جای دیگراشاره دادم و درتاریخجه. 
می به تفصیل آورده ام. حافظ در برده سازی بلبل گفت: 
۱ هرمرغ به دستانی در گلشن شاه آمد 
بلبل به نوا سازی, حافظ به غزلخوانی 
پرده: در بیت زیر حافظ پرده یا مقام را در مفهوم عام ان آورد: 
پردهء مطریم از دست برون خواهد شد 
آه اگر زانکه در این پرده نباشد بارم 
بم و زیر: حافظ عبدالقادر به تفصیل در این باره بحثت کرده است. اما فرهنگ ها بر 
آنندکه «بم صدای پر و بانگ بلند باشد که از تار رود و حز آن برآید مقابل زیر .که اواز 
باریک‌باشد» . ملاح می گوید: در موسیعی «نام دو رشته از تارهای رود یا عود 
است». "حافظ سرود: 
معاشری خوش و رودی بساز می خواهم 
که درد خویش بگویم به نالهء بم و زیر 
مطه همزمان حافظ شیراز گفت ": 
خبباگران چو زهرهء زهرا به زیر و بم 
آهنگ گاه پست و گهی تی ز کرده اند 
منوجهری این بردهء بم و زیر را به برده های< سروستان> و <[شکنه > بست"" 
مطربان ساعت به ساعت بر نوای زیر و بم 
گاه سروستان زنند و گاهی اشکنه 
*- معین, فرهنگ فارسی» جلد یکم» ص. ۵۶۵. 


4 


۸- لت نامه حلد ۰۳ ص. ۰۲۳۲۳۶ 
فك ملاح موسیمی و حافظ باد شده؛ ص- ۳ 
۷۱ 
- مطهر دیوان یاد شده. ص. ۰۲۰۷ 
۷ 


<- متوحهری, دیوان. ص. ۰۸۷ 


۱۳۵ 


۱۳۳۳۹۹0 


0 ره صصه هک 7 
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از ر فی, از ۳ های کس سباوش سس » بهار کبس ای ۲ نی نی 7 کت 
حرم تر از بهار سراید به ژیر و بم 
.۳ عِ 
که کبنه, سیاوش و گه سبزه, بهار 


ماه را مصطبکی کردی تا شعر ترا 
بزند مطریکی مصطبکی بر بم و زیر 
مولوی در برده <زبر > گفت"۳: 
ای مطرب دل, برای باری را 
در بردهء زی رگوی زاری را 
این هم بیتی از غیبی مراغی شاعر دوره قاجار در بم و زیر ۴" 
آهنگ عراقی راء بایردهء زیر آور 
و آواز حجارزی راء بازمسزمه, بم زن ‏ 
پهلوی: این واژه از ز یکسو برمی گردد به زبان دورهء اشکانیان و از سوی دیگر لحنی 
است در موسیقی و گوشه ایست از چهارگاه. . بردهء بهلوی را حتانکه پمششر آوردیم 
از «اورامتان» یا «ترانه های ملی» دانسته اند. نیز گفته اند: «ئوعی خوانندگی و گویندگی 
باشٌد که خاصهء فارسیان است و مر آن به ز بان بهلوی» بود ؛ چنانکه بر ی پیشتر اشاره دادیم. 
بتدار رازی هم پرده پهلوی را به لحن اورامن يا اورامه‌بست که همان له خسروانی است و 
هنوزدر برخی از دوره های اسلامی در کار بود. + خذار رایع کشت 
لحن اورامن و بیت بهلوی 
زحمهء عود و سماع خسروی 
حافظ وارّهء پهلوی را در هر دو ممهوم به کار گرفت. ول بیت یکم ازپردهء پهلوی و در 
ییت دوم از زبان بهلوی یاد کرد: 


۷۳ ِ‌ ۳ 
۳ آزرفی.دیوات, صص. ۷ 





۷۴ 
-سوزنی سمرفندی (حکیم): * دیوانٌ, به کرشتشی ناصر الدین شاه حسینی» » تهران؛ موصسه ۳ سیر کسیر 
۲ 2۳۳۸ ص- 1 ۳ 


۷۵ 
- مولری, کلیات, امیر کبیر: جزوه یکم. ص. ۷۳. 
۷۶ ۳ ۴ ۲ 
۳ ۴ عیی ماز ندرانی» : ارفان: صال نهم شماره ۹ 4 شا ۲ ص.۱ ۶. 
مه ۳ 
- فرهنگ جهانگیری» جلد ۲, ص, ۰۱٩۲۱‏ فرهنگ جعفری, ص, ٩۱‏ برهان قاطم» حلد ۱» ص. ۱۸:۲ 


۱۳۶ 
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بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ بهلوی 
میخواند دوش درس مقامات معتوی 
بیز 
نا حواجه می خورد به غزل های یهلوی 
۰ طبیب شیرازی در پرده های راهوی و پهلوی گفت": .. 
به وفت صبح راه راهوی زد 
به نوروزی نوای بهلوی زد 
سبد عبدالله هانعی در نیمورنامه گفت. "۰ 
ز صوت خوش آینده, بهلوی 
ترنم کنان رهره در بیروی 
نظامی در شرفنامه اشاره داد به سرودی در ز بان بهلوی : 
نوائی زد از تمه های نونی 
نوائین سرودی در او پهلوی 
۴ 5 ۱ 
همو در (حسرو وسیرین ) ٌُ: 
سرود بهلوی در نالهء جنگ 


فکنده سوز آتش در دل جنگ 
.سرود <نوائین* را نخست در ویس و رامین می یابیم که برگردان یک متن پهلوی از 
اپ ۸۲ 
دورهء اشکانی است ۰ 
سرودی گنت گوسان نرائین 


درو بوشیده حال ویس و رامین 
حافظ نیز در معنی‌نامه ازاین سرود نوائین نام برد. در یت رن مسعود فرزاد سرود 





۸ 


۷ 
7 طبیب شیرازی, دیوان, یاد شده, ص. ۲۰. 


۷۹ 


۳ 


سیدعبدالله. هاتفی: تیمور نامه ء هند» انتشارات درس بونیورسیتی» ۱۹۵۸ عینوی» ص. ۰۲۲ 
۸۰ 
نظامی گنجوی, شرف نامه , ترتیب دهنده ع.ع. علی زاده. به تصحیح برتلس: ناکین شریات فرهنگتان علوم 
۰دک شوروی سوسیالیتی آذربایحان, باکو, ۰۱۹۴۷ ۰.۹۴۱ 
۱ 


۸ 
" تظامی؛ حسرو و شیرین, یاد شده. ص. ۰۱۵۱ 


ِ_ ‌ 
تخرالدین گ رگانی: ویی و رامین» باد سُده» ص- ۳۳ 


۱۳۷ 
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نوائین را به «سرود بیروزی> تغبیر می کند: حافظ گفت: 
مغنی, بساز آن نوآئین سرود 
بگو با حریف ان به آواز رود 
جامه دران: جامه دران «در ردیف کنونی ایرانی گوشه ای است که در مایهء افشاری 
[قبل از بسته نگار) و در دستگاه همایون (در پایان آواز قبل از رنگ)» در بیات اصفهان 
اند او کسر کت هی :1 نواخشتهمی‌شود». "برهان می گوید: : «نام یکی از 
تصنیفات< نکیسای چنگی> است و گویند این صوت را جنان نواخت که حضا ر مجلس 
مه باه ها پر را باره باره کر ردند و مدهوش گردید ند پس از آن بدین نا موسم 
شد » . در فرهنگ قارس ؛ حامه درآن ( گوشته این استت در دستگاه قوري ۸0 , حافظ این 


واژه را در دو مفهوم آورده. بحست در حامه دری: 


نه گل از دست غمت رٍست و نه بلبل در باغ 
همه را نعره زنان جامه دران می داری 
دیگر در بردهء موسیفی: 
مطرب به نوائی‌ره ما جامه دران زد 
تاجامه درانیم ره حامه دران را 
این هم ی از شیخ عیدالسلام پیبامی که بیگمان نه ناس از بضافظا 
شیراز سروده بود ۳ 
۱ مطرب به نواثی ره ما بیخبران زد 
ما جامه درانیم ره حامه دران زد 
ححاز: ملاح گوید پیشتر ها حجاز یکی از دوازده مقام موسیقی بود که نواهای <سه 
گاه> و و <حصار>از شعبه های آن و <کارساز > و<عراق> و <حجاز> از آوازه های آن به 
هر می ر فتند. به «روزگار ما حجاز گوشهء کوچکی است در مقام شور» و «ازمتفرعات : 





#۳ ۳ ۱ ینآ 5 ۱ 
ملاح یاد شده. ص. ۸۶: بیگمان از فرهنگ آنندراج گرفته شده, زیرا همان عبارت در این فرهنگ درج 


صالخ 
؟۸ ‌ 
- برهان فاطم: ص۲۱۰ ۲. 
۳ فرهنگ فارسی, جلد ۱ ص؛۰ ۰۲ ۳ 
ٍِ لفت نامه, جلد پنجم, ص. ۵۰۲ ۴, 


۱۳۸ 
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وراق است» . دهخدا به نقل از شر فنامه, معیزعن گوید؛ «و ان از [ بردهء ] زنکوله خبزد. نام 
ات عِ ۱ ۸۸ ۳ ۱ 1 ۱ ۱ 
ودهء سرود؛ و به امالتش هم گویند [ کذا]» , این تعبیر های ناهمخوان می رساند که مفهوم 
بملی این پرده از میان رفته است. 
ءگفت انگیز اینکه یک نویسنده فرانسوی که به دوران ناصبرالدین شاه کتابی در 
بارهء حافظ نوشت» د ند وی که ید قرانسه بگیناده کرشو کرد #میازمسواز و عراق 
کنایه به دو پردهء موسیقی است ". حافظ گفته بود: 
این مطرب از کجاست که راه عراق سامت 
و آهنگ تارکفت "به‌راه ححاز کرد 
دز 
فکند زمزمهء عشق در عراق و ححاز 
نوای بانگ غزل های حافظ شیراز 
ره راه وی گرچه بیحد زدم 


نوا در حجاز و <نوا >یافتم 


عرفی شیرازی گفت * 
بده ساقی آن مست هنگامه ساز 5 
که بانغمهء ۳ و ححاز 
برقصیم و ه نگامه سازی کنیم 
دمی لاله وش, کاسه بازی کنیم 


۰ ۰ ۰ ۰ , ۰7 ۲ 
غیبی ماز ندرانی در پردهء زیر و حجاز کفت: 


تب ملاح, باد شده؛ ص- ۵ ۱۰ 
کته حلد ۷ 
۰ پم ن 


راو( یال ان۱۲۵ظ) و5زت۳2 جع/۲ ع02 5زز۳ع6 و 6۱ ۲۶ ۱۵ ۱۳ک ]2۵ زا :1 66 ۲ ۰ 
۰ 0۰ ,1858 ,7 ۵۰ ,۸5۱۵۱1016 


"- بازگشت رفتن از لحتی به لحن دیگر است. توعی تصنیف هم هست. در الانی که ۳7 حافظ و دیگران 


آراسته اند. از این واژه بارها یاد شده. 
۱ , 
"7 دکره صمخانه, باد شده ص-. ۰.۳۱۳۱ 


ز 
نت نشربه ارمغان» سال نهم: شماره ۱ ۰۷ ۱۵: س- ای 9 


۳۹ 
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آهنگ عرافی را با برده, ز در اور 

آواز حجازی را با زمزمهء بم خوان 
امبر خاد در رساله موزود: 

حجار امد م.م از بردهء راز 


سه گاهست و حصارش شعبه برداز 


‌ب ۰ 


حافتاً جنگی 
گر بزرگ اندر اسد گشته نهان 
از حجاز و ستبله باری بخوان 
خسروانی: «نوائی است از موسیقی». " ملاح می گوید: «متتقدان آدب ایران در عصر 
اسلامی و تذ کره نویسان فارسی» عموماخسروانیات یا نواهای‌خسروانی را نخستین نمونه 
های پیوند موسیقی با کلام دانسته اند», " که بر می گردد به گذشته ایران و به لحن های 
بار بد. همو به نقل از تاریح‌سیستان می نویسد: «تا پارسیان بودند» سخن نزد ایشان به 
رود(ساز) با ز گفتندی‌برطریق حسروانی» "که و کوک ای است در ماهور بنحگاه, 
شور  »‏ . و به گفت‌فابوسنامه, پرده ایست بازمانده از زرتشتیان ودر بزم بز رگان. در این روال 
که در آئین یا گرق «اول ذستان خسروانی ژنند. ورات زر از بهر ملس هلو ک‌ساشخد.ر 
بمدازطریق ها به وزن گران بتهادند. چنانکه بدو سرود توان گت و آن را <راه> نام نهادند 
و آن‌راهی بود که به طبع پیران و خداوندان جد نزدیک بود, پس این راه را گیران از بهر 
این قوم ساختند»" ۹ 5 
در فرهتگ‌ها از این برده, به اشکال گسوناگون یاد کرده اند. ازآن مبان: 


۷۳ ی 
7 نَحفهة السروره باد شده. 


فرهنگ ها نکن حلد یکم. ص- اک ۵ 5 


٩ ۲ ۱ 5‏ ۳ ۹" ی , ۱ ۳2 
حینعلی ملاح: بیوند موسیفی و سعر. نهران. موسبه علمی و فرهتگی فضا: ۷ ص. ۳ 


همائتجاه ص, ,٩۰۱‏ 
1۷ ۱ ۱ 
۳ - ممین, فرهنگ فارسی» جلد ۱ ص-" ۳۳۰ 


* - عنصر المعالی؛ کیکاوس بن اسکندر ین قابرس بن وشمگیر: فایوسنامه , به اهتمام غلامحصین یوسفی» تهرآن؛ 
انتشارات علمی فرهنگی, ۰۰ (جاب هشتم), ص. ۱ 


۱۳۰ 
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ی روانی«لحنی باشد از مصنفات از بار بد »." هعین بوشت: و« گرشه ای در ماهور و راست 
بحگاه شور» باشد و در مفهوم «لحن شاهانه» هم‌هست. "" در سند باد نامه امده 
ند رنوای خسروانی از نعمت اوتار [ وترها ] و اغانی سرود کنیم». " گزارشگران دیگر 
ی کم و بیش همین معانی را بدست داده اند. این پرده را هنور به روزگار حافظ جنگی به 
عار می بستند.جنانکه گزارشی آورد از احوال خواحه یوسف اندجانی« گوینده, دلنواز و 
_از ندهء[ساز زن] جانگداز » که یک لحن خسروانی«بر دل ها وس رها شمه تسه 
حافظ شیراز نیز در مفنی‌نامه این برده را به نام بیشینیان و در کنار سرود «نوائین» 
آورد که شرحش در جای دیگر آمده - 
مغتی نوانی به گلبانگ رود نکوی و بزن خسروانی سرود 
روان بزرگان زخود شاد کن ‏ ز پرویز و از باربد یاد کن 
معطّهر در کنار لحن خسروانی از دو پردهء<شایور > و<شاه رود> نام فویق که راو تیار 
دیگران‌نيافتيم" : 
الحان خسروانی و شایور و شاه رود 
برراه و رسم صاحب شبذیز کرده اند 


۰ ۰۳ 
مسعود سعد سلمان سرود"" 


جام قاق وا تین متا فا برگیر » هين 
زانکه مطرب راه‌های خسروانی ب رگزفت . 
سیقی لین آسقوت. شاعر سدهء ششم قمری گفت: ۳۹ 
۱ سپیده دم که خروسان خسروانی ساز 


""- فرهنگ جهانگیری, حلد یکم. ص. ۰.۱۳۸۷ 


هعین؛ فرهنگ فارسی» حلد یکم؛ ص- 9 ۹ 


۹ ات ۳ ۳ ۱ 
-ظهیری سمرفندی» سندنادنامه به تصحیح انش تهراب۲ ۶ ۱۳؛ ص. و 


۱. 


- نحمه السروره باد شده ص۰۰ ۱۰-۹ 


۱۰۳ ۰ 
- مطهر, دیوان, یاد شده, ص. ۳۰۷. 


۱۰ 


7 مسعود سعد ستمان: دیواد»: به تصحیح رسد یاسمي؛ تهران» موححه انتثارات امیر کبیر,چاپ دوم ۱9۲ : 
ص. ۷۵. ۱ 


۱۰.۵ 
۳ اسفرنگی, دیوان, باد شده» ص ۰.۲۲۸ 


۱۳۱ 
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نوا زدنا. در ا هنگ خسروانی باز 
ز نقش برده ء شب شاهدان انجم را 
به خواب حادنه ش حشم اعتبار درار 
هموه. 
از نواهای کلک من سازند 
ملربان راه خروانی حویس 
راح روح: به دو معناست: راح در زبان عربی-یکی از نام های باده است. اما در معنای 
۳۳ ت- ۱ 2 ۱ ۹ ۱۰۶ ۲ 
دوم و آنگاه که در کنار ۳ می آید « نام نوائی است از موسیفی)) ۰ «روح راح نیز نام 
برده آیست از برده‌ها :۳ وحال انکه در لغت نامه دهخدا. واژه. راح به تنهائی در مفهوم 
«برده موسیمی) تیزامده" که خطاست. دیگر اینکه زیر واژهء راح روح هم نوشت: 
«لخبی است از سی لجن باربدی»" ". اگر غرض دهخدا ازسی لحن باربدی اشاره به خسرو 
.ی کل ار 
شیرین نظامی باشد, در ان متن و در میان لحن های باز بل جنین برده ای نیامده. یمان از 
۰ ۰ نت و ۰ ۰ ‌ ۰ م2 ۰ 
فرهنگ حعفری نقل کرده. وانگهی کحا در ایران ساسانی می شدنام بیکانه برسرود ایرانی 
۳ 
نهاد؟ حافظ به درستی این واژه را یک حابه میعنای باده و حای دیگر در حلوهء بردهء 
موسیقی آورد : 
" صبا به مقدم گل راح روح بخشد باز 
کجاست نلبل خوشگوی گو : برار آواز - ۱ 
اینهم بیتی از حافظ در راح(باده) وراح روح (بردهء میوسیقی) که برخی از حافظ 
شاسات هن ظا ره معنای «بیمان و پیمانه»ورده اند. حافظ گفت: ۱ 
نادهء لعل یر کل له انیت دور قسناد 








- برهان فاطع» ص." ۱ 
۱۰۷ ۰ 

- فرهنگ فارسی, جلد ۲. ص. ۳۷۱. 
لفت نامه جلد همم ص. 9 
۱۰۹ 

<- همانحا؛ ص: 9 


تب ممدی سمیعی: « کلام و پیام حافظ » : دربارهء حافتط, مرگ زنله» مفاله شای کر واگزر ( ۲ 7 تهران. اتعارات 
مرکز نشر دانشگاهی, چاپ دوم, ۰۱۳۷۰ ص.۸۲. نویسنده مقاله <راح روح> را «پیمان و پیمانه و می و شادمانی» 
ثبت کرده که در حای دیگر ندیدیم. 


۱۳ 


<< 
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موه لب جرد مدام ,زا غی پیز 
5۷ راج که روحی است به تن پرورده 
بابا افضل, راح روح را هم به معنای آرامش روان و هم نوای موسیقی آورد "" : 
این جذبه ء تت در صفت رامش دل 
این نغمه ء تست در صفا رلحت روح 
خواجو در سطر یکم ازشراب گفت و در سطر دوم از پرده موسیقی" : 
راح گلگون ارغوانی کو ؟ 
بگذر از راح روح ثانی کو 
سنائی هردو مفهوم را در بزم می و ساز گنجانیده " . 
ای سن‌ائی قدح دمادم کن 
روح‌مارا ز راح خرم کن 
- فنالشار شروانی گت 
هم به شنگی لمل او آراسته با راح‌روح 
هم به افسون چرخ او آميخته با سحر خواب 
مولوی نغمهء مرغان را به پردهء راح روح بست؟" 
. ای دریفا مرغ خوش الحاد من 
راح و و روضه و ریحاد من 
منوجهری راح روح را در مفهوم راحت روح یعنی شراب نیز به دست داد" : 
ای نگار بدیم وقت صبوح 


رود برخیز راح‌روح بیار 





۲ ۹ " . 5 ‌ِ ۱ جایه و 2 9 ۷ ۰ ۲ ۵ 
". بابا ای ۱ کات دیواد» بر رسی و مقابله مصحلفی فیضی؛ تهراد؛ جایخانه زوار ۴ 
۱( خواحوی کرمانی؛ کال نامه » یاد سد ۵ ص. و 3 


: وا و ال تال ات ۱۳۳۶" ۳ 
"- حکیم سنائی: دیوان» به کرشش منلاهر مصفا , تهران موسه انتشازات امیر کبیر ص 


۲ . . ۱ 5 
- ذوالفقار شیروانی, دیوان؛ باد منده. ص.-. 9 


۱1۹۵ ۱ 
5 مولری؛ مننوی منوی: یاد سدهه ص. ۰-۷ 


۱۶ 
منوحهری؛ دیوات, باد شده. ص. ۲۴ ۲- 


۱۳۲ 
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۱ ۷ 


زو باش( و در بیوند است با و« 
راست: این بردهء راستانی ( برد امل دلم» ج بر 


سا "و نکن از مهم ترین پرده های دوازده ۳ص کی اس . پرده های راست و 
۸ 


اصفهاد ([ د و بخشس از آوازهء گردانیه »را می ساز ند. 
الامین به فرمان خدا «به درون بیکر» ابوالبشر درآیر 


" برداشت عبدالمومن ز #ریخجه ان 
برده به ثقل می ارزد. نوشت: روج ۳ > 

1 ۳ ان 5 : 
آواز حزین و به مقام راست» گفت: «درا در بن )»۰ و جتین بس | ین برد 


ست»») ‏ .| 
وحظ روح» گت که «سرمایه فرح و شادمانی انسان کامل | ۳ راه هنوز 
از مورخان کارشناس در تاریخ افرشای 


2 
«غدا 
به همین نام در مصر و مرا کش برجاست. . نیز برحی 
شمالی برآنند که همین پرده بود که از راه افریقا به اسپانیا رفت و پایه های موسیقی اندلس 
(عذعبد۳۱۵۵/0) را بنا نهاد. 
از آنحا که از دوران صفویان به بعد این پرده را <«حسینی> نیز می نامند» قزوینی 

شگفت رده در <راه راست>: «راسته حسبنی که در زبان فارسی به معنی ساده و بی آرایش و 
نحو ذالک استعمال می شود؛ معلوم می شود ماخوذ از نام دومقام موسیقی است ولی به چه 
ات ]۵ را فالتا نمی دانم! ۳.1 .در بیت زیرغرض حافظ از «عشاق» و «راست» برده 
های ۳ با ایتکه شاعر«راست»را دو بهلو اورده: 

حافظ که محلس عشاق راست کرد 

خالی مباد عرصه این بزمگاه از او 
ازاین پرده, در ویس ورامنین هم یاد شده, آنگاه که ویس به گوسان [خنیاگر] 
۱۳۳ ۱ 


۱۷ 


۹ رساله موزود؛ صص»" ۵ ۵. 


"سار انم 


۱۹۹ 


0 فرهنگ دهخدا, جلد هفتم ص. ۱ 


۱۲۰ 


عبدالمومن: رساله در موسیفی؛ باد شده. ص‌ ۳ 


۱۱۱ 


۳ بهجت الروح؛ یاد شدهء ح ۰۳ 
اب محمد قزوینی: «لغات و نکات دسترری و ادبی از حافظ». یادداشت هاء حلد ۰۱۰ .۲۳۸۰ 
۱۳ 


۷ تهران. صدای معاص ص. ۲۲۱ 


۱۴۴ 
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سرودی گوی هم بر راست رده 
رروی‌ مهر مابردار برده 
خواحو هم گفت " : 
به قرل مطرب از ره حون توان شد 
ز راه راست حون بیرون توان شد 
نظلامی, دو برده ء عشاق. ونوا را یکحا آورد: 0 
نوارا ی رده عضاق اراست 
در افکند این غزل را در ره راست 
اين یمین گفت: ۱۲ 


بلبل نوای پردهء عشاق می ز ند 


پر اوازه ترین فشت را در بردهء «راست>, رساله های موسیقی به دو شاعر نسبت داده 


۱۲ 


وگو ایی تیگ رازوانتاه فاد میس الا کی مخز داد اه نش 
دنگر به مولانا بندی شاعر سده دهم هجری بسته اند وآن تا ات ات 
ز راه راست گر آهنگ می کنی به حجاز 
۱ ز اسپهان نظری جانب عراق انداز - 
راه: گفتند که راه همان پردهء موسیقی یا مقام است. در موسیقی برخی پرده ها را تنهابا 
واژهء «راه» همراه حچ کنند مانند: زاه جامه‌دران. راه‌عارکش: راه حسروانی راه‌دستان» راه 
روح » راه‌شبدیز, راه قلندر, را هگل.""" حافظ هم گفت؛ ۱ 
ساقی بدست باش که غم در کمین ماست 
مطرب نگاه دار همین ره که می‌زنی 


اش 
- خواجو گل و نوروز باد سد ۵ ص- [ 542 


۶۵ _ ,. ۱ 
- نظامی, خسرو شیرین , یاد شده. ص ۰۲۹۵ 


۱1 
ب ۳ آبن دمین ؛ دیواكل» باد شدهه ی" اف ۳ 


۱۷ 


5 رساله مورود. باد ده انعر 3 ما۷ 


۱۳4۸ 


- تذکرهء ریاض المارفین, اد شده. ص-۱۵۹. 


۱۳ 


" معین, فرهنگ فارسیء جلد دوم ص- ۹ 
۱۳۵ 


گت 
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یز 
راهمی بزن که آهمی بر ساز ان توان زد 
شمری بخوان که با آن رطل گران توان زد 
در ویس و رامین واژه, راه در دو مفهرم جاده و پرده موسیقی آمده است: 
سرایان بود حون بل همه راه 
۱ ۱ به گوناگون سرود و گونه گون راه. 
راه گران: حافظ در بیشی سین از راه گراث ره میان | ورد و در این پرده گفت: 
به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بی گه 
کز آن راه گران قاصد خبر دشوار می آورد 
در تفسیر همین بیت. حسینعلی ملاح نوشت: را ه گران «لحن سنگین و فراخ» است و 
به موسیقی بر می گردد. بویژه که در اینحا غرض از «فول مطرب» همانا «آواز» 3 
نواب صفا با تکیه بر خیالات خود این بیت را از زبان حافظ چنین تفسیر کرد: «معنی 
محتمل بیت »یکی هم این تواند بود که«تحت تاثیر آواز خوش موسیقی دان[ مطرب] و 
باده هائی که به تشویق ساقی نوشیدم, گه و بیگاه از خود بیخود می شدم و به عوالمی می 
رفتم که از آن عوالم و راه سخت و ناهموار آن قاصد برای ما خبر دشوار می آورد» . 
ختی در فرهنگ ها هم راه گران نقا ففغای رام و حانه صخت نیامده! 
عراق: به گفتهء اهل نو این پرده را«از برج جوزا» برگرفته اند. و یکی از دو اصل 
اوازهء نوروز اه به گفت دیگر » پرده عراق یک ویک دوم وزن دازد وگوشه ایست 
از شعبه نیشابورک و گوشه ایست از شعبه زابل "۰ معین می گوید: «گوشه ایست از نوا که 
درافشاری و ماهور هم به کار می رود» "۳ ملاح می گوید عراق به زمانه حافظ, مقام نهم 
از دوازده دستگاه بود «ولی به روزگار ما عراق یکی از گوشه هائی است که در مایهء افشاری 





۰ _ ملاح؛ حافظ و موسیقی» یاد شده. ص. ۱۷۴۳. 
۱۳۱ ۲ ۳ ون ۱ ۳ ب‌ ۷-۹ ۱۳۱۷۲ 5 
"۳ اسماعیل نواب صفا: « <راه گران> در شعر حافظ» ایند سال نوزدهم شماره های 1 6 مر" . 


فك رساله مومن؛ بادشده, ص- كِ. 


۱۳۳ 


7 بهحت الروح؛ یاد شده» ص. 


۳ فرهنگ فارسی» معین: 5 ص ۰۲۸۷ 


۱۴۶ 





562۳۳6۵0 ۷۷۱۲۲ 22۲ 


۰ 
اس هراس تنس .گس عره تال 4 سا تک ات سس چا سا اه سس بر 


۰ ماه دستگاه اس" نق ی ۱ ها من ۱۳۵ ع ی ا 
در دست‌گاه ان ۳ راست ماه وار ند )) . فرهنگ اننددراج و لغت نامه تنها 


۱ ۱ اند 4 , 
این عباوت بسنده کرده که عراق«نام پرده ایست در مو سیقی که وفت جاشت 
یرم ۳" این هم چند بیت ازحافظ در راه عرای: 
سر - 
مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق 
که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد 
یز 
بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو 
ره شمر فارس صوت عراقی 
این مطرب از کجاست که راه عراق ساخت 
۱ فک یا ۴ ۰ نشت ر راه ححار ساحت 
۳ 
تو پنمای راه عسراقم به رود 
که بنمایم از دیده من زنده رود 
بینیم که در سطر دوم حافظ عبارت<لین راه» یعنی <اين پرده> را به کار می گیرد و ره 


موسیقی اشّاره می دهد :- ۱ 
غزلیات عراقی است سرود حافظ 
که شنید این ره دلسوز که فزیاد نکرد 
۱ ج از اتورء ۰۳۰ 
قل عم ی ال از ۰ 
غزلک های خود همی خواندم 


در نهاوند و راهوی و عراق 
بیتی هم از یک (تصنیف» یا ترانه در پرده ء عراق دربزم شاه عباس که امیر خان 





۳۵ 


۱ ِ 
7 حافظ و موسفی, باد اون ص- ۳ 


7 


۴ ۱ 
- لفت نامه, حلد نهم, ص. ۰۱۳۹۲۳ 


۰ ۱۳۷ 

" دیوان خواحه حافظ شیرازی, سنگی, کلکته ۶ باد شده, ص. ۰۲۷۷ نیز تذکرهء میخانه, باد شده» ص. 
۹۹ 
۱۳۸ 

7 آنوری: دیوان , دو جلد. به اهتمام محمد تقی مدرس رضری» تهرآن تگاه ترجمه و نکر کناب 1۱۳۳۷ خله: ۷, 
۳ 


۱۳۷ 
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اورده 
تو سرو گلشنی, خاری جه دانی 
نو آزادی, گرفتاری جه دالی 
در حجاز و عرانق, ذوالففار شبروانی گفت: 
ساز لطمش تاز صبت آوازه کشت 
در عراق و در حجاز آواز شد 
پردهء عشاق: معین می گوید: «آوازی است اپرانی و در آن آوازهای متعدد نواخته می 
شود در پایان [پردهء] راست پنجگاه عشاق را می نوا ند و راست پنجگاه توسط آن تبدیل 
به نوا می شود» "" . به قولی عشاق را«در وقت آفتاب بر آما ۵» باپد نواخت. " این بر 
رامجازا «برده عشق » و «راه عشق» هم گفنه اند, جنانکه در اشعار می بینیم. در مفام پر 
اوازهء این برده؛ مهدی برهانی آهمیت «موسیقی درحافظ و خواحو» را یش ۱ 
گفت: « کلمه عشاق» هم که دیوان حافظ فراوان به کار رفنه, در نزد او و خواجو همانا«نام 
یکی از مقامات موسیقی»است" ".۰ نخست بیت زیر را از خواحو فراز آورد؛ 
شاهد بربط زن از عشاق می سازد نوا 
بلبل خوش لهجه از نوروز میگوید سرود 
و سیس این یت را از حافظ ۳ : 
عم از ناله, عشاق مبادا خالی 
که خوش آهنگ و فرحبخش نواثی دارد 
-نویسندگان رساله های موسیقی برآنند که این پرده از برج عقرب گرفته شده. جنانکه 


۱۳۲ 
حافظ چنگی اعلام د داشت؛ 


""- رساله عبدالمومن؛ یاد شده» ص, ۸۳. 


۱۰ ۲ ۳ 
5 هعین ا فرهنگ فارسی: حلد دوم, ص: ۰ ۳, 


۱۳۱۱ , 
۳ رساله موزول, باد ده ی ۱ 


1 ۰ 
۱ مهدی برهانی: « حافظ و خواحو»؛ بادشده, حافن شناسی؛ حاید پم مس: #۱ 


۱۳ 


<- مهدی برهانی « حافنا و خواجو » باد شده, حاورا شناسی:؛ حلد بنجم؛ ص: ۸ 


۱ 


‌- تحفاة السرور؛ باد شده) ص: ۴۳۰ 


۱۳۸ 


خس سس 


562۳۳6۵0 ۷۷۱۲ 221۱۲ 


بوسلبک آمد به میزان با نوان 
ساخت با عشاق و با عغرب نهان 
حافظ در بردهء عشاق گفت: 
راه دل عشاقی زد آن چشم صماریسن 
بیداست آزین شیوه که مست است شرابت 
ساقی که ساز مطرب حشاق ساز کرد 
خالی مباد عرصه ان بزمگاه | زو 
ابن یمین در برده عشاق و اواز گفت:۱۳۹ 
ایگر کف عیگساز بیا جام می بیار 
وآنگاه مطربان خوش آواز را بخوان 
تا ثر کشند بردهء‌عشاق و این غزل 
خوانند روز بار به بزم خدایگان 
منوچهری گفت " : 
۱ پرسر سرو زند پردهء عشاق تدرو 
۱ ورشاد نای زند بر سر هرمغروسی 
فریدالدین جاجرمی از مسهاجرین به هند در اشاره به تار [وتر] ساز برشاح 


۱ ۱۳۷ 
درحت» سرود 
پرده درآمد چوصبح غنچه و بلبل بساخت 


یرده‌عشاق زا قعتتن ار 
این هم بیتی از فریدالدین عطار"" : 
بردهءعشاق راهی خوش بود 
راه‌مادر بردهءعثاق زد 


اون مس یرال باه تس ۰11۳۴ 
و ۱ ۳۳ بد 
- منوجهری, دیوان, یاد شده, ص. ۱۲۷. مفروس به معنای کشت و درخت است 


۳ گر 7 ی 
- عوفی» محمد: تذکره لباب الالباب , به سعی ادوارد براون انگلیی: ممالک محروسه انگلتان, مطیعه بریل» 


۱۳۷ 


لیدن, ۱۹۰۶ (۱۳۲۴) جلد۱. ص۳۳۷. 
ِ« عطار , شیخ فریدالدنن: دیوان: غزلیات و ترجیعات و فصاید. با مقدمه سعید نقیسی تهران, انتشارات کتابخانه 


سنانی, ۱۳۲۵ . ص. ۵۳۶. 
۱۳۹ 
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راه قلندر؛ باراه لندر هم داريم.کندر در مفهوم مهتر و و برگرفته از + کلان, ر4 
و کلانتر؛ حنانکه در رد نکن 8 ناگ خواهیم دبد ,راه کلتدر زثزانی است‌ از موسیهی») ۴ ( فلندر 
شرفت کلخهر ای ۲۴۳ راه فلندر هم «نوائی است در موسیفی») , امیر خان از ول حان 
عبدالفادر گفت: «هفت اصولی که در برد نقاره جیاد مسشهور ۱ شیرازی اخلاطلی, 
فلندری, ضرب القدیم, رزمیانه خوارزمی, سماعی» . ِ دهخدا در زیر واژهء کلند 
ان و ۱ ۰ ی 
گوید: «معرت فلکدر ‏ است. اما مفهوم کلندر را (مردم تراشیده و ناهموار و لک و پیش 


۱6 
دار » به دست می دهد 


۱ به قلندر که می رسد وصفی دارد یاد آور اتشاهای دیستانی, از 
ین دست: جزی امبت ۳ نقوش باب سپس ی مات مجرد باصف کشت 
۱۵۳ 
موسیعی ») ۳ در حاشیه هم از ون بر از رم ی کنو | 
خافانی در جام < بلبله > ودر نخمهء فول بلبلان که دریردهء قلندر میخواندند گفت؟ ۰ 
بلبله در قلقل امد. قل قل ای بلبل تفس 
ناره کن فولی که مرعان فلندر ساحتند 
سنائی ک: ۵۵ . 
معشوق مرا راه فلندر زد 
زان راه به جانم آتش زد 
عطار زاه قلندر را در پیوندبا شیوهء رندان و کیش مغان آورد *۱: 
۱ نعره ء رن‌دان شنید راه قلندر بزد 
کیش مفان تازه کرد قیمت ابرار برد 
.۰ 3 ۱ 
- فرهن گ آنندراج». جلد ۳. ص.۲۰۴۱. 
ناتسا صی" و ی ند * 
ت - رساله, مورون؛ خعلی:؛ باد شده ص" ۵ 
۱۵۲ 
۳ لت نامه, جلد یازدهم, ص. ۱ ۱۶ 
۰ "" - همالجاه ص. ۱۵۳۶۶ 
ت۳۹ خافانی؛ دیواد؛ باد شده, ص. 9« 


۵ ر ۹ ۹ 
سنائی: دیوال؛ به اهتمام مدرس رضوی: تهران, ادخ سا ۵ ص۵۰ ۱۳ . 


۱6۶ 


ت عتلار ۱ دنوان؛ ص ۰۱۷ 


۱0۰ 
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پیه لباک فرهنگ انندراج گفت: «نام لحنی است از لحن های موسیقی». نیز 
رآ واز خوش ‏ است. در برهان قاط گلبانگ به معنای« واز کشدن شاطران و محر که 
گیران و امشال ابشان ) ات «اواز بلبل را لول تفت ۰ ۰ کلبا نگ در کل گروهای «اهل 
حفیقت») و «ابزدی» ها نیایش یا بانگ نیایش را گوین دکه در جای خود گفته خواهد شد. 
حافظ گلبانگ را یکجا به اواز بلبل و دیگر به نوای عشق بست و سرود: 
دلت به وصل گل ای بلبل سخر خوش باد 
که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست 
یز 
0 بر استان جانان گر سر توان نهادن 
۱ گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد 
ح نیز 
تا بو که‌یابمآگهی از سایه سرو سهی 
گلبانگ عشق از هر طرف برخوش خرامی می زنم 
پردهء مستان: شگفت انگیز است که این برده در بیشگر فرهدکت:های قازسی یکره نم 
فراموشی سپرده شده .گاه بژوهشگران بدان اشاره هاثی داده اند. از آن میان ذوالنور می 
گرد «اگر مستانه را لحنی از الحان موسیقی فرض کنیم» درطین صورت «مراد از مستانه 
آهنگ یا ترانه است» " . خوشبختانه این پرده چه در ایران و چه در هند» در اشعار شاعران 
برحای ماندهاحت. حافظ گفت: 
> ۱ مژدگائی بده ای دل که دگر مطرب عشت 
راه مستانه زد و جارهء مخموری کرد 
که حافظ جو مستانه سازد سرود 
ز چرخش دهد زهره آواز رود 
قوام الدین کامل جهرمی آشکارا از «میانخانه» در پردهءمستان سخن گفت؛ عبارتی که 





۳ ‌ ۱0۷۲ 

- فرهنگ آنندراج» یاد شده ۱ 
۱5۸ 

ت برهان فاطع» صصس* ۱ .۰ 


۹۹۹ 
5 دوالنور, در حستحوی حافظط باد شده؛ ص: ۷ ۲ 


۱۵۱ 


ات 
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۱ 


ویژهه نفمه خوانی است. جهرمی گفت ": 
صد. بست وبلندست در این برده مستانل 
گاهی به میان سرکن وگاهی به کران زن 

مجیر بلقانی که با خافانی همزمان بود گفت. ‏ : 
برده , مستان واخت. زخمه باد سحر 


باده ده ای عشق تون همحو سحر رده در 


نظامی گفت ": 
ستای باربد دستان همی زد 
به هشیاری ره مستان همی زد 
اشوعای کت : 


۱ رن 
رده ما[ ددر راه فلندر آیزن 


2 ۰۱ عم ص ته ۰ - ۱ ۴ ۰ ۱ بت ۰ 

نوا: از پارسیگ می‌اید: ۶۵ اوان نوا از ستاگ : 3۲22 نواحتن و نیز داريم 
مت َ و ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ 
۱۷۳۵8۵ عضا گر بالقاز زیر وازهء نما برهاد می نویسد: «سرود و ساز و نعمه باشد حه 
مدز سب كِ م7 ۱۶ ۱ ‌ 
خنیا کر خواننده و سرود گوی‌را گویند» * . واژهء غنا و مغتی از حنیای بهلوی امده اند. 


ِِ_ِ ۱ م72 
نیز نو یکی از برده های دوازده گانه است. رساله ها وصف این واژه را گاه به نثر و گاه به 





۳ 5 ۰ . 5 
فوام الدین کامل جهرمی: ند کره مخانه ‏ باد سد ۵ ص۰۸۰ ۷. این شاعراز مهاحرین به هند بود به رمانه 
صفویان. 
۱ ۹ ۰ 
بیلقانی, دیوان», یاد شده. ص. ۰۱۱۱ 


۱۶۲ 
- نظامی,. خرو شیرین. یاد شده. ص۸۲ ۲. 


۱۶۳ . . 
- امیرمعزی: دیوال» به سعی و اهتمام عباس افبال, تهران» کتابفروشی اسلامیه ۸ ۲ ص.۸ ۰۷۶ این بت در ۱ 
لفت نامه دهخدا, جلد هفتم. ص. ۱۰۴۰۴ به نام امیر خرو دهلری آمده است. ۱ 
۱۶۴ ۰ و ۰ 19 ۰۱ ۰1 ۰ ۵۱ 
- راه قلندر. حهانگیری: «نام نرائی است از موسیقی».جلد ۳۲.ص ۳۷۲ انندراج: «نیز نوائی است ار 
موسیقی... قلندر معرب کلندر است» , جلد ۰۳ ص.۴۱ ۰ ۰۲ 
۱۶۵ ۹ ۳ . 
- برهان قاطم, ص. ۳۵۵.نیز فرهنگ غیاث می گوید, خنیاگر «مطرب و قوال»است غیات اللنات. جلد ۱. 


ص. ۳۹۸ 


۱06 
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یلم آورده اند. هفسن هماد معنا را بدست داد ". برهان در شرح نوا گفت: «هفای است 
ر جماه دوازده هفام موسیفی» ‏ . در فرهنگ ها واژه, خنباگر به معنای«مطرب و 
زرال»1" آمده, و حال آنکه مفهرم قرال و مطرب اندکی متفاوت است. حافظ گفت: 
دلم ز برده برون شا. کحائی ای مدرب 
بنال هان که ازین برده کار ما به نواست 
تیز٩‏ 
مطرب عش عجب ساز و نوائی دارد 
نقش هر برده که زد راه به حائی دارد 
دلم از پرده بشدحافظظ خوش لهجه کجاست 
تا به ق ول و غزلش ساز نوائی‌بکنيم ‏ 
تو نیز باده بجنگ آر و راه صحرا گیر 1 
که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد 
۳ ئ 
سحر به طرف جمن میشنیدم از بلبل 
نوای حافظ خوش لهجه ء غزلخوانش . . 
منوجهری نوا و پرده های کهن سروستان و اشکنه را بهم بست: 
۱ مطربان ساعت به ساعت بر نوای زیر و بم 
گاه سروستان زنند امروز وگاهی اشکنه 
سعد سلمان نیز خطاب به بلبل گفت " : 
نواهای مرغان دو سه نوع باشند 


توهردم زنی با نوائی نوائی 
فرهگ فارسرن لد ۴آمن: ۰۴۸۲۵‏ 


برهان قاطم؛ ص. ۰٩۱۱‏ 


4 میاث تارج :۱ اضر ۷ 


ریاف دنوات: یاد شده. ص. ۰۵۱۵ 


۱6۳ 
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هوا: این واژه هم به معانی راه و لحن موسیقی است. در اشمارشاعران آذربایجان "ر 
آسیای میانه و نیز فارسی ز بان هنا. وستاد به معدای آهنگ و لحن ءوسیقی به کار گرفته شدی 
اما در فرهنگ های فارسی از این برده سخنی در میال نیست. جه بسا از همین رو باشدک 
اه افص نسخه های دیوان حافتل, دازه, درا را برداشته و به حایش «صدا » گذاشت 
اند. ار حمله سودی در سرح دیوان حافظ در 3 از غزل ها, واژهء صدا را بر حای هوا 

دانده! حافنا عبدالقادر در بخش هیا و تصنبف ها وازه هرائی را در تبوند با 
<«رحمه> و <یبشرو > آورد و گفت: («(رحمه مثل یک خانه بیشرو باس و دز آن گام باشد که 
شمر درا ورند و جون شعر درا ورند ان را هوائی خوانند»,۳۳ ذن ساز و ادا حافظ شیراز هم 
به روشنی, واژه ء هوا را در مدهرم لحن و آهنگ موسیقی به کار گرگ از این دست: 
عالم از ن_اله عشساق مبادا خالی 
که خرش آهنگ و فرحبخش دوائی دارد 
جه راه بود که در برده می رد آن محطرب 
که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست 
2 محطرب عشق عجب ساز و هوائی دارد 
هش هر پرده که زد راه به جائی دارد 
ما در درون سینه هرائی نهفته ایم ۱ 
پرباد اگر رود دل ما زان هرا رود 


۳ 2 


می رسم به سازهائی که حاففا یا نواخت و یا وصف کرد همراه با دست افشانی و 


بایکربی. 


۱۷۰ ۳۳ ۰ ۲ ۱ 
- هنوز در آذربایجان لحن و پرده راهوا می گویند 


۱ 


- حافط مراغی: مقاصدالالحان» حتانی: باد شده ص- ۰.۷ 
۱6 
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برگرفته از دیوان حافظ به لهستانی 
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رودکی جنگ برگرفت و نواخت 
ناده انداز کو سرود انداخعت 


زوشگن 


حافظ 
سا کی فر سار ها صوس کل 


کارشناسان این رشته, تاربخحهء موسیقی ایرانی را بس کهن دانسته اند. کربستنسن می 
گوید: « منبع عمدهء موسیقی عرب و ایران بعدا ز اسلام» را داید آز دورمه ساسانی دانست 
گواه این امر نگاره هائی هستند که از ابزارهای موسیقی بر آوندهایی باستانی نقش بسته اند. 
جانکه پژوهشگرانی سرشناسی هم چون سورن ملکیان؟ در اش عته‌های توا کیوتشس: 

بانومارسل دوشنگیلمن در «ابزارهای موسیقی درهنرساسانی» ۰ نی زکیاوشگرانی جون 
گیوشمن در « کاوشن های بیشابور» " وسیاری دیگر به نمایش گذاشته شعه اند. همجنین برخی 
از این سازهارا می تو تران درنگاره های دخمته های زرتشتیاد درچین باز یافت جنان که : 
ای 0 از بيشه حافظان و ازگواهی پژوهشگران و حتی از 
سفرنامه های برخی جهانگردان» به اسانی د دستگیرمان میشود که شاعران ایران » نه تتها با عل 
مءسیقی آشنا ثی داشتند بلکه هر کدام با سازی و یا سازهائی چند آخت بودند و می 





ان ای مما ۱۳۷۸ خفن 
و ۰ ایران در زمان ساسانیاد» ترحمه رشید یاسمی» , تهران صدای صره ۰ص 
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نواختند. حافظ شیر از هم از این هنر بهره داشت. حنانکه در دو حا به بربت و جنگ نوازی 
خود اشاره داد. 

یاد آور شدیم که ساز و آواز با اسلام سناز کار ستته بدین معنا که ایرانیان با چنگ, 
دنداد بارستند برخی از ابزارهای موسیقی کشت کان ۱ باس دار ند. ورن امام رای کر 
امروز مسلمانان او را مرجم و قطب می شناسند, موسیقی را «شعار شرابخواران» وان 
یز مدازمه «نوحه» و «سرود حاحیان» حایز دانست. در ربط با ساز ها به صراحت گفت. 
هر آوازی که «با سرود رباب و جنگ و بربط و جیزی از رود ها باشد یا نای عراقی 
باشد. ..نهی آمده» و حرام استا مگر«طبل و شاهین و دف» . یکی از این رو که ساز 
میخوارگان تست دیگر آددکه «در پیش حضرت رسول» دف زده بودند!" 

در بخش «حافظ و برده ها» دیدیم که به زمانهء او نخشبی: صاحب طوطی نامه 
مردمانی را که با موسیقی اخت نبودند از «خرمگس» کمتر خواند. و یا عبدالمو مومن این 
مردماد را «بدسرشت» دانست. ۰ به سخن دیگر اهل نوا تن به این اخکام ندادند. دیگر 
اینکه از بهر آسایش تن و روان برای هر ساز خصلتی و فضیلتی ویژه شناختند, حتی برای 
درماد بیماری ها. به مثل برآن بودند و شاهد آوردندکه یکی از راه های درمان بیماری های 
کلیی: چنگ نوازی بر بالين بیمار باشد, چنانکه حافظ چنگی گواهی داد. 

اهل نوا رای نوازندگان و هر ساز و هرپرده گاهی و زمانی تعیین کردند. قانون جنین 
بود که در برآمدن آفتاب«دوگاه و حسینی» ب+ بنوازند. ۰ وقت اضحی «مبرق و چهارگاه و پنجگاه 
و نیریز). . ظهر«دوگاه و نهاوندک و ماهور و کردانیه وغرالی. . عروب«عشاق و نوا و 
بوسلیی و کردانیه». عشاء ( کردانیه و نیریز کبیر و رهاوی و همایون و نهفت» . هنگام 
خواب «عراق و عشاق و راست» تا شجاعت افزاید. ۰ یم شب «زابل و اوج و بوسلیک». 
بامداد کاذب «نوروز حارا و نوروز العرب و حجاز و ماهور». و در برامدن فجر«عراق و 
نوروز عجم و بسته نگار و شهناز و رکب و بیات»* باید زد. نظر امیر خان در این زمینه با 
تویستادهء بهجت الروح همخوانی نداشت. نوشت: در بهار عشاق و ماهور و نوا و حسینی ‏ 
باید نواخت» در تابستان چارگاه و غرال و سه گاه و نیریز و بیات؛ در بائیز زیر افکن و 
. بسته نگار و همایون و بیات؛ در زمستان کرد آینه و محیر و ماهور و مبرق و مخالف ". 





۴ 
- کیمیای سعمادن, باد سشده» حلد ۱ ص. 5/۹ 
۵ 
۳ همانحا؛ ص. ۸۵-۴ 
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ام ها و مشخصات این سازها را که هنوز برخی شان به دوران حافف بر جای بودند, می 
. ان ور برخی از متون دوراد ساسانی باز یافت. از ز آن میان در یک متن بهاوی دوره ساسانی 
1 یر وکوادان و رید کی. این تن برسش و باسخی است مبان خسرو انوشروان و 
۱ یی در زبان پهلوی در مقهوم توجوان است, چنانکه منوجهری و فرخی و دیگر 
ان زیر در همین مفهوم به کار بسته اند. در گزارش یاد شده, این رید ک جوانی است 
ری از حاندانی بزرگ که براثر از دست دادن پدر و مادز به دربار خسرو پناه آورد. شاه 
او را در هر ز مسنه بیاز مود. از هنرهایش جویاشد تارسید ته نبا گران و مساء ند کان با ساز 
رزن, انوشروان از رید ک پرسید: 
۱ - وکام خن باگر خوشتر و بهتر است؟» 
ریدک گفت: 
- وانوشه باشید! این چند خنیاگر همه خوش و نیک اند: چنگ سرای» وین سرای" 
از سر اک سرنای‌سرای تک سوافیم | ری | ۱ تنبور سرای» نای سرای» رن 
رای[ دنبک زن ]» بر ست‌سرای» تای‌سوای» سیاهای | فره‌ کی | سرای» «د کرمیر سراک» 
سرخ‌سرای» شیور فد[ نزر کب | مرا . اما با کتیژ [دوشیزه] نیکوی چنگ سرای به شبستان» 
کنيزک چنگ سرای تیز بانگ خوشن ۶ آ وا که باق کار ششک اه و ستی 9 (ضصافت) 
بزرگ وین سراید, هیچ خیاگرزا پیکار نیست» 1 
در بارهء <وین> > و ساز های دیگر درمنتن. کهن بندهشن: می خوانیم: «وین بانگ, آن 
است که اهلوان[ پاکان] نرایند» (آنگاه که) اوستا بر گویند: بربت نیون جتگ» و هر 


رودی‌را که سرایند؛ وین خوانند» . " از این سازها در منظومهء پهلوی درخ تآسوریک هم 


سبتازکهموبهری (دیرآنءمن»: ۱۸ )اکشت: 
با دوستان یکدل, ۱ مطربان جایک با ریدکان زیبا, با سافیان دلبر 


۱۵ درحتنی. ۶ در | رمنی. ۰ ( ۷1 ات وین سرای و وین زن: :کی که ساز زهی می زند. 
۹ ۳۹ ۰ ۳ : 
7 محمد ترابی در نوشته ای که در دست حاب است و بیشتر هم یاد کردیم؛ در تشریح سازهائی که رید ک نام می 
رده منهوم «م متک سرای» را به دست داده است. 
۱۰ 

- بندهشن فرنيغ» گزارنده: مهرداد بهار, تهران, انتشارات توس, ۱۳۶۹ ص. ۰۱۳۰ 
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که ماهیار نوابی به فارسی برگرداناء,یاد شده ات۱۱ 

ءزداپرستان. پادیاب 

بر پوست من دار ند 

جنگ و وین و کتار 

و بربط و تدبور 

و تین نبز که ريشه در ایران کهن دار ند, نا مهای این سازها را 
باز نب و درل یک سمک میار که ه دوه اشکانی بر می گرد و رد 
هنوز به به آتش و ماه و خورشید سوگند می خورند. ۰ هم بدان روزگار حورشید شاه را ب 
جوانی«جنگ و دف و رباب و نای و بربط و عجب رود و آنحه بدین ماند» آموزاندنر 
همراه با سرودی از «لحن داود ۲۳ 
در کشالهء دوران اسلامی, نواخت موسیقی همواره در گرو اراده و خلق و خری, 
اعتقادات مذهبی حکام وفت بوده و هست. نیز بیشتر شاعران و هنرمندان«وظیفه خوار» و 
مداح درباریان و اهل دیوان بودند و ایه و مایه یا درامدی از جای دیگرنداشتند .با این همه 
شاعران و نوازندگان گهگاه از یورش اهل دین و یا پادشاهان خشک اندیش به خرابات ویا 
شکستن ابزار موسیقی و بهم ریختن بساط خنیاگران در امان نبودند. به مثل» سعدی داستان 
شاهزاده ای را به نظم کشید که چون از باده توبه کار شد» فرمان داد ساز های رامشگرانو 
خم های میخانه را با خاک یکسان کنند. و یابه روزگار حافظ, برخی از پادشاهان آل مظفر؛ 
همچون مبارزالدین که محتسب لقب داشت, بساط بزم و می و موسیقی را برچیدند و اهل 
قلم را تاراندند. همین که شاه شجاع فرزند مبارزالدین روی کار آمد» از نو موسیقی‌جان 
گرفت و بساط بزم شکوفا شد و حافظ این رویداد را شادباش گفت, چنانکه در بخش حافظ 
و بزم خواهیم دید. 
از دوران صفوی که تشیع روی کار آمد و طبقه ای در جلوهء روحانیت که پیشتر نبوده. 

جان گرفت؛ هتر موسیقی فلت کرد یکی از این رو که صفویان کوشید نددر ترویج اسلام 
روی دست اهل سنت یعنی ترکان برخیزند و دیگر ایبکه به تقلید از همان ترکان عشمانی 








رس درخت آسرزیکه متن بهلوی, اوا دوضشت؛ تبرجمه و بادداشت ها از ماهیار نرابی تهران» سازمان انتشارات 
فروهر, ۰۱۳۶۳ ص؛ ۰۷۷ 
اه ویو یرسفا 81 سیمسککت عباره به تصحیح پرویز ناتل خانلری, ۵ جلد, تهران» موسه انتشارات آگاه؛ 
۲ حلد ۱ ص. ۶ 

۱۶۰ 


562۳۳۵۵ ۷۷۱۲۲ 22۲ 


[ردند واقلیت های مذهبی را به «ملت» ها تقسیم کردند. ساخت ابزار موسیقی و ساز و 
۱ اواز را به انحصار طایفهء بهود درا وردند و بر دیگران جرم و گناه شمردند. جنانکه در رساله. 
۱ معتبرالن شائولی نیز امده است و بر می نماید که بهودیان در نگهداشت موسیتی ایران 
۱ سهمی بزا داشتند. " . گرچه بسیاری از سازهای کهن ایران که هنوز به دوران حافظ در کار 
بودند» رفته رفته از میان رفتند و جای پایشان تنها در متون پیش از اسلام و با در گفت 
شاعران برجای ماند. تا جائی که امروزه بیشتر فرهنگ ها و واژه نامه ها در تشریح برخی 
ح سازها که حافظ و دیگران یاد کرده آند, درمانده اند و تفیرهاشان ناهمخوان است. 

حتی به زمانهء ناصرالدین شاه, یکی از افسران مدرسهء نظامی موسیقی که بنیانگذارش 
لبر 127025 بود» فهرستی از سازهای رایج ایران را بر شمرد. یاد آور شد که چنگ و 
ریاب و عود و رود و قانون جملگی فراموش شده و «از مبان رفته اند»."" و حال آنکه جای 
بای برخی از این ساز ها را تا پایان دورهء صفوی میتوان در رساله های موسیفی باز یافت. 
سازهای زمانهء حافظ را عبدالقادر مراغی با شرح و تفصیل, در مقاصد الالحاد پرشمرده 
است*. در اینجا تنها فهرستی به دست می دهم از سازهائی که حافظ شیراز به نظم کشید: 
ان باستان 


۱ 
ح 


ارغنون: این واژه یونانی است به معنی ابزار. برخی بر نند که این ساز به دور 
از بونان به ایران راه یافت؛ گرچه در این زمیته سند و مدرکی نشناس‌انده اند. تس رفن 
ارغنود را در جلوه های گوناگون ,در نقش های زمانهء ساسانیان باز می یاییم؛ چه بر روی 
جام های می؛ چه در نگاره های دخمه های زرتشتیان در چین. در مینیاتورهای دوران اسلامی 


نیز تصویر این ساز آمده است و نمونه هائی در پایان این بخش آورده ایم. 


از تال ی ی کوعند ارغدون ابرانی نیست. چنانکه به ماه حافظ شیراز»عبدالقادر 


مراغی نوشت: ارغتون را «در فرنگ بسیار در عمل آوردند و آن نای ها بودکه در صف یلی 


۲ - «نقش بهودیان ایران در نگهداشت موسیقی ایرانی» رساله دکتری خسرو شائولی است که سه سال پیش در 
دانشگاه سورین گذرانید و در دست انتشار در امریکاست. ان اساد آرشیوهای بهردیان و سرگذشت موسیقی دانان 


بهودی که به دست داده: می بیتم که از دوران صفویه به بسد» بیشترین ترانه های روحرضی و با نزمی ما صاخت 
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۴ شام الالحان, باد شنهءصن. ۰۱۲۴-۱۲۵ 
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فصبر ودر عقب آنها از طرف جب, دمی باشد. . چنانچه نفخ از آن دم در مجموع نای‌ها ر 
رود. ب دس رل ست حب دم را دمند و با دست راست.. ۰ .استخراج نقمات کنند». " شارر | ۱ 
نزدیک ترین وصف باشد از ارغنونی که از دوره ساسانی در دست داریم" ون قش ور 
است بر روی یک جام می؛ که در ساز بادی می دمد ق کیزشمت ان ساز را «ارغنون»خواند, 
اسگد. و درون کار ساسناتی آنرا سکم شواند ند نیز در یکی از دخمه های زرتشتی 
در جین که مردی رادر حال نواختن ارغنون نشان می دهد" . نمای دیگری فرأدست دارب از 
تواز ندهء ارغتون, در یک مبنیاتور دورهء اسلامی و نزدیک به زمانهء حافظ. 

شرحی هم در مفاتیح العلوم آمده که با آنیه حافظ عبدالقادر گفت. همخوان است. 
جرجانی نوشت: ارفنون «التی است که مردم یونان و روم بکار می برند و آن را باسه مشگ 
بزرگ از پوست گاومیش می سازند. یعنی هریک ازین سه مشگ را کنار هم قرار میدهند و 
بر سر مشگ میانی, مشگی بزرگ نصب می کنند. . سپس روی این مشگ نی های سیمین یا 
روئین یا زرین که در فاصله های معین دارای سوراخ هستند, سوار می کنند. از این سوراخ 
ها به اراده نوازنده, صداهای دلنشین وشادی افزا و یا غم انگیز بیرون می آید» "۲ 

در بیتی از فصائد خاقانی می بینیم که او این.ساز را غیر ایرانی می دانست. و سرود" 








۶ 
" -همائجاء ص. ۱۳۶-۱۳۷ 
۱۷ ۱ 
بت ابوعبدالله محمد بن احمدین یوسف کاتب خوارزمی: معاتیح العلوم, ترحمه حین حدیو جم.نهراد» انتشارات 
. بتیاد فرهنگ ایران. ۰۱۳۴۷ ص. ۲۲۵. 
.۲2۲51962 ,ععلنمهککهک ۵۱ و۵۳۱6 رصم تمعطمتنط6 معووط ۱ 
۱۹ . ۰ . : ِ و وه 
- " داستان این دخمه های خصوصی بر می گردد کنو وال11 ایران واز اسیانه میانه به جین. بژوهثگران 
جینی حندی کر به تاریخجه, «زرتشتیان در حین» روی کرده اند. این دخمه ها را شناسانده اند.نام 
صاحبانشان را که در میان اشراف حین حای داشتند ثبت کرده اند. و در عکس هائی که از این اتاقک ها و تخت 
های منقلی به دست داده آند. برخی از ادمک ها را در حال نواختن ارغنرن و یادر حال نرشیدن جام شاج 9 
درنواز ندگی و پایکوبی می بینیم . نک: 


دی ۵ :(11 , ی حز حرونحه‌نبعه20۲0 و0 طمت2عع6 ۳8 :۳۵2 ,هار0 - 
:0 666۲0۵6۲ ,1۷ عب(۵ ۷ ,اوءو:ها ۸۱ ۵۳7۵ 


یکی ازتخت ها ی همین دخمه ها را به تازگی, «موزه گیمه» در باریس به نمایش گذاشت. نه از ایران نام برد و نه ا 
زرتشتیان. عنوان نمایشگاه و کاتالرگ نمایشگاه را هم «خواب بز بر ها» نهاد. با این عنوان: 
(مداع6۵۱۵[0) 2004 ۱۵۵1 24 -۵2۷۲۵۱ 3 ,اعهوانان ۱۷۱۵۹6۵ 0۵۲۵۵۲۵ ازمرسرجهک ‏ ع۳جع: 2 انا 


"- -خاقانی» دیوان؛ باد شده» ص-" ۰.۱۳۵ 
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۱ ۱ قضت کفبث ۰ 


انگشت ار غنون زن رومی به زخمه بر 
تب‌لرزه» تدانتنا نا براف‌کند 
پیش از اینکه به حافظ برسنم» چند نمونه بدست می دهم از تعبیر و تفسیر فرهنگ ها 
۳ واژهء ارغنون که کسویای اخسوال اسف و اسان امیس پس فش ازبرند یمسا از 
سرگذشت هنر میهن خودمان. 
در بخشهای بیشین دیدیم که به دوران اسلامی, آفزینش موسیعی را گاه از ارسدلو و 
بیشتر از افلاطود می دانستند» حتی ارغنون را هم ساخته و برداخته افلاطون گفخند. در 
برهان فاطم می خوانیم: «ارغنون سازی است مشهو رکه افلاطون آن را وضع کرده امیتط .3 
مضی گوینذ جمع مزامیر است. یعنی جمم ساز های تفننی است و بعضی دیگر گویند: چون 
هزار آدمی از پیر و حوان همه به یکباره با آوازهای مخالف یکدیگر جیزی بخوانند. آن 
حالت را ارعتون ناهتد و حمعی درگ گفته اند ارغنون ساز و آواز هفتاد دختر خوانتده و 
سازنده (ساز نواز) که یک چیزرا به یک بار و به یک آهنگ با هم بخوانند و بنوازند» ". 
فرهنگ غیات اللغات می گوبد: «واضع ارغنون خود افلاطون است و آن کدوی خالی 
باشد به چرم اندر کشیده و بر آن رود ها بندند!) ۲۲۰ فرهنگ حهانگیری گفت: سانغ است 
که «اکثتر رومیان و نصارا دارند» والبته ساخت افلاطون است. " فرهنگ آنندراج روی 
دست همه زد و گفت: ارغنون«هشت هزار لوله دارد»! معین نوشت: ارغتون سازیست که 
یونانیان ورومیان ساشبتد».۲ برخنی از شناعران هم این ساز را به افلاطون نشبت دادند. 
از تار ارغنونی در جنبش ار مطرب 
وز نئمه های تر کن: با روح همزمانی 
این ساز از فلاطون مانده است یادگاری 
بنواز خوش که؛ منهم دارم از او نشانی 
««ٍ- برهان‌قاطم؛ یاد شده, ص. ۰۴۷ 
""* قیاث الأمات, باد شده جلد ۱..ص. ۴۳ 
.۲ وگ یاد شده, جلد ۱اص. ۰۸۲۲ 


"*- فرهنگ فارسی؛ جلد یکم. ص. ۳۰۳. 


ایوا لکش فیضی: دیوان» ۳ مقابله حین آهی؛ تهران؛ اتخارات فروغی 3 ۳ ص- ۰۷ 3 


۱۶۵ 
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صال» ذر فرهنگ های پونانی؛ نه تنپا نامی از افلاطون نبرده اند بلکه ارغنون در 
مفهرم «ابزا کار و ساز موسیقی» " آمده و بس. بهر رو اهل شمر ارغنون را از خیال انگیز 
ترین و مرغوب ترین ساز ها بر شمرده اند. حافظ گفت: ۱ 
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است 
چون ازین غصه نالیم و چرا نخروشیم 
همو در مدح شاه شجاع سرود: 
در زوایای طربخانه, جمشید فلک 
ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع 
بیت زیر در تذکرهءمیخانه و نیز جمله جاپ های سنگی دیوان حافظ در هتم و ال 
نامه آمده. اما حتی در نسخه های غنی و خاناری نيافتیم: 
مغتی بزن چنگ در ارعنون 
ببر از دلم فکر دنبای دون 
از دیگر شاعران که در این ساز فراوان سروده اند, در می گذرم و به یک بیت از 
نظامی سنده مي‌کنم که گفت ": 
ساز نده ارغنون ان ساز 
1 از برده جنین برارد آواز ۱ 
بربت: مرب آن بربط باشد. محمد ترابی از قول فارمر"» می گوید: نوینندگان 
یونانی در آثارشان بربت را از ایران دانستهاندکه از رده سازهای؛زهی است . آن را رود و 
عود نیز خوانند. «سینه اش مانند سینه بت یا مرغابی است» "و هشت تار دارد. ۲ فرهنگ 
دهخدا آمده است: بربت «سازی است مشهور» . اما بدرستی نگفت که حجیست. «عود است 


۳۰ ۱ -_۳ 3 سر 
یاطنبیور» ! برخی گویند «بربط همان رود است». برخی برانند که سازی«علیحده 





۸ 2۸۳۵26 :92111۷ ۰ ۵ ۰ ۱۵6)۲۱۵۱۲۸۵۴۲۲ رانه ۱۵۷ 06 اصعووناعود ت۵8۵9ع ۱۷-0 
3 .۲ ,1901 ,عااع۱۱26 ر8نتهت 0۳۵-۳۳ ع۳زمدهنرعز0 : 
۷ . . ۲ 
- نظامی: لیلی و محنون: حمه, باد شده» ص۲۵۰ ۴: 
۲۸ يم ۱ ۱ 
ت‌ پیش گفتار رساله بهجت الروح نیز از اوست و بارها یاد کردیم. 
۹ 


ِ_ ۹ 
محمد ترابی: «یادداشتی بر متن خرو و ربد ک»: ناد سلد‌۵. 


لفت نامه دهخدا, جلد ۳. ص. ۳۹۱۰. 


۱۶7۳۲ 
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ررت».""حافظ به نواختن این ساز خستو بود. ابن نکته از بیتی پیداست که خواجه را 

۳ ردست به راه صومعه (با میکده دربرخی نسخه ها) می کشاند: 
5 نا بگویم که جه کشفم شد از این سیر و ساوک 
بسه درصویعه با بنربط و پیمانه روم 
وانگهم در داد جامی کز فروغش بر فلک 
زهره در رقص آمد و بربط زنان میگفت: نوش 

ز باده خوردن بتهان ملول شد حافظ 

به بانگ بربط و نی رازش آشکار کنید 

سنائی نیز در بربت نوازی خویش گفت" : 
این بربط غم گداز در وصلت 


ال از نهم و به شرط بنوازم 


هر بیت که از سماع او گویم 
اول سخنی ز عشق آغازم 
خاقانی کاسهء برامدهء شکم بربت را ره مریم آبستن همانند کرد : 
بربط چو عذرا مریمی کابستنی دارد همی 
وز درد زادن هر دمی در نالهء زار آمده 
همو در هشت تار بربت گفت: 
بربط جو سخن چینی کز هشت زبان گوید 
یک از لت مشکل اسرار همی پوشد 
جغانه: سازی است باستانی که زنان به هنگام رقص در دست داشتند و نقش آن در آوند 
فا ساسا تال وله نود همسان حقجقه هائی است که زنان اسپانیولی به هنگام 
پایکوبی بدست می گیزند. حسینعلی ملاح نوشت: چغانه از خانواده آلات ضربی و عبارت 





یو روز ناد شده, ص-. رد" 


- سنائی دیوان» به کوشش مظاهر مصفا ؛ تهران مرسه انتشارات امیر کبیره ۶ ص. ۰۲ ۲ 


خحافانی؛ دیوال؛ سحادی» .۰۲۸۹۰ 


۱۶۷ 
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است‌از «یک کا.وی کرحک خشک که درون آن سنگ ربزه می ريخته اند و تا 
ان تعببه می کرده اناه و هنگام پایکربی مثناسب با وزن رفص به حرکت در می آ ورده انا 
نوع دای آن ( شحف ) است: ۳ ملاح ار دوران باستاد دسربر رفایه ای را هنتشر کرده که 
می رقسا. و حفانه اي در دستواروه ۳ اين ساز را بر روی جام های به به دوران ساسانی باز 
می يابیم. , هر رو حافظ حنهی هم می گویا اپشاه سای اسب که «صورتش» به عود 
مسمانا. و از سازهای قا. ی سس ۱ 
سخن فرهنگ ها در جنانه گاه آموزنده می نمابد و گاه نا معقول. تویسرکانی به کُنگی 
گفت: «سازی است که ملر بان نوازناد» و افزود: «امروز سازی مشابه جغانه متداول است که 
نام فرنگی آن مالاکاس است. بصورت محفنله ای که در داخل آن تعدادی مهره مانند ریز 
فرار داده شده و دونای از ان را در افر دور دنس مییگیر ژد وبا تکان دادن | نها بر حسب ضرب 
آهنگ ایحاد می کنناد» ۲۳ 
معین نوشت: «عبارت است از دو باریکه چوب نراشیده ای که انتهای آن بهم متصل بود 
و آن را را شکل اثبر و زنگ می ساشختید و زنگوله هائی در دو انتهای دیگر آن می بستند و 
با بستن و باز کردن اپن دو شاخه زنگ ها و ژنگوله ها ی مذکور به صدا| در می آمد» ‏ . ره 
نذلر می آید این تصویر بیشتر با فاشفک جور باشد نه با چفانه. محمد پادشاه نوشت: 
چغانه «نوعی ساز باشد منسوب به اهل جغان». نا بخردانه تراز همه سخن صاحب برهان 
۱ فاطم است که گفت: «چفانه بر وزن ترانه نام سازی است که مطربان نوازند و بمضی گویند 
قانون است و چوبی شبیه به مشتهء حلاجی که یک سر آن را بشکافند و چند جلاجل در آن 
تعبیه کنند  »‏ . : 
- ملاح» حافنا و موسیفی, باد شده, ص. ۸۷. 
- ملاح: حافنا و موسیفی, باد شده, ص. ۸۸. 
"۲- تحفة السرور: ص. ۰۴۲ 
""- فرهنگ جهفری, یاد شده, ص. ۱۶۰. 


۳ فرهنگ فارسی, جلد ۱ ص‌‌ رو ۸ ۶ 


- برهان قاملم, باد شده ص. ۰۳۰۱ گویا محما. حسین تبریزی, این واژه را با چنامه (معرب چکامه) یکی گرفته. 


زبرا در منهوم دوم آن می گربد: چنانه «قصبده و شعر را نیز گویند». همانجا. 


۱۶۸ 


562۳۳6۵0 ۷۷۱۲۳۲ 221۱۲ 


ری دور جفانه > نبز داریم که نواثی است در موسیقی قدیم. "عرافی" گفت: 
مطرب عشق می ز نا. هردم 
جنگ در برده جفانه عشن 
خواحه حافظ نیزاز این ساز باد کرد و گفت: 
به وفت سرخوشی از آه و ناله, عشاق 
به صوت و غمه جنگ و جغانه یاد آرید 
سحرگاهان که مخمور شبانه 
گرفتم باده با جنگ و چغانه 
نهادم عقل را رهتوشه از می 
زر شهر هستی اش کردم روانه 
مطهر» همزماد خواجه در < نزل> یا خوراکی و میهمانی» در ساز و جنانه گفت" : 
اینک دهل و دف و نی و چنگ و چفانه است 
اینک نزل و نقل و گل و ساغرو صهباست 
عصری گفت 
همی نشاط کند بلبل اندرو گوثی 
جغانه دارد د رکام و در گلو مزمار 
" خاقانی در وصف جنانه خم شدن صراحی «قنینه» را به سوی جام شراب به نطم 


۳۳ 


یک 


گوش جنانه بمال سینه بربط بخار 


_ 


3 ا ض و۵ ۷۲ 
"-برهان قاطم» ص. ۰۱ فرهنگ جهانگیری, جلد ۲: ص. ۰۱۲۶ فرهنگ فارسی جلد !۰ مس 


با دهشدا عکس قهره جوش را که هر بنده 
اضر ۷۲ : هگنت انگیز است که مدین یا دهخد عکس قهره جوش 


انر, اما در شناساندن واه هائی از 


۱" _ : ۹ 
انیم ۱ سار بحشاقه و باسللله یا وود و بزیت» 
خدا می شناسد, با شرخ و بسط آورده ۳ لب ی مط 


۱ 


- مره دیزام باد گنها 1۳۳ 
۳ ۲ ۰ ۸۰ ان ر یاو ۹ ِ# 
مدترج بلخی: دیوال؛ بکوشش محمد دبیر سیافی؛ تهراد؛ اتتشان بسی» ص 


۲ _ خافانی؛ دیواد» سحادی؛ باد شده. ص. ۱+ 


۱۶۹ 
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ابزار موسیقی به شکل یک جانور (از لرستان یا گیلان) 


۱۵۰۰-۰۰ بیش از میلادء 
موزهء ایران باستان (تهران) 


۱۷۰ 


1-۹ ۲ 


.ً 


مد 
۹ 


۱ 


به- 





این هم دوبتی از مولوی ": 
این خانه که پیوسته درو چنگ و جنانه آسبق 
از خواجه بپرسید که این خانه جه خائه است 
این صورت بت جیست اکر خانه کعبه است 
این سور خسدا جیستاگر دیر مغانه است 
دو واژهء جغانه و چمانه (جام شراب) بارها در کنار هم اسده انس عبید ژاکان گفت": 
ببده ء آن دم که باساقی 
شاه د ما دم از جمانه " زند 
با حربفی سه چسار کز مستی 
این کند رقص, وآن چنانه زند 
جنگ: زادگاه این ساز را سرزهین چین دانسته اند. گرجه در رساله های موسیعی و 
تذکره ها, به حمشیدهم نسبت داده اند. حتی رساله های موسیقی برآنند که جنگ یادگار 
جمشید است" . بهر رو, در ایران چنگ را از کهن ترین ابزارهای موسیقی به شمار می 
آید؛ به گواهی نقش های دیواری باز مسانده از پیش از اسلام» و از آن مبان کاشی‌های . 
دیواری پارس که گیرشمن در دوکتاب «کاشی‌های بیشاپور» و «اشکانیان و ساسانیان» 
بریموده است. با این .تاکید که در آن دوران چنگ را در مسیحال آقار هآ سوق 
(جایگاهی برگزیده» " بود. 
در آن دو کتاب؛ گیرشمن تصاوبری از زان جنگ نواز دوران ساسانی به دست داده 
است. از آن میان زنی«با موهای قهوه ای تیره» با یک ردیف چتزی روی پیشانی و یک 
حلفه موروی گوش راست که در بالای سر با یک روبان سبز کمرنگ گره خورده است. 
گیس های یافته بلندش ره پشت سر آویزان است.این «زن درباری» است و اراسته است 
به گوهرهای بسیار, در گردن و دست و بازو ها و مچ پا. روی زمین نشسته, پای راست را 
دراز کرده و در حال قوا خن نگ آنستت: روی شانه اش توری اویزان است که یستان چیس : 


"*- مولوی, کلیات: باد سده؛ ص. ۰۱۶۸ 
-عبید زاکان, کلیات: باد شده» ص- ۰.۸ 
۳۷ 


- نحقه السرور؛ ص-. ۷۱ 


۲ 
2 - مطهن دیواد: باد شده؛ ص- 5 ۲ 


۱۷۱ 
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ِ ۱ ۰ ۹ # ۱ 


حود با این 
صاز در حلوه های گم نا گونش باد کرد. در بیت زیر بصویری به دست می دهد از حنگی که ی 


حافظ شیراز نیز ازمبان صاز ها جنگ را برکشبد. از آشنائی و آمختگی 
بر داراد: هنکن از ان ابر متبدد ٩‏ و «خمبده قامت> که حافظ نیز بناگوش شود گرفت و 
نواخت» به ببوست آورده ایم. حافظ در جنگ وازی خود گفت: 
۱ می‌ده که سر بگوش من آورد جنگ و گفت 
خوش بگذران و بشنو ازین بیر منحنی 
حنگ‌خمده قامت می خواندت به عشرت 
بشنو که بند بیران هیحتزیان ندارد 
فرخی جنگ بر گرفت و سرود:"" 
چون فرود آیم بنشینم و برگیرم جنگ 
همچنان دست قدحگیرم تا روز در 
کمال خجندی, همزمان حاقظ نیز در جنگ پیر و بردهء راس تگفت"*: 
چنگت خبر از راح طرب داد و ز بیران 
اخسیکتی شاعر سده ششم قمری در قامت جمیده نگ کفت ۳ 


نقد طرب آورده بی رون ز نهانخانه 


آن پیر خمیّده قد, در. دست شکنحه گر ۱ 
مطهر در «شاهد ول ناه که نمی دانیم گر تجگ در وصف <بیرمیخائه > 


با جنگ گفت: ۳" 


۰ ,52556۱۱65 ۵5۵۱065 165 ,۱52010۳ ,0۳2۵2۵۱۲ 46 عع([تیام۳۴ جصحصوطه‌نط0 صتجصو۳0 -43 


۰ ,1956 ,76۲اتاع0) [نا2ظ رعنوط با . 
"*- فرخی, دیران, وزارت جهانگردی: باون ری 31۳ ۱ ۱ 


"*- کمال الدین ممود ححندی: دیواف» ره اهتمام عزیز دولت آبادی, از انتشارات کتاشروشی تهران. ۰۱۳۳۷ 
ص. ۹ 


"-اخسیکتی: امین الدین : دیوآدل؛ به تصحیح و مقابله رگن الدین همایونشر؛ , تهران, حاپ زهره, ۷ ص. 
۱#. 


ی مطهر: دیوان باد شده) ص-۰ 8 ۷ 


۱۷ 
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پبر میخانه جو در زمزمه شا. بعنی جنگ 
رفص را شاهد شنگول میان برذاربا. 
ابریشم چنگ: همان وتر ساز است که درقدیم از ابریشم می بستند وامروزه از سیم می 
آرایند. حافظ گفت: 
قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله جنگ 
که بسته اند به ابریشم طرب دل شاد 
ساز چنگ آهنگ عشرت» صحن مجلس جای رقص 
خال جان‌ان دانه, دل زلف ساقی دام راه 
حاقانی از «مهری بیر>یاد کرد که گاه"* ره مفهوم چنگ آمده است : 
مهری یکی بیر نزار آوا برورده بزار 
چود تندراندر مرغزار جانی بهرجاریخته . 
4 آتحا که‌جیگ را بیست و جهار تار بود که خاقانی <رود> خواند و ایا کسنزتن 
حنگ> هم گفته اند ": 
۱ رای عتتی را بست وعهساز است رود 
چون یکی از وی گست کر شود او بیگمان 
زخمهء چنگ. زخمه سازها (مضراب به عربی) را از چوب پر مرغان و یا از فلزات می 
بباختند. حافظ عبدالقادر برای زخمه مفهوم دیگری نیز به دست داده که و فرهنگ 
هانیامده. به مثل» در پیوند عمل و پیشرو که پیشتر اشاره دادیم» نوشت: زحمه «مثل یک 
خانه, بیشرو باشد و در آن گاه باشد که شعرآورند. و چون در آن شعر آورند آن را هوائی 
شوانند» . در زحمه و جنگ حافظ گفت: 


""-«وصف صورت آلات موسیقی در دیوان موسیقی» ؛ صخن؛ دون شماره ۰۸-1 اردیبهشت-خرداد ۳" بحی ]| 
دوم ۱3۳۴ ص. ۰۵۲۵ شماره. دهم, اسعند ۲۴آ۱۲؛ ص۶۴۲ 


*- برهان قاطم: «نوعی ازساز چنگ است» ص. ۸۸۰ درلفت نامه دهخدا همین عبارت آمده, همراه با این 
ععبارت از دهخدا «از آلات موسیقی کلیرالاوتار است» جلد سیزدهم» ص. ۵۷۰۱ ۰۱۲ 


-همانجا شماره دهم "۳ ۵ ص! ۸ ص- و 3(: 


استباقظ اف لایر عقاحهد قلانساته بات شاده: من ۰۱۰۷ 
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با دل خونین لب نداد بباور همجو حام 
ی که حود زرحمت رسد ائی حو جنگ اندر حروش 
غلغل چنگ: اواز جنگ است به هنگٌام نواخشتن» و هم« صوت جوشیدن آن , 
رای ۳ ملاح می گوید: «غلفل جنگ در مقام به نظاهر آوائی است که از گاری 
صراحی خارج می شود». نبز «آواز فروریختن شراب از گاوی جنگ است». "حافظ گفت: 
۱ جرعه جام برین تخت روان افشانم 
غلفل جنگ در این گنبد مینا فکنم 
دف:: دز یاس با دیگر سازها: برخی دف را سازی کم ارزشتر دانسته اند . فارایی 
نوشت: در موسیقی «صناعات دیگری یر هنست: از جمله صنعت زدن دف و انواع طبل... 
این صناعات همه تابع صناعت موسیقی سازی است... ولی نسبت به آن ناقص اند و هم 
خود آنها یکی نسبت به دیگری ناقص است و این نقص درجات دارد». با این همه دف را 
در قول و غزل حافظ و و بویژه مولوی» ارحی بسزاست: زیرا که تفاوت «حزین» بودن و با 
ضریی بودن مزل را می,رساند. " حافظ در بیت زیر در نام بردن از دف» واژهء <ره> را 
هم دویهلو اورد. یکی به معنای برون رفتن از راه تقوی و دیگر پردهء موسیقی: 
...من که شیهار وی زدهام بادف و چنگ 
این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد ؟ 
مفنی دف و جنگ را ساز ده 


به ین خوش نغمه آواز ده 


۳ -لفت تامهء دهخدا, جلد ۰۱۰ ص. ۰۱۴۷۹۹ 


*-ملاح, حافظ و موسیتی, ص-" ۳ - ۲ ؟. 


"*- دق یکی از سازهای اصلی نوازندگان «آشیک»یا دوره گرد آذربایجان»اسیای میانه و ارمستان استه 
سکم ت عرو شاقن : و عاشقان خواننده, یمتی روشندلان. <یان دوریتگ> موسیقی دان فرانسوی برخی ار 
صرودهای این توازندگان را از ایران باستان می داند. اما تصور رایج این است که آشک در مفهرم عاشق است. که 
خطاست. یکی از ترانه ها را که بادآ ور فرهنگ کهن است؛ به فارصی بر می گرداتم: «بدرمن طبیعت است, مادرمن 
محت است. خواست من حقیقت است. آی مردم»می ترسم» می ترسم» می ترسم بگویم» . می بینم که محترای این 
تاه اسلا نیت.شاید بتوان سازندگان آشیک را با «گوسان» های دوره اشکاتی که گرگانی در ویس و رامین 


آورده است. صنحل. 
۱۷۳ 
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نیز 
خدا را محتسب مارا به فرباد دف و نی بخش 
که ساز شرع ازین افسانه بی فانون نخواهدشاه 
شنبدم که جون می رساند گزند 
خروشیدن دف بود سودمند 
زرهنگ های قدیم نام دف را تبوراک: " آورده اند. شاعران پیش از حافظ » از جمله 
مولوی نیز این واژه را به کار بسته اند. رودکی" " هم گفت: 
یساد نکنی جون همی از روزگار پیشتر 
تو تبوراکی بدست و من یکی بربط به چنگ ۱ 
ریاب: حافظ عبدالقادر می گوید: این ساز را «اهل اصفهان و فارس» به عمل آوردند 
و سه وتر دارد. («ربرخی جهار وتر بند ند» 5 به گفت ملاح» ریات «نخستین ی 
نا کمانه نواخته شده.. .نوعی از آن را در ایران کمانحه می نامند»" . فارابی بران بود که 
ریات «بیشس از سازهای دیگر همنوای صوت انسانی است» . حافظ فپ‌داشادی می نویه 
رباب «سازی بود که بمضی بر آن سه وتر بندند و بعضی چهار و بعضی پنج. و اوتار اد 
مزوج بندند» ِ بوک کید متا اپ قرق هس 
کاس اش نیز «به شکل کر وبا گلای داکشتشی بوده است» . حافظ گفت: 
من که قول ناصحان را خواندمی فول رباب 
گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس 


یز 





۱*- صحاف الفرس, ص. ۱۷۶ فرهنگ جعفری, ص. ۱۲۸. 


۱ ۳ 1۹ حنگن » ۷ ۰:۱۸ و بش ۷ 
حلد ۳ ص. ۲۰۷) این بیت را از رودکی دانته. اما نخجوانی 


"*- اسدی طرسی؛ ابو 
سید قیسی هم( اشمارواحال‌رودکی , باد شده؛ 
(صحاف الفرس: ص. ۷۶( هنم ضاره مروژی آورد 


"*-حافظ عبدالقادر ,جامم الالحان, باد شده» ص- اد 
ف ملاح حافتا و موسیعی» باد شده» ص- 4 ۳ 
"قاس مالالماته. مادقفف ی ۱۴۹ 
۶۶ 

ات همائحاه تعلمقات؛ ص- ۸ [. 


۱۷۵ 
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س_ّ ۱ لت است , ر .یی صلاح و هوک را 
سماع و 1۶ کسا؛ ۳۳ رساب کسا 
۱ ۱۷ 
به مجلیتی که در او جنام منی ثمی رفشتا: 
سرود مطرب و شور رباب بی نمک است 
۱ ۸و 
فردوسی گت : 
همی بر شد آوای جنگ و رباب 
۰ ۰ ۹ تم ۳۹ 
اهر 7 وتر ها یا تارهای رباب را رود خواند : 
مم ۰ 
جو زیر جنگ فرو کرد بلبل مطرب 
هزار دستان بگشاد رود های ز بات 


اين هم از ذوالفقار شیروانی در کوک کردن رباب و دو مفهرم متضاد زدن ونواختن؛" 
گوشمالم چه دهی همچو رباب از سر لطف 
در برم گیر و بزن گاهی وگاهی بنواز 
رود: در متون کهن دیدیم » رود ساز ویژه نیست. ساز زهی است در مقهوم عام. فرهنگ 
نویسان نیارستند. مفهوم دقیقی از رود بدست دهند. برخی می گوبند همان بربت باشد. 
خلف سره این غبارت کنگ وسبک ناه کرد که «رود نام سازی است که 
نوازنده ‏ . میعین گفت: سطفی است «از ذوات الاوتار» ‏ . حافظ عبدالمادر در رده بندی 
سازهاء از بربت نام برد و از رود سخنی به میان نیاورد. زیرا این واژه را به ساز ویژه ای 
نست. حافظ نیزرودرا نه در مفهوم بربت و نه ساز ویژه, دیگر به دست داده بلکه به 
معنای ساز در ممهوم عام اورد: 


۱۷ ِ ۳ 
- سلیم نهرانی؛ محمد فلی: دیوان؛ ره تصحیح و اهتسام رحیم- رضاء تهران, الششارانت:ادت ستای ۲۸ ص. 
۲ ۷. 


ِ شاهنامه, حلد و۹ ص." 5۰8 
۸ ع ۷ ۳ 
‌ نت فرخی دیواد؛ وزارت حهانگردی» باد شده ص. بش 
تِ_ و ۲ »ا 
ذوالفقار شیروانی: دیوان؛ فترکربی ناشر از روی نسخهء خعلی بریتیش میوزیوم لندن؛ ۷ صی" م5 

۷۱ ی 

-یرهان داطع معین, جلد دوم ص: م9 
۲ . ۱ 

- فرهنگ دهخاا, جلد ۸ ص. ۶ و همان عبارت در: ممین فرهنگ فارسی, جلد۲. ص. ۰۱۶۸۵ 


۱۷۴ 
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از ان زمان که ز جنگم برفت رود عزیز 
کنار دامن من همحو رود حیحول است 
چو در دسنست رودی خوش بو مطرب سرودی خوش 
۳ 
مفني بزن آن نوائین سرود 
بگو باحریفان به آواز رود 
۰ 3 #۳ 
در ویس و رامین بر رود در مفهوم ساز امده: 
سرودی هت یز روا طنبور 
به آوازی که برکندی دل حور 
4 ۱ ۷۴ ۲ 
این هم بیتی از فردرسی و رود در مفهوم ساز: 
همه دشت‌اهای رودو سرود 
روان را همی داد گیتی درود 
رم ۷۵ 
زلف ساقی نه کوته و نه دراز ۱ 
۱ رت ۱ ۱ ۷۶ ۰ گح ۱ ۱ 
در بیتی از دیوان خافانی» واژهء رود ساز در مفهوم خنیا گر با سازندهء لحن ودر کنار 
درم کادنة گر > آشلی که نوانی است در موسیقی قدیم: ۱ 
شربت حان ز <ره کاسه گر> آميخته اند 
دز لفق ار ها اد اه متا دول سای 
نواخت و «نغمه ها از بخش های مختلف تارها بدید» !ورد. ابن سینا عود ر ۱ 





1" 


و 2 دی ص. ۰۱۸۱ ۱ 
. ""- شاهنامه فردوسی, تهران؛ قر کت سهای کالفاق جیبی: جاب سوم: ۱۲۶۲ جلد ۰۳ می.:۵ ۰۷9 
*- فرخی, دیران, وزارت جهانگردی» یاد شده, ص. ۰۱۸۸ 
تیه دول راگن سر ۱19۳ 

۳--فارابی, ابوتصر :کاب موسیق ی کبیر, ترجسه دکنر آذرتاش آذرنوش, تهران, پژوهشگاه عرم انسانی و مطالعات 


۱۷۷ 
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ترین» ساز شناساند و آراسته «به چهار وتر»."" عبدالقادر مراغی» از عود فدیم یاد کرد ی 
جهار وتر داشت در الهام از «عناصر اریمه»." دیگر ازعود کامل گفت که ده وتر داشت و 
می پارستند هر نقمه که می خواستند از آن در آورند. و سرانجام از تحفة المود که , 
اندازه نصف عود بود و جون شاعران نباورده اند من هم در می گذرم. حافظ چنگی گزت 
عود دوازده تار دارد وراه هه سا تهاسگن. : حافظ در وصف عود و شراب [ نبید ] 
نبود جنگ و رباب و نبید و عود که بود 
کل روسسودمی آفقظاه کالبو سین 
نیز 
دانی که چنگ و عود چه تقربر می کنند 
پنهان خورید بساده که تعزیر می کنند 
کمانجه: نام سیازقراز رفهمیسازهای زره استه؛ در یادداشت‌از ۲۳ 
شده: «بعضی کاسهء آن را از پوست جوز هندی سازند و از موی اسب برآن وتر بندند و بر 
روی آن پوستی کشند و آن پرست دل گاو ناشن . اتار| یدوز یت کوتتته. مقس 
افزاید: نیز« کمان کوجکی که بدا ریات نوازند» . می بینیع که این گفت ها با هم جور 
در کم | نژ حافظ در اشاره به ابروی بان در این معنی گفت: 
دز مستتد و میخانه خیالت گر آید 


محراب و کمانجه ر دو ابروی تو سازم 
فرهنگی, ۱۳۷۵. ص.۲۲۷۰ تا۲۸۶. 


٩ ۴ ۷۸‏ ۱ ۱ 
در موسیقی, که بدست یکی از شاگردان او تدوین شده نود (هنوز متن فارسی این بخش را که بنا بود مجتبی میتوی 
ویراستاری کند بدست ناورده ام) : 


۸ کهمنام1۵0۲ رز ,منک ۵ ۳۵ ما عصهمعز۷‎ 06 ۱۵۱6۵ ۳6۲52۳5, 2715, ٩061616 
5ع((6ظ 5ع1‎ 8۱۱۲6۹, 1958, ۲, ۰ 


۳ _ ۳ ۹ ۱ ۱ 
مقاصدالالحان» ص. ۳۳ و همو: جامع الالحان, یاد شده, ص. ۰۱۰۸-۱۰٩‏ و ص. ۰۱۹۹ 


- تحفةالسرورء ص»* و5 
۸۱۱ ِ ۹ 
- لغت نامه حلد یازدهم, هر ۳۶۸ ۲۶ 


۸ ‌ عم . 
9 فرهنگ فارسی» جلد سوم ص- ۰ ۰7۶ ۳. 
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مد سلمان ک ۸۳ 
ر نزهت و طرب و عز و شادکامی و لهر 
ز چنگ و بربط و نای و کمانجه و بگماز 
مغنی: حافظ عبدالقادر دو واژهء روح‌افزای و مغنی را در مفهوم ساز نیز به 
دست داده. نخست در معاصدالالحان: «مغنی و آن سازی است که اگرحه نایار 
دارد اما بر روی آن گرفت توان کردن و هیات آن جون تخته ای نود مطول کنه بر 
آن اوتار بندند و اوتار آن اکثر پیست و جهار باشد و هر وتری را ۱ 
آن باشد. لاجرم ننمات آن زیر و بم با یکدیگر معا مسموع شوند» . در جامم 
الالحال همان شرح از سر گرفته شده, با کم و کسری چند. می دانیم که حافظظ تِ 
بارها این واژه را به کار گرفت. شاید به حدس و نه به يقین » بتوان گفت که 
در مغنی نامه انجا که از «ضرب» و «اصول» می گوید جه بساروی سخنش هم 
به ساز است و هم به سازنده. لفت نامه دهخدا"" نیز در مفهوم دوم » مفتی را 
«آلتی موسیقی از کثیرالاوتارها» گفت و افزود: «آلتی مرکب و مقتبس از قانون 
نزهت و رباب». سپس همان عبارت مقاصد الالحان را نقل کرد که پیشتر 
بدست دادیم.. 
نای و نی: معروف است. حافظ بارها از این ساز باد کرد, از آن میان: 

بیا ساقی آن می که عکسش زجام ۰ 

به کیخرو و جم فرستد پیام 

بده تابگویم به آواز نی 

که جمشید کی بود و کاووس کی 

خیام هم در نای عراقی گفت ": 
دوران جهان بی می سافی هیج است 
بی زمزمهء نای عرافی هیچ است 


۱ ۸۳ 

- سعد سلمان, دیوان, یاد شده. ص. ۱۵ ۰۲ 
۲ 

"- مقاصد الالحان, جابی, ص. ۰۱۳۳ 
۸۵ ۱ 

۳ لعت نامه دهخدا, جلد سیزدهم, ص. ۰۱۸۷۵۵ 
۸ 

7 رباعیات» منشی, لکهنوء باد شده. ص. ۲۶. 


۱۷۹ 
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و 
۳ قشسه 
بیجاره بی نبرد به سر نفحت فی» 
جای دیگر گفتیم که از واژه, ساز, <سازنده > و <سازندگی> بر گرفته شده در هر 
نواز نده و نوازندگی. جنانکه در آذر بایجان و اسیای میانه هنوز نوازند کان و خنیاگران را 
"سازنده خوانند. ما نیز از رساله های موسیقی برگرفتیم و نقل کردیم دیگر واژه دساز 
1 باز به معنای نواختن و یا همنوازی و همسازی است. نیز چنانکه فرهنگ ها 
زیر واژهء سا زگری می گویند «پرده ایست مرکب از اصفهان و عراق». این واژه به دوران 
حافظ هنوز در کار بود. جنانکه ابن یمین همعصر او گفت: 
نالهء فاخته از سا زگری با بلبل 
یاور ننمهء داود شده موسیقار 
از پایکوبی هم که در غزل های حافظ سخن رفته یادی کین این واژه دریهلوی: 
۳۵۵۸ 22۷۵2۲811 امده است. این را هم می دانیم که رقص از آئین های باستانی ایران 
است. یونانیان گزارش می کردند که «ایرانیان پایکوبی را همراه با سواری از کردکی» فرا 
می گیرند و برآنند که پایکوبی «ورزشی است برای نیرو بخشیدن به تن» . از رقص زنان 
۱ نیز به ایران کهن تصاویری در دست است که یکی دو نمونه به دست داده ایم. 
برخی از ترانه های حافظ شیراز در هماهنگی با ۱۳ »های رقص ساخته شده اند. 
چنانکه به اسانی می توان آن غزل ها را در آهنگ های بومی ایران گنجاند و با دف ساز 
کرد و خواند و رقصید. وانگهی حافظ خود به ضربی بودن برخی از غزل هایشب اشاره داد: 
به شعر حافظ شیراز می خوانند و می رقصند 
سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی 
می‌دانیم که در پایکوبی» کاسه گرفتن همانا ضرب گرفتن است, جنانکه فرهنگ ها 
هم گفته اند . همجنین « کاسات و طاسات» خود در شمار سازهای ضربی هستند که حافظ ۱ 
عبدالقادر به وصفشان برآمد. حافظ گفت: 








4 ۷ عبدالرحمن حامی: فایحهة اللباب؛ مکو باد ده ص. ۰۳ ۸۵ 


۳۵۸ 6۳۴4 20۳۵۵5۱۳۶ ۱۵ وطاا۵۵ ۱۱6۳۵۱۱۳ «ااصا و0 0۳۵۵1 از - ۱ 
۰ .۴ ,1928 ,کطمناهعزاطانط عناوم لقاممعزرم0 هصهم:1:2 ,00مسرمطگ, ۷۷ بط 1۲42512160 


۲_ ۳ اه ۲ ۲ ۲ ۰ 
کاسه گرفتن: «نواختن کاسه, ضرب گرفتن». هعین؛ فرهنگ فارسی. جلد سوم ص. لش ٩‏ ۳ 5 
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562۳۳۵۵0 ۷۷۱۲۲ 622۲ 


سالی به شوق این غزلم کاسه می گرفت 
می گفتم این سرود و می ناب می‌زدم 
۱ جای آن دارد که این بساط ساز و آواز را با رقص و پایکوبی حافظ شیراز پسر بریم. 
وین جمگفتیاست که در زین هریآواز را یاه رم را پیبازی گرد چناک ‏ 
دانخانا خسرو کودادان و رید کی از ز بان رید ک خوانیم: « به بای بازی کردن استادم» " در 
را اف یی را جسایگافی ات شرا ورن پم نی زسیم وهای 
حورواجور رفص در غزل های خواجه: ۱ 
چو در دست است رودی خوش بزن معلرب سرودی خوش 
که دست افشان غزل خوانیم و باکوبال سر اندازیم 
حافظظ و مجلس رفص: 
ساز چنگ آهنگ عشرت صحن مجلس جای رقص 
خال جان ان دانهء دل زلف ساقی دام خواه 
دور از ابن بهخر نباشداساقیتآ عشرت گزین 
حال از این خوشتر نباشد حافظا ساغر بخواه 
در رقص با ترانه حودش: 
سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد 
که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست 
در آواز و بلبل و رقص گل: ۱ 
رقصیدن سرو وحالت گل 
بی صوت هزار خوش نباشد 
در رقص ۷ 
رقص بر شعر تر و ناله ء نی خوش باشد 
خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند 
۱ نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برحاست 
۳ گره رگشود از گیسو و بردل های باراد زد 
رقص مست و هشیار: 
بر 


(13 (۲( .۱۵7۰ 0۷ ۱۳۵۵۲ ۷۵27( ع - 


۱۸۱ 
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که می ر فصن باهم همست و هشیار 
ر دص د هرگ 
بر سر ثربت من با می ومطرب بنشین 
تا به بویت ز لحا. رقص کنان برخبزم 
۱ سر ؛ 
بمد صدسال اگر پر سر خاکم گذری 
سر بر آردز گلم رقص کنان عظلم رمیم 
دوسه بیتی می آورم از پایکوبی شاعران. تغست از ازع : 
آمد صبرح روضه وش در وقت دار و گر و کش 
جون مطرب نغات خوش,یرلی بلی یرلی یلی 
وک از نس اللادن انتفر کی : 
خبز ای جراغ انجمن رقصی بکن چرخی بزن 
تا حان برافشاند چو من حور و پری درپای تو 
سرانجام از عرفی شیرازی در پرده های بوسلیک و حجاز " : 
بده ساقی آن مست هنگامه ساز 5 
که با نغمه بوسلیک و حجاز 
" برقصیم و هنگام» سازی کنیم 
دمی لاله وش کاسه بازی کنیم 
حتی سعدی رقص و یایکوبی را از واحبات می دانست. جنانکه سرود: 
نبینی شتر برسماع عرب 
که جونش به رقص اندر ارد طرب؟ 
شتر را چو شور و طرب در سر است 
اگر آدمی‌را باشد خر است 


- کلیات شمسر» باد شده؛ ص. او بت 


" -اسفرنگی, دیوان, باد شده. ص. ۶۶۰. 
س عرفی شیرازی, مولانا: کلیات اشعار, به کوشش حراهری (وحدی), تهران انتشارات کتابخانه صنائی؛ بی 


تاریخ ص» ۵۰۲ و تدکره میخانه, پاد شده. ص. ۰۲۳۱ 


۱۸ 


6 


٩62060 ۱۷۱ ۲ 





با این نتیجه گیری خانلری که گفت«حافظ موسیقی را به شمر راه داد» " می رسم به 
۸۰ دوم این نوشته» یعنی به حافظ و بیوند تنگاتتگش با می و نام های می و سرده های 
بی وجای و گاه می و بزم می و جام های می. 





:۷۵:1( جوهاازل ,عزعع۲ ,و۵ ع ۵ ,۱۳۵۵۲ 6 ۳۵/62 20۵۸۱۵۳۱ لح - ٩۳‏ 
6 ,1990 ,«اطا۸ 
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به اظط هی اول گشاید زبان 


۰ ۱ 
محمد «[هوری 


حافظ 
و نامهای *ن 


زمیاتی که به شراب بسته اند» بس رنگارنگ اند. بیشترین شان ريشه در ایران کهن 
دارند» عانند باده و می و مل و نبید. برخی ترحمانی هتند از آئین ها وتاریخ گذشتگان 
ماندد «خون دل نوشروان» و «خود سیاوش» و با «دحتر رز» و «]تش زرنشت» و « کعبه 
زر مت »6 گاه حنبهء شوخی دارند مانند «ام الخبائت» و «بکر مستوره» و «بکر مشاطه» 
و دیگر القابی از این دست که شرحش را به تاریخچه می وانهاده ام. در اینجا شماری 
ازالقاب بی شمار می را از زبان حافظ شیراز می‌آورم و در کنارش» دموبه هائی از گفت های 
دیگر شاعران را می چینم. بدین روال: 

آب‌زندگی: بستن واژهء آب و آب زندگی به باده, نی زريشه در گذشتء ها دارد. 
درفرهنگ ایران کهن و سومر » باده را نوشابهء بی مرگی می گفتند و از همین رو به هنگام 
نوشیدن می «نوش» (بیمرک باش) می گفتند. چنانکه در بخش بزم می» زیر واژهء 
«نرش> آورده ام. در مستن دوره ساسانی ارداویراف‌نامه می خوانیم: «روان های 
درگذشتگان به پیشواز ما آمدند... و م ی گفتند: چگونه تو ای اهلو[ ای صدیق]» از آن. 
جهان بر بلای بر از بدبختی, به اين حهان بی بلای بدون افت (امدی), انوثر(شریت 


" محمد طهوری: سافی نامه, ت دکره میخانه : باد شدهه ص* ۷" 


۱۸۵ 
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بمرگی) بخور, چه دب زمانی اینجا رامش بینی» . نیز گفته اند: «نگرش به می به ماب 
نوشابه زندگی» برمی گردد به سه هزار سال پیش». چنانکه تاک را نیز «درخت‌زندکی, 
گفته‌اند". آب زندگی با کیش مهر هم گره خورده است. زیرا در این آئین هدن از 
هی دست بافتن به «بی مرگی شکوهمند» و برآممدن با «نیروی بدی» پوو ؟ 
منوحهری در واژهء انوشه که برحی به معنای «شراب انگوری» هم آورده اند سرود ": 
۱ انوشه خور؛ طرب کن جاودان ری 5 
درم ده دوست خوان؛ دشتعن براگش 
سودی در <شرح حافظ > می گوید: ار دو یاعد «مراد از اب باده است» که در 
جلوهء آب‌ژندگی, آب‌اتقتتاک» آب‌آتشگون» آب‌روشن, آب‌طرب. آب‌مفغان آمده اس 
از این دست: 
آب انگور 
1 یعس پیستردر شرتر 
رو که تومست آب انگوری 
ات ارت 
سافی ام خضر است و می آب حیات 
توبه از می چون کنم هیهات هات 
آب زندگی: 
معشی آب زندگی و روضه ارم 
جز طرفت جویبار و می خوشگوار جیست؟ 


اکسیر حبات؛ 








۵- ارداوررانی : زنامه), ‏ . فلت 1 
رداویراف نامه( ارداویراز نامه)؛ ترحمه متن پهلوی: فیلیپ ژینیوه ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار» تهران,‌شرکت 
انتشارات معین, انجمن ایرانشناسی فرانسه, 9۵ ۱ ندهای ٩‏ و ۷ و ۰۱۱ 


2۳:0( ۴ 5۵61260۲ ۱۱۳۲۲۵16( ۸ 06۷ 5 0 ۳ :۸۱0۲6۷ صطمل ,01۱6 ت 


۳۵۱1۱۵۲6۲, ۸6۸۵ ۱۳۵۴۵6۵, 17, 1978, 4 


163۰ ۰ ,1913 مفتاط عنام زی ۱۸ 5 ,۵۲۱5 ,۸۱۱۱۳۵ عه۱۷«۵۲ کما :۲۲۵۱2 راطمصنت) ۳ 
۵ 
- منوحهری, دیوان»؛ یت ۳ 


۳ ۳ ۰ 
صودیه شرح حافتا ۳ حلد, ۹ ص. ۲ 


۷ 
حاقط ی 290 وق ارت تا نگ : ما 
ر‌ سر جاپ سنگی بمبی , مطبمه نامی منشی ولکشور, 


ی تاریخ.؛ . ۳ این غزل در 


۱۸۹۶ 
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ساقیا, باده که ا کسیر حیات است ببار 
تا نن خاکی من عیسن بفا گردانی 
اب طرت: 
خیز در کاسه زر, آب طربناک انداز 
بیشتر زانکه شود کاصه سر خاک انداز 
آب عنت: 
همت عالی طلب جام مرصع گو مباش 
رندرا آب عبت بافوت رمانی نود 
آت مقان؛ 
ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان 
می دهند آبی و دلها را ترانگر میکنند 
در دیوان های سنگی چاپ هند, در بخش ساقی نامه» حافظ از «آب افشرده» سخن 
گفته که مفسر به درستی «شرآب» معنی کرده . در نسخهء ستگی کلکته؛ در همان دساف 
افرده» آمده که در مفهوم جام باشد" و باز درست است. حافظ گفت: 
بده ساقی ان آب افشرده را 
5 بیارنده ساز این دل مرده را 
از می وآب زندگی شاعران دیگر هم بسی یاد کرده اند. یکی دونمونه می آورم. مطهر - 
نیز باده را جشمهء زندگانی خواند؛ ۱ 
طلب کن بجام جهان بین خسرو 
ز شیرین لبان چشمه زندگانی 
این سینا در سود می هم نوشت و هم سرود. اشعار او بیشتر در روسیه حاب شده اند. 
در می و عمر حاودان گفت " : 
می حاصل عمر جاودانیست. بده 
سرمایه ء لذت حوانی است. بده 


_ 8 
دیوال حافطظ , سنگیء نمتی؛ یاد شده) ص- ۸ . 


7 دیوال خواحه حافظ شیرازی, معه دیباحه و فصاید» جاپ سنگی, کلکته ۰۱۹۰ هن" ۷ 


۱۰ 
این سیناء 


: اوج زحل, به کوشش شریف حین زاده. کمال عینی خدائی شریف آف. دوشنبه, تشریات عرفان, 
۱۹۸۰ 


گ‌. ۱ دیران کوجی است که قن فس‌گو منتثر شد؛ با اشعار کوتاه و بلند ] 


۱۸۷ 
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سوزنده جو آتش است, لیکن غم را 
سازندهج و آب زند گانیست: نده 
آتش: یکی دیگر از نام های پرآوازه, می, آتش است. میان باده و آتش پیوندی ار. 
بس تنگاتنگ و کهنسال. بویژه در دین زرتشت. می‌دانیم که فرهنگ ها باده را «آتش 
زررتشت» نبز خوانده اند. در شعر و ادب فارسی؛ باده در جلوهء آتش بی باد, آتش ها دود 
آتش پرآب» آتش بیماناه آتش ترء آتش توبه سوز» آتش رزء آتش ز بانه ۰ آتش سرد آتش 
فستال: ۳ و اب اه شبات در مفهوم «شراب انگوری» و «بیاله شراب».*" «اتض‌دل) 
هم داریم که در بخش حافظ و می مغانه یاد خواهیم کرد. بادهء آآتش رنگ هم داریم. که 
گواهی گ کال :9« گرمر آزهعهء شراب ها باشد» " . گفتیم که یکی از نامهای می<آتثر 
ررتشت» است. بیگم ان در بیت زیر حافظ آتش تابناک را که زرتشت زیر خاک می 
جست, در کنایه از جرعه ریزی برای شادی روان مردگان آورده بود : 
ساساکي آن اتیش تانتاگ 
که زرتشت می حویدش زیر خاک 
نهزهن ده که قزر کیگر روتلنا شاعست 
جه آتش پرست و جه دنی‌ایرست 
پوس هل بادهء سرخ و گلرنگ؛ شاه موید, که درجای دیگر از میوائتن یا 
کرده | یم» گفت 
نسوخت دست شهئشاه آتش زرتشت 
یقین که آن می گلرنگ جام دستور است 
حافظ در آتش زرتشت(به معهوم باده) گفت: 
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی 
می خواند دوش درس متامات معنوی 
یمنی بیا که آتش زرتشت گل ۳ ۰ب" 
ِ "- فرهنگ آنندراج, جلد ۱ ص. ۳۷ و ۴.و برهان فاطع. ص. ۱۰ -۸, به نظرمی آید که از فرهنگ فارسی 
معین این بخش را زده باشند. آتش سرد, در لفت نامه دهخدا نیامده. " ۱ 
" - گرگانی, ذخیرهء خوارزمشاهی» یاد شده, ص. ۱۷۷ 


۱۳ 
-موبد شاه دیوان حطی: نخه های خطی کتابخانه عمومی بتنه, هد شماره۲۴ ۲۷ ۰۲ بزرگ ۰۲۲۷ 


۱۸۸ 
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تا راز سهسر از دل خسطائه بشدوی" 
منم ‌ و , ۱ 
ور آب انشدود تسا 
ساقبا یک حرعه زان آب آنشگون که من 
در مبان بختگان عشق او خامم هنوز 
نز ۱۸ 
9 
" جر به آب آنشین بعنی شراب 
حل ثمی گردد مرا این مشکلات 


1 0 ۱۶ 
گداخته یا<نبید >را با «آب بسته>یا جام آورد : 


یعنی که آبگینه ملون کن از نبید 
۳ ۳۳9 ۳ ‌ و ۱ ۱ ٍِِ. ۱۷ 
همو شراب را «اتش ۳ و جام را <«اب خشک> خواند و گفت : 
زاب خشک آتش تر نوش که مانندهء خاک 
زر اف که همه بر باد براید ناحار 
۱ 11 بو ۰ ۰ ص_ ۱۸ 
این هم بیتی ازخافانی که می را اتش تر خواند و گفت : 
نغواه‌از معان: ور سفال انعر 
که آتش سفال تو ریحان نماید 
سا ال وا اب 2 ۱۹ 
محمد معین در اين زمینه بیتی به تقل از دیوان شیبانی اورد : 
زرخشت که اک وا متا نك دی ز تال 


۴« خطر کردم و این میت اشتر ,را که هر یقن ات هگا هی ییا که امن موسی کل مود تا از درخت نکته 


ت ِ ۳ ۰ ی ید ۳ 
توحد شنوی» امده فرع در حلوه ای بدست دادم که شادروان ذبیح بهروژ از شمتگان حافظ اورده نود » همراه با 


ُِ دیواد» حاب سنگی؛ بمشی»؛ ناد سشده» صص- 01 
۱۶ 
5 این یمین » دیوال»؛ باد سل ها حص»" 12 
۱۷ 
۳ همانحاءه ص»* 9ثِ ۹ 
۸ . .- ۲ 
< خافانی: دیواد؛ باد حده ص»" ۸ ۳. 


٩ 3 ۳۳ ۱‏ ۱۳ ۲ ۴ 
7 محمد هعین» مزرد تا و ادب بارسی ؛ دو حلد به کوشش مهدخت معین:؛ تهران» انتشارات دانشگاه تهران, 


2۰۱۳۵۳4۹ ص. ۴ 9 


۱۸۹ 
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۱ 1 ۱ ۲ ۳۹ 0 ۹ ُ + ۲ 
عبد.ا ار حمن هسمقالی دسر ناده را انش ی دود رز اب انش رن خواند ۰ 


ان که دود از حال بر رد حز نوای جدگ سست 
آ تین پس ۵39 غیس از آب اتف زو لیس 
از رودکی هم یاد کنیم با آتش و آب": 
آتش بدیدی ای عجب و آب مستزج؟ 
اینک نگاه کن تو بدان جام و آن شراب 
جام سپیا و لمل می صاف اندر او 
گوئی که آنشی است برآمیخته به اب 
افعاب؛ یک , دیگر از الاب مس افقاب استه. فعست ریگ در برخی از اسطوره ها و 
وی در میتووژیچینی, میا نوشاه شورشيد دانسته اند. دیگر از ان روت اب 
آبستن آفتاب باشد و باده آفتاب پرورد و زادهء آفتاب. حافظ گفت: 
به نیمه شب کرت آفتاب می باید 
ر ری چهره دختر رز نقاب انداز 
خورشید می ز جانب مشرق طلوع کرد 
گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن 
آفتاب استو ماه, باده و جام 
در میان مه آفشاب بیار 
سافی چراغ می به ره آ فتاب دار 
گر بر فروز مشعله صب‌حگاه ازو 
چه بسا اشارهء خواجو هم به آ فتاب؛ کنایه ای باشد ازآئین مهر ۳۲ 
به روی آفتاب آتشین جهر ۱ 
ز جام زر کشیدم بادهءمهر 


7 ت . ۰ 
اس ۱ ۰ ۰۰۶ ۰ .۰ ‌ ۲ .۸ 
عبد لرحمن محعمی: منتخیات؛ استالین اباد, شریات دولتی تاحیکتان, ۰۱*۰۵۰ ص. ۰۲ 
""- رودکی: احوا ی 
۳ د‌ , ‌ٍ ۰ پ +۰ ۳ ۱ 
در حوال و اشعار تالیف سعید نفیی, ۲ حلد, تهران, شر ِ تابفروشی ادپ, ۱۳۱۱ .۰ ۳۸ 


1 ِ 
- خواجر: گرهرنامه, باد شده؛ ص.۰ ۰ ۲ ۰۲ 
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دسفیب شبراژی از شاعران مهاحر به هند, مي را زاده ء آفتاب خوان ۳۳ 
بده سافی آن زاده , آفثاب 
که نادان تهادست نامش شراب 
حاحی صادق صفاهانی(صامت)» که به زمانهء صفویان ابران را رها کرد و هندوستات را 


برگزید؛ سرود " 
۱ مفان به معجز آتش ز آب می ساز ند 
ز قطره قطره شراب آفتاب می ساز ند 
عماد کرمانی هم سرود ": 
یره شب در پیاله می نگرم 


بسرتو آفتاب می بینم 
زاشد از روزه و نماز ندیا. 
آنحه من در شراب می بینم 
سرانجام در آبستنی دختر رز افعاب: هت جهری کقبت: ۳ 
به دهمان کسلادس کلادت اتگور 
مرا خورشيد کرد ابستن از دور 
کمابیش از صد و هفتاد و سه روز 
بدم در پستر خورضید پر نور 
ام الخبائث : شاعران با این لقب که گویادر احادیث آمده3 در قران نیامده» شوخی ها 
کرده اند. حافظ هم با این آقب سربسر صوفیان گذاشت . 





* فخرالزمانی» ت ذکره مخانه , باد متا وخ ص. ۴۵ 


9 مخزن الغ رایب یاد سشد ۵ حلد سوم؛ ص- ۸۷( . 


و ۰ ‌ ۰ ۳۹ ۳ 0 ۳ ۱ 
"*- کرمانی» تاد الدین: پن گنج » به اهتمام کن الدین همابون فرح تهران, تیار (رگا ۱ بسته] ۹ ملی ابرأد, 
۷ ص۱۳۰ ۱. 


3 ۱ 
- منوحهری, دیوال» ص-. ۰۲۹ 


ی 


ور یمق تا تشه ری تقریی: ینت الب آمده و زاهد به جای صوفی(بنت العن بکه زاهد آم الخبانتش 
5 ناتا خا: تهران, انتشارات ناد فرهنک ایراد, 
خواند) . دیوال حافظط» مقدمه و تصحیح و تحشیه, پرویز ناتل خانلری؛ تهران؛ انتکارا بنباد فرهنگ ترا 


.۰ ص»" ۷۱ 
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تلخوش که صوفی ام الخبائئش خواند 
اشهی لدا و احلی‌من قبلء السدارا 
ابرالفیض فبضی, از شاعران پراوازهء در بار اکیر شاه که حتی پس ام رکش هم از از ر 
تکفیرشدر نگذشتند"". در سنایش شراب یا ام الخبائث گفت "۳: 
ساقی» دل ما خواست در این دیر حوادث 
آن دختررز را کنه بود ام خٍ نث 
غزالی مشهدی در طرد باده سرود " : 
شاب تسایر فیک است 
نه ام الخبائث که در وی شراست 
باده : 2062 باده, شراب خام » پارسیگ 08 پارسیگی کهن *35. در ایلامی 
۳۵-۵-:۵۵0-0 _ باده اندان, کسی که باده آماده کند ؛ و نیز -۲2-80۳0 یاله باده دان 





۲( 68۲ص ببالهء سیتیین : حتنی -۱۵1۵6 عربی بادق. در متن قاوشیگ 
کسسواوان ۲ یه کین از بادهء حلوانی (ع۵۱۷۵۷۲: 1 و0عظ) و بادهء بازرنگی (1 92008 
8۵ ۳) یاد گشته است. به بارسیگ 608-7 | جام؛ باده دان" نیز داریم. ۱ 
پهلوی, مفهوم باده با می اندکی متقاوت است. زیرا باده به می جوان اطلاق می شود. 

گفتتی است که فرهنگ ها گاه واژهء باده را بر گرفته ج یاف ذافستقه اند و گاهور 
مفهوم «عرور » هم آورده اند. یک نمونه بدست می دهم: محمد یادشاه نوشت: «باده 
به نقل از نگربه روابط فرهنگی هند و ایران این دو بیت را به دست می دهم: 

فیضی بیدین چر مرد سال وفاتش فصیح ‏ گفت مگی از جهان رفته به حال قبیح 
سال ناريخ فیضی مردار شد مفرش به چار مذهب. نار 


رورت 3 ,3 /۵ ,]2۶۷ ۷۵۱ ,هااناهلهی ,۲۳۵۴۵۵ 80ص ,"ننو۴ ۵۶ ۷۷۵۲۵ 0ص عان" «خجعع۲ .7.۸ 
1-6۰ 0.۰ ,1963 


شه ی : ۱ 
ابرالفضل فیصی» دیوان» ۳ نصحیح و مقدمه ای. دی. ارشد با مقابلهء حسین آهی, تهراد؛ انیارات فروغی» 
ص. ۳/۰۲ ۱ : ۱ 


و 
تدکره میخانه, باد مد و ص.- ۵ ۰ ۰۳ ار شاعران نامدار صته که برد«از تهمت بد مذهبی به هند گریخت: از 
امرای آکرشاه و حاک جونپور ود» و نخستین ملک الشعرای دوره تیموری به شمار می‌ رفت. همانجا. ص. #7« 


۳۱ 
- یاد داشت های رهام اشه. 
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ریوب به باد است زیرا شوردنش غرور در سر می آورد» . سودی هم در توصیف باده, 
حافنا گفت: «باده شرابی که جوش خورده باشا.» که البنه غرضش «سبکی» با باده, حوشیاه 
است." تنها معین, به درستی باده را واژه ای برگرفته از بهلوی سک وه فرهنگ هاأ باده 
بیما را «باده نوش » نوشته اند.ذوالنور مسر صوفی مسلک هم نوشت: باده بیما: «بهوده 
کار, مفلس» صفت عاشقی است که در راه جانان رنج و سعی ببهوده برده است». جای دیگر 
به نقل از فرهن گآنندراج افزود: باده بیسا«یعنی باده شوار و باده پسسائی شرابخواری 
است ان پس«شرابخوار»است ‏ . این هم جنا. ببتی در باده و باد. حافنا گفت: 

باده خور» غم مخور و پند ملد منیوش 
اعتبار سخن عسام چه خواهد بودن؟ 
نیز ۱ 
بادهء گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سک 
نقلش " از لمل نگار و نقلس از یاقوت خام 
گرشاشیت نامه نیز در باد و باده گفت ": 
حهان باد دان, باده مر یر تلیاد 
که اندر کفت بهتر از باد, باد 
صایر ترمذی‌سرود" : 
 «ِِ‏ نام نهادند باده را یسنی 
چو باد صبحدم دمیدن گرفت باده بخواه 
*- فرهن گ آنندراج» ۰۱ ص. ۵۵۲. 
"۳-سودی, شرح حافظ, یاد شده, جلد ۱و ص. ۱۵۲. 
"کت فرهیگ مت احلد ۱ص ۲۴۴ 
*- ذوالتور در جتجوی حافظ, یاد شده, ص. ۱۴. 
و نقل هرآن جیزی است که با باده خورند, چه شیرین حه شور. گزگ هم به همان معناست. 
۱ ۱ 0 حکیم ابونصر علی بن احمد: گرشاسب نامه؛ به امتمام حبیب ینمائی, تهران, کتابفروشی و 


چاپخانه بروشیم, تهران ۱۳۱۷. ص ۳۴۸. 


۰ ترمذی: ادیب صابر: دیرا, با هقدمه و حواشی علی فویم (فریم الدوله)؛ تهران, کلاله خاور ۴ ص. 
9« 


۱۹۳ 
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۲ 


۱ 4 ۱ 
۱ از حامی که 4 عارف بو دلب سر سا واشیت 1 


س هم بسی 
واعظ به طعن باده برستان ز بان گشاد 
بارب ثوئی بناه من از سر این سفه 
بکرمستور: اقب بکر بادگاری است از ابران کهن در جاوه» ۳۵۲۱۷۲ کر 
گفتگری خسرو برویز و ربدک هم آمده است. جنانکه در میان می هائی که ربد ک تام می 
برد. سخن از «می کنبز >" می راندکه در بهلوی:دوشیزه و بکر باشد. در دوره اصلامی بادم 
را گاه یکر و گاه بکر مشاطه روی خوانده اندکه به گفتهء صاحب برهان قاطم « کنابها 
شرابی است که آن را هنوز از خم نباورده باشند». گاه شاعران و فرهنگ ها بکرمشامل 
نحزان را هم به معنای«شراب انگوری و کنایه از شرابی که هنوز نخورده باشند» آورده اند و 
بکر بوشیده روی را «شراب درون خم و با شراب نخورده» دانته اند. ۲۴ مب بکر یکی هم 
از این روست که انگو,آبستن آفتاب باشد. از همین رو می را <عیسی> و انگور را "مریم > 
خرانده اند که در حای خود بدست خواهیم داد. حافتا در هرس شراپ و بکر مستور سرود: 
بیاصاقی آن بکر ستور مست 


که اتکر انار خارد تست 





دمن ده که بد نام خواهم شدن 
مرید می و جام خواهم شدن 

ظهوری» که بارها از او یاد کردیم گفت ": 
بٍ_ کتییی زا شود تتاکن ز افی.: نامزد 


۱ که کابین کند عقل و دین و خرد 
۰ | ۰ و( ‌( .| ۳ بر 
مرر شرف حهاد فز (شرف » نیز از بکر مستور سخن گفت : 


"-جامی, فائحه الاب مکره باد ۳ ص.* ۲ -<2,: 
+ ۷ 5 ۹ ۰ 
۳ مر وکوادان و ریدکی: ۳ دان رهام اشّه. در دست جاب. 
۱۱ 6 
-برهان داطع» ص. ای ۷ 
۱ ۱ ۱ ۱ 
1 - معین, فرهنگ فارسی, حلد ۱ ص.* *#, 
۳ 


بت محمد ظهرری؛ ساقی نامه, تدکره؛ میخانه , باد شده, ۷ ۴۲ 


""- تذکره میخانه, پاد شده, ص. ۱۶۶. 


۱۹ 
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بباسافی آن بکر تور را 
#مساد مایسه, شادی و سور را 
به من ده که عفلش به کابین دهم 
وزین پشت گرژ جهان وا رهم 
ذوالفقار شیروانی در بکر حامله که ره مفهرم سرمستی هم آمده است؛ سرود؛ 
۰ دل داده ام به لمل توزیرا و طبع من 
هنگام مدح شاه نود سگر سامتاه 
بلبل: باده را به علت چهچه و خروشی که به هنگام فرو ریختن به جام برمی آورد. بلبل 
نیز خوانده اند. از این ره صراحی ر! بلبله نیز گویند. ریشهء این واژه را نمی شناسیم. می 
دانیم که بلبلی را فرهنگ ها به معنای شراب آورده اند و باده فروش را «بلبلی فروش» گفته 
اند. در این زمینه و جای دیگربیت هائی از فردوسی و دیگر شاعران نقل کرده ام. عنصری 
هم در چند جااز «خروش بلبل» در مفهوم شراب و جام سخن راند. بلبل نوائی از موسیقی 
هم هست. حافظ واژهء بلبل را به غزل هایش بست. امادر نیافت که در کدامین غزل بلبل در 
مفهوم جام و در کدام در مفهوم شراب ویا نوای موسیقی آمده است. 
بیردهقاد: فرهنگ ها مفهوم دوم این واژه را «شراب انگوری» و یا«شراب کهنه, 
انگوری» " گفته اند. حافظ بیردهقان یا می سالخورده را جنین ستود: 
۱ غم کهن به می سالخورده دفم کنیذ 
۱ ۱ که تخم خوشدلی اینست, پیر دهقان گفت ِ 
خاقانی در هوس پیر دهقان و جام <«شاخ> که شرحش خواهد آمد. گفت : 
هین جام رخشان در دهید آزاده را جان در دهید ‏ 
آن پیر دهقان در دهید از شاخ برنا ریخته 
این هم بیتی ازشرفنامه نظامی" که سطر دومش را در چاپ های دورهء اسلامی» جور 
۱ "وان فاطم؛ ص. ۷ و همان عبارت در فرهنگ آنندراج, جلد ۲. ص. ۹۸۲ و لفت نامه دهخدا, جلد ۲,. 
ص. ۵۱۷۳. 
- هعین» فرهنگ فارسی, جلد ۰۱ ص: ۳ 
""- خاقانی, دیوان, سجادی, یاد شده, ص. ۳۷۷. 


1 ۱ ۹ ۱ کت ماگ 21 بات فرهنگ_ تا 
" -نظامی گنجوی» شرفنامه, ترتیب دهنده ع. علی زاده, به تصحیح برتلس باکر نثریات فر ن علوم 


جمهوری شوروی سومیالیستی آذربایحان, باکو. ۰۱۹۴۷ ص, ۰۵۰۲ 


۱۹۵ 


562۳۳6۵ ۷۷۱۲ 622۱۲ 


دیگر ثبت کرده اند" 
ببا ساقی از خسم دهقان پیر 
به من ده یکی ساغری دستگیر 
کهن بیر هم داریم که فرهنگ ها از قلم انداخته اند. جنانکه در بیت ز 
کرمانی باده رادر سطر یکم<کهن پیر» خواند و در سطر دوم <راح> . 


حراجوی 
هر س واژه در 


کهن ببری که او همزاد نوح است 
مخوان راحش که اسطرلاب روح است 
همودر جای دیگر باز شراب را <کهن پیر دهفان> و جگ ر گوشهء خوشه انگو 
کهن پیر دهقان و میر طرب ‏ 

چگ رگوشه خوشه بنت العنب . 
چثم خروس:(چشم صراحی) در ربط با شراب؛ چشم خروس کنایه از می سرخ است. 
ِِ هی ممهوم این واژه سم جنانکه در یر عبارت چشم 
توت( ت « کنابه از نهایت آراستگی و زیبانی» باشد و دیگربه میعنای «سرحی و 
فرموی‌است» * فرهنگ آنندراج به درستی گفت: «خود خروس خون کبوتر , خون 
صراحی. کنایه از شراب» باشد ۲*: معین نیز چشم خروسن را «شراب انگوری» " گقت اما ره 
سرخ بودنش اشاره ای نداد. یاد آور شویم که آنشخور این عنبارت یکی هم اين است که 





۲ 
۳ سوت ۳۳ ظ ِ ۳ ۰ ً ۳ 1 
پ‌ شر ۳ با مقدمه د کتر هعین فره تهران, انتشارات زرین؛ بی تاریخ . ص. ۷۷( این یت 
جنین امده: ۱ 


بیا سافی از خنب دهقان پیر میی در قدح ریز چون شهد و شیر 


. ی 
- خواجوی کرمانی, گرهر نامه, حمد, ص. سر مد ۲۳ 


(_", ۱ 1 
خواجوی کرمانی: همای و همایون.. با تصحیح کمال عیتی, تهران انتشارات فر ۳ و هتر ایران؛ با همکاری 
انتیتری ملل اسیائی و فرهنگ علوم اتحاد جماهیر شوروی و فرهنگتان علوم جمهوری تاجیکتان, ۱۳۴۸.ص. 

۱ .۳۰۷ 


8 
<- لفت نامه , جلد ششم, ص. ۴۲۴ ۸۵. 


‌_ ۰ ۱ 51 ۱ 
فرهنگ شدراج, جلد دوم, ص. ۱۶۴۲ و همان جلد. ص. جلد ۲ ص. ۱۷۴۳. 


۲ : ۳ ۰ 
7 فرش فارسی, جلد یکم, ص. ۴ "۱ 
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3 رم جر وس ا صراحی ای هنانکه در اسر , < فر ۹1 ی | ی * با« دواهم 5 د . سبا٩۱۸‏ 
حول ااو د مر صراحم ,را به زمانه, ونر یز ست و )۹ 
در استین مسر قسم تسیا لنیه همان ؟ ش 
که #محو جسم صراحی ر مانه حو در دز است 
خواحری کرمانی در صراحی بو 9 شراب جشم خروس دا 
کل شده سورگ و شفایق تروص 


خرد بط باده جر چشم خروس 


مبی که از بط سیمین به طاس طاوسی 
بسان حشم خروس است و خون اغبار است 
لاو الدین خححندی»؛ شاعر سده, ششم سرود " : 
زان می که خروس در صبوحش جو بدیدد 
بنداشت که حشم اوست. اففان برداشت 
ادیبت ملق کشت ؛ 
می خورم سرخ تر از چشم خروس 
بر سرش خیمه زنم همچو حباب 
موق لاس ۱۳ 
تا ندهیم نبیدی چو دیدهء خروس 
باشد برنگ روزم چون سینه غراب 


عبدالجلیل موفق گفت ": 





ف‌ خواحوی کرمانی» روضة‌الانوار. باد شده, ص. ۱۵ 
""- مطهر , دیوان, یاد شده, ص. ۰۱۴۳ 

*- قذکره, لزهت المجالس, یاد ده ۴۲۶. این شاعر در ال ۵۰۳ در گذشته 
- ادیپ تزعلی: دیزان»باد شدهض. ۱۷۲ 


هعرد سا سلمال یاسمی: دیوان» باد سشده) ص- 24 


"- نرهت المجالس, باد شده, ص. ۰۱۸۵ صاحب این تذکره, جمال خلیل شروانی. می گرید ؛ «اين شاعر شناخته 


نشا ) ص. ۹ 


۱۹۷ 
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چون چشم خروس» می درافکن به فدح 
کاواز حروس؛ در تقاضای هی آست 

غر شروانی؛ ساعرسده شم که او را «از افران خاقانی شمرده اند», کفت!". 
زآن می که خروس در صبوحش جو بدید 





خود؛: در دندهشن می‌ خوانیم: از 27۸ کودک رز ۶ 7 00 بدیدآ بر *۲ و می آفریده. 
ین شون است. در فرهنگ ها شون خام؛ شون انگور, شون بطه شون تاک, شون خروس 
خون رز» خون سیاوش, جملگی از القاب باده اند. دراسطوره های مغان زرتشتی و مهری, 
باده خون گاو یکتاء آفریده اهورا مزدأست که به دست اهریمن, کشته امد و روانش به 
ماهیایه پبوست. بیرو نی گوید جشن مهرگان جشن بازگشت گاوان است و به نام فریدون 
گاو برورد ال حنانکه خواهیم دید. در ابنجا یکی دو نمونه می آورم آنجا که خون در 
مفهوم باده می آید. فرهنگ ها (خون خام» را هم«شراب» گفته اند وجام می را حون 
حامه »خوانده اند. "در می و خون حافظ گفت: 

خون پیاله خور که حلالست خون او 
برگ صبوح ساز و بده جام یک منی 
چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم 
باده از خون رزانست نه از خون شماست 
براستان میکده خون میخورم مدام 
روزی ما ز خوان قدر این نواله بود 
طالب آملی دو واژهء مهر و وفارا که به مغان مهری بر می گردد بهم بست و همجود 


مهریان به خون قربانی اشاره داد. در پیوند با خون رز "۳: 





۶۱ 
- همائجاه ص. ۱۱۰ و ۲۲۶ 

۶ 
7 بندهتن, یاد شده, بند .٩۳‏ 


کی 5 ۳ ۰ ۳ ۰ ِ 
لت نامه ِ ((حول جام» اورده, حلد, مه ص ۰۸ ۸۹ ۲ برهان فاطع «می خام» ؛ .۰ :۰ فرهنگ آنندراج 
«خون حام»)» حلد ۰ ص. زر بر ۵ ۱۶ 


۶ 
- طالب آملی, دیران, یاد شده, ص. ۳۹۸. 


۱۹۸ 
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1 نُ با فد س 
زر سا ای ‌ 64 ز ۵ سب ایا 8 4 


۰ 


۸ ۴ ایا #٩‏ و 1۳ و انه.سنبه مسر 9 1۳۹5 تس 


سس ۶۸ 
اب افست !۱ 


ر 4 14۹ و لب ار دانی) ار ون سیاوشی یر | ۳ .بر 
۱ ۱۸ 
وراد تبریزی گفت ۱ 
وش بوّد خون رزان خوردث به هیگام خزان 
۱ ۱ ۱ ۰ ۴ 
خاصه اندر بوستان با دوستاد و رود و جنحی 
زا مر ۱۷ 
سافی بزم و شراب و باده خونتاب مگر 





تشنه, جام محبت را شراب و شون یکی است 
این هم بت براوازهء خیام: 
ح تو خون کان خوری و ما خون رزاد 
انصاف بده کدام خونخوار تریم 
دختررز: گفتیم که مفان مهری و زرتشتی؛ می را خون گاو یکتا گفته اند. نیز امده 
اسیت؛ نخستین گیاهی که از اندام های آن گاو بر امد فنماثا تاک نود که «درخت زندگی» 
خوانده اند. از خون آن گاو که بر زمین ربخت؛ « کود ک می» با دختر رز جأن گرفت: حه 


۰ ۵ ی ۱۶4 ۰ شه را نی 
می خود خون نباتی است که برای درست چهری خون پارتر. از دوران ساسانی تصویر حامی 














ر در دست داریم آراسته به نیم تنهء دختر زیبای رز نشسته بر«شاح باده» که در بیوست ها 
۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ,99 ۰272 
اورده ایم. حافظ در وصف دختر رز ودر اشاره به پایان گرفتن ماه روزه گفت: 

برسان بندگی دختر رز گو بدر ای 


که دم همت ما کرد ز بند آزادت 





س خافانی» دیوان» سحادی؛ ص* ۶ ۰ ۵. 


"- قطران شیرنعی! دیوان ؛ ره اهتمام حسین آهی, نسحهء۶ اقا محمد نخحوانی: تهران, موسسه مطبوعات خر ۱ 





۱۶ 


ف نیمی شیروانی؛ عماد الدین, سید علی: دیوان» تهران؛ نشر روش» ار 3 ص»* 1 

۸ ,اه تهر ان مطالعات فرهنگی, ۰۱۳۶۶ ۲۶:۳ 
- گزیده های راد سپرم: ترجمه محمد تقی راشد محصل, تهراد» موسه ت فرهنگی؛ و 11 ‌ 

بخش زایش می را به تاریخچه می واگذاشته ام. 


۱۹۹۹ 
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۳ 


از خواحه نوشت: «به هناست رسبا. نو 
این ست؛ سودی ر نجیده خاطر ر و۶۲ ۰ عسهر 


اما حالا با رسیدن عبد همایونی[ فطر؛ نوشیدن آن محاز 
البثه عار فان دانند۱) 


زر (4سسم 


مضان | شراب فدغل بوده؛ 
معنارا با کنابه تسیر می فرماید. 


ما 
احه ا 
1 ب۲۳۹ حضرت خواحه سن 
حافذل باده ابه روباروئی با روزه کشاند. ان پیت زبر قر 
که در دیگر غزل هایش هم 3 
به ماه رمضان است: 


و 


دانیم 


دواجه از طلاق اباریدختررز»اشارهبه محره) ۳ 7 می 


عروس بسن خوشی ای دختر رز 
ولی گه که سزاوار طلاقی 
نیز حافظ دختر شبگرد رز را به بادهء تند و تلخوش تشبیه کرد: 
دختری شبگرد تدد تلخ گلرنگ است و مست 
گر بیابیدش به سوی خانه حافظ برید 
نیز 
فریب دختر رز طرفه می زند ره عقل 
مباد تا به قیامت خراب طارم تاک 
این هم بیتی از مختاری غزئوی در قربانی دختر رز یا کودک می, که شرحش رفت " 
خون فرزند رزان را به بلور اندر ریز 
تا موز وه این ده فروردین 
بیتی هم از انوری و بچه تاک: - 
یه لختی ز خون بجه تاکم فرست از انک 
هم بوی مشک داد و هم گونهء عقیق 


۷۲ 


باز بیتی از ابن یمین در ثوخی با دحتر ناپا کدامن رز 
"- شرح‌سودی, باد شده, جلدا. ص. ۱ ۱۶. 
۳ -علمان مختاری, دبوان» همائی؛ ۰۳۷۹ 


"- ابن یمین فربومدی: دیوان اشعار, به اهتمام حسینعلی باستانی راده تهران, انتشارات سنائی, بی تاریخ» ص 
۱۹۸ حاپ دوم, همان انتشار ات؛ با مقدمه حین خدیرجم؛ ۱۳۳«, 
جاب ددم را بائوفرزا از نه زارعی, کارگشای بژوهشگران در کتابخانه» موسسه مطالعات ابران دانشگاه سوربن به من 
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ار ۳ب وی ۳ 


5 


حررز عفت و صلاح مجوی 
روسنای خرابات و بار فستان ات 
کسا سه‌ حانه نشسنا. م6 


خر 


۶ 2 سس نم ۹ 


لسی که برورش او به با و سنا است 
انا ۳1 ۷۴ 
بی دحتشررز عیش نه آئین من | 
۳ 
لوین. که باده خمار را دینی یست 
من باده خورم که باده خود دين من است 
دربا: مفغال م 


می‌را به دریا مانند می کردند: : «می به درون مانند آب درباست. و بان 
برکرد» جه نا پری گراه »این است که آب دریا برنیست» 0 . فرهنگ آنندراح؟ کوبد: دریا 
خوردن « کنابه از شراب خوردن». باشد ۰ نیز دربا بر سر کشیدن« کنابه از حوردن شرات و نت 
و مانند آن به اقصی غایت» استا: باز دریا کش « کنابه ار شرابخواری است که دیر عمست 
شود و این مقابل تنک شراب است*" . گاه فرهنگ ها مردم زود مست و باده خواری را 
گویندکه تب بادهنبارد. . برهان قاطع می گوید: دریااکش«کنایه از شرابخواری است که دیر 
ستت و ۵ " محمد پادشاه منشی افزود: :دریای حامله هم خود « کنابه از شراب است. 
بو اسطه نشاطی که در اوست» . باز دریای لعل» «کنایه از بیاله و صراحی و خم پراز شراب 
سرخ» است. «دریبای بصره. کنایه از پیاله, وگن سب ناگاق. . به گفت برهاد» 
دربای‌سائله نیز «شراب‌راگویند ».۰ ۱ 

این نکته هم در خور یاد آوری است که آب دریا خصلت داروثی هم داشت» در ساختن 
شراب نیز به کار می رفت. جنانکه ابن سینا گواهی داد: «شرابی که با آب دریا ساخته شده. 
باد زهر مسمومیت از داروهای مخدر و مردار سنگ و قارچ های سمی و نیش حشرات سرد 


۷۳ 


5 حیام, رباعیات؛ لکهنو, ناد شده» ص! و 5 
۷۲ ۱ ۱ 
- بزگردان رهام اشه از بهلوی, نیز: روایات بهلوی, بادشده, ۶۵: ۵. 
۵ ۱ ی 
ت فرهنگ آنتدراج» حلد ۳ ۵ ۳ ۶ 
۶ 


"- برمان قاطع» ص. ۳۸۳. 


# فرهنگ آنندراج, جلد ۳, ص, ۱۸۲۰ و نیز ۳۸۳. 
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۳ 


است» " , دیگر ر ساله های دز شکی نیز از شرابی که #9 ت0۳ هی شلد یاد کرده ازر 
۱ زمگاناگ است و شاعران این مذ #۲ 
ببنم که پیوند باده و دربا بس تدگاننگ است و شاعران بن مفهوم را در یافت اند رر 





ین ۳ 
جلوه های گوناگونش به کار بسته اند. 
حافظ بارها دریا را در مفهوم شراب در کنار جام کشتی باده جای داد [نک: سس جام 
ها از این دست:«نا و کشتی ما در شط شراب انداز ». ثبز سرود: 
بیا کلتی می تا خوش 
از این دریای نایدا کرانه 
مطهرء شاعر همزماد او پیوند شراب و دریا را روشن تر بیان کرد : 
جام زر کانست و می‌دریا و دست سافیان 
در سخاوت جون ملک دریا و کان دارد همی 
خافانی هم گفت ‏ ۱ 
گر قطره رسد به بیدلان می 
یک دریباده دلاوران را 


امیر خسرو دهلوی, در منظومهء شیرین و خسرو , باده را دریا خواند و سرود": 
زدریا گر چه نثکستی خمارش 
بدان یک جرعه, رفت از دست کارش 
بیا ساقی آن جام دربا درون " 
کز آن گوهر مردم آید برون 
این ۳ بیتی از دیوان ظهیر فاریابی در اشاره به دریا و صبوحی خمارشکن ": 
ژهی بهشت صبوحی که جرعه جامست 
ز مستی از سر دریاء خمار بگشاید 





۷ 2 
‌ ‌ ان سیناه فانون طب؛ ص:۰ 8" 
شا ۲ 
مطهره دیوان؛ باد شده؛ ص. ۷۵ ۲. 
۳ خافانی, دیوان, سحادی؛ باد ال زا ص. 5 
۸۱ 
- دهلوی, ار خرو؛ شیرین و خحسرو, مقدمه غضنفر علی یف انستیو ملل اسیا؛ مکره ۱ ص.: ۱(" 


۸ ۰ ۱ ۰ 
۳ ظهیر فاریابی؛ دیران, یه اهتمام هاشم رضیم؛ تهران ال رات سبهر ا بی تاریخ: صس* ۰۱۸ 





-ِ‌َ ۳ 


960۵ ۸۷ 02۲ 





بیتی هم از شائب ۲ 
صبح میرخانه نشینان کف دربای می است 
شفق باده کشان حهره: حمرای می است 
بتی هم از مولوی : 
در سرم افکن می و پابند کن 
تا نروم یهده از جا به جا 
زان کف دریا صفت در نثار 
آب در انداز جو کشتی مرا 
نت تیک از محمد کشمیری؛ اژ فارسی گوبان هند به سده» دوازده قمری": 
حون حباب می؛ زمین و اسمان ماست می 
عالم آبست اینجا قطره می دریاست می 
وسرانجام بیتی از سلمان ساوجی در مثتوی جمشید و خورشید : 
به دریای قدح در اب. غراص 
بدان دریا هزاران زهره رقاص 
راح: نام باده باشد به ژبان عربی. مخزن الا دوبه هم نوشت: («اسم حمر است» ۳ 
مفهوم «شادمانی و نشاط» هم آمده است . میا کته واژه عربی است و در هفهوم 
دوم: «می, باده, شراب» است **. شاعران این واژه را یا به تنهائی به کار بسته اند و یادر 


حلوهء راح روح آورده‌اند, که راهی است در موسیمی و در بخش پرده ها یادا ور شدیم. 
"*- صائب, دیوان» قهرمان» جلد دوم, ص. ۷۷۹. 


تولف کارت تا فتلهیص ۱۷۹۶ 


۵ نقشی علی: باغ معانی» تذکرهء شضعرای فارسی» صد ۵ دوازدهم, تصحیح عابد رضا بیدار ؛ سته ؛ خداخشی 


اورینتل لایبرری: جاب دوم» ۰۱۱ ص. ۷ 
ِ سلمان ساوجی : مثنوی جمشید و خورشید , به اهتمام فریدون وهمن- ج. پ. آسموسن, تهران بنگاه ترحمه و 
نشر کتاب, ۰۱۳۴۸ ص. ۸۲. 
ّ- محمد حین عقیلی خراصانی: مخزن الادویه, تهران, سازمان شاهنشاهی خدمات احتماعی, ۱۳۵۴ ( افست 
از روی نخه کلکته , جاپ ۱۸۴۴)؛ ص. ۰.٩۳۱‏ 


"*- لفت نامه دهخدا, حلد ۷, ص. ۰۱۰۲۸۲ 


رک قارشی تقل بسن ۱۳۱۷: 
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حا و بارها از راح و راح روح یاد کرد. از جمله: 
تخت زمرد زدست گل به جمن 
راح جون لعل آتشین دریاب 
نیز 
بادهء لمل لبش کز لب من دور مباد 
راح‌روح که و پیمان ده پیمانه کیست 
چند نمونه از دیگر شاعران می آورم. نخست از کمال خجندی" 
زسافیان پریجهره خواه وفت صبوح 
حیات جان ز لب جام و قوت روح از راح 
خواجو گفت." ": 
به بستان کشیدند رخت صبوح 
چشیدند راح و فشاندند روح 
انن تس نت : 
طایر روح را بساز از راح 
پر و بالی که بال و پر ارزد 


ای سنائی قدح دمادم کن 
روح مارا ز راح خرم کن سب 
لحن را همچو «لام» سر بفراز 

15 جام را همچوبجم»3د عم کن 

در یت کته از انیس العشاق نقل می کنم» از دو واژهء «راح» و «مدام» هردو در 


۰ ۱ ۱ ِ 
- کمال الدین معود خحندی: دیران, به اهتمام عزیز دولت ابادی از انتشارات کتاشروشی تهران, ۰۱۳۳۷ ص- 
۱۰۵ 


بت خواجوه همای و همایون؛ یاد شده ص-۰ ص ۵ 
۷ ۰ 

این د یمین» دیوان: ناد شدهء ص. 2 5 
ینک ستائی؛ دیوان» مصفاء باد شده» ص. ۶۲ ۰۱ 


۷ ۱ ۰ 1۰ ۵ 
- محمد: سح رامی: ایس العشاق: به اهتمام دکتر محسن کیانی(میرا) تهران, انتثارات روز نه, ۱۳۵۷۴(" ۷ 
ار 


۷ 
"‌ 
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۲ , مه ۱ 4 ۱ روم ۱ ۰ ۱ 

۳ قرا ره ۳9 ی دانیم از روی د کنر محسن کبانی و براسثار 1 راح 
را به استناد همین بیت به معنای «لب» گفته که در هچ جا ند بد بم: 
امل نو راح است و خون در دیساه ما زو مددام 


چم نو مست است و دل در سبنه ما: زو خراب 


این هم از سنائی"" 
۱ بسراخیز تا صبوح کنیم 
راح را همنشین روح کنیم 
عتصری گنت ۱۳ 
چه جبزست آن خط مشکین و آن لب 


که دارد رنگ‌راح و بوی ربحان 
مولوی گفت"" 
سافی آدمی کش من گر بکشد مرا خوشم 
راح بود عطای او روح بود سخای من 
اینهم بیتی از مجدالدین عیوق به نقل از تذکره عوفی" 
جون صبح شد پدید بساز ای سر صبوح 
۳ کن در بباله راح که هت آن فذای روح 
گفتيم که راح روح در اصل , یکی از برده های موسیقی است؛ ختانگه در جبای شود 
آورده ایم. اما در برخی از فرهنگ ها در غفهرم ومی تیوه عم آمده مت 5 به نظر 
غریب می آید. ۱ 
شراب: در زبان عربی» این واژه در عربی جمله آشامیدنی را در بر می گیرد و نه باده را. 
در زبان فارسی به مفهوم باده آمده است. لت نامهء دهخدا هم بر انست که در نزد عرب؛ 
شراب یعنی: «آشامید نی از مایمات که جویدن در آن نباشد, حلال باشد یا حرام» اشربه؛ 


۳ صنانی؛ دیواف» مصفاً 3 باد شده» ضص. 5 


. " -عتصری بلخی[ استاد ]؛ دیوان» وه کش یر میاقی تهران؛ انتثارات صنائی» و اف 5 ۲ سس" رف شم 5 
۳ کلیات شمس» باد شده» ص.۰٩۸‏ ۴. 


۳ اه 2 ۲ 
ی عوفی: محمد: تذ کره لباب الالباب؛ به سعی ادوارد نالا اتکلسی: مالک محروسه انکلتان, مطعه بریل؛ 
لبدن. ۱۹۰۶۴ جلد دوم. ص*۰ 7(« 5 
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۳ تس, بل طمام» ۰*۱ سپس به نقل از فرهنگ های دیگره رير همین واژه, شران 
| وشا مستيآورمی خواند از نقل اشعار در می گذرم . واژهء شراب را در حلوه, 
یه مسکره جملهرساله های پزشکی هم ه کار بستهاند. این هم یکی دو نمونه از گزن 
های آن رساله ها در درمان درد ها با شراب: به مثل عقیلی خراسانی گوید: در گزش ساس 
آاسدن همان حشره «با سرکه پا شراب و یا غرغرهء آن جهت اخراج زالوی در حلق مانده 
و ۱ است. نیز موفق الدین هروی در سده چهارفمری باه غراپ را به جای می و باده 
آورد و در فصل درمان درد دندان گفت: اگر پوست مار را«بساتی اندر شراب و به چشم 
اندر کنی» بصر تیز کند و چون به سرکه بجوشانی درد دندان را سود کند»۰ "این هم بتی 
ار حافظ: 
شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش 
که تایکدم بياسایم ز دنیا و شر و شخورش 
شرب الیهود: لقب شراپی است که در بنهان و به تنهاثی خورند» چنانکه فرهنگ ها 
گواهی داده اند. عبید زاکانی در زیر عبارت شرب الیهود به همین معنا اشاره داد و 
گفت: «شراب تنها مخورید»." حافظ در باده کشی بنهان گفت: 
احوال شیخ و قاضی و شرب البهودشان 
کردم سئوال" صبحدم از پیر میفروش 
صهبا: یکی از نام های شراب است په زبان عربی. برخی آنرا با صبوحی یکی دانسته 
. اند از آن میان در سده هفده میلادی» یادری انجلی" " در فرهنگ لعت از کل نارس هن 
3 صهبایعنی :7:۵۱ با۵ ۷۶۶ (بادهء صبحگاهی) که درست نسییج هگا ی 





تب لغت نامه ناد داشت مولف؛ حلد نهم: ص- سا رز 5 


" - مخزن الادویه, یاد شده. ص. ۶۵۳. 


۰۱ 


«‌ ۳ ۳۳ ۵ 4 ۰ 
موفق الدین ابر منصور علی هروی: الا بنیه عن حقایق الادویه, به نصحیح امد بهمتبار؛ به کوشش محبریی ۱ 
اردکانی, تهران, انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۴۶ ص. ۰۱۰۱ 


۳ ۱ ۱۰۲ 

صد بند, پند ۰۲۳ ص. ۰۲۰۶ 

۰ و 0 

)0 ۱۵۱ 7۳۱۵۱۱۶۱ ,ک(عک زيم «ریرزعع۲۷ باورمجع یاوه ول .6.5 ۸۳8۰10 - 
5 .م ,1684 ۸۳۶۵ ر0رعزع۷۷۵۵۹۵۵۳ -منومعوعل ,زوقواهاوعسم۸ :ع6عخا6 ,ع۵جناما ,عهعذ۱۵1! 





ات _س و _ 
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| رید: «شراب‌انگوری» است. " اما در فرهنگ غیاث‌اللغات و فرهنگ نفیسی» صهبا 
۳ ۱ ۱ 
ثراب«مایل به سرخی»آمده که جندان دفیق نمی نماید. صهبا نام عام است. 

دوای غم بسه جز می نیست حافظظ 

٩‏ اتارن سناش ضفا تاضق 
بیت زیر در ستایش صهباء از اشعار گستاخانه حافظ است. زرا حافظ می گوید ساقی با 


شراب(صنهبا) راهزن اسلام شد گرجه راه برده موسیفی هم هست: 





3 

۱ حنان نرد ره اسلام» عمزهء سافی 
که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کندد 
۱ 2 


سال ها دفتر ما در گرو صهبا بود 
رون مبکده از درس و دعای ما بود 

مطهر در بادهء بیر و حوان نت ۱ 
5 جوان تر گردد آن صهبا که در خم پیر تر گردد 





: ص_ ۱.۶ 
انوری گفت 2 


جو < ۵ 4 نیم مستم » مرا ‌ 5 
ِ درد او بعنی که صه.ا 





این هم بیتی از دیوان تلد 
ابر اگرساقی نشد؛ باران آگر صهبا نگشت 
از حه معنی لاله ها حون ساغر صهبا شد ند 
و آخرین بیت از بیدل شاعر فارسی زبان هند:؟" 
جیست گردون کاینقدر در خلق غوعا ریخته 
سرنگون‌جامی به خاک تیره صهبا ربخته 
- فرهنگ فارسی, جلد دوم؛ ص. برش 
مطهر دیران, یاد شده, ص. ۰۲۲۵ 
ی 9 کز نکن سید تهران؛ موشه مطوعاتی بیروژ ۰۱۳۳۷ ص. ۳۳۰ 
"-ترمذی» ادیب صابر: دیوان» با مقدمه و حواشی علی قویم؛ تهران, کلاله خاور ۰۱۳۳۲۴ ص. ۱۰۵ 
زا عدالقادر : کلیات, دو جلد لاهور. موسه انتشارات سای ۱۸۸۵ , جلد دوم مس ۰٩‏ ۱۱۰ 


۱۰۸ 
-بیدل؛ میرز 


۲ ۷ 
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لمل مذاب: لمل , جنانکه فرهنگ ها هم ثبت کرده اند, واژه ایست مسصرب. در 
ببرنداست با واژه, لال در هندی و لاله که هردو به معنای سرخ آند. . حافظ کهگاه می را 
امل و لعل ام و لمل مذاب خواند. . لفت نامهء دهخدا یکها نوشت: «مراد از بادهء لمل 
رضابت معشوق است» ! در جای دیگر به استناد غزل خواجه گفت: لمل مد اب« کنایه از 
شراب سرخ انگوری»هم هست" "چنانکه خواجه سرود: ۱ 
از بی تفریح طبع و زور حسن و طرب 
خوش بود ترکیب ژرین جام با لمل مذاب 
م دام: یکی از نام های باده است به زبان عربی.عقیلی خراسانی» درم خزن 


۱۹۰ 


الا دوبه نصریح دارد براینکه مدام «اسم خمر است» . بن شییح» پژوهشگر عرب درتفسیر 


۱ ۱ ت ۲ ۱ ۰3 ها نا 
۱ اشعار ابونواس, می گوید: «مدام شرابی است که اثرش دیر پاید» . در زباد فارسی و در 





مفهوم دوم به معنای باده است. فاضی حمید الدین نوشت: «به پشته بریدم. بالائی دیدم 
بلند» و بر فراز وی تنی جند؛ از دست ایام گریخته و در پای دام آویخته....طایر روج 
خواست که با نان هم صبوح» و زين الدین اصفی که خطبه گوی مسجد بود» گواهی 
داد؛ «اين بنده کمینه را هميشه سلاطین روززگار و خواقین عالیمقدار از جام مدام انعام» 
سرخوش و محفوظ داشته اند. ۳" پطروشفسکی در بخش تاک کاری و شراب سازی به زمانه 
مغولان» به قل از فرهنگ فخری» نوشت: در سده ۳ میلادی ( که زمانهء حافظ 
باشد) از ام های دیگر شراب موی غارچی و مدام» بود. فرهنگ ها و در 


. ت ۱ ۲ ر ی ِ ۰ ۰ 1 
لغت نامه دوارده, ص.۱۵۰ ۱۷۳ و یز ۰۱۷۲۳۱۸ در لمل مذاب هم از یک شاعر ناشناس بیتی اورده و 
بس»۰ 


۱( اشصشث۵_ ِ 
- مخرل الادوبه , باد صده ص. و 


دج ات ۲ 6۲65[ ,۲۷۷5 تج وعونطعدظ وعند۳06 :اعد رطازعطممع۰8؟ 
3۳۵5 ,1936-1964 ۸۱۵66 بل 26۷ عص0ط , معاماممزم0 معفییر ی 2 ,عمط بل ونمموه۴ 
,۰ .۰۴ 


۱۱ ‌ 
- فاضی حمید الدی بلث : معامار- و 
1 صی ین بلخی نار حمبدی ه به سعی علی آکبر قوئی؛ اصفهان , کتابشروشی تائید, ۲ ص: 


۱۱۳ 
- بدا يم الوفایم, باد شده. ص.- ۰.٩۱‏ 


۱۴ 


- پطروشضسکی, ای. پ: کشاورزی و منأسبات! 


رضی در ایران عصر مغول » قرن ها ۱۳ ده میلادی؛ برجم 
کریم کشاورز, تهران, انتشارات هو تسه م 7 1 ۱ ۱ 


مطالعات و تحقیقات اجتماعی, جلد اول, ۱۳۴۴ ص. ۲۶٩‏ 


ات۳۳ 
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مفهوم شراب اورده اند, موا 


وی در موم مدام گفت: 
1۳ ۱ ۲ 
رال عسرب سهاد اسام می مد ام 
زانکه سیری نیست + | مر | 
۱۳۳۳۳۳ سق تون 
حافظ سیراز سرود: 
الصبوح الصبّوح یا اصحاب 
المدام السدام يا احجاب 
سودی در ارتباط با بر- ۳3 ۲۳۳ ‌ 
ین دردیم بوست: « مدام شراب را گوبند» و غرض حافن از 
س کر یر 9 (برروی لاله » ژاله می جکد, ای دوستان باده بیارید!».. در رر- 
۰ 72 4 ۰ ب- ۱ "۳ وت 
یر نیز بسکسان مدام در مفهوم بادهآمدهاست و , شرب دان بویژه که حافظ همه ی 
از «مدارا» و «یارسائی» در باده نوشی سخن می گوید 5 "۳ 
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم 
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما 
فلکی شیروانی | 


حتر شناس و شاعرسدهء ششم فمری» در وصف مدام گفت " : 
آنرا که بود دایم دعوی پارسائی 
اکنون مدام برکف جام مدام بینی 
عنصری در بیت زیر به روشنی مدآم را شراب دا ۳ 
دو لب چو مدامداری و زلف چو دام 
من مانده ام به دام دایم از بهر مدام 
به مناسیت توبهء امیر مبارز محتسب که حافظ قاسم غنی» | 


ر «مواه 


الهی» اثر عین الدین یزدی نقل کرد در سرخی مدام گفت: «چهرهء مبارک اوکه 
افروختهء جام مدام بود. سیمای معتبدان گرفت»*. 


۱۵ 





7 شرح حافط, جلد ۱ ص. ۰۱۱٩‏ ۱ 
۱۱۶ 


۰ فلکی شیروانی»حکیم نجم الدین محمد: دیوان, به اهتمام طاهری شهاب, تهران, انتشارات کتابخائه ابن 
صیتاء ۵ ص. 7 9 


۱۷ 
7 -ابرالقاسم عنصری: دیوان » به کوشش بحبی قریب, تهران شرکت طب کتاب ۱۳۲۳.ص. ,۵٩‏ 
۱۸ 


۱ 5 
ِ« فاسم غنی؛ ناریع عصر حافتا باد شده, ص؛*۰ ۲۶۴ 
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کت 


مغانه: ربشه های این واژه را در حای دیگر م۳ حراهیم داد. گفتب ,است کی 
موش کند ی 
۶.۵ مجوس را که معرب منان 
بی کم و کاست ره معنای زرتشتی اور ده اند و رد جبز دیگر. فرنگان ننز به هم 


به فر هنگ اسلامی گره یز نند. نبارستند. حتی اعراب واژ 
آفر ه 
ستم 


باه هم وطنان هستنه صوفی مسلکانی که می کوشند به ضرب تفسیرو تعبیر از" 
تعبری وارونه به دست دهند. ۱ وفیت 


۱ وم . ۳ 7۳ ِ 
دهخدا, فرهنگ فارسی, درهنگ نفیسی که در مسلمانی نویسن دگانشان شکی : گم 
0 1 ۳۹ ۱ و تاو م, : 1 ۳ ۱۹۹ ۰ ۳ ۱ ۱ 

مر بی که زرتشتیان به عمل آورند» د با: «طرز و روش و قانون و آداب آتیر 
ی ۱۲ ۳ ۱ 
برستان‌را گویند» ۱ شاعران مفهوم را روشن تر به دست داده اند. از سیار ببت های حافیر 
به بیتی بسنده می کنم: 


در خانقه نگنجد اسرا 


ر عشق و مستی 
۳ ۱۲۱ 
از دست مدمه می ممانه 
وز جنگ منه نی و حغانه 
عطار در مختار نامه‌سرود "۲ : 


جامی دو می مفانه خواه از زرتشت 
تا باز کنم فتاه آدم از بشت 
عبید زااکان, در پیوند دانا با می منان گن ۳۳ 


۱۱۹ 


بیشتر یاد کردیم, درمت همین عبارت را نقل کرده, ص. زد 5 


ش‌ رفن حستحوی حافظ) 


۱ ۱۲۰ 

ِِ دهخداء لعت تامه , حلد مر زير واژهء «مفغانه >, ص. ۸۷۷ ۸ . همان عبارت در فرهنگ آنندراج» حلد 
ششم؛ ص. ۳۰۶۵. 0 ۱ 

7 . ۰ ۳ 

- خواحو دیوان» باد دوه ص- ۴ -٩(‏ 

۱۳ ۰ ۱ : 
عطار یشابوری: فربدالدین: مختارنامه عجموعه رباعیات؛ ره تصحیح محمد رضا شلیعین. کف کی تهراد» 

انتشارات توس» ۰۱۳۸ ص-. ۸ . 


۷۱۳۳ 


- عبید زاکانی, کلیات, عباس اقبال, یاد شده, ص. ۸۵. 


۳۱۰ 





<< 7" 
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دانسا : ۱ 
ر سی مفاله ی دحربزد 


نع 


و ت و دت و <غانه می نگریزد 


این هم بیت مشهور خیام: 
گر وی بخ می مغانه مستم هستم 
گر کافر و گیر و بت پرستم؛ هستم 
۱ مل: واژههایرانی استه همان واژه می است ۳۳ است:پا شک مساادی اون *: 
واژه. در ارسی ۳9۷ بر گرفته است اژ سفدی ۸::۵. در ارمنی !۱۸0 است», در زبان کولیان 
رمنی ۲۱0/۷ در رومانی ۲ در زبان بشتود حوش», انکوز را 0 وا ننا.. "نیز ره 
عربی الملبن داریم ۰ بیرونی در الصیدنه شیره انگور بسنه را «ملبند »خوانده. ۲ درهمهء واژه 
نامه ها نبز «مل» در ممهوم می آمده اشت‌نگا: داعی الاسلام مُل را اوستائی دانست و گفت: 
«مل نبید باشد». " آوانوبسی اش رانیز به خط اوستائی و بهلوی بدست داده. فرهنگ 
آنندراج مل را «شراب» نوشت.**" لعت نامه ده نقل از دیگر فرهنگ ها یاد اور شد؛ 











2 ۳ب« ۱۳۹ 
مدام «باده انگوری» رأح» صهبا عفار» فهوه» باشد. این هم بی.جهت نیست که دهخدا 
فهوه را شراب خواند. کارشناس زبان و تاریخ ایران ارنست هرتسفلد در اين باره گفت: 
«قهوه عربی نیست» و از کهوه گرفته شده. که در فارسی میانه پاپهلوی به معنای شراب 
ج است" " . ابن سینا هم می گوید: «می را فهوه نیز گویند» .۴۱" 


نشف یادداشت های رهام اکه: 

,1979 ,۳۲655 لاذوت۷۵نه(۱ عع0ترطصده ,جمقجما مماهگ میم زو بمدرهامعظ :رازه8 ۱ بر ۱۲۵ 
.0 .0 

7 تفت : کات الصبد نه فی الطب , ره تصحیح و هقد مه عباس زریاب؛ تهران؛ ف رک نش دانتکافی: ۰۱۳۷۰ 

ص. 5 : 


"۱ فرهنگ ننظام, یاد شده, حلد ۵» ص۱۳ ۲. 
ی من [ وتف ای 2 ۴۳۱۹۰ 

گر اج ص- ِ 
یت زامه: دهخداز جلد ۱۳ ص. ۱۸۹۱۹ 


ول فرهنگ های فرنگی, هندی ‏ و ایرانی, فهوه ر" شراب نیز گفته اند قهره واژه ای است کهن و برگرفته از 
بهلوی در ممهرم شراب و نه فهوه در مقهوم عربی. هرتفلد این واژه را در پیوند با فندق 06 بونانی ریشه 
بان گرد و نوشت: «قهوه عربی نیست و ... می تواند از فهوک ایرانی بر گرفته شده باشد». و افزود: 


8(<۵۲۵۰ )۵۱۷۵۵ مج جوزع0 0۵2۵۵۵ ع عذ «اسجاوی :عواه ۷۱۳۱6۰۵۱۳۳ ]۵ ۱۵۳۶ :71" 
0[ |۳۵ ۳۳۵ ۳6۳۱۵۳۲۳۰ ۷۱۵016 ۳۵۳۰[ هو ۵ عا ۷۵۲۵ ۵۳۵ ع- ۱۱۳۵۵ ۱6 ,۵۱۷۵و 


۳۱ 


1 
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۱ نیا نقاه باغم» .ین هر که «مرابوید برحو 


از ومداظرهه ۲ 9 ۱ ی ب ۳۹ 
1 زار ر ساله» بسبار زیبائی از ۵ 7 ۱ 5 سك 
درا در د فر قا ه ‌ 
حکیده ای می آورم. ‌ وری را 9 + ی یا ‌ 
بخ اجب : ۱ 
سر ۹ ی ‌- ۴ 
سب + ۳ 


بازار زمان و رفینم... سح 


ابرج 

واژه لته ضه ٩‏ ند است. 
۲ این روال که: « ن شاه ریاحبنم و رد 
د‌ اسر .و بل .هب نم من میخواند. 
۱ لو گوید.. هن بوصشم. , با کیزه دامن ... , ۰ ۱ 
شاه دعای دولت من ن... وی 


درا نات ملولت فرط وف گه پچ عه ای از ن 


. و هزاردستاد که «اعظ ی ن 
بهار ات کل ان 
2 ۱ ات6 : 

جشد» به شور و شر میل کند» و تورایته همسی 


مل برآشه کی 7۳ همنشینی و «صحبت خار »در در موثر ا 
که هن هرحه سالخورده باشم بهسر ده و عسر و خود 


وتاده. اران- ن روست که از بر 


تو «سود» بر نحیزد. تو«به من جه مانی 
به ماه نمی کشد» . به «بادی از پای در می‌آئی. ۰ بینی که آیت «مناع نان در 
عان من است و «من ثمرات التخیل و الاعناب» طفرای پدر من است؟ دیگر اینکه «یک 

برادرم جوشان (سیکی؟) » است: رونق دکان حلواگر. یک برادرم سر کاست[س رکه و 
«سکنجبین از خاندال ماست» . یگتی[ شراب برنج] ۲ ۱ ۱۳ ار سرهتگان 
درگاه من است و «حشیش.. . خاکبوس استان من...یاقوت روانم. .آبی اه رنگ آتش 
پل اتکی ام که چون آب حیات بخشم.. .در رور بزم معاشران را صفت سخاوت بخشم و به 
وفت رزم مبارزان را به شجاعت مدد د دهم...من حجاب حیا از میان عاشق و معشوق 
بردارم» وتان اژون فست که سرا تجامش پم گت في وتباب ‏ 

برگردیم به واژهء مل- در شعر فارسی همه جا مل را در معنای می به کار تسته ابّد. در 

یزهان قاط آمده است: «مل تنک» تتک شراب باشد» یعنی شخصی که حوصله در شراب 
خوردن نداشته باشد». "" درست ترش اینکه: کسی که تاب شرابخواری را ندارد. امروزه 
در زبان گفتاری و نوشتاری» این واژهء مل مقهوم اصلی خود را از دست داده و تتهادر ردیف 
سازی با گل به کار رفته. این هم یکی دو بیت از حافظ در واژهء مل: 





,1947 ,۳۱۱6۵408 که ۱۷۵۵ ۳۳۱۳۱6۵۱۵۴ ۲۷۵۳۱۵ زب ۵۲۵ 22۳0۵5۲2۳ ,"کیان زبجم[ وروت" 
۱ ۱ 361 .۲ 


بح این صتاه عانون طبت؛ حلد دوم باد شده؛ ص. ۷ : 


۱۳ ی ۰ 1 
زنگی بخاری» مجمد: «متاظرهء گل و مل». زنگی نامه, به کرشش ایرج افثاره تهراد» انتثارات توس 
۰1۱۳۷ ص- ۲-۷ ۵. 


- برهان قاطع. ص. ۸۶۸. تک شراب در فرهنگ ها کی است که زود مست شود. 


۳۷ 
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1 وگل و مل خوشی است لیکن 
۳ ی سسی؟ سار حسوتی با اه 


كت 
غ‌ِ 


در ۳۹۹ کل و س‌ وی وان دوثی ال 
مات الصیوح فینوا با ابهت‌السکسار | 
۱ 0 
ز عشقش توبه بشکستم بگیر ای اوحدی دستم 
وگر داور نمی داری سار ان صاغر هل را 
۲ نز تا 9۴ 
اين بیت هم از خافانی 
نایب گل جون توئی» سافی مُل هم تو باش 
حام حم‌أنه نده بر جمم حان بجم 


یج مل ی حمار تتران حورد 
هی گل بی زخار نتوان یافت (کذا) 
بر 8 ۱۳۷ َ 
و بیتی از فخرالدین گرگانی : 
تو با من باش چون رنگ با مل 
که من با تو بوم جون بوی با گل 
می:. در پارسیگ : می «هرن در اوستاتی: مدو :7:۵0 درستس‌کریت: مدهو ۳:۵۵ 
: 1 وه 1 و< ۹۳ "ای مد در اسطوره های حیتی 
در مقهوم : نوشابه, نوشاه مستی اون افشره مستی ور . وی ای ان ر‌ مب 
نوشابه ‏ فتاب است. از می واه های دیگری امده اند مانتد می‌انگبین(شراب عسل)» 
می پختک(شراب جوشیده یا سیکی و دوشاب). در این زمینه مهم ترین پژوهش از 





۱ ۱ اه ۳ ی اش انتخارات | 
۴ - اوحدی اصفهانی» معروف به مراغی: کلات دیوان» به کوشش سعید نقیسی» تهران. موسه انتشارات امیر 
ار نز به ۸ 
لین خاقانی, دیوان» باد شده. صء ۰۲۵۹ 

مد ۲" -مطهن دیوات» یاد شده. ص- ۵۷. 


۱۳۷ 
-ویس و راعین» باد شده, ص- ۰۲۹۹ 


"۳ - یادداشت های رها م اشه: 


۳۳ 


562۱60 ۷۸۷۱ ۲ 





۱۳۹ ۱ ۱ ۳ 1 
0/۵ است که در جای خوه خواهد آمند. یکی دو سطر می آورم از تران اء 
۳ ۳ ربان 


هار ی در عوش هي و ر همادا ین 
ارو ثه بساد و روشن 
علنهه کر شاصب وش 
ه#می برست از اوش 
ادرش کن مس الوش | 
این #م تمونه هانئی چنداز بسپار سرودهای حافظ در بز رگداشت می: 
رندی آموز و کرم کن که نه جنددان هثر است 
حیسرالی کسه ندوشد می و السان شسود 
نیز 
عبب می حمله بگفتی هنرش نبز بگوی 
نمی حکمت مکن از بهردل عامی حند 
بِز 2 
به آب روشن می عارفی طهارت کرد 
علی الصباح که میخانه را زبارت کرد 
ده در ایرانی کهن نی ببتی ۱-7 كً 9 سستی روت نی ببتی !7م-زل 


۱۳۱ 


در بارسیگ؛: 12 در معنای می 


ناژ از ان کهن بهعربیرفته و به ثکل نبید و اناباه درامده. اما در زبان 
فارسی ثبید يا بیذ همان من انگوری است و در ترکی و عربی» می خرماست. یعنی باده 
ای ساخثه ازخرما و حبوبات, ازمیان فرهنگ نویسان تنها محمدمعین که با زبان های ایرانی 
آشا بود, در حاشیه و تعلیقات برهان قاطمء نبید را از ريشه «پارسی باستان و نی بی‌نه» 
گفته ودر فرهنگ فازسی, لو لا کید کرد «خمری که از فشرده انگور ساز ند» ۳۰ اما برخی 
از فرهنگ هائی که در هند نگاشته شده اند نبید را شراب خرما گفته اند. ماد 
6 1/۷۵۳ ۱۰ ر ۷۷۳۵۳ زن بر0۶/وزر/ ۴ 0 6۵۱۳0 گر ت۸۵ ۱۷۰ .۲۱ ربهاز- ۲۹ 

۱۰ 954[ 9 9 65۵ - میات -بریرط 21 ع با کرت عبجری | 

ی سبستال, به تصحیح ملک الشمرای بهار, تهران, ۰۱۳۳۷ ص. ۲۷. 

- باد داشت های رهام اسشه, 
۱ 


* معین! برهان فاءلم» حاشیه واژه لبد, وفرهنگ فارسی؛ جلد ۲: ص, ۲۶۶۹ 


۳1 





تا 
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ور تیعیت از برهان قاعلم نوشت: نید ««شرایی است که از هبوه حات و حبوبات سازناد 
ور از انگور »۰ اما در حای دبگر وازه, مل با شراب انگوری را «نبید» خوانده .آ. حتی 
ر لفت نامه هم به نقل آزاین و آن» نبیه را می خرها نوشته اند, بی آنگه یک لحظه 
ریدیشند که فردوسی و با منوجهری و با حافظ با خاقانی, هرگز از واژهء ننی می خرما را د 
ربلر نگرفتند. خعلا از اینجاست که در کشورهای عربی, می خرها را نبید با بیذ ۳۵ 
ره مثل ناصر خسرو در طرد باده : به روشنی نبید را می انگوری دانست و دریبوند نبید با 
چرخشت(حوضکی که در آن انگورکوبند) گفت" " : 
اين تیغ نه از بهر ستمکاران کردند 
انگور نه از بهر نبید است به چرخشت 
بحافظ در دو جا واژه نبید را با «وظیفه» در معنای دبیرانه[حق دبیری یا نویسندگی ]یا 
دسترنج يا جامگی که از بابت سروده هایش می گرفت همراه کرد: 
رسید مزده که امد بهار و سبزه دمبد 
وظیفه گر برسد. مصرفش گل است و نبید 
نبود جنگ و رباب و نبید و عود که بود : 
گل وجود من آغشتهء گلاب نبید 
این هم ترانه ای دلتشین و ضربی, از رودکی" ور سس گه ساقظ چنگی ۴ ۳ 
اه تنهم ذ کشا و نواز ندهء عشأّق» خواند و در هنر فول و صوت او افزود:استاد را 
وقوف تمام بود در علم موسیقی فولی یا صونی» 1 
گل بهاری بت تتاری 
نید داری حرا ثیاری 





(- داعی الاسلام: فرهنگ نظام» جلد ۵. ص.۳۱۸ و ۳۱۲. 


۱ باد ان ص- 42 این شعر در ی سل در دا دی 


- ناصر خرو دیواد؛ ۳ 


جاپ مسکو؛ و در سعید فقیسی؛ 
باده نرشی را مطرود تدانت: 


۵ وگ دیوان؛ تهران؛ انحغارات ناهیده ۳ ص. ۰.۱۵7 


اب رهم ۴ ۱ 


۷" شانتآا یره ۹ 
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نبید روشن جوابر بهمن 
بدارف گلشن جرا نباری 





حای ان دار د که در ر رو را نبیا. حکید», داستانی را به دست دهیم که شجما فلز 
ون 


هار گزهر از این دست که؛: به زمائه, بزبد» عبادین زیاد "هرا با شاعری به نم بزد ‏ 
مفرغ به حکومت سیستان رفت و «به جنگ و خراج» برآها., ان شارت اد 
اندک اندک به بدگوئی از آل زیاد برآمد. فرمان رفت تا گیاهی زهر آگین و لین 

شبرم به «نبید سونب ی [ تن واو را نوشاند ند, اباب تساني»جسین 
گربه و خوک و سگی با او در بک بند بستند و در کوچه های بصره گردانیدند. ۳ 


ففای او ره فارس ی گفقل1 


۳ 


افزق چسبت 


این چیست 
اق ند در باسخی که «قدیم ترین شعر فارسی» به شمار می رود و در سال های ۶۰-۶۴ 

قمری سروده شده؛ از نبید و زییب( کشمش و موبز) یاد کرد و به هجو <سمیه> ۰ مادر این 
زیاد برآمد که «در جاهلیت» روسپی بوده. فزوینی در متنی که از این شعر منتشر کرده, روسی 
راروسیپدآورده* ی 
سیستان نقل کرد و واژهء روسبی را به کار گرفت که با محتوای داستان همخوان است"۱۳ 

اب است و ید است 

عصارات زبیب است و 

سمیه روسپیگ است 

۰ این هم بیتی از حکیم میسری پزشک سرشناس» دریکی از سود های نبید آمیخته به 

سک(سرکه) و مشک فرنفلء در ربط با زنان در جهت تحکیم پیوند همسری " : 


۱۳۸ 


ت محمد فزوینی: «قدیمترین شعر فارسی بعد از اسلا ۱ یت مماله, فزویثی؛ به تصحیح عباس افبال و : 
۱ پورداود, جلد یکم. چاپ دوم؛ تهران, دثیای کتاب» 5 ص. ۰۲۲۴-6۶۴ در همین مقاله و نیز در بیوندموسیمی 
وشعر: اثر ملاح ص. ۰۱۵۳ به جای روسییگ, «روسپیذ»> آمده که با محتوای متن نمی خواند. 


۱۱ 


- ملک الشعرای بهار: (شعر در ابرال» مهن سال پنجم, شماره ۵ بخش پنجم؛ ص۷۰ ۲ ۲. 
۱8۰ 
- مسری؛ حکیم: دانشنامه در علم پزشکی» کهن ترین مجموعه طبی به شمر فارسی: بزشک قرن چهارم هجری؛ به 
اهتمام دکتر برات زنجانی, تهران, موسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل, با همکاری دانشگاه تهران, ۱۱۳۶۶ 
ص. ۱۵۱. 


پٍِِ ۱ 


,مر ۰ 
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زر اي م اقا ۹ ۱ + ۰ ۷۲ 4 ۲ 1 ٩‏ ۲ 


نز د شو فرش ی لیگ ۲ 
بم 0 ی یز( کل یه او ۵ 9 
4 ۱ 
یی ٩‏ سس ٩‏ ۱ ر وشن 9 ۳ 


۳ ۱۱ اف ۳ ۱ هنسی ار رل 
ی 4 ی ؛ م باه < ۹ ۱ 
نوض؛ 1۳ رخسم دصر ره تمصیل ار این وازه باد دواهیم سر ۵ ۳ شا ۱ با ون ۱ 
۱ / , 2 1 ۳ :۷ : 
می کنم که راز | در مصهوم (شرابت انکوری) هم اها.ه اه مایا بار ۱۸ از وس ۳ ۷ ات 
۱ ۱ ۳ ۱ 3 ۱ 
۱ ۱۱ 
باقوت؛ یکی از القفاب مي است که در اشفا گاه در حاوه «بافوت حام ) و 8 بالوت 
9 آمده, در بافوت خام حافیا گفت؛ 
باده, کار نگ نلخ سز و سشیخو ار سیگ 
لش از اعل نکار 9 نقلشی از بااوت حام 
,۴ ۱ ۱6۳ 
۳ هوای لب شیرین بسران جه کنی 
جوهر روح به باقوت مذاب آلوده 
۱ ۹ ۱۵۲ 
ازرقی در وصف می باقوت به تفصیل گفت 
۰ .0 ۰ 2 ث .7 
زان شرابی خورد باید, جرم او باقوت رنگ 
کز فروفشس» سیمگون ساغر شود. باقوت سان... 
۰ ۳ 
وز صراحی جون به حام اندر شود. گوئی؛سگر 
در بلورین بیکری. کردن» بافوتین روان 
۱ ۱۵۵ 
نظامی هم در بادهء <باقوت وار> کت : 
بیا ساقی آن آب یاقوت وار 
در افکن بدان جام یاقوت بار . 


- دهخدا, لت نامه:یاقوت خام «مجازاً شراب خام» را گویند, چلد ۰۱۴ ص.۲۰۹۶۹. 
- برمان قاطم: «یاقوت مذاب, کنایه از شراب لعلی»» ص. ۰۱۷۲ 
۳ - در برخی نسخه ها از جمله حافظ خانلری» شیرین بسران و در برخی نخه ها شیرین دعنان آمده. 


- این شمر را بیش از آنکه دیوان ازرقی را بيابم از مجمع الفصحا (ص. ۳۸۰) برداشتم. در جاهای دیگر به خود 


دیوان اشاره داده ام. 
بظامی. فرفنامه, هه یاق شندهه ضی: ۱۷۱۹ 


۳۷ 
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0 ا ص ص ‏ ۱۵ 
باقرت روان و باده؛ ارفوانی رنگ گفت ۰ 


می اندر خم همی گوید که یبارت رواد گشم 
درخت ار غوان بشگفت و من جرن ارغوان گشتم 


۳ ۳ 


فرخی هم در 


۰ ۰ + ۰ ۵ # ۰ 2 ۰ 9.۱ 
ات ازسرده های می از زبان نحافظ شیراز و دیکر شاعران. 


۰ , ۰ ۰ 
- فرحی, دیران, وزرات جهانگردی, باد صدن ص. ۱۸« 


۳۸ 
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ری 


مور ۰۵ 


۱ 


فر ول 9 


که اکتا 4 فد سا ی ای ۳ ات سا ۱ ی 0 5 ۳ 7۲۳۲۲۸۲۲۲ ۳ 
۰ ۰ 1 ۰ 5 ۷ .0 


وب یس سس چپ تون هی از ات ی ی ی ۱ 0 











4 1 ۰ 3 ِ ۲ ۱ هه ۰ 5 او ۹ ام 
9 و۳ : ۳3 .9 ۰ روصم ی ۰ ۰ ۰ ۱ 
۰۸ ری و ۵ بت و ۳ 2 ۱ کیت 
‌ ۷ بز) ۰ ی ۳ و ید * ‌ ‌- 
۱ و رهب رم . ی 2۷ ده پر وه ّ ۳ - ی ‌‌ ِ 7 ه_- ت‌ رت 
. 7 ۰ 9 ۳ ۰ ۳ و : نی ف‌ 4 ۰ 
ی لیر یت و2 ۱ ۱ 
5 و کم سود نو 
۳ 2 2 : ۲ ۴ 
۹ ۱ 2 2 - ت_ ه ی ِ 3 : 3 
5 ۴ نی دای ی ۰۶ روا مر بح ۰ ۰ + ۰ 4 
2 رت ۰ 
مم رهم از ه‌ 0 9 5 ۳ 
و ی و جر : عوسمیر ۶ 4 مس م 
94 ۳ وا ۰ ب ۴ 


. 

1 

۹ 7 7 "۰ دس و و 7 , ۰ 

مزاگ میم ۳ من ‌ + ۳۸ 2 م 0 ۹ ۳ #۴ 

ف 7 7 ی 8۳ ۳7 م9 + جح ۸ م۸ 9 (+ ی ۳ , رز ‌ : ۱ ۳ ۳ ۱ ۳ 0 ف 1 
۶ یه رتط۳ ,۳ کی جرد رین + ۱ " وچ ۷ ِ ۳ب خی 
۳ ث ی جزه 7 مه ,۲ ای نع و ی 2 ِ # 5 1 وم ِ. 

۲ سیک مرگ 2 نز بت 4 2 1 گا ٍ ۲ " ۳ ۲ 
و۳ تس 7« ار 7 # امل 2 2 ۳ و , 7 2 یا # 9 1 زر 8 


سیمين 





7 ۰ 2 ۲ " ی و ِ 
۲ ۱ ی ی وج را ۱ ر 
۰ ( و( . م "۷ ۱ تال اوه 4 # ار ,۳ 2 
3 حمت اقا ۶ . ۰ مم ۸ چم 3 
2۰ ۰ ۳ و کی" م‌ ‌ و 
بر 0 2 ۳ ۳  *‏ اي , ۱ 8 ‌ ۳ 
2 : م ل ۰ ,1 1 1 آره , 7 ِ 1 وب + هو رم # ب #7 
3 اج خی ,لا 4: ۰ 4 1 بر 9 ۶ ره ۳ 7۳ 
۰ ۲ خ ام ره یال ۰ ۱ هك ب پ ‌‌ِ هِ 
۳ 2 و توح 
‌ ۷ ۳ م9 ۰ با ۰ ی و4 ۷ 0 
5 ۳7 ۸ 7 2 ۸4 ۱ب 9 ۳ ت ۰ 0" 
۷ ۷ 7 : ۱ 7 3۳ ۳ ۳ ۲ / ۲ 9 
9 و 1 ۳ 7 
. 2 4 ۳ 1 2 ۷1 ۰ ۸ ۳ ۰ ور 
4 ۸ 7 که و 2 ۶,۲ ۴ 
۳ ۳ ۰ ‌ 





۳ 


۱ 4 نی ۴ 

۶۹ *,م ‌ ۲ 

: 0 0 رب ۳ 

۲ پ / و4 ۱ پر ) 2 و 4 
و را 

۳ 3 7 9 وک 1 / 1 + ۲ ۰ 4 ۰ 

هر ی 
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زا 4 مطمده 1 یب «ا ۱ امیت ۵ ۰-۲ 
۰ ت ۳( 5 زر 


گفتم: به جشم: گوش به هر خر نمی کنم! 
حافقل, خانلری" 


حافظ 
۶ 


سر د ۵ های می 


در این بخش یاد می کنم از شراب هائی که خواجه حافظ به میان آورد. شبوهء ساخت 
برخی شاد را نیز به دست داده ام. سود و زبانثشان را نیز به اختصار از لابلای رساله های 
۸ 1 ۲ ی ۰ ۰ ۳ عِ ۰ 1۹ 
پزشکی یاد کرده ام» بویژه که زن و مرد را از باده کثی گریز و گزیر نبود؛ شراب جنبه, 
درمانی داشت و عجین بود با بیشترین داروها. دیگر اینکه تا نیمه های دورهء قاحار شراب 





۱ بزرگترین فراوردهء صادراتی ما به شمار می رفت. 5 
پس‌جای ان دارد که پیش از پرداختن به اصل مطلب. چند سطری بیاوريم در اهمیت 
تاک کاری به سدهء سیزدهم #حیلادی(هشتم هجری) یعتی به زمانهء حافظ. بژوهش 
بطروشفسکی در این زمینه آموزنده است. نویسنده نخست از جمله ابزاری یاد می کند که در 
کشت تاک و نیز در ساخت شراب و دوشاب و شیره به کار می گرفتند. دیگر به یاری 
اسناد» برمی نماید که تاک کاری و شراب ‌سازی یکی از بر گترین تولندانت و صاخزاتت 
کشاورزی دورهء مغول بود. «شیراز و بوانات شیراز» در میاد بقظر نق گنج ارتهای تکوس لاش 


ِ این ست در نحهء فزوینی کامله متعماوت .۷ 


"- «سرده> در زبان پهلری در مفهوم <نوع> است. فرهنگ های فارسی هم سرده را در مفهوم «نوع و قسم» آورده 
اند. زگ هعین فرهنگ فارسی» جلد دوم» ص. ۱۸۳۶۵ 


۳۲۱ 
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داشتند کی یو کموو ترا ۳۳9 مج بودنا که : رای عم آو, 
خیرات همه نرع انگور کفاف لمی دهد» . همو به اهمیت انگزز و شرات مرک 
هم اشاره می دهد ۱ ز این دست که «در یکی از ز کتیبه های استخر(تخت < جمشید) نوشن 
شده که در دربار شاهان باستانی هخامنشی, روزی ۵۰ کن کی[ بیش دورن 
۳ ۰ کن گی شراب طبیعی مرسرم مصرف می گردیده» " نیز پپیروس هنیک 
در مر میلدآشنده ال از اهست داد و ستد شراب به دوره؛ ساسانبان گواهی می دهند که در 
جای خود و در «تاریخجهء می»خواهیم دید. از متود و اشمار هم در می يابیم که به دوران 
مفول» فراورده های گوناگون انگوری از دوشاب گرفته تا میپختک و سیکی و عصیر و 
بادهء خام و بخته و غیره مصرف عمومی داشتند. 

سود وزیاد باده را با گفتی از «مینوی‌خرد» متنی از دوان ساسانی می آغازم. خراهيم 
دید که این متن» الهام بخش پزشکان و نویسندگان دوران اسلامی نود. در ادات باده نوشی و 
در تاضکی بهاپوسکی برد <داناء» مینوی خرد گفت: «هر کس در به اندازه خوردن می باید 
هوشیار باشد. چه از به اندازه خوردن می این چند نیکی بدو رسد: غذا را گوارد. 
آتش(تن) بیعروزد. و هوش و حافظه و تخم و منی را بیفزاید. رنج را دور از . گونه وا 
برافروزد. و جیز فراموش شده به باد آورد. تنکگی اخو با ت نه بحای کت ۰ و بینانی چشم و 
شتوائی گوش و گویائی زبات را بیفزاید. و کاری که باید کرد آسان تر می شود. و در بستر 
خوش بخوابد و سبک خیزد. و بدان جهت نیکنامی به تن و تقدس به روان رسد و مورد 
بسند نیکان قرار گیرد» ". 

در سدهء پنجم قمری» بخاری صاحب رساله پزشکی هدایت المتعلمین , در وصف می 

"- پطروشفسکی» ای. پ. کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عصر مفول , قرن های ۱۳ و جهارده میلادی, 
ترجمه کریم کشاورز, تهران, انتشارات مرسه, مطالعات و تحقیقات اجتماعی, حلد لول, ۴ ص ۱۳ ۳. 


"۳ ۲ ۸ ۰ ۱ _ 
در کتابنامه اين اثر, پروفکی از یکی دیگر از نوشته هایش نام می برد, که تا کنون به دست نیاورده ام. با این 
مشخصات: بطروشفکی: «تاک کاری و شراب سازی در ایران قرن های سیزدهم و چهاردهم», مجله بیزانت, مجلد" 


۲ : 
- همانجا, ص. ۴۸۸به نقل از بولین : (جلد ۴, باب ۲ ص. ۳۲). 


۳ ۲ ۰ ‌ 
موی حرده برحمصه احمد تفضلی: فرهنگ ایران باستان. شماره, ۳۸ تهران. انشخارات نوس جاب دوه 
۴ ۱: تا 4 ص* ۳ 
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ارگوری بخشی | ز گفت های مینوی ۰ جرد رااز ی ۳ ف؛! « هبچ جبز سست به از او هم ثن را 
ابده بود و هم روان راء که نم سرد و بدل وی؛:ضادی آرد, و بخل تست و با.ل وی 
ی‌داوت ارذه ر گدگی برد و بدل وی فصاحت ارذ, و هن م «لمام را باری کنا. و مواد ب را 
از ثن بیرون آرذ و غدا را به انا.ام ها رساناه, و حرارت غریزی را موی گرداند» و تن را 
زذا کند» و رطوبت اصلی را نگاه دار ذ؛ بگر شراب مسکر و از شراب های مسکره شراب 
۱ ارگوری که از انگور لعل کرده باشناه سوه بوذ» " ۱ 
کر ۱ نیز در ذحبرهء عوارزمشاهی باد اور شد: «خردهنا. همیشه اندرین دو کار مانا.ه 
است؛ یکی قهر کردن فرت شهوانی و دهم فصد کارهای صواب کردن. واز کار آخرت 
اندیشیدن بر وی رنجی عظیم است. جبزی بایست که او را از این رنح و اندیشه آسایش 
دهد. حکیمان جهان بجستند تا جیست که خردمند از بکار داشتن آن آسایش بابد. هیچ 
طعامی و شرابی نیافتند که این غرض از وی حاصل آید؛ مگر شراب انگوری. از بهر این 
غرض شراب کردن و به کار داشتن فرمودند تا فوت انسانی از کار داشتن آن» از رنج 
اندیشه اسایش یابد و قوت شهوانی و حیوانی را نیز از از فهر قوت انسانی آسایش باشد.و 
بهرهء هر دو قوت نیز به وجهی صواب حاصل آید, از بهر آنکه نظام و عمارت جهان اندر 
آنست که بهرهء هر قوتی چنانکه صزاب باشد و چندانکه صواب باشد. و بر وجه آن 
1 صواب حاصل شود»" ۱ 
این سینا در ستایش شراب اندکی فراتر رفت و گفت : «سپاس خدای را که شراب را 
توانبخش پیروهای غریزی گردا نیده است». در جای دیگرافزود: خوردن شراب « نفس را سر 
تقاط آوزد و روان راتقویت وصفا بخشد 4 بیس تیجه گرفت : 
می حلال گشت به فتوای عقل بر دانا 
می حرام گشت به فتوای شرع بر احمق 
نوروز نامه منسوب به خیام تا بدینجا رسید که: «هیچ نعمت بهتر و بزرگوارتر از شراب 


م اخوینی البخاری: 2 به اهتمام حلال متینی؛ حابخانه دائشگاه مشهدء ۰۱۳۴۴ خن ۱۶۵ 


۷ 
- جرحانی؛ رین العابدین: دخیره حوارزمشاهی: سنه ۰۴ ۰ هحری؛ مقابله و ر تصحیح دکتر جلال مصطفوی, تهران؛ 
سلله انتشارات | نحمر آثار ملی؛ سه حلد ۱۳۴۴-2-۷۲ ص. 0 


*- این سینا, فانون طب؛ یاد شده, حلد ۲ و۱. ص. ۱۲۳. 


- صفاء ,تاریج! دییات ایران» باد ده جلد یکم ص. ۳۱۰ بدایمالرفایم, حلد دوم؛ ص. ۲۸۰۸ ۷ . 


۳۳۳ 


تا 
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نیست. از بهر انکه در شم طعامی و میوه ای این خاصیت نبست که در شراپ است» ‏ 

گفتيم که شراب شمابه, سشترین دارو ها و درمان بیشترین بیماری شابه شمار م‌رفت 
بزشکان کار بردش را دن جرانفی: در گنزش جانوراد, دررفم عشونت ودرمان شم ها ودر 
بیماریهای قلبی تشریح کرده اند جنانکه در بخش «سود و زباد می» خواهیم دید پس بی 
سبب نبود که می را <شاهدارو >» <نوشدارو> و حنی < بپهرشدارو > گفنه اند و «داروی 
غم» نیز لقب داده اند.. ۱ ۱ ث 

از همین رو نحریم باده کار اسانی نبود. از سود داد و ستداد تبز نمی شد دست کشسد. 
حتی به زمانهء صفویان ایران هنوز بز رگترین صادر کنندهء شراب بود. چنان که <شاردن» و 
<تاورنیه> و دیگر جهانگردان و پژوهشگران هم گواهی داده اند. می دانیم که از سده, 
شانزده و هفده میلادی, از نو کمپانی هند شرقی صادرات شراب ایران را از سرگرفت. 
«حتی با اجازهء شاه تاسیسات شراب سازی در شیراز را به راه انداخت» ۰ بدینسان «اروپائیان 
بخش عمدهء شراب مصرفی خود را از شراب تولید شده در موسسات شیراز تامین می 
کردند» "۰ در صادرات شراب اقلیت های مذهبی نیز نقش داشتند. به دوران قاجار» هنوز 
شراب به اروپا و افریقا می فروختند. به گفته چاراز جیمز ویلس, که در بارهء شراب شیراز 
تفصیلی آورد. در همان شهر از آخوندی یاد کرد که در کار شراب سازی بود » و این هنر را ب 
آیه ای از قرآن و غزلی از حافظ همراه می کرد. ۲" ۱ 

می رسیم به حافظ. جمشید مودی, پژوهشگر سرشناس تاریخ ایران پذیرفت که: برخی 
از ملت ها ناذه را نگوهیده اند و ترخی سترده‌اند. ایران در میان ستایش گران شراب ۱ 
اسیع به مثل «آگر هم قرآن باده را نکوهید»» ماهم امروز «دیوان یکی از مریداد می؛ 
خواحه حافظ را داریم که سحایای می را حافظ را نیز از این شاد ودک _ 


ِ_ نوروز نامه مسوت به خیام؛ باد سشدهه ص: ۸۱ 


"- «شراب ایران؛ فصلی از تاریخحه فرامرش شده شراب»۰ ترحنه: ۳ ز توبی؛؟ ( نوشته:226527) ۳۷ در د ۱ 
چاپ. از ايشان به دل سپاسگزارم که نوشتهء منتشر نشده,خودشان را در اختیارم نهادند. 

, ِ ۱ ۵ ۵ ۹ 0" مهرداد 
* - پاراز ویلس: تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجار, مترجم سید عبذالله, به کرشش جمشید دو دانگه؛ ۱ 
نیکنام؛ تهران؛ نشر «للوع, ۰۱۳۲ 


,1 ۵۳ ,۸5۱۵۱۱۵۳۵۳۵۲5 ۵۳ ۸۴۵۱۵۱۲ ۱۳۵ عصمص۸ ۳۳۷/۱۸6 :ززهعطادصندز 17 
1 0۰ ,27 ,۳۲۵۹۵ 18412 ۱15 


بزز ,[۱۷۵4 2 
1۳ 13017002 


۲۳ 
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۱ مونی زیستی پروائی نبود. همانند بسباری دیگره می را سودمند. و نوشابه؛ اهل خرد می 
جوانا. به: ۱ نی حکمت از بهر دل عامی حنا.) بر نمی آهاد و «ربا» و «ئزویر» زاهدان و 
کردار «سالوس ) منش صوفبال «درحفه باز کن ) را برنمی تاساه. ۳ می‌رانمی 
اه ی گنه (عیب ی حمله رکش فیرش نیز بگوی». سرانجام ان باده ای را که 
نوش حاد می کرد «حقمفی» می دانست و ««نه مجاز» و عرفانی! در این گمراهی با از 
فتوای فقهان مسلمان بی خبر بود و با زیر بارشان نمی رفت. ورنه امام غزالی «لوسی, بکی 
از ار ورن فقهای جهاد اسلام؛ به روشنی گفته بود: هرکه «خمر خوردن و با ز ناد نامحرم 
نمستن»راروادارد«زندیق» است" و با ست‌آن کسی که (به حعمر) آلوده نود 
رنحس»" باشد. اما دپوان حافظ سر بسر طرد آن احکام بود. باکی نداشت که با ز نان از 
حمله همسر شاه شجاع و شهزاده ملگ ان راید تقاط تفن وی اشکاو( مه 
شرابخواری خود اعتراف کند. حنانکه سرود: 
دور شو از برم ای واعفط و ببهوده مگوی 
من نه آنم که دگ رگ وش به تزویر کنم 
من و انکار شراب این جه حکایت باشد 
۱ غالبا اینقدرم عقل و کفایت باشد 
۰ همانندییشینیان و اهل دانش وپزشکان به سودمندی می هم اشاره می داد: 
عیب می‌جمله بگفتی هنرش نیز بگوی 
نفی حکمت مکن از بهر دل‌عامی چند 
طیان مرغزی, در خصلت داروثی بادهمی گفت": 
شاهد ارو بود شراب ولی 
رو حو بر حد اعتدال خوری 

حافظ در الهام از گذشتگان که آداب شان کم و بیش همچنان بر پای بود, باده را درمان. 

«نشویش» های اهل خرد واهل دانش دانست : 


۳ نن۹ امام غزالی, کیمیای سا ۵ باد شد 4۵ حلد یکم؛ ص-. ور ۲ 





انها چن ۱۳۷۶ 
۱ "- لشت نامه دهخدا, جلد هم ص, ۰۱۲۴۱۰ 


۳۳۵ 1 
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نی . 


غم دنبای دنی چند خرری باده بخور 
حیف باشد دل دانا که مشرش باشد 
می خور به بانگ جنگ و مخور غصه, ور کی 
گوید ترا که: باده‌مخرره گو: هوالغفور 
اکنون می پردازیم به برخی از سرده های می که حواحه حافظ نام برد ۰در بستر تداوم 
تار یخی به ناگزیر» از برخی از می های مرغوب دوراد ساسانی یاد می کنیم که در عتن حسرو 
کوادان و ربدکی آمده و هنوژ برجای بودند. خسرو انوشروان از رید ک پرسید: « کدام می 
تفت و ممرتور اسر6 ۲ 
«آنوشه رتفا این حتد می خوش و نیک اند: مس کیک ارات بکر) 
که نیک ویرایند(صاف کنند) می هراتی» می مرو روذی» می بستی و بادهء حلوانی». آما 
هرگز «با می‌اسوری و بادء بازرنگی(می استان فارس) هحج می را پبکار یس : این 
می سوری را که یکی از شراب های سخت مرغوب بود» دیگر شاعران به تقصیل ستوده اند. 
اما حافظ از میان می هائی که ریدک بر شمرد یکی هم به «بکر مستور» اشاره داد که در 
«نام های می». به دست دادیم و همانا می خام باشد. فهرست وار از می هائی باد می کتیم 
که حافظ یاد کرد. 
می آرغوانی: می جوان و بهاری را گویند. چهره ای رنگ است و سیک در برابر 
می سفید و زرذ و سیاه. نیز از رده: حوشتبوی هاست. فرهنگ ها از این می کمتر نام برده 


اند. به مثل دهخدا «شربت ارغوانی»را نام برده اما در بارهء بادهء ارغوانی که شاعراد 


ستوده افله کی به هیال تبآورده: نمی دانیم که شاعران این باده را تنها از بابت رنگ می 
ستودند یا اينکه می آميخته به گلاب‌را در نظر داشتند. حافظ گفت: 
بده سافی شراب ارغوانی 
بیاد نرگس جادوی فرخ 
همزمان حافظ قوام مطهر گفت": 


۱۷ ‌ ۰ ۰ : 
- مر وکوادان و ریدکی, برگردان رهام اشه از پهلوی. 
- مطهر دیوان» باد شده, ص. ۲۰۷. 


۳۳ 


562۳۳۵۵0 ۷۷۱۲۳۲ 221۲ 





با.ار نا. سفی سفی در الراف محلس 
ره ررسن سیو ها مسي ار وانی 
از میم عمر جاودانی ده 
۱ نوف ۱۹ 
در ی هم گفت: 
خوشا با رفیقان بکدل نشستن 
بهم نوش کردن می ارغوانی 
بو 11 ۸ ۰۱ ۰ ۷ م‌ لد .با كِ 
فغرالدین گرگانی» در ستایش می ارغرانی و نکرهش یوگ گت ۰ 
حریرمهربانی ناید از سیگ 
نبید ارغوانی ناید از بنگ 
اف ۳۱ 
شراب کهنه از دل می برد» یاد جوأنی را 
۰ ۰ 1 
در می ارغوانی خواجو هم سرود: 
می ارغوانی و اواز دب 5 
ف کنده بسی شور از هر طرف 
این هم سخنی از < گوتد> که به باد مغتی نامهء حافظ گفت: «ای استاد. ترا بنگرم که 
در آن لحظئه. .. سافق را فرا می خوانی نا شاب می ارغوانی در جات ریزد و یکبار و دو 


بار سیرابت کند»." 





,0 ۳ فرشی ۱ نانی» دیوان؛ جایخانهءوزارت احللاعارت و حهانگردی: ۵۲۵ ۰۲ ص- ۵ و 

بِ ۰ 7۳-۳ لدع رو زرف الناطا» با فا 
بر روی این سخه ای که فرادست من است مهر باطل زده اند با این نوشته: «جا الحق و زره طل ىو 
شکوهمند امت اسلام؛ نخلام منفور شاهنشاهی در زباله دانی تاریخ دفن شد» | 
وین ورامیت ریاد نمض ۰۳۲ ۱ 
۲- صائب تبریزی: دیواث: به کوشش محمد قهرمان, تهران, انتشارات علمی ۱۳۶۵, جلد : اص. ٩۲۱‏ 
- خراحوی کرمانی» دبواد» باد شده) ص۸۰ ۶, 


"- شفا؛ دیوال‌شرفی؛ باد سیده صس: ۳۷۰ 


۳۳۷ 
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می ارغوانی و گلاب: حه بسا همادا رادهء ارغوانی ناش : این می از رده, آمیخته ها 
۱ ۱ 

با سزوج ابو هدر هی می وبراسته و۵ رود« گفته ند و در برحی از پاپیروس 
۵ نا ها ) ۱ 

ها با سفال نوشته های پهلوی که در مصر یافته اند همرا دیگر سرده ی می مهده است. 

ران به علل گوناگون می‌را با گياهان و بوی‌ها می آمیختند و آذ را «خوشبو 


در بوثان و : 
اشارهء حافظ ره می و گلاب؛ کنابه از رسمی است 


می خواند ند. نقی بینش می گوبد: 
کهن که «شراب را سرد یا<بارد» مُی‌دانستند و معتقد بودندگلاب اضافه بز اینکه شراب ر 
معطر می کند؛ موحب مزاج سرد او و در نتیجه کمتر شدن زیانش می شود». سیروس 


۳۵ 
تمسانیز در ربط با می ارغوانی و حافظ بدان اشاره داده است. برای می و گلاب به 


آ 3 های دیگر نیز بر شمرده انده اين سیتا آث را برای درمان «بیماری عشی» و سردرد 


۳ وتاکید ورزید که در «غش و قی...شراب امیخته با اب و سرد 


سودمند می دانست 
نامه نز در «حکایت اندرمشعت شراب» ودر مزایائی که برای 


شده» مفید افشد. " نوررور 
ِ ۳-۰ ۱ ۱ ۳ ۰ ۱ 
باده مستی آور بر شمرد. گفت: (طعام را هضم کند) . اما برای «مردم کُرم مزاح» بهتر 
۲1 ۲1 0 ۳۸ ۲ 
آنکه «اين شراب رابا آب و گلاب ممزوج کنند تا زیان نکند». می دانیم که مجلس یا 
تشستگاه می را هم با گلاب و عود و مشک خوشبو می کردند. رسمی که باز به هند و 
ارات ترضی که درگر اینکه به گفت عقیلی خراسانی» گل ارغوان را «فارسیان تنقل و 
مزهء شراب می کنند و اعتقادشان این است که تفریح می آورد و حلق و آواز را نیکر و 
۱ ی ۱۳ 


۳۴ 


-تعی بیش: : «دیوان شبه حمّیقی حافظ»,حافظ شناسی» حلد بازدهم, ۳۷۳۶۸ ص-. ۱۳۱ فان 
احمدعلی رجائی از بیت حافظ تعبیر غریبی به دست داده بود که از جملهتقی پینش پاسخ داد و تصحیح کر رحا 
ایس رسای که مبران تا و ۳ 1 کر 


۹ یزوس 2 ا: «شراب ارغوانی را»؛ بادنامه دکتر محمود افشار از انتشاران موقوفات دکتر محمود افشار 
بزدی, جلد ۰۱ ۰۱۳۶۴ ص. ۷۵-۲۶۷ ۰.۲ ۱ 
- این سیتا: قانو طب, ترجمه عذاآرسب شرقکتتی(هوار): ۷ علنه تهرات اکار ات سفق ۳۶۶( لا 

۳ 3 ص. ۵۵ ۵. 


"*- همانجاء ص. ۰۵۵۷ 


0- نوروز نامه, منسوب به خیام, به کوشش علی حصوری, تهران, کتابخانه طهوری, ۰۱۳۵۷ ص. ۰۷۳ 
۳۳۸ 
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ای کف 
دیگر اینکه می ارغوانی حون آمبخته بود. «جهره ای> يا صورتی می نمود و به گل 
| غوان میماند. حافظ نخست در می سرخ ارغوانی رنگ سرود: 
بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند 
کانکس که بخته شدمی جون ارغوان گرفت 
ارعونی و گلاب گفت: 
شراب ارغوانی را گلاب اندر سدح ریسزیسم 
نیم عطر گردان را شکر در مجمر ان‌داریم 
جو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی حرش 
که دست افشان غزل خوانیم و پا کوبان سراندازيم 
باز درگلاب و نبید گفت : 
نبود جنگ و رباب و نبید و عود که بود 
گل وحود من آغشته ء گلاب و نبید 
مطهر ارغوانی و گلاب را به شراب عسل یا <می انگبین> بست و گفت : 
شیرین لب ۷ در دهن شکرین او 
آغشته با گلاب شرایت از عسل 


#ليٍ نا 


م ی گلاب و خمار درد سراسّت 
آدفم این درد را گلاب دهید 
گفتيم می های<خوشبوی؟ ر را یا مک نیزامی امیختند ,عطهر گفت ۳ 
وگر به قعر ثری قطره ای بریزی زان 
بر اوج جرخ رسد بوی مشک و گلاب 


این هم پیتی | از خاقانی در می آمیخته یا «ممزوح» با گلاب"" ۱ 


ث مخرن الادوبه » باد شده؛ ص* ۳ ۱۱ 





سم مطهر؛ دیواد» باد شده؛ "۰ ۸ 


- مطهم 6 دیوادل؛ باد شده» ص.۸۰ ۰۱۳ 


4 تیاه تشه کی ساه 318 


» "- خافانی دیور ان,سحادی» باد شده؛ ص. 5 


۳۳۱ 


جا. يار ۱7۲-۹9 ۱:۳ 
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گر می دهی ممزوح ده؛ کاین وقت می ممزوح به 
بر می گلاب ناب نه, جون اشک اسرار آمده 
در جنبه داروئی و درمانی آمیختهء می و گلاب؛ حکیم میسری پزشک سدهء چهار 

قمری که ازدانش پزشکی زمانه اش دیوانی آراسته بود» گفت ‏ ۲ 

وگر درد از بید خام گیرد 

ز کافور و گلاب آرام گیرد 

گاه در می اندکی آب می ریختند و آن را نیز آمیخته می خواند ند (در دین زرتشتی این 
کار( ز گناهان است). . باده آمیخته بهآب‌را در بیماری صرع و تشج به کار می بسبی 
یعنی داروها رابا شراب سفید می اميختند. پزشکان در سودمندی بادهء آم خ نه به اب 
فراوان سخن گفته اند. خی راید مرترد هر سوصند دنس اند ۰ کوگاشن گورد: : اگر 
آب«با اندکی شراب ممزوج کنند, خوبست» ۲*۰ این سینا زیان می آمیخته را هم گوشزد 
کرد: «یدان که شراب آميخته با آپ, معده را سست وت رگرداند وزودتر مستی مس آوود 
زیرا که آبی که در آن است آن را زودتر به مقصد می رساند. شراب آميخته با آب, بوست را 
صیقل می دهد و نیروهای روانی را تشدید می کند». ‏ صاحب ذخیرهء خوارزمشاهی مانند 
دیگر پزشکان, به تابستان می آمیخته را روا نمی داند و می گوید: «آخر فصل بهار و اول 
ابستان تاه ال فصل خزان شراب خوردن صواب نباشد, خاصه شراب کهن ؛ 1 
تورده شود, ممزوج باید کرد, به آب سرد و خانه نیز خنک باید کرد»." هر آمته شاعرانا ند 
می آميخته را خوش نداشتند. . نمونه سعد سلمان بود که سرود: 
5 جز دوستی ناب نیسابی زمن هسمی 
واجب بود که از تو بيابم نبید ناب 





-حکیم میسری؛ دانثنامه در علم بزشکی» , کهن ترین مجموعه طبی به به شعر فارسی,به اهتمام دکتر برات زنجانی؛ ۱ 
۳ ۱ 
تهراد: هو صه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل. با همکاری دانتگاه تهران, ۵ ص. ۲ 


"- جرجائی: سید اسماعیل: آلاغراض طبیه و المساحث العلائیه , تهران, انتشارات شاد فر هد ب. ابران؛ ۰۱۳۴۵ 
ص. ۱۸۳۰ و ۱۸۰ . 


۵ »میم . 
- فانون طب, جلد دوم ص.۰ ۱۳ ۲. 
۳۶ 
- گرگانی, ذحیرهء خوار زمشاهی» باد سدی ص- ۳ 


۳۳۰ 
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تهره لسگردش آتش‌آنکه که آب برد 
اکنون که آتش است. ضعیفش مکن به آب 
می وافیود: آمیرن, می و افبون ( در بهاری: ۱۱۸۱۵8 مارا )بر می گردد به این های 
منان. جای پایش را در متون کهن زرتشتیان در جلوه های گوناگون باز می توان یافت. 
یکی «منگ وشتاسپان» که آمیزه ای از افشرهء هوم و شک اوستای است که بیوندی با 
کوکنار (خشٌخاش) ندارد. ذیگر ونگ #ساه له گنه درأق زارد کک دنه تخس 3 
را<افگانه > که افکندن جنین از زهدان باشد به کار می رفت . از آمییزهء می و افیون 
<بیهوشانه > با < بیهوشدارو> نیز می ساختند. به مثل در «روایات پهلوی» می خوانیم که 
قزپوسنگابه اردشهنشت گنقه: «منگ را ذر می کن و به اسب فراز ده-. [حون] 
گشتاسب خورد. در جای بیهوش شد»."" می دانیم که به دوران اسلامی نیز می را با افیون 
می‌آمیختند, چنانکه در اشعار خواهیم دید. قزوینی هم براین نکته تصریح داشت و نوشت: 
«سابقاً در جام شراب گاهی افیون می ریختند». " 
۲ در سود و زیان اقیود /لا بنیه فی‌الادویه که باز مانده از سده چهارم قمری است 
وت افیون«عصاره خشخاش سباه استا: :.» سردی اندر اندام مردم از حد ببرد و تشنج 
برافکند و خون اندر اندام بفسراند و بدل وی تخم بنگ است و گوشاسب [ یا بوشاسب به 
بهلوی] بر افکند و به سردی بکشد و از بهر این اندامی که درد کند, دردش بنشاند؛ که بی 
آگاه کند آن جای را» . مرگ آور هم تواند بود. . «مقدار آن که مردم بکشداز نیم مققل ت 
شقالی است» . در مانشس «به شراب کهن» آمیخته به دارچین و فلقل است. ابن سین هم 





۰ 5 هنو؛ ۱ 8 هه ,م ۷ را 
۳۳۳ ۰ ۳ 4 ۵ ۰ ۰ ۹ ثُ‌. ۰ ‌ باد ۹ مس با 


۱ ۳ یگ اقا ننگ در ند خرن 
و و و۹ ۱۳ نواع بنگ در پیوند با متو 


بارسیگ؛ سخن رفته است. 


بان : نء(رهای ساسان ). ترجمه مهشید میر فخرائی, تهران» موسه 
*-روایت بهلوی: متنی به زبان فارسی مبانه(پهلری نی)» تر- 


مطالنانت رشان فرفگی, ۲۳۶۷: سن. 2۸ 


1 ع سای وا( اضر ۱۲ ۶۲ 
2 رادداشت های فزوینی, یاد شده»۰ ِ 


- مو ین ابو منصو 


انتعارات دانشگاه تهران؛ ۰۱۳۴۶ ص. ۰۲٩‏ 


اردکانی, تهران؛ 


۳۳۱ 
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۹۴۳ «افیون شیره, خحشخاش است». و مخزن الادویه گواهی داد: کوکنار اسم فارس 
خحشخاش » است"". هندوشاه نخجوانی افزود: «کوکنار» خشحاش ود بابست رسب 
ره سده, هفده مبلادی, تاورنبه از اهمبت افبون و بنگ در ایران گزارش کرد د نوشت 
ایرانیان می آمیخته به افیون را زیاد می نوشند. یمنی نوشابه ای فراهم آمده از «دانه هار 
خشخاش حوشیده» . «ک و کنارخانه» هم دار ند " 

به گفت یزشکان می آمیخته به افیون «معده را شنت گرداند» دزیر باشد.. هر 
آینه, برغم آنجه آوردیم» از گفت شاعران بر می آید که یکی از علل آمب میختن افیون به باد, 
با از برای افزودن اثر باده بود و يا دست یافتن به عالم خلسه. . شراب خشخاش هم داریم 
گرگانی گفت: در سردرد برخاسته «از ضعف معده. ۰شراب خشخاش موافق باشد»". همو 
دربحای قیگر درعان:ز کاز و سرقه را «شراي خاش »تهب «عناب و سه بستان وت 
خشخاش گفته» دانست؟ ". اخویتی البخاری‌هم در بیماری «نزله» که همان زکام باشد,تاکید 
کرد: «درمان آن شراب خشخاش است» ۷۰ ۱ 

مهران افشاری در آئین قلندران <اهل حقیقت» نوشت: این بنگ در میان قلندران 
رایج بود. اما «نه از بهرعیش بلکه به سبب عقیده ای بس کهن» که بر می گردد به آئین 
های بیش از اسلام. در همین رابطه او نیز به <«ارداویراف نامه >اشاره کرد که: «می ومنگ 
گشتاسپی در سه جام زرین کردند... وبه ویرای دادند» تا او به چنینود پل رفت و بس از 








۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ 0" 

تس ال تا | فانون طب؛ باد شده» حلد ۳9 .۰ نو ۸ 5 
۲ ر . 
- مخزن الادویی باد شده, ص۲۰۰ ۰۱۰ 
۳ اج ۴ 

- فرهنگ صحاح الفرس» یاد شده, ص. ۰۱۱۵ 
۴۲ _ ۲ ۴ ۱ 

- ناور نبه ژان فا توت سفرنامه تاورنه,» ترحمه ابو تراب نوری» تهران , کتایخانه سنائی؛ ۶ حلد 
ص. ۰۲۸۷ 

۳ج حرحانی:؛ الاغراض؛ باد شده» ص.۰ .۱ 


7 جرحانی» سید اسماعیل: حفی علائی یا الخفیه العلائیه, به کرششی دکتر علی اکبر ولایتی, دکتر محمد نجم 
ء آبادی, تهران, انتشارات اطلاعات . ص. ۱۳۶۹۰۱۶۶ 


#۲ ۱ 
ن اخوینی البخاری ابربکر ربیع بن احمد: هدایت المت‌علمین؛ به اهتمام حلال مت » مشهد» حایخانه دانشگاه 


مشهد. ۰۱۳۴۴ ص. .۲۶٩‏ 


روف 
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وزت شبانه رود بازآمد .ئیز کمقر شافری‌را می‌ شناسیم که به انکار بنگ آاوده به می بر 
روم راک پر مگردیم به حافظ که در افیون و بادهء پیر گفت: , 
ساقی اندر قدحم باز می کلگون کرد 
در می کهنه دیرینه ما افیون کرد 
" از آن افیون که ساقی در می افکند 
حریقان را نه سر ماند و نه دستار 
عبید زاکانی در بنگ و شراب پندهائی داد ازاین دست: «شراب فروشان و بنگ 
وروشان را دل بدست آریدتا ازعیش ایمن باشید». دیگر اینکه: «بر بنگ صباحی و شراب 
صبوحی ملازمت واجب دارید» " .میر سید علی مهری» که به دوراد صفوی از ایران رخت 
ره سوی هند برست, ذر آشاره به کوکنار سرود ": 
ایا با ابها الاقی» اد رک اسا و ناولها 
خمار البادة الاوشینه کشتی اهل محفلها 


هوفی شرب و الخمیازه مثل الک و کناریون 
دهن وازی شمان برهمی للموت مابلها 
اين یمین در نگ و باده گفت *: 


بنگ و شراب هر دو بهم میخوز ند از آنک 
۳ تیک لورتش اه و این هضم آن کند 
سوژزنی در بنگ و کوکنار که واژهء فارسی خشخاش باشد), گفت"*: 


۳۸ و۰ ۳ سم 

- مهران افثاری: «ورق الخیال در ائین فلندری», اینده » سال ۷ دوم ۰ صضن ۶۶۹۷ 
۳3 

۳ عبید زاکانی, «رصالهء صد بند», کلیات؛ باد شده» ص- ۳۰۸ و 1 
۵۰ ۰ 2 5 ۰ 

- مخزن الفرایب, یاد شده, جلد ۵ ص.۲۵۱. 
۵۱ 

ان فمیه دیوان؛ باد خدهم ص. ۵ ۶. 
۵ 


"سورنی سمرفندی: دیوان حکیم سورنی» به اهتنام ناصرالدین شاه صینی» تهران حابخاثه صسهر» بی تاریخ؛ 
ص. ۷ ۲۲. 


۳۳۳ 
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تا نعگ و کو کنار به دیوانگی کشا 
دیرانه باد خصم تو جون بنگ و کوکنار 
شاید بتوان گفت که مولوی هماندد صائب تبریزی بیشتر ستایشگر افیون بود تا بادر 
این هم نمونه هائی چند, از بسیار ": 
از برای علاج بی خبری 
. درج کن در نبیذ, افیون را 
بیادر ده شراب تلخ گلگون 
که تا از سر رود این عقل بیرون 
که تا از من ز من موئی نماند 
بکن درن.وی بجای اب افیون 
می انگوری : نخست از گذشتگان یاد کنیم. در دست نویسی با عنوان روایات‌پارسی 
این پرسش و پاسخ در سود و زیان شراب انگوری آمده است: 
"پرسش اینکه شراب و می خوردن کدام رواست و کدم نه ؟ 
-پاسج اینکه: می انگوری و می درخت که پیش شماست بخورند. و در میستی, گذا 
نکتند به اندازه خور ند. در دین به مازدیستان رواست» ۵ 
۱ یزار متن حسر وکوادان و ریدک, که بارها یاد کردیم؛ خسرو از رید ک پرسید: کدام می 
خوشگوارتر است و خوشتر؟ ‌ 
ریدک پاسخ داد: « می انگور خوشرنگ, پاک پاک, سبک و نرم» بویاء خوشمزه گرا 
او بهترین می بلخی است و مرورودی و پوشنگی و بستی و گوری و قتارزی و دزغمی. اما 
برتری دهم [به اين همه ] سوری و قطربلی را» . ۵۶ : 
این سینا در بادهء انگوری گفت: «شراب خوب ان است که کهنه. کم مایه(رقیق)» 
صاف و انگوری باشد. خوردنش برحسب مزاج ها مختلف است. حوانان کمی از آن را با 





۵۳ 
۱ "مواری» کلیات شم تبریزی, تهران,انتشارات فرادید, چاپ یکم, ۱۳۷۸ ص. ۱۷ 

۵۲ 

تن حلال همائی عزلیات شمس» ناد شده؛ ص. ۳ ۵ 

زواوایت,ا 

" روایات بارسی» دست : حنه » نب< تابخانه - 

بارسی» دست نویس, پتنه, نخه های خطی کتابخانه خدابخش, شماره ۰۲۱۷۵۲ و 
۶_ 13 ۱ 
سس دان و باز سازی از رهام اشه, نیز :مجموعه مقالات معین, باد شده ص. ۴۵ 


۳۳ 
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۳ وورند. ببران شراب را بدون مخاوط کردن با هیچ جیزی بخررند. بهتر است که هر 
په اعندال میگساری کند. زبرا در زیاده از حدخوردنش زبان های بزرگ ات ۱ 

نور ود نامه در وصف شراب انگوری گنفت های مبنوی خرد را باز اورد: «شراب 
انگوری تلخ و صافی. .۰ خاصیتش آن است که مرا برد و دل را خرم کند و تن را فربه 
عید و طلمام های غلبظط بگدازد و گونه راسرخ کند و بوست تن را تازه و روشن گرداند و 
هم و خحاطر را تبز کند و بخیل را سخی و بد دل را دلیر کند و خورندهء شراب را بیماری 
کی کند و اغلب تندرست باشد از جهت آن که تب ها و ببماری که از خلط های لزج و 
واسد ژولد کند؛ وسبت | 150 مبخواره را گاه گاه می افتد و لاه اسهتاژ: نگذارد که خلط بد 

بر 5 

در معده کرد اید » . انگوری ذهن را در بیماری «اماس چشم» هم به کار بستند. از این 
دست که ابن شراب را با زعفران و شبت و سوختهء صبر و غوره «بسرشند و شباف کنند» . 
آنگاه «حشم را با شراب انگوری بشورند... و اسفنج به شراب تر کرده» پیوسته بر چشم 
لهید. :نود ذارد " ِ 

به گفت عقیلی ‏ ساسا از ول سصحد ضتی 0 می کنهامی کتاتقنن مب انگووی 
مرغوبترین شان به شمار می رفت. بویژه درسنجش با می هائی که از ارزن و برنج و جو و 
گندم و مرهج میا لاه آنتسه ون<پگتی> و <بخسم»> و <بوزه> و«فقاع> 
ر«جمهوری» ود خارگوش> و <فوگان> و غره .که شرحشان به تفصی در جای شوه 
خواهد امد. حافظ تنهادر دو جا ازمی انگوری نام پرد و سرود: * 

با نباید فروغ مجلس انس 
مگر برژی نگار و شراب انگوری 
ند خاست اب کر تک به ماه [قی نراد 
آنجه با خرقهء زاهد می انگوری کرد 
ابو اسحق. شاعر همزمان حافظ در پیشواز بیتی از حلال طبیب که او نیز همدورهء 








۷ ۱ 
ابیت سینا» فانون دلت؛ باد شده» حلد دوم؛ ۳ 


۵۸ ۰ ۱ 0 ۴ 
1 موروز نامه منوتب ره خیام؛ باد سشده» ص- ۷۱ 


۵٩ 


5 جرجالی؛ الا غرافس : راد سل هه ۰ ا(۱: 


۳۳۵ 


562۳۳۵۵ ۷۷۱۲۲ 22۱۲ 


خواحه حافظ ند کت ۲ 
ای بادهء انگوری از نقل مکن دوری 
از نقل مکن دوری ای بادهء انگوری 
همودر پاسخ به این غزل حافظ: «کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد» سروو"! 
در باب می و انگرر از یب چنین آمد 
کین شاهد بازری و آن پرده نشین باشد 
مطهر» همزمان حافظ نیز گفت" " 
وگر ز محنت ایام زحمتی داری 
دوای آن عنبی باده ایست جون عتاب 
شاه موید در <خط جام> و «شیخ جام> که دورتر خواهد آمد سرود "؛ 
بخط جام من از شیخ جام مسترر است 
که جام مشهد خرن شهید انگور است 
همو در بیتی طنزا لود گفت: 
مشهد باده را طراف کنید 
باده خون شهید انگور است ۱ 
شراب بازاری: شاعرطن می بازاری را نامرغوب می خواندند. در بیت زیر خافیانی . 
گواهیمی داد که به زمانه اش می بزاریناخالص و آمیختهب آب بو : 


ت- ۱ ات ید۱ 5۳ 1 ۳ ۳ ۲ ۰ ‌ ۹ ۰ : ۱ 
بو اسحاق [بسحق ] مولانا حلاج شیرازی مشهور به اطعمه: دیوان, شیراز, کتابفروشی معرفت. بی تاریخ.؛ 
ص. ۱۱۰. این کتاب را به وام از ناصر پاکدامن گرفتم و سپاسگزارم. 


بت همانحاء ص- ۷. 
؟۶ ۱ 
معلهره دیوان, باد شده ص. ۵ ۲. 


5 ۱ 
شاه موبد, دیواث, خحطی: نخه های خطی کتابخانهء بتنه, هند, (.0..1) شماره ۳۲۲۷. 
۱ .۰ 
ین تنها نسخه بازمانده آزدیوان موبد انت ۳-1 تویستده به آذ رکیران صاحب دساتیر است. از سوتی هم 
رادت فراوان به زرتشت دارد, از سوی دیگر به تشیم و بریژه به علی. از سری دیگر علی اللهی دو آتشه است وعلی را 


خدا می داند. 


و !۲ ۰ ‌ 
> خافانی؛ دیواث عبدالرسولی, ص. ۸۵۵ 
۳۳۲ 


۲۳کس 
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یی به ,از ار هی محر ل راز ار 
یب م۶ وثاب: نوسشته اند واژهء<عش >یعتی دوروئی وربا با به گفته, ور ۸ ۳۹۹4 


۶۵ 
ری کم بها در زر و نقره و مشک و شراب». ۰ حنانکه «غشه» سر به معنی 


رآمیزش ,< 
1 معه و آمیخته » انیم ننگا: از این رو باده, ثا آمیحته با ناممزوج با اب را بش لب 
زارد . واژهء اب از ابرانی کهن ۸-07۸ گرفته شده که به معنای باده, «نا آمبخته به 


آب» است. در بهلوی ۷ یمنی می صافی و ناممزوح است. به عربی «صرف» گویند. 
نی با ناب آن رادهء ز اوکی با می بالوده امنگ که:در سبرششگ:هی کذویشهد و از بالونه می 
گدرانند تشز را گیرند. در شراب صرف مرز بان نامه نوشت: «از آنجه در این شبها با 
دوستان صرف گرده یم مک شبکه ضرف تافیست تشگنا بادهء صرف را «شراب ی 
آب» 9 ", حافظ در بادهء یقن کف 
از چار جیز مگذر گرعاقلی و زیرک 
امن و شراب بیفش معشوق و جای خالی 
زر 
گر به کاشانه رندان گذری خواهی کرد 
نقل شعر شکرین و می بینش دارم 
من دوستدار روی خوش و موی دلکشم 
مدهوش چشم مست و می صاف بیفشم 
شراب بینش و ساقی خوش دو دام رهند 
که زب رکان جهان از کمندشان نرهند 
#فزهک فارسسی جلد دم, ص. ۲۲۱۷ همین عبارت در نحیاث االغات. 


۶۶ - 
7 برهان قاطع. ص. ۶۲۸. 


مرزباز ۰ ۳ 5 مره ان ۰.۱۳۵۸ ضی. #۲ 
7 مرزبان بن رستم بن شروین: مرزبان نامه تصحیح مجمد فروینی» بهرات؛ وت 

۱ ۶۸ 

" لفت نامه, جلد نهم. ص. ۰۱۳۱۵۶ 


۳۳۷ 
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می بیفش است شناب وفتی خوش است بشتاب 
سال‌دگر که دارد امبا نوبهاری 


۲ ۳ ۶۹ 
۳ م (4یحسا: 
ساقیان دست به جام می بیفش گردند 
خضر را تشنه این چشمه آتش کردند 
م ۹ 1 ی 
شاعر فارسی کوی هند» من شمش الدین فقیر دهلوی دز سدهء دواردهم 
دل هر سشگب ان انش ندزره 
که هر شيشه می بیفش ندارد 
حافظ در می ناب که همان بیغش باشد, کفت: 
بررخ ساقی پری پیکر 
همحو حافظ بنوش بادهء ثاب 
نیز 
نوی یگرنگی از این نقش نمن ایند خیز 
دلق آلوده, صوفی ره می نات سشوی 
این هم بیتی در می ناب از مولوي که از «کلیات شمس» برداشته اند" 
فارغ از کون و مکانم تننا ها یاهو 


۳ ۳3 غلن. ۷۲ 
بیتی در می <صرف »> از بیلقانی : 
۰( سس سکس 
#۹ فیضیء ابوالفیض: دیوال » با تصحیح و معدمه ای. ات ارشده با مقابله حسین آهی: تهران؛ انتشارات فروغی: 
۲ ص. ۲۵۵ و ص. ۰۳۸۲ 


۱ ۳ شم الدین فف, دهلوی: هثنوی دصویر محست؛ داستان رامحند؛ تصحیح عابد رضا بیدار؛ یسته : خدابخش ۱ 


اوریتتل لابرری» ۱۹۷۸ ص- 5 


مساال هماق لفات تسس ریاد شعور ی ۳۷۳ 


مر بیلقانی: دیوال؛ باد شده. در این ست «جام جم> در مفهرم «جام بر > با لبریر امده ی ۷۳ حنانکه در 


۳۳۸ 


ثصٍ# ۰ 
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راوق صرف صفت من خورده‌ام از جام حم 
وین حرمّان بین که از حان درد راوق خورده اند 
۷۳ 
بیتی هم از رطس 
در آن زمان که شُفق سد به باد جرعه, جامت 
شراب لمل مصفی, گلاب صرف مورد 
سرانحام بیتی از شاعری که دوست بشتر به بادگار و رس وب 
۳ ۳۹ ترة المجالس می آورم ": 
نزدیکی و دوری, آفتابی گرئی 
تلخی و خوشی, شراب نابی گوثی 
می بخته: را مییختک ۳۷/۵ ب(71۵ به بهلوی؛ میفختج به عربی؛ بادهء حوشیده را 
گویند؛ در برابر می خام: 7۵۵۷ يا می‌کنی ز(بکر) در پهلوی. " در مفهوم شراب«به 
حوش آمده در خم» هم گفته اند. فة مه فرهنگ ها و از حمله در لغت نامه دهخدا می 
حوشیده با يخته که مستی آور هم بود «در یکی ار جهار مدهب سنی حلال توافه ام اقا 
بخته را به فارسی <سیکی> نیز گویند و به عربی <مثلت> نامند. <جمهوری> نبز گویند. 
حتانکه در مخرن‌الادویه آمده: «جون آب انگور را بحوشاند؛ تا ربم آن شتتیو 2 و درخم 
کنتد, آن راحمهوری ۳ کر یفاضا فالخ وس کم و صیکی خوار »امده. 
«سیکی> شرابی است که با آب بيامیزند, بجوشانند تا یک سوم بخار شود. گرچه مستی 
آورست اماحلال است. راوندی تاکید ورژند: سیگیی یا مئلت«تحریم نیست حلال 
است»". عباس زریاب هم شرجی در شراب سیکی و حلال بودنش به دستور ابو حنیفه 


نی شیخ ط , قاضی شمس الدین محمد عبدالکريم: دیوان» به اهتمام تقی بیتش» مشهد» کتامُروش روار ؛ 
و ۵ 9 2 ۲ ص- 2 
- نزمت المجالس, یاد شده, صر. ۰۴۷۹ 
اه به بخش نام های می و لب <بکر>. 
۷ ۱ 
- لقت ثامه, دهخدا, ۳: ص. ۳۴۴۳. 


۷۷ 


7 مخرّن الا دویه , باد شده. ص, ۰۴۰۱ 


- راوندی, محمدین علی بن سلیمان: راحت الصدور و آیت السرور, با تصحیح عباس اقبال, لردن, بریل»؛ 


۳۳۹ 
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فك دوران حافذل, نوشیدن می پخته را جایز می شمردند. برحی فرهنگ ما 


اورده است است 
ای :| می «مفدر و جکبا.ه» اه ان 5 نادرست است. به دوراد صفوی نیز ناورنی 
گزارشس می کرد: ایرانباد در روز تنها «یک بار خورا ک پخته» می خورند. وعده, دوم را با 
رال وشبر و بر ماست و «شراب پخته» و میوه سر می کنند . بس در نزد ایرآ نیان شران 
رخته حلال شمرده می شا.. 
این هم سخن جامی در پشتیب‌انی از ابر حنیفه و خلال بزدن سیکی با مدلث با 
مشک ۳ 
بو حنفه که در معنتی سفت 
نوعی از باده‌را <مقلث»> گفت 
هست بررای او به شرع هدی 
آن محلت مباح وپباک ولی 
اپن مثلث» به کیش اهل فلاح 
واجب و فترض بود نه مباح 
مروژی هم به حلال بودن میپخته گواهی داد" : 
پدرم را زمن سلام رسان 
باسلامش ز من پیام رساد 
گ که <سیسکی> حلال فرمودن 
این بشارت به حاص و عام رجان 
ناصر خسرو به ریشخند در حلال بودن می پخته سرود ": 
۱ ص۳۳۱ 
""- زرباب خوئی,عباس: آئینه جام. شرح مشکلات دیوان حافظ» تهران, انتشارات علمی, تهران ۱۳۵۸ . 
"*- تاوریه, سفرنامه, یاد شده, جلد دوم ص- ۰۲۸۳ 
"*-جامی» عبدالرحمن: مثنری هفت اورنگ, به تصحیح و مقدمه مدرس گیلانی, تهران کنابفروشی سعدی» 
۳۳۷( ۱ 
""- بدیم الزمان بشرویه ای خراسانی [ فروزانفر] فروزانفر: سخن و سخنوران, تهران, شرکت طبع کتاب, ۰۱۳۱۸ 
جلد یکم. ص. ۰۲۵۵ 


ادلی ناصر رو دیوادل»؛ یاد شده, ی و و ٩‏ 


۳۳۰ 
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گوئی که حلال است بخته, هسکر 
باسنبل بیم‌ورازسانه 
ای ساخته سکر و کناب حیلت 
کاین گفت فلانی ز فسلانه 
در سود و زبان بادهء جوشیده گرگانی گوید: «شراب جوشیده آنچه تلخ باشد گوارنده 
زر باشد و هشیاری از وی دیر تر بود و خمارش قوی بود و نشاط آن هم چون نشاط شراب 
وام بو*. 2۰ شراب جوشیده شیرین سنگ و ریگ اندر گرده و مثانه بدیذ آورد و باشد که به 
ارتقّاادا کند». " مییختک‌را در میاد می های ممزوج نیز می توان یافت. اه آی ه 
رت به ستبل هندی و یا جوشیده با شکر و عسل. اگر تنها با عسل بياميزند» به زباد پهلوی 
می‌انگبین ع 0۱ 726 نامند. به سود و زیان آميخته ها در این بخش آشاراتی داده ام. 
در «تاریخجهء می> با تفصیل بیشتری تشریح خواهم کرد. 
اهل شعر و ادب در وصف می پخته و خام کمتر به حلال یا حرام بودن آن اشاره داده 
اند و همه حااز واژهء بخته و حام برای دست انداختن زاهدان و صوفیان بهره حسته اند. 
دیوان حافظ نیز سرشار است از شوخی ها: 
زان می ناب کزو يخته شود هر خامی 
گرجه ماه رمضان است بیاور جامی 
. نیز ۱ 
اگر این شراب خام اسنت» اگر آن حریف بخته 
به هزار بار بهترز هزار یخته خامی 
خواجو در می پختهء حلال گفت ": 
بیار آن می که بر خامان حرامت 
که کارم بی شراب پخته خام است 
تلخ: این باده را پیش از باده نوشین یا شیرین ستوده اند. می تلخ را تلخابه و آب تلخ 
هم خوانده اند. حافظ عبارت تلخوش راهم به کار بسته مي تلخ همجون شراب سیاه. 3 
ْ 
۱ 








یجان سین اتف #ت وق طلانی یا ۲ لخفیه العلائیه, به کرشش کت علی کر ولاتی دکتر محمد تجم 


آبادی, تپران. انتثارات اطلاعات: ٩‏ ۰۱۳۶ ص. م5 
۷ ۳ 1 ۱ 2 5 
خواجوی کرمانی: دوهرنامه » باد شٌده ص-. 


۳۳۱ 
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: ۱ چ ۱ 1 وق نا 
: ۱ ۱ ۱ 5 م است و ۱ ار ژا 
نو سم" | مت ییاه خصلت های درمانی هم ذار ۵ فرم | و رود و از دا ۵ , کته 
۹ ‌ ۱ 
۱ بو ات مایت 1 ۱ 
در مال سوست است. ِ گنه دبدر بزشکان که ره ممسبل خواهم 


سینا شراب تلخ ارس ۰ 
1 ار ها ال و الط بلفمی را از تن براند. برای درم مزاجاد درد سر آورس. 
اور ده راز ۶ ی طحال و یز 22 تدفصی ۳۸ #2۲ له : , , ‌ سب و 


برای مزاح ای مرطوت؛ بسن سوذهند . حافظ گفت: 
شراب تلم صوفی سوز بنیادم رخواهد برد 
لم بر لب نه ای سافی و بستان جا شربنم 

نیز 
شراب تلخ می خواهم که مرد افکن بود زورشر 
که تا یکدم بباسایم ز دثیا و شر و شورش 
این تصویر را هم از دختر رز در ستایش بادهء تلخ بدست داد: 
دختری شبگرد تند تلنم گلرنگ است‌ و مست 
گر پیسابیدش بسبوین اه اف بتریة 
مطهر همان حافظ گفت "": 
می تلخ چرا می نتوان گفت که عامست ‏ 
۳ بی می همه تلخست و همه چیز حرامست 
نیز همو در می تلخ و چاشنی می یا تقل شراب گفت: 
مرا چو باده خورم آنجنان بخواهم تلخ 
که نقل می شکر و پسته باشد از لب یار 
مولوی هم گفت ": 
راست ماند تلخی دلبر به تلخی شراب 
سازوار اندر مزاج و تلخ تلخ اندر ز بان 
قمری حرحانی شاعر سدهء چهارم قمری گفت" 


۶ ۰ 6 
"- مطهرء دیواث: باد صدده » رم ست ,ر ص* ۲ ۰۳۲ ب بت دوع : 
۸۷ ۰ 

ب مرلری, کلیات؛ ناد شده» ص۲۷۰ ۰۷ 


""-صفا» ذبیح الله: تاریخ ادبیات ایران, تهران, کتابفروشی ابن سبناء جلد یکم, از عهد اسلامی تا دوره 
سلجرقی, ۰۱۳۳۵ جلد دوم» از میانه قرن بنجم تا آغاز قرن هفتم, ۰۱۳۳۶ جلد ۱. ص,۲۳۹, همین بیت در شاعران 


۳۳۲ 
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حهان ما به مل مي شاد.ست و ما میذوار 
خوشینی سته به تاخی و خرمی به عمار 
این هم نمی از حکیم وذفور لا هیجا لی از «ماحرین به هنا. به زمانه صفو یال" 
۱ تاخانه رزی از لفب شیربن حرکانی 
وشتر که رسا. از ف خضر آب حباتی 
زلخوش: لفت نامه به استناد بیت حافنظ که در زیر آورده ام گفته است؛ تاخوش«تلج 
نه و تلخ مانند و کنایه از شراب از جهت تلخی که در آنست» " 
آن تلخوش که صوفی ام الخبائش خواند 
اشهی لدا و احسلی من قبلة المذارا 
در بارهء همین ببت؛ اجتماعی جندفی به درستی می گوید: ۹0 عقبده. نگار نده دلج 
م23 غاعل است و حافظ نلخوش را به معنای شراب نوشین و گوارا بیبال کیرده». جرا 
که «خوش در بهلوی :تهج و در کردی, (/5 و۷65 است». ۲ اما شراب نوشین در عشهو 
بادهء رین است. چه بسا خواجه حافظ می خواست بگوید: تلخی آن می. چه نوش وخوش 
است. بویژه که می دانیم حافظ می تلخ را بٍ بیشس از سایر سرده های می ستود و سرود. 
ثلاثه غساله: به نظر می‌اید که در تفسیر این واژه که حافظ به یکی از غزل هایش 
بسته» برخی به خطا رفته باشند. به مل معین گفت: غساله «سه پیاله شراب که به وقت صبح 
نوشند» ۲. دهخدا نیز به تقل از غیاث اللغات همان گفته را افزود» همراه با این عبارت که 
ره انشای کود کاد مات «و آن شونندهء عمها و شویندهء فضول تن ومیل کدورت بشریات 
راق۵ 6 " باید برسید این فرهنگ نویسان از کجا می دانستند که در صبوحی سه جام می 





همعصررودکی ؛یژوهش احمد اروت لاش (انتشارات موقوفات محمود افشار» ۰ هدر ص. ۶ به نام 
تمری حرحانی و در ص. ۰۱۵۱ به نام عبدالله نت شده . 

کر مقا لقن ناد هه ری ۱۳۶۵ 

" -دهخدا, لفت نامه جلد چهارم.ص. ۶۰۷۶. 

" - کمال اجتماعی خجندی: «تلْخ وش در شعر حافظ», حافظ شناسی, جلد سزدهم؛ ۲۱۳ و ۱۳*۲ 

۱۴ 


- ممین» فرهنگ فارسی» .جلد ۰۱ ص. ۰۱۱٩۱‏ 


- لفت نامه, جلد پنجم ص. ۶۳۹۴. 


۳۳۳ 
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0 اگر هم غرض فرهنگ ها از ثلاثه «سه گانه» باشد ایشتوور 


مور ند و به چه متأسیت 
مضهوم «ساغر و جام و شراب» تواند بود. زیرا که حافظ در سطر یکم نیز از سه عنم 
متشاوت باد می کند. این را هم می دانیم که به صبوحی بیشتر شراب <«سیکی» بی 
خوردند. و چون در بیت زیر واژهء ثلاثه در ارتباط با عدد<۱> و نمساله در پیوند با 
د«آب>, آمده که یک مفهومش شراب باشد, چه بساء به حدس و نه به یقین, بتوان گفت 
که اشاره حافظ به شراب سیکی سحری تواند بود: دیگر اینکه <شراب مفسول> يا غتل 
خورده را فرهنگ ها <سیکی> گفته اند و با واژهء <غساله > که خواجه اورده در ارتبانط 
است. حافظ گفقت: ۱ 
ساقی حدیث مرو وگل و لاله میرود 
وین بحث با ثلائه غساله می رود 

حباب می: مشهور است. حبابی است که در وقت حوش باده بر روی خم می افتد و با 
به هنگام خالی شدن ساغردر جام به چشم می خورد. حافظ هم گفت: 
حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر 
کلاه داری ار سر زاب برد 
همچون حباب دیده بروی قدح گشای 
وین خانه را قیاس اساس از حباب کن 

»ِ 

حباب می ات داد این نکته یاد 
۱ که چون برد باد افسر کیقباد . 

می خام؛ در بهلوی: 7 -/-(1710 همان می نا امیخته و نايخته انسکه که تشگ از 
«انگوررسیده» " فراهم آورند. در سود و زبان این می فروان نوشته اند. یکی دو نمونه 
نقل می کنم: بادهء خام « خمارش سبک تر باشد. نشاط بیشتر آورد. خون را صافی کند و. 
دل را و تن راقوی کند...لیکن دماغ را تر کند و بوی دهان ناخوش کند» ". در جای دیگر 


و1 بت ۱ ۱ 

- دیوان خواجه حافظ شیرازی, سنگی, کلکته ۰۱۸۲۶ یاد شده, ص. ۷۱ ۲. 
۵ . ۱ 

تن ذخیره خوارزمشاهی: ناد شده» حلد یکم, ص»" وش ۲ 9 
-همائحا: ص.۰ كِآ۷ ۱ 


۳۴ 
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۰ 1 ۸ ۷ ۸ ۱۷ , 
ادها ابن شراب را «مسنی و هشباری زودثر باشاء» حافث از ابن باده باد کرد؛ 
اکر این شراب خام است, اکر آن فقیه بخته 
به هزار بار بهترز هزار بخته غاب * 
نیز 
عکس روی تر جو بر آینهء جام افتاد 
حافظ از خنده می در طلب خام افتاد 
ح__ ۹۹ 
اوحدی گت : 
زاهد خام اگر زند طعنی 
بگذاریم تا بجوشد خام 
ح) 
مولوی هم گفت: 
می خام ار نگردانی تو سافی 
مرا زحمت دهد صد خام دیگر 
- و ۳ : اج ای هن ۴ 
خانگی: باده ای را گویند که در خانه می ساختند و از خخمانه ای که در خانه داشتند بر 
می گرفتند. فرهنگآنندراج می‌خانگی را «خانه رسان» هم گفته که در جای دیگر نیافتم. 
چه بسا این عبارت را در هند به کار می بستند. می توان از خم های خانگی شاعران از تبار 
جام ژنده پیل» عارف سرشناس یاد کرد که به زیر زمین خانهماش شمار خیم های شراب از 
جهل می گذشت! در ببت زیر حافظ دل زده ازمی خانگی و در هوای بادهء مغفانه سرود: 
ب شراب خانگی ام بس می‌مفانه بیار 
حریف باده رسید. ای رفیق توبه وداع 





۱ اب , ۰ 
۱ شراب خانگی برس محنشتب جورده 


.72 ۰ ۳4 ۰ 
به روی بار بنوشیم و بانگ نوشانوش 
صرهای و سیة اسمامل +شفی عاايع با ۲ لخفیه العلائیه . به کوشش دکتر علی اکبر ولایتی و دکتر محمد نجم 


آبادی, تهران؛ انتشارات اطلااعات: ۱۳۶۹ ص-" ۳۷ 


هت و۳ 0 , مب ۲:۳ یکت 
ای | نخه هاء از حمله در حافظ غنی, به جای فقیه, حریف آمده است. نمی دانم کدام در فّ 


۱۹ 
-اوحدی؛ دیواد» باد سشده ص.: ۰۳ ۲. 
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در مجلس انس و بادهء کهن و جام دومنی گفت"" 
دو بار زبرک و از باده گهن دو منی 
فراغتی و کنابی و گوشه جمنی 
من ابن مقام به دنیی و عاقبت ندهم 
اکرجه در پیم افتدد, انجمنی 
بیتی از صائب و - خم خانگی او" 1 
نا خم می در زمین خانه ام در خاک هست 
نروت روی ز مین با گنج فارون از من است 
این هم بیتئی اژعبید زاکانی که به زمانهء حافظ گفت: 
ناده دز خاثه اگر نیست‌برای دل ما 
رنجه شو تا در میخانه بنه گامی چند 
سرانجام بیتی از امیر خسرو دهلوی در طلب شراب خانگی" : 
دانم ایدوست که در خانه شرابت باشد 
یک صراحی به من آور که ثوابت باشد 
باده, خسروانی: همان «بادهء خاص» باشد که با به دربار می خوردند و یا از دربار می 
گرفتند. به گفتی هم «نوعی از شراب اصفهان» 9 به قول دیگر ؛ «نوعی از شراب 
عرقی».۲ "مولوی در طلب باده از خم خسروانی گفت"" 
شا سخد‌خروانی 
تا خلق زنند دست و پائی 
" - فرهنگ ها می گویند: جام یک منی«جامی است که یک سیر شراب در آن گنجد به عبارت دیگر «من> همان 
میمانه و میزان شراب ات 
۳5 
- کلیات صائب تبریزی, با مقدمه امیری فیروز کرهی, تهران, انتشارات کتابخانه خیام, ۰۱۳۳۶ ص.۲۵۲. 


۲ ی 2 . ۱ 
امیر خرو دهلوی: دیوا ن کامل: معدمه سعید نفیسی» به خش ع. درویش؛ تهران انتثیارات حاویدان؛ ۲ 
۳ ص. وه ۵ ٩‏ ۱ ۱ ۱ 


۶ ۰ ۳2 
4 / - فرهنگ جهانگیری» جلد یک ص. ۱۸: 


۱۰ 
- همانحا ص۲۸۰ ۱۰ 


موف 


۲" 
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۱۰ ۱۰۸ ج ‏ ۱ 
۰«دارتو + ق جاعحی 


ورد؛ نام های<! ی باده»" و «خر > و خره شراپ» " 
0 مملگی در مفهرم درد راده انا به گفته, مخزن الادوبه درد می «بهترین ثه نشین شراب 
رن که خشک آن را طر طبر و به قارسی ذارتو گویناد ( ,.وشرای است صاف شاه و از 
ان نگذشته . هرآینه این ته نشین بسی سودهناد برای تنادرستی است. زبرا درد شراب 
کهنه» بر ۱ برای زخم های پوستی , درد مفاصل؛ ۰ نقرس ودیگر بیماری هائی از این دست درعان 
ات ی «اگر با سریش بپزند و بخور ند » برای «آماشس بستان »سودهند است. ابن سینا 
گوید: «بهترین و سالمترین ن دردی, لاه شراب گهنه است»: اگر با مورد آمیخته شود , 
داروی«دمل و جوش, التهاب ورم » باشد ‏ 
داستانی هم که زین الدین واصفی در سده, نهم قمری در شیوه: بالودن لای باده 
آورده؛ به تقل می ارزد. واصفی گواهی داد: در محلس نتاطی که به «باغ حعلیب» آراسخه 
شزرو نات کسی کرقه , جاره نماند حز این که «لای مانده» دور 45 لته وا صسات: کتتا: 
اما ابزاری نیافتند. پس خطیب شهر «محاسن < تخود را گرفنت/ و کشت که «سالهاست این را 
به صابون شست و شوی می دهم» . , آنگاه مولانا پارسا رت روا نیقی« 
نگ [کذا] آن جام» بداشت و بدیسان «آن‌شراب را صاف کردند». این زا بیفزائيم که 
درد کشی همواره ویژهء رندان و فلندران بود . گویا بزرگان نیز گهگاه لبی تر می کردند. 
بیهقی گزارش می کرد: حصیری« از باغ پیامدی دردی آشامیده»! نیازی به وآگفتن نیست که 
دیوان حافظ آکنده از واژهء درد و درذی کشان اسشت. حقل نی می آورم: 


شاه اگر دردی رندان ته به حرمت نوشد 


۵ هد ب‌<س سس 


۹ معسن: فرهتگ فارسی؛ لای«دردی شراب و امثال آن»۰ جلد صوم؛ ص. ۷ ۳ 


۶ یرال قاطم: جر ولای شراب ۳ ص. ند ۳ 9 
ی آندراج, مجح لا ان باشد۴۳ ۱۶ 
7 - فرهنگ نظام, جلد سوم» ص ۱۰. 
‌ فرهگ فارس جلد یگمه :3۲۰۸ 
8 امخ ستفا: قانزن طب, جلد دوم باد شده, ص. ۱-۲۲ ۰۱۲ 
۷ بدایع الوقایم؛ پاد شده, جلد ۱, ص. .۵۷٩‏ 


۳۳۷ 


۳ 
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سال و است سافسا؛ نودر سال ها توتی 
می که دهی سه ساله ده کر کهن و تونوبری 
دوشینه: مي دوشسنه بادهء باز مانا.ه از می شسانه اسث که شاعران شوخ 
بافی > هم گفته اند و سر بسر صوفیان گذاشنه ان., حتی «مابکل هیلمن» که پشتیبانی 
سرسخثانهء او را از جهان اسلامی می شناسیم؛ در تفسیر و برگردان اشمارحافظ, یکی از 
مفاهیم<می بافی>را با احثیاط تسام بادهء «باز مانده از شب»آورده است.! آنمونه ۵ 
فراوانند. در می دوشینه حافظ گفت: 
به فریاد خماره‌فاسان رس 
خدا را گر می دوشینه داری 
بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت 
کنفار : ات رکناباد و گلگشت مصلی را 
نیز 
می بافی بده تا همست و خبوشدل 
به پاران برفشانم عمر بافی 
خجندی در می دوشینه گفت ": 
ساقی می‌دوشینه اگر رفت به اتمام 
‌ثِ : مارا ز لب لعل تو یک جرعه تمام است 
منوچهری در دوشینه و دوساله گفت: 
در حمار می دوشینم ای حبیب 
۱ آب انگور دوساليم: ند فیس 
این هم دوببتی از مولوی در خمار و شراب دوشین " : 
گراز شراب دوشن در سر خمار داری 
بگذار جام مارا بااین چکار داری؟ 





۰ ,1976 ,0۱6۵80 ,181270162 ۱۵۱۱۵۱۳۱6۵۵ ,9/62( ۵ کامدتهت ۲۱6 رز حول ,هرز ا6ظ۷/[0 ۱۲۱۰ 
۱ .24 


۳ - کمال الدین ححندی؛ دیوادل» باد شده) ص. ء ۹ 
۱۲۱ 
- کلیات شمس, اد شده. ص.۱۰۹۲ ۰ 


۳۵۰ 
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ت وار ین 





ور تازه ای, ه دوشین؛ بنسین بیا ببوش ابن 
نسااز خیال بیشین » زاهسار سر نخاری 
عمادالدین کرمانی نیز گفت " : 
بیا سافی شراب دوشینت کو 
دمادم داروی نبهرشبت کو 
علی شروانی گفت " : 
از بادهء دوشینه نه هشیار نه مست 
از حجره برون آمد و پیشم بنشست 
راوق: معرب واژهء فارسی «راوک» و«راوکی» يا می صافی و بالوده باشد. فرهنگ 
آزندرا جگوید: «راوک به معنای صاف و روان و بی غلنظت و راوق ممرب آن است» . 
فرهنگ جهانگیری گوید: «راوک شراب صاف و لیف باشد و ممرب آن راوق 
است» .۱۲۹ معین» راو کی را « شراب صاف بی درد»دانست و راو ک را «شراب صاف و 
لطف» خواند. و اماراوق را که همان معرب راو ک باشد بالونه و«ظرفی» هتسناد وه «در 


لو معهوم این 
دو واژه به گفت خودش یکی است. پس تفاوت از کجاست؟ لفت‌نامه به نقل از فرهنگ 
اوبهی, که فرادستمان نیست. گفت: «جامه و غیره که با آن شراب را صاف کنند». از ابزار 
بالایش, یکی هم زغال بید است که پالونه را زیر ش گذارند و «شراب در آن زگال ریزند که 
از رغال گذشته و صافی شده ودر ظرف درآید»۳۳۲. در راوق می حافظ گفت: ۱ 


آن شراب و شیر را صاف کنند» وافزود: «کاسه شرابخوری» را هم گویند. 


- عماد الدین کرمانی: پن جم گنج به اهتمام رکن الدین همایون فرخ» تهران, انتشارات دانشگاه ملی ایران, 
۷ ص-*۱۲۱ 


۱۳۳ 


ت نرهت المحالس: باد شدهء ص. 4 
- فرهن گآنندراج, جلد سوم حهصی- 5 
۱۵ ۰ 

5 فرهگ جهانگیری» جلد یکم. ص-. ۰۲۲۶ 
بت فرهنگ فارسی, حلد دوم؛ ص۲۸۰ ۰۱۶ 


۱۳۷ 


- لت نامة, ص. ۳۲۸۲ ۰ 5 


۲ ۵۱ 


ک ۰ 
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من که خواهم که ننوضم بجر از راوق خم 
اون و بید سوخته که در بالودن شراب به کار رود, خاقانی گفت*": 
گرجه صهبارا به بید سوخته راوق کنند 
ببد را کاسات صهبا بر نتابد بش از این 
۰ ان یمین در راوکی با باده, بالوده گفت "۰ : 
نوگشت ماه عید به یمن و مبارکی 
ساقی بیار بادهء گلرنگ راوکی 
5 و ۰ ۱۳۰ 
این هم بیتی از ظهیر فاریابی در راو کی . 
بگذشت ماه روزه به خیر و مبارکی 
پرکن قدح ز بادهء گلرنگ راوکی 
بادهء مروق هم همان راوکی با بادهء«بالوده»است که « اصلا غش در آن نبود» . «باده, 
۳ 1۳ اگر ممزوج یا آمیخته باشد سود دارد و« کسی را که خمار سخت کند و 
۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 72 2 ۳ ۱۳ 5 ون 
یا از درد سر در رنج باشد. نیک است و مردمان گرم مزاج را شاید» . حافظ کفت: 
شاه اک درور ندال تمریه حرضت یکاگر 


التفانتش به می صاف مروق نکنیم ۳ 


ان . ال 


خیام هم گفت"۳: 
زانگه طلوع صبح ازرق باشد 
باید که به کف می مروق باشد 


تب خافانی» دیوانل, سحادی؛ ص۲۲۸۰. 
۹ این یمین دیواد» باد شده» ص.۰۱۷۸۰ باستائی راد مصحح دیوان؛ راو کی رارادکی نوشته و حنین واژه ای در 
۲ ۳2 ۱ 
فرهی: ها تیسسته. 
۳۰| ۳ ۲ ۱ ِ 5 ۳ ۹ ِ ۴ . 
۲ 5 ظهیر فاریابی: دیواد» ره اهتمام هاشم رضی» تهران جاب سبهره بی تاریخ. :۷ ۲ ۲ 
("-لفت نامه دهخدا, جلد دوازدهی, ص. ۱۸۲۹۹ تقل از ذفرهن گ آنندراج؛ ‏ فرهنگ غیات اللغات . نیز: فرهنگ 
ت فارسی؛ حلد ۰۳ ص ۸۰ ا"/. ۱ 
نن ۳۹ نوروز نامه , باد سشده ص-" ۵ِ۷. 
۳- عمرخيام, رباعیات , فرهنگیتان علوم اتحاد شرروی» انتشارات ادبیات خاور, ۱۹۵۷. ص۲۴۸۰ 


۳۲ 
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این هم بتی از عماد کرمانی " 
بریژ در ند ح‌ای‌سافی آن زلال ء مرول 
که می - «وریم و بریزیم خود خاق به ناحق 
مر آینه در رساله های پزشکی<مروق> یکی هم آن شرابی باش .که با نان بخسانن.. | 
3 یی ساعتی بماند و صافی شود. هی مروق را ایو راصافی» نیز ؟ 9 حافنا در 
ام ده و اف شدنش گفت: ۱ 
سحرگه رهروی در سررمینی 
همی گفت این معما با قرینی 
که ایصوفی شراب آنگه شود صاف 
که در شيشه برارد اربمینی 
نیز 
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم 
با ما بجام بادهء صافی خطاب کن 
کنون که برکف گل جام بادهء صاف است 
به صد هزار زبان بلبلس در آواز است 
در این زمانه رفیقی که خالی از خل: است 
صراحی می صاف و سفینهء غزل است 
می‌ریحانی: را «خوشبو» نیز گفته اند. متن پهلوی گزیده های زاد اسپرم» خوشبو ها 
را می بویا ۵۵8 (7۱۵ گفته است " . در وصف بادهء ریحانی مخزن الا دویه گوید: «شرابت 
ریحانی» مر ات شم قوس معتدل القوام و سرخ یا زرد است» ‏ . دهخ دا خلاف آنجه 
رساله های پزشکی آورده اند به نقل از تحفهء حکیم مومن می نویسد: «شراب رفیق سبز ‏ 
طحا کزسا تون خیرات راخ خلموسی ۱۷۱ 
, ۳ -گریده نهای زاد سپرم: ترجمه محمد تقی راشد محصل, تهرانا, موسه مطالعات فرهنگی, ۰۱۳۶۶ ۵۳:۳۵ 


۱۳ 
- مخزن الادویه , باد شده, ص. ۰.۱۴۳۴ 


۳۵۳ 





۳ 
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۳ 


رنگ حوشبوی است»*". خحصلت درمانی این می پیش از دیگر باده‌هاست. شیر 
۳ زب ر ب.ست می دهیم: 

اب انگور ر می گبریم؛ ی بالائیم در حمی فیر آنا.ود با موم آنا.ود ب‌ ریزیم. ان 
در ته عم ابید ۱ بر شیرین می اندازيم اند کی تخم مورد هم می پاشیم. مات 
ربر افتاب می کذاریم تا به جوش ابد. انگاه به زیر سابه بریم. سپس شم را در سرگیرن 
اسب تاه نمه دفن می کنیم» تا از گزند سرهاو با گرها در اما باشا., در زبر ژفین جنا.ان 


نگه می داریم تا شراب برسد. این خم هائی که به زبر زمین می روند مبله دارند و <وّن, 
خوانده می شوند. شراب ربحانی را می توان به مشک و زعفران نیز آمیخت. بویژه با کل 
های گوناگون برای خوشبوی کردنش. می ریحانی» داروی بیماری های قلبی و تدگی نفس و 
سردرد و تقویت نبروی جنسی و درد مثانه و درد مفاصل و کوفتگی است که بزشکان ره 
تفصیل تشریح کرده اند. ابن سبنا تاکید می ورزد بر این که اگر ریحانی را با آب ببامیزند تا 
رفیق شود درمان «سردرد» است. جرجانی» ریحانی را درمان بیمارانی می داند که بویائی 
خود را از دست داده اند. توصیه اش «ببنی را شستن به شراب ریحانی است» ۰ . فرهنگ 
ها هر یک با کم و کسرهائی چند؛ ریحانی را« شراب خوشبوی» گفته اند. ۳" معین گوبد: 
ریحانی«بادهء صاف شده» است " که درست نیست. شاعران این می رابسی ستوده اند. 
می ریحانی یاد آور شاه اسپرم يا ریحان سلیمانی است وشاعران گهگاه سفال و ریحان 

را در کنار هم آورده اندء که خود فصلی است جداگانه. حافظ دربادهء ریحانی گفت: 

ازرگل پارسیم غنچه ء عیشی نشکفت 

حبذا دحله بغداد و می ریحانی 

نیز 


۱ 


بیا ساقی آن راح ریحان نیم بمن ده که ه زر پماند نه سم" 
" "- لفت نامه, جلد نهم, ص. ۱۲۵۲۱. 
زار باهنگاه: :۳۴۱ 
- فرهنگ جهانگیری, جلد ۲. ص. ۳۷۱. 
ی فرهنگ فارسی؛ حلددوم؛ ص.۰ ۰۱۷۰۲ 
۱۳ 


- زد هء میخانه» ناد شده» ص: ۶ ,این نخه را شاهزاده ابوالفتح فربدون حسین بن ساطان حسین مپرزا 


۳۲ 
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, ۰ ۰ ۳ 
ات از و ری ها ۱ ره ۳ ۱ ۱ 
مدلهر ) 2 او تور لسن زرا قره حا «میگر) خوانا. و در باده؛ ربحانی سر 2 


ود 
کیان ,| چشن وروز است و بزم نو بهار 


لمل ربحانی که میگر در دکان دارد همی 


گ 


۱۳ 
نلامی هم ۱ 
به ریسحاد و ربحانی دافروز 


بسر برد با خنروان چن. روز 


بده‌ال راح روان پرور ریحانی را 


5 که به کاشانه کشیم آن بت روحانی را 
خافانی گفت: 
۳-۳ 


دا تاه مرغاد روحانی بخواه 


۱۶ 


این هم بیتی از مولوی در راوق ریحانی: 
ربحان ره سفال اندر سیار ۳ دانی 


آن جام سفالین کر وان راوق ریحانی 
اب ۱۲۷ 
فطران تبریزی هم گفت: 


بایقرا در ۱۵٩یعنی‏ ۱۲۰ سال پس از مرگ حافظ ترتیب داد» دیباچه ای هم نوشت که به خط عبدالله مروارید خلاط 
مسروف است که در ۲۲٩ق‏ در گذشت .گلجین معانی بارها از ابیات این ساقی نامه در نوشته هایش باد کرده, 
جنانکه در بخش تصائیف بنجگانه بدست داده ایم. 


تون ویرانق: باد شتوء ص.۰ ۷۵ ۲. 
۳ ,. 9 ۱ ۱ ۴ ت ۰ ۳ ‌ 
-نظامی گنجوی, شرف نامه ترتیب دهنده ع.ع. علی زاده؛ به تصحیح برتلس باکر تشریات فرهنکتان علرم 
جمهوری شوروی سوسیا ۶ لیتی آذر بایحان: باکوه مش ۶ 5 * ص- ٩‏ 
۲ .. ۱ 
1 نظامی, هفت بیکر, ص. ۶ ۲. 
۵ ۱ 
نع خافانی؛ دیوال؛ عبدالرسولی؛ باد سشد هه ص. ۵ ۰۸۵ 
۱/۶ 
- کلیات, یاد شده, ص. ۰۱۱۵٩‏ 


بت ۲۳ ۳ ان ۵ 9 . تَ و ه‌ّ ۰ 
- فلران تبربزی, دیوال: به سعی و اهتمام محمد نخحوانی؛ سریز» حابخانه سفق ؛ 7 و اب ۲۳ ص. 2 5 


۳۵۵ 


562۳۳۵۵0 ۷۷۱۲۲ 622۲ 


راحت روح پدید دآرد دیا.ار تو شاه 
زهر بریاد تو گردد جرمی ریحانی 
شاخ: در بیوند با می, این واژه به دو معناست. یکی در مفهوم شاخ کاد یا کهن تررر 
جام شراب باشد که سرون با سرین با بالغ و یا فدغ نیز خوانده می شود و در اروپا 0۸/«, 
می نامند و در بخش و ۲ می» باد خواهم کرد. مفهوم دوم ث شراب است حنانکه 
تا یت اورهن اقت :از آت عیان را گالب آیهگ انب ي 5 ۲ دستند: «شرایی باشد 
0 و خورند»" ‏ تویسرکانی گفت: «باده آهيخته به گلاب نیز 
هست»: همین عبارات را دیگر فرهنگ‌ها واگفته‌اند. نمی دانیم درغزل زیره غرض 
نفا وظ از وا کون شاخ کدامیک از این دو منهوم است, جام یا شراب؟ 
در ازل هرکو به فیض دولت ارزانی بود 
تاابدجامم مرش همدم جانی بود 
من همان ساعت که از می خواستم» شد توبه کار 
5 گفتم این شاخ ار دهد باری» پشیمانی بود 
عماره مروزی همعصر رود کی در آتش یادهء زرین و در ساغر شاخ زر سرود 
شاخ است همه آتش زرین و همه شاج 


۱۵۰ 


پرزر کشیده است و فراخ است و نوآئین 
۳۳ .۷۵۷ 
۱ نتوین مانب 
شاج طرب ز ساقی دوران روزگار 
ی و معک: ۳ را به بهلوی 3 گویند . می دایم که در جنگل ها از تاف آهو 


- برهان قاطم, ص. ۵۲۷,ناظم الاطبا: فرهنگ نفیی, جلد یکم. فرهنگ فارسی, جلد دوم ص. ۱۹۱۱ 
۷ ۰ ِ _ 

- فرهتگ جعفری» ص- ۸ لعت نامه دهخدا, همین عبارت جلد هشتم, ص. ۷ فرهنک نظام, همین 
عبارت؛ لعت فرس واژه را ندارد صحاح‌الفرس ندارد. 


۱۵ 
- احینق اداره چی گیلانی: شاعران همعصر رودکی»؛ تهران؛ بنیاد موقوفات دکثر محمود افشار» 2۱۷۰ ص- 


۳۰۳ 
".- ۰1 س ۰ ۰ ۲ ۳ ‌ ۳۹ 4 


ص.۲۰ ۰۲ 


۳۵۶ 


۰ 
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کیت کاربرد چند گانه داشت ن. یکی اینکه مشک‌را می سوزانه باه و بزم و مجلس را 
وی می کردند که آثینی بو باز مانده ار ز گذشتگان, جنانکه در منون مفان آماءه است. 
ایک از مشک قرص میساشتن و در باده ف م ۵ مطرا کین شود. شمیه 
را آمبخته به مشک ر را برای درمان برخی بیماربها به کار می بستن. از آن مبان برای 
مان مرض دق و آبله و تب های عفونی و دل پیچه و غبره. به مشل ابن سینا گفت: اگر 
«قرص مشک را در شرابی بریزئد که به وزن یک حبه مشک در آن حل شده است و مخاوطط 
رخور ند دل بهم خوردگی را درمان کند. "۳" حافظ در<می مشکبو> " گفت 
۱ جولاله در قدحم ریز ساقیا می و مشک 
که نقش ال نگارم نمی رود ز ضمیر 
نیز 
ببار از آن می گلرنگ مشکبو جامی 
شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز 
فردوسی در می سالخورده وآميخته به مشک و زعفران و گلاب گفت " : 
بدو اندرون. زعفراد و گلاب 
همان سالخورده می و مشک ناب 
باز در بزم کیخسرو سرود:* 1 
۱ بدو اندرون مشک سوده به می 


۰ ۱ ...همه پیکرش سفته برسان نی 


ت 
اسدی طوسی هم گفت 


به‌جام بلورین می آورد ناب 
ت مم 


"- این سیناه , فانو طب ریاد شده, حلد سوم, جزو دوم» ص. ۰-۳0 


۱0۳ 


1 1 2 ۳ ,| ف_ است» ‏ حلد ۰۳ ۰۱۵۲۵ 
- در تسیر آين بیت, سود ی در شرح حافظ گفت: «می مشک می ارام بخش 


- شاهنامه, جاب سکره یاد شده, جلد ۱ ص.۳۷. 


۵ شاهنامه , جلد سوم. ص. ۰۱۸۳ 
به اهتمام حبیب یفمائی» تهران, کتابفروشی و 


و ۰ ِ زا 
استه نی ۳۹ ایونصر علی بن احمد: گرشاسب مه » د 
جاپخانه بروخیم» تهران ۰۱۳۱۷ ص. ۰۲۲۳ 
۳۷ 
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۱۳۷ 


: ۱ ۱ مشک سب ۵2٩‏ 
عافای در اشاره ره ساخت م اهیرخته ره یا و 


ی لب 5 شا وان با دهان روزه دار 
سر 4 میگ ااوده بگماهش ممدار صیا رزیل 


مشرح! در اسل نام دارو و نو شابه ابست است شادی اوز ۹ ۳ این سینا علام 
فان و سردرد و ببماری فلب است و «مفرح کبیر » خوانندشی . در مخرن الادویه 
ذاررئی است برای «ثماءیل مزاج و تالف اخلا!», انا.وه زدا. ذهن را «صسافی» سازد و 
«کسالت را دور کناه, مانناه شراب» ۳ . اما مفرح شراب نیست, چون شادی آور است یکی 
از الاب شراب است که در مشتردیوان ها می با بیم. حافظ گفت: 
دوای درد شود اکنون از آذ مفرح جری 
که در صراحی چبنی و ساغر حلبی است 
رنه سا خننش را دوائی سمرفنادی شاعر دوران صفوی در شعری بلند بدست داد. حند 
بتی‌آورم : 
این مسرن سرد زر یخست. رران._._ وصف ان بشنوزمن؛ ای نکته دادن 
دارحین , دار فافل» مصطکی  .‏ هل و می_خک. زنجبیل و بادیان 
عنبر اشهب, دگر مشک و لاب تخم زرد ک» جوز بویا زعفران 
من زگنجشگ نراست و نارگیل هم منز جلف وزه و مفز گردکان 
یکمتی و دومنی: در اشمار گاه از باده ء یکمنی و یا جام دی و سره و و 
غیره یاد شاه. فرهنگ آنندراجتتی گوید: «جامی که یک سیر شراپ در آن گنجد» ‏ .. 
معین می گویداین واحد «در زمان های مختلف متفاوت بوده. به مثل در ارحان هر من (سه 


رطل بوده»۰" "عقیلی خراسانی می نو یسد: هر («من یکصدء هشناد مخفال است و ره درهم 


۱۵۷ 


ت خافانی؛ دیوان» سحادی» ص: »۷ 

ابن سنا فانون طب؛ باد شا.ه) حایا, ۱ کتاب سم می. 1 ۷  .‏ 
۱۳ 
مخزن الادوبه باد شاه ص. ۳" 
"- ت ذکرة اكمرا, یاد شده, ص. ۲۹۶. 


فک فرهن گ آنندراج» حاا. دوم؛ ص.۱۸ ۰۱۲ 


ٌ_- فرهنگ فارسی, جلا. چهارم صس. م8 و نت 5 


۳۵۸ 
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-‌ ۳۹ 7 11 هم 


۰ 5 و ‌ ۱۰ ۳ تا ۹ ۱۳ 
ووول ‏ سا درهم که به حسابت ه.ی رد جهل نوله و هشت هاشه هیشود)) ۱ حوینی 


بر نوشت؛ «شر پنجاه من یک خیک است» ‏ . در این زهینه دهخدا: بی‌آنکه حتی یگ 
رک کر کند می نویسد: «شراب که در نظرف یک منی خورند به لالت حال و ارادم. 
محل» ! خحراحه حافنا در این معنی گفت: 
دو بار ناز ک و از باده کهن دو منی 
فراغتی و کتاین. و کوشه.ءجمشی 
نیز 
نوش کن جام شراب یک منی 
تا بدان بیخ عم از دل برکنی 
بیز 
صبح است و ژاله می چکد از ابر بهمنی 
برگ صبوح‌ساز بده ام پاک متي 
این هم بیتی از فردوسی در داستان شراب خواستن خسرو پرویز:"" 
که بوداندرین جام یک من نبید 
: به یک دم می روشن اندر کشید 


۹ ۱۶۶ 
و بیتی از مهستی گنجوی در ساغر یک منی ‏ : 


در میکده بیش بت تحیات خوش است 
.باساغر یک منی مناحات خوش است 
۱ ۱۶۷ 
سوزنی در باده یک منی و سیکی(بادهء پخته) گفت: 


۳ ۳ ند مخز ن الا دوبه باد شده» ص. ۵۸-۹ . 


۲ 


بل تاریخ جهانگشای تحوینی, باد شده, حلد سوم؛ ص.1۴۳- 


۱۶۵ 


- شاهنامه, باد شده, حلد هفتم, ص. ۰۱۵۶ 


میسن کیسویو‌رامیات: باکن ۱۹۸۵ تباکشندهوهی» 8 


۹ یب مر او افو 
تون داکراتاه ند ۳ دکتر ناصنرالدین شاه حسینی» نهراد؛ موه 


2 


۳۹ 
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۱۶ ۸ 


و سرانجام هم ببتی از کمال الدین اصفهانی در جام سه منی 
زاهد ار بیند آن دو لعل جو می 
ساتگینی کش بروه سه منی 
نوشین با شیرین: در قاری ۱۸۱۵-۸۰ و با می خوش ۰5 | ۳۱:۵(۰ کی آ مهن 
شکر و با می مویزی می تواند باشد. با انگیین هم می آمیختند و می انگبین با شراب عسز 
می گفتند. این باده گاه سودمند است و گاه زیانبار. زبانش اینکه «بادناک» امشت. می 
نوشن را برای بیمارانی که به ببماری سل دجار بودند» سودمند می دانستند. ابن سنا 
گوبد می نوشین داروی بواسیر است. چه بر«ترک های لبهء پیزی نهند. مفید است. 
خونریزی پیزی را قطع کند. ورم مقعد را دوا کند» به شرطی که با شراب و عسل باشد و بر 
ورم بمالند » ۱ "در درمان رحم های ز بان شم به کار می رفت. در پیوند با موسیمی بزشکان 
بر اذایودن که می نوشین «آواژ را صافی رخشدم: گاه می عسلی یا انگبین را هم می 
شیم را نله اقند اه باده رآبرای کوارش وراک شک مب دالسضن صافظ وق 3ا< 
درمانبخش می نوشین نیز اشاره داد : 
لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح 
داغدل بود به امید دوا باز امد 
مطهر گفت ": 
وز نم ساقیان میمین سا 
لعل نوشین به جام زر گیرید ۱ 


۱۷ 


نظامی سرود" 





9 کمال الدین ابوالفضل اصفهانی:دیوان به اهتمام ین بحرالعلرمی؛ تهران؛ کتابشروشی دهخدا ۸ ص. 


ما ۵ ۵ 

_ بادداشت های دیکیونربهلوی؛ رهام اه ۲ نیز روابات اوه و دا با 5 
"۳ - ابن سیناء قانون طب, نجلد دوم ص. ۲۸۷. 

۱ مطهر؛ دیوان؛ باد شده. ص. ۹ 


۳ - نظامی» حمه, یاد شده» ص. ۰.۲۱۷ 


۳۶ ۰ 
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می اوشین و حام حسروانی 
بود در جسمم آب ز زگ س‌ 
وشن راد 4 نام بکی از راه اي موسیمی دایم بوه, حنانگه تام ۳ گفت: 
1 «و اوشن‌باده را در برده بسنی 
مار ستاده, وشن شکنشضن 
در زار بخجهء می با تفصیل بیشتری به سرده های فراوان می پرداحت نرده ام و ار 
رایران و متود مسشتری نام برده ام. کرجه از ابن مختصر هم ببداست که ناحه مبزان شراب 
برشابهه داجسب ال وام و در مانبخش در نزد رزشکان بود. 


( ۷ 


اکنون حکیده ای می آورم از آداب باده نوشی, به باری نغزل های حافذا و متون دیگر. 


٩ : , ۳‏ ‌ ۳-۴ ۴۰۰ 
می» حسرو و صیرین» حمسه ؛ باد ۵ ص" 


۳۶۱ 
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ره 


ار: 


ملکیا 


راسته به غزلی از حافظط 


ن‌ 


شیر 


وانی, ۱۹۹۴ 


ناد بهء ۱ 





/ ۷ ۹ 9 ۳ ک 
3 ۱ ۲ رخ ۱ ِِ« ی ۷ ۰( 
اي 0 اور اب مر 


1 رت 
۳ نم 
۳ ۷ و 
نت ۱ کت ۳ 57 ۰ 
4 هر ۲ ری وش 
,4 ۳ زد ۱ ب ِ 
4 ۰ 7 ۳۹ 4 ۷ ۰ ی 
۹ ی ۰4 
2 ح_ ۱۲ 
و 


۱۲ 


ی #۳ 


۱ 53 
۳ 

۳ 

۰ 


سم 


۹3 


۱ ۷ 
۰ ۰ 


ما 


فِ 
و 


2 





۰ 


۱ 
۳ 7 
و 
مه با 


ثث_ 





دوستان را در  (‏ شا کی 


از اس اک دان راد ای و 


خامانی 


عاوخل 


3 





ائین های می 


به دوران مغول, هنوز راه وس باده گساری» کمابیش بر می گرد .. ۳۹۳ 
مانده از گذشته ها که اهل شمرو ادب ایران بر خلاف تاریخ نگاران کست ک ده اند. 
فرهنگ ها هم در این روشنگری سهمی بسزا دارند. پس در این بخش می کوشم از آئین 
هائی یاد کنم که هنوز به زمانهء حافظ شیراز در کار بودند و همو به <قول> و غزل هایش 
سته بود. باقی را به «تاریخحه می» وا می نهم. ۳ <دور گردان > یا <گردش سه گانه > حام 
می‌آغازم .سپس می پردازم به آداب«جرعه ریزی>, <جرعه نوشی> يا جرعه کشی: 
«<نوشیدن به شادی», <نوشیدن به یاد> در بزرگداشت بز رگان و یاران, و سرانجام 
به «قدح دوستگانی > که یکی از جام های ویژهء بزم بزرگان در شمار بود. همحنین به نشانهء 
سوگند وفاداری در میان شبروان و عیّاران به کار می‌رفت. بیشترین این آداب را در اشعار 
حافظ و دیگر شاعران در حلوه های گوناگون باز می یابیم . سرانجام می پردازم به نفش 
دیوانی و جایگاه بلند پایهء ساقیان یا میگساران. 
دو رگردان: رش او ایغ عبارت گردش سه گانهء باده است. در 
چندان سختی بزا ی گفتن ندار ند. به همین بسنده کرده اند که «دست به دست رسانیدن پیاله 


9 :۲ .دور گیران را نیز کنایه از «باد 
هاست» ‏ و یا: «به گردش در آوردن» پیاله و جام است از جر 6 تس کلازن : ۵ 


این زمینه فرهنگ ها 





۳ لت زامه ه جلد هقتم . ص. 9۲ 


مس اک ی 


۳۶۳ 
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نوشان» میخوا رگان» گفن اند .اما زگفنه ان که جرا سای 1۳۹ گردش سه کازه, زان 
بسند.ه می کرد و با جام سوم پایان مجلس را اعلام مي‌داشت. رسمی که از دورانل صفوی 
ندال شا با سه گردان حای با فهوه. بعنی مبهمانان می دا نستناه که بس از نوشیدن صومین 
نهره باجای می نایست میهمالی زا ترگ گوبند. 
در منود گق و نبزدر نوشته های زرتشتیان و از حمله در رها بات داراب هرمز د یار" 
تصریح ر دنه است که میزان باده تشابد که از «سه جام» فراثر رود, می دانیم که در نزو 
مفان عدد سه مقدس است. گردش باده را نیز از این رو سه گردان گفته اند که خود کناب 
ایست از «نندار نیک گفتار ثیک: کرداز تیک و یا به اوسنائی «هومته, هوخته, 
هورشته». در ارداوبرف‌نامه؛ متن بهلوی دوران ساسانی: امده است: «بس دستورالن سه 
جام می و منگ گشتاسپان را پر کردند. یک‌جام به هومت[پندار نیک ]» دو دیگر جام به 
هوخت [گفتار نیک] و سدیگر جام به هورشت |[ کردار نیک ] و به وبراز فراز دادند. او آن 
می و منگ را را بخورد و واح[ نبایشی به نحوا] گفت و بر بستر خفت» . در همین معنا 
شمری فرادسثمان است که دستور پالن داراب از بهلوی به فارسی نارسائی برگردانده, از 
این دست: ۱ 
بیاله سه تباید بیش خوردن 
که تااز رنج و غم ازاد کردن 
یکی هومته دگر از هونعت می دان 
سوم‌هورشت دان از راه پزدان 


م72 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ 
در دیگر متون دورهء ساسانی نیز به جام یکم و دوم و سوم تصریح رفته است. به مثل 





- هعین ا فرهنگ فارسی» جلد دوم ص. .۳ 5 


برهان فاطم؛ ص؛ 5 


-۱۵(۱5ک (0 ۱۳۵۵۱۵۱۵۱ ۸۹/۷۵۲۵ ۵۳۲۵2۵۲۵ 22۳۵ وال ها ۱۲۷/۵۲۱۵۵6۰ ۲ 
۰ ۰ ,۱922 ,۲655 1۳۱۵۱۵ ۳۱۲5۱۱ ,بزتطاه0 ر[ ۷۵۱۱۰۵ ,۱۷۵۵۲ ازءدایرعل ازصوبال مووایا ]۱ 


۵ ۷ ۱۱۵۱65 ۵0 طهتام‌نال۵ ۴اه وه از ۳۳۵۱۵۵ ۵۳۱۵۲۵۳ ن و۱۷۵۵ ۳۲5۱۵۲ 71:۶ ۳ 
6 ۳۰ ,۱85۸۱0۷06,1932 0۳6۵۱۵ هه ,دطصرمط ,۳,۸ توططفطظط نزصفصطهظ 


1 ب , 
-ارداوبراف نامه( ارداویراز نامه ), فلیب ژینیو و ژاله او ز رگا تهران,شر کت انششارات معین؛ انحمن ایرانشناسی 
فرانه, ۰۱۳۷۲ ص. ۲-۳۵ ۲. 


٩ ۲۳‏ ۰]۰](۱۱ و۱۵۱ ان ۳۵۳۵۱۵۱۸۵ ۸ 6 زل | 6۱۱5۱ [ ,1 ,۱۷001 / 
,4 :1۱۵۵۷ ,صفاطذ ۱2۵۲۵ 


۳۶ 
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1 یداو و سین ان وانیم: نیم: «هرگاه حسوردن به پابان رسسا. وان ار خسننا:. و دندان 
در نز گم 


ورشن (مسواب ک) بش تنل یا اس مسهمانان را وی بس از ان 


شن ز ننا.ه 
ال فا ود بای روز یه ورنا. و نزد مهمانان جننند. 
یس پیاله شا د ا بس از شستن و پاک کردن, بر کنند. و شاخه ای باک از ز اسپرهم (ریحان) 
ره سافی دهند. و رده مریبی رها ر شتابد. خون [سور سالار | بنوشد به او | سبرهم 

رند. او گیرد. بی اش گیرند: آنکه در کنار و دست‌چب اوست و آنکه کنار ر چپ جب 
سم فد به ارس بس این [دادستان؛ تانون ] گزارده ایم که هر کی 5 خواها.. 
توائد برخیزد. اما اگر بدان هنگام نشسته باشد که بزرگ سورء دوم بار می آورانیده باشد 


۱ زا سه حام خوردد (تا جام سوم) نتواند برحاستن. 1 این گزارده ایم که پس از سوم حام؛ ننها 


کسانی که خواهند به سور ماندن» بمانند» . 

زرتشتبان ایران هنوز این آئین را دارند. اردشیر مرز بان بنشاهی (خاضم) در خاط راتش 
نُواهی داد: «یس از اتمام مراسم گواه گیری...از نقل حاضران دهن را شیرین ءبسد. سیس 
قرابه های شراب و عرق بتدریج خالی میگردد. یک نفر مرد کامل ساقی میگردد و پیاله های 
روئین کوچک را از شراب و عرق پر می کند. پسر بچه ای آن را نزد مبهمانان می برد.. 
یس از آنکه سه بار پاده به گردش می آید, سفره میوه برچیده» میشود . 

برهان تبریزی شه گانه را «کنایه از جام و پباله و شراب» ""دانست که غرضش بیگمان 


صراحی و بیاله و شراب است. زیرا پیاله خود یکی از سرده های جام است. 


اوحدی هم غزلی در سه گردان باده سرود و مفهوم سه گردان را چنین به دست داد " 
دور اول نشاط بختد و نور 
کند از دیده خواب غفلت دور 


"- آئین اردشییر, متن بهلری آن از دست رفته است و تنها به زبان عربی باز مانده که رهام اه به فارسی 


برگردائه, 


۱ ۰ ۱ ۴ ۰ ۵ 2 ۰ 
- خاضم؛ اردشیر: حاطرات » تصحیح استاد رشید شهمردان؛ بمبتی, کتابفزوشی خاضع, ۴ هم صص. ۱ این 


متن با مقد مه و ویراستاری 0 بزودی منتشر خراهد شد 
۱ 
- برهان فاطم, یاد شده. ص. ۵۲۸. 
۲ ۰ ۰ ۳۹ نحن ۰ ۳ ۰ 
5 اوحدی اصفهانی معروف به مراغی: کلیات(منطق العثاق» جام جم) ۰ به کوششی صعد تقیستی» تهران»؛ فقو سسه م 


انتشارات امبر کببر. ۱۳۴۰ ص. .۵۰٩۹‏ 


۲۶۵ 
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4 ۱ 1 ۹ ث ۵ یمه 
۰ ‌ 4 ۹ ف‌ ۹ ۱ 
دور دوم را ۳۳ ر لبرک یا ی ی کی 5 


۱ گدا: 
در هو دور ا خعچری ری ۱ 


اگر سرسشستث ٍ نهباد هن اسیت دحرشی 


شاعراد دیگرنیز تصربح کر ده | ناد در ببث سوم اوحدی (شت: 


او ک در منود زرنشنی, از جمله در 

ی ) اکتا 
مبنوی < برد باز ی بم ۳ 
درسوم دور جر کبی نوششی 

مان لاد را بوشش 


ندز آی دور گردان می همان «محک) است در شناخت درون و بروت آدمی : «جه 
۱ 5 - 

لک گوفز جون می شور د مانند جام زربن و سیمین است که هرچه بیشتر اد را بیافروزند 

(صبقل دهند ) با کتر و روشتثر مشود و اندیشه و گفثار و کردار لیکثر دارد: و سبت به رن 


۱۲ 
و فرز ند و همالال دوستثر و حریثر و شپربلتر شود. . و به هر کار تیک ؟ کوشا ثر شود) 


صاحب نورور نامه همین گفثار را از سب بر گرفت: راه ای مییه و۱3 از بنج بنج دور , فدح 


باد درد نه میمول برد و برست: ۲ ۳1۳ هی ر بر دا, رات را محی مرد حواناه انا هر له 
پلج فدح شراب ناب بخورد آنجه اندر اوست از نیک و بد, از او سر آید و گوهر خویش 
بدبد کند و ببگانه را دوست گرداند و اندر دوستی بیفزاید واگر خود او را همین خاصیت 
5 است که دوستال را بهم بنشاند بسپار است». ییون «از خواص شراب آنکه جوهر 
هرکس چنانچه اوست از نبک و بد ظاه رگرداند» " از این رو در تون و در اشعار سخن 
از «گوهر می » می رود و جام می در جلوهمبه ین دل ظاهر می گردد .جام سوم نهاد 
آدمی را رو می کند. حافظ گفت: 
مم ده مگر گردم از عیب پاک 
برآرم به عثرت سری زین هفاک 
شرابم ده و روی دولت ببین 
خرابم کن و گنج حکمت ببین 
من آنم که چون جام گیرم بدست 
بپنم در ان اینه هر حه هست 


هیلوی حرد ؛ باد شا. هه "1 : ش 5 
رت نورور نافه , منرت به خیام؛ باد شاه ن: ۷-۳ 


ناف الیس الباس۱ باد شا.ه) صی: ۱۷. 


2۶ 


۳ 
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پیز 
روز گاریست که دل حاصل مقصود ندید 
ساقیا آن قدح اینه کردار بیار 

فردوسی سخنان مینویتخرد را از سر گرفت"": 
به باده درون گوهرآید یدید 
دل بستبهرا باده باشد کلد 
حو بدل خورد سول گورداد دلیو 
چوروبه ورد گردد او شرزه خر 
۱ چو غمگین خورد مادم_انه شود 
به رحار عون ناردانه شود 
هرانکس که گیرد مر او را به جنگ 
نخواهد حز از رامش و نای و حنگ 

رودکیگفت: 


ک_ 


ارد شرف مردمی پدید 
آزاده ناد از درم خرید 
آزاده بدید آرد ازبد اصل 
فراوان هنرست اندرین نبید 
شاهزاده بابر نیز گفت " : 
می نوش و جرعه ای به من دردمند بخش 
رند شرابخواره به از حاتم طی است 
سنگ محک می ست: می‌ارید در میان 
پیدا کنندهء کس و ناکس همین می است 
اسدی طوسی پدیداری سرشت مردم و نیکی و بدی درون هر کس را در شراب باز 


ناف 


۱ ۱ ۱ 
شاهنامه, حلد چهارم ص.-. ِ1۳. 


۱۴ ۴ 


ی دلگ اغ سمرفندی: تذ کرة الشعراء معد‌مهم مک افبال صافی؛ لاهور : مطبوعات دوکان شیخ محمد تاحره صنه 


(: ره ثِ 5 
ی و سمین وئمان. ص. ۴۸۸.دهخدا. همین بیت را به نقل از فرهنگ آنندراج باد کرده؛ بی نام شاعر / لت نامه 
«جلد ميردهم, ۰ ص ارفر 1 3 ٩‏ 
۱۷ 
۲۳ باد شده ص. ۷ ۰۲ 


۱۶۳۷ 
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که آید در او خوب و زئتی بدید 
ز دل ب رکشد می, تّف درد و تاب 
چنان چون بخار, از زمين آفتاب 
این هم بیتی از امیر خسرو دهلوی در گوهر می": 
ببا ساقی ان جام ذریا درون ۰ 
کز آن گوهر مردم آید برون ‏ 
بر می گردیم به دور باده. با حافظ شیراز ادامه می دهیم که سرود: 
ایام گل چو عمر به رفتن شتاپ کرد 
سافی به دور بادهء گلگون شتاب کن 
در بیت دوم حافظ دور را در دو مفهوم آورده است؛ نگ دار گرذش باده و دیگر در 
حلوهء دور هلالی قدح : 
- بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد 
هلال عید به دور قسدح اشارت کرد 


۹ 


نیز ۱ 
ز دور باده به حان راحتی رسان ساقی ۱ 
۰ ۰ ِ_ 
که از خاطرم از دور جور گردونست 
ای نور جشم مستان در غین انتظارم 
جنگ حزین و جامی بنواز یا بگردان 
۰ ۰ ۱ ۲ ۳ ۹ ۹ ۰ ۰ و ۰ 
در بیت زیر حافظ باده نوشان را به مدارا و گردش دوگانه باده فرا خواند و به گونه ای 


از دور سوم پرهیز داد: ۱ 
جر برع دون یک دو قدح در کش و برو 
یخی طمم مدار وصال دوام را 
مطهر نیز از دوبار گردش می سخن گفت : 
۱ جون دو دوری دگر آن جام طرب نوش کنند 
دسبتا دوز گردن خوبان سمنبر زا 





7 - فخرالزمانی, تذکرهء میخانه, یاد شده, ص. ۰۷۳ 


9 مطهر؛ دیوان»؛ باد شده ص* ۳ 


۱۳۸ 





۳/9 6ص 
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۱ ‌ِ ۱۰ 
مان 1۳ ۱ نا باه , ۱ ی سی و 3 ۲ 
۳ 1 ر دای هدر ۰ ‌ يا ‌ 
ء‌ 
دا با ۱ مسی اه دی در برد 


تب ك_ِ 


ٍِ ب ۵ جام شیر اب 


۰ ۱ 
۳ نی و دس ٩‏ جخانه ۳ 


هي ۲ 
یگ ساها. ِ 1 5 با 0 


الیشه از ابن ۱ ۷۳ می نگربزد 
هت فان خافالی گت ۱ 
باشایی) سل کی 
مي در دکن به جام 1 مس سا نه اجم 
مارا سه گانه ده که در این ره بگانه ایم 
حاقانی در « سه گردال> باده گفت: "" 
بستان ز سافی جام زر هم بر رخ سافی بخور 
وت دوصبح آن لعل نر درده مه گردان جح را 
مجبربباغانی همزمان خافانی هم گفت 3 


۹ شانها اب 
می دور ۱ بمن به حام ۷ ...۱ ۱ ۱ 


ما را سه گانه ده که در این ره یگانه ابم 
۰۱ ۹ : ۲۳ 
سنائی هم سه گردان را (( له باره» خوا نا و سروه ۰ 
بر کف ما نه سه باره گردش اجرام را 
۱ ۲۵ 
ری شیرزیبه گرد درگاله اد سید گرب 
۱ یکی خنا.ه ای هست بعا. از دوجام 
فرو ریز و بربنا. لب والسلدم 


ْ عبد زاکانی, کلبات؛ باد سا.ه؛ «س: ۰۱۱ 


۲۱ 


5 محر ببلفانی؛ دبوال؛ باد له ای و هر ۵ 7 
رل 

۳ خافانی, دبرال, سحادی: باد لاهن سس ۱ ۱ ۲۵ 
۱۳ 

7 یر ببافانی» دبوال؛ پاد تساه اس ای زین 5 
1 

" صنائی, دبوال, باد شا.ه, ۰۳۷۰۰ 


۱۵ ۱ 
۱ رای راز تا.کرهه میاه ) باد شا.۱۵ ری 39 ۹ 


۱8۹ 
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۲۴ 


مواوی در دست به دست گرداندن جام با همان دور گردان» گفت 
فسدح وارم در ابن دوران؛ میان حلقه مستان 
ز دست این بدست آن؛ بدین دستان همی گردم 
خواحو هم موف ۱ 
بده باده تاچند از اين گفتگری 
" بگردان قدح, تا کی این جست و جوی 
سرانجام اقتق نمی در دور مدام (باده) و دور گردون گفت"": 
دور مدام خواه چو گردون و خوش برآی 
با دلبران مهرش و خوبان گلمیذار 
جرعه ریزی یا جرعه فشانی: اداب می را با واژهء جرعه.ییوندی است دوگانه. و 
جرعه ریزی یا جرء» فشانی است برخاک که تنها به باغ و جمن میسر بود و دیگر حری 
خواری است , که می خوردن باشدبه پیمان و زنهارگوئی. با جرعه ریزی می آغازم. 
حرعه ریزی بر خاک‌از آثین های دی مشان زرتشتی و مهیری در شمار ان غرض از 
جرعه فشانی یکی سیراب کردن طییعت است و دیگر شاد کردن روان مردگان که هم امروز 
در میان زرتشتیان ایران برجاست. چنانکه در آئین کشتی بستن(کمر بستن) به هنگام 
پیمان بندی و گرویدن به دین زرتشتی, کودکان و نو جوانان را یکه پیمانه شراب می 
نوشانند. این پیمانه هارا در یزد <روزین> (روشن) و در کرمان <روئین > می خوانند ". 
جرعه ریزی بر یاد رفتگان همچنان در میان زرتشتیان به گونه ای برجاست. مری بویس» که 
چندی در میان زرتشتیاد یزد زیست, تصاویری از جرعه ربزی بر زمین حیاط خانه به دست 
داد. مهدی برهانی هم گواهی داد: «اخیرا زرتشتیان مردگان خود را نمی توانند در دخمه 
قرار دهند, ناگزیرند اموات را دفن کنند. نگارنده مشاهد کرده است هنگام به خاک سپردن 





مولری: کلیات: باد شده ص-" ۵2۰ 
٩ ۷‏ 
"- خواحوی کرمانی, همای و همایوت. یاد شده, ص. 1۶۳. " 
۳۸ ۰ ۱ 
- ابن یمین, دیوان, باد شده, ص. ۰۱۰۳ 


۳۱ 
‌ این مراسم را این پایش همراه استقلا شناد ریوید» دیر زیوید» بکام زیوید, گیتی تان باد بکامهء تن؛ میتی 
تان باد بکامهء روان». این آگاهی ها را ار دوستمان بهروز سروشیان گرف . نام پیمانه های یزد را سیرودس 


کاویانی به دست داد. نز دو نمونه از این بیمانه ها را از بزد برایم فراهم کرد که در پیوست ها آورده ام. 


۳۷۰ 
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۹ رره حرعه بر فبر آو هی ر دز ند » د می گوبناد: ۶بر روانش برساوه ۲۰ 

ز مبان متون کهن دوران #ضامنشی» می توان به گفت های کزنفون اشارم راری , 
رکورشنامه» ارهااز جسرع»ریزیایرافیسان برخساک یاد کسرده است. اش یل : 1 
ایشنمه»«ارانیان» چندین بار بر آثین جرعه فشانی تصریح کرد و از جرا 0 
حرعه هائّی را که ارامبخش مرد کان است). و باز: ای «دوستان, بائیدبا این حرعه فشانن 
ما که به مردگانمان هدبه می کنیم, سرود هایتان را سر دهید وازداربوش اشو یادکنید) ۲۱ 

ویدنگرن می گوید: به زمانهء هخامنشیان, مغان از مزار شاهان نگهبانی می کردند و 
همه روزه بر روی مزار ها «اند کی شراب و آرد» و دیگر جیزها می نهادند و قربانی می 

۳ 
ادن . 

سوزنی هم از این آئین زرتشتی یاد کرد همراه با وصف موبددهان بسته(مانند 
بزشکان) به هنگام گشودن سر خم ": 


دهان بته گشاید سر خم صهبا 
چو خم گشاد رمی خاک را نصیب دهد 
که‌ما به خاک دهیم آنچه خاک داد به ما 
در سدهء نوزده میلادی نیز <ادوارد-براون> شاهد جرعه فشانی بر خاک دخمهء کرمان 
بود. ازاین دست که در مراسم دخمة گذاری یکی از زرتشتیان, موبدان بر خلاف معمول, 
۱ وخواس تا پراوت ۱ پدیر فعند و اورا تا بای بله های دخمه با خود همراه کردند. براون باد 
بودهای خود را از این مراسم به فلم کشید و گزارش کرد. چند سطری می آورم: «ما دو بار 


ایستادیم و سرپله شراب خوردیم» . روی یله هائی که به دخمه می رفت موبد فربدون 


َّ_ بهدی برهانی («مو 3 در شمر حافظ و خراحو», حافتا شناسی, حلد ۵ یاد شده؛ »۰ 9 


31 ۳ 

70۳02۳۵۵ ۵۱۵ 20۳۲065۱6۳ ۱۵ و6۵( ۱۱6۳۵۸۲۵ اصا ۵۵ ۲۵۵ ۱ ۲۵5۵865 - 
۰ ,4 ۵۰ ,۲۵۵1162010۳ ماازامو اقاجعنر0 مصه6 ,۴,۲۰ ,5۳۱6۲۷۷۵۵۵ ۷۷۰ زد ۰ 120512160 
۰.3 .1928 ,00 86 5۵85 127220۲6۷212 ,۱.۰ 


0۰ .0 ,1968. ,۲2۷0۵6 ,۳25 ,۱/۳۵۲ ع4 م۲618 ۶ 0 ,608۲6۳ ۱۷ ۲۰ 


ف سرزنی صمرفندی: دیوال » به اهتمام ناصرالدین شاه حجسی)؛ تهران؛ حایخاثه سمهر» ی تاریخ؛ ص-" 4 


۳۷۱ 
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3 ۲۴ گ ی 1 
نخست کشتی ست و سس «تدگ باده را لس اور . ۱ خرغه ای بو #سسا, ۰ خر ره |, 
یش 


٩ ۵ ۰‏ ۱ 
واه پات 2۷۳ برد که «خدا بیامرژاد ۸ ۳ فنگان را ۷ سیس مرا :دا دور 


رداند و هم زد کر ث# نا بنوشم. ,این شرابی که بر خاک ربخته می شود همراء است را 


شسایش. دس اند « ایشته نا هنتبر ک راشد , انزون بر سبراب کردن خاکی, اب را ۸ 


جوه های 
ششک می آمیزند و از پهر ماهیان به خورد جشمه می دهند. . باقیمانده» آب يشته را مان 


خوراک می دهند اندکی از آب بشته را در آوندی می ریزند و با اند کی نان و ء 


شراب به نام سبندارمذ(ایزد زمبن) بر خاک می پاشند. این شراب را هم که الزاماً بشس 
است, در گوشه ای از حباط خانه بر زمین می باشند *" 

بس در میان مغان, جرعه فشانی یک آئین دینی است و انگیزه اش شاد ی بخشیدن , 
روان رفتگان است. حنانکه تا نیمه های دوران صفوی. زرتشتبان مردگانشان را با ساز و 
اواژ و بایکوبی به دخمه می سبردند. بویژه که در این دین «موبه» و زاری برای د رگذشتگان 
از کناهان تا گناد شمار است. در متون دینی» از حمله در «صد در بندهشن» آمدواست. 
وشتماراشوفه‌نشاند0 . در این باره وتا نگرن نوشت: یکی از «ثگفت انگیز ترین» 
مشخصات دین زرتشت منم سوگواری است که «اهریمنی» " می داند. آیشخور نوشی به 
شادی روان مردگان نیز از همین روست. 

نیازی به واگفتن نیست که مویه و سوگواری در نزد بیشترین فقها و بزرگان اسلام 
خوشایند و سندیده است؛ بویژه در نزد اهل تشیم. جنانکه خنده را نکوهیده اند وخوردن ۱ 
یراک را تمه کورشتان کناه برشمرده اند. به مثل در روضات‌الجتان آمده است؛ «مکروه 





۳ کش با ک - کمرییمان است که زرتشتان.همواره با خود ذارند: 


+1893 ,1261 ععاه) فجه صع۸ ,جمجم1 رتم۳۵ ۱۱۵ ادود۸۳۵ ۲معتر ۸ :۱092۲۵ رعصیبم ۲۵-3 
2 .7 


۵ رها 560زانانم برمالمهاعنره0) «وهزاعهه2۵۳ رن ۵(میاود۱۳۵ک «منوع ۸ :2( بععرون80 -۲۶ 
۰ .0 ,1989 ۵ 0 ۲۵55 ۱۳۸۱۷6۲۵۱۵ ,(1977 و۳۲6 ازدع۲زجنا 


در همین کتاب عکی از یک روستائی گرفته که کفش و کلاه کرده, در حال خوراکي دادن به آب است. ص. ۸۱. 


۳۷ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
- صل درنشر و صد درندهشن:" ویراستاری ا.ب.ن. دهابار. بمبتی, انتشارات بحایت بارسیان هند, 


۶۹ ص ۶۵. برای عنوان اصلی این متن نگاه کنید به: 
[(۱۱۵۶۵۲۷۵۳ ازصدهدظ ۳۷۵۵ظ بط ۱6۵( ,«(اعع7 رمذع۳ع۴) بادعیاه۱98ظ جو8ل8و5 له ۲دع۸۷ 5۵00۳ - 
۰ ۳۰۸۵۳۰۵۶۱ ۳2۲566 ۲۳6 ]۵ 71۳۵5۱665 1۳6 ,92«7م0۶ظ رتططه:(ظ 


۰ ۰ ,۳۵۷۵۱,۱968 2۴6۰ 46۳/۳۵۲۱ ۲۵۱۱۵۱0۳۲۵ دصا :6 ز ۵-۷۷ 
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۱ ۹« ۱ ض ؟ ۱ ۱ ۱ ۳ ‌ 1 
عت نون بر "رال» خن ۵ سر ۵ لا طعام خوردن؛ جه مفرر است که‌انجاه سل ‌ نزد و اندوه 


اس 


م۳۳ , امادر کشالهء تاریخ؛ گاه افتادکه بز رگان و اهل دانش به ابر احکام پشت ؟ رده 


أسه 


‌ حناز که بهفی گزارش کرد: و « فرمان نافت) بعنی در گدشت. بزر گان 
من ام گفته یداه که مرگ ح است کب ۱ گریستن دبوانگی باشد و کار 
۱ زان ره خاژه ۳ دس ی و بادشاهان را سرگ داشتن 

مال باشد: ,حاضران دعا کردند و با زگشتنده آنگاه وکیل را فرمود: «برو مهمانی بزرگ 
راز وسه هزار بره و آنجه باآن رود و شراب و آلت آن و مطربان ... که فردا بارعام خواهد 
ور آگاه کن لشکر و رعایا را از شریف و وضیع» ".بیهقی هم داستان بردار شدن حسنک 
وزیر نوشت: «چون حسنک را بد یدیم همگان متحیر شدیم و من از حال بشدم و بوسهل 
روزنی بخندید و از اتقاق شراب در دست داشت؛ به نوستان ار رفس ۱۳ 

و اما در ابشخور جرعه فشانی» محمدفزوینی نوشت: « کویا اصل این عمل بعتی 
ازعاندن حرعه از شراب برخاک ریختن بس از نوشیدن, عادتی بوده ایرانی, حه در اشعار و 
اخبار عرب تا آنجا که راقم سطور بخاطر دارم... نشانی از این مضمون و ازین عادت نا 
کنون دیده باشم» . " جنانکه در اشعار حافظ و دیگران خواهیم دید. او ندیم در «اخبار 
حرانیان» ۳" که مامون تکفیرشان کرد, به جرعه فشانی اشاره داد و نوشت: حرانیان«در نیمه 
این ماه(تشرین اول"۳) خورد و خوراک می سوزانند». همجنین «روی آتش شراب يا آب 
می‌ریزند که مردگان بباشامند». در همین زمیته ودر میان اعراب<ابو تمام> یکی از 
شاعران عرب؛ قطعه شعری ثبت کردکه در آن سخن از جرعه ریزی است در <راوند» 
و<خزاق> شهر اصفهان بر مزار دو بار از دست رفته. ابوتمام آن قطعه را به بتی اسد نامی 





۳ -کربلائی تبریزی: روضات الجنان, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, دو جلد. ۰۱۳۴۹ جلد دوم» ص. .٩‏ 


"- تاریخ بهقی, یاد شده, ص. ۲۷۶. 


۳۱ 


- تاریخ بیهقی, یاد شده. 
۴- قزوبنی:تضمین های حافظ, اد شده» شماره ششم؛ یادگار» ص. ۰۷۰ 
۱ ۸۳۳ فرطاف بو هتخیراز یبن 10 سق. کف نختین بار انگاه که بمقوب به 
صری حران رفت». ص. ۰۲۱ 

ك تشرین اول و دوم داریم که ماه های سربانی هستند و تشرین اول می افتد به ماه اکتبر عیسوک 


ر ر تهراد رص ‏ ۵۷۲ 
* - این ندیم, محمد بن اسحاق: کتاب الفهرست, ات رحدد ‏ تهراد؛ ۶ حلد دوم ص‌ 


۳۷۳ 
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نیت داد , ابوالفرح اصفهانی به نقل از بعفوب بن السکیت قزوبن را به جای رادند نیان 
و نام شاعر را ابن عبسی آورد. بهر رو شاعر گفته بود: «بر گور شما پاران شران س 
افشانم...مگر نمی دانید که من در این راوند -وهمسچنین در حزاق جز شما دوزی 
ندارم»؟ "این تبها نمونه ای است از جرعه فشانی که به اعراب نسبت داده اند, گری 
ماحرای این حرعه ریزی در خاک ایران می گذشت و جرعه فشانان از ایران بودند | 

ابن مسکویه هم نقل کرد که دریورش نازیان, به روزگار عسره بو مححن را رندان 


۳ 


کردند هم بدین عذر که سروده بود : ۱ 
«هرگه بسیرم ما پایتاکی به خاک کن 
تا پس از مرگ استخوانهايم هم از ربشه تاک نوشند 
نه در بیابان خشک؛ چه 
بیم دارم که پس از مرگ شیره تاک را ننوشم» 
از مبان پژوهشگران, تنهاغلامحسین صدیقی بود که به حدس و نه به یقین, ریشه 
حرعه فشانی را به بونان نسبت داد اما با این نتبجه گیری: «بنا بر آنجه گفته شد. شکی 
باقی نمی ماند که رسم جرعه فشانی یک عادت یونانی و به اعتبار دیگر آریائی محض است 
و به اقوام سامی مانندعرب» ارتباط ندارد" . 
سخن فرهنگ ها دقیق نیست. به مثل دهخدا در مفهوم جرعه ریختن گوید: «شراب به 
اندازه یک آشام ربختن» " ". جرعه خوردن و جرعه زدن و جرعه رسیدن و جرعه نوشیدن 
همینطور. شگفتا که آئین جرعه ریزی را درز گرفت! اما معین در حرعه بر خاک ریختن 
۱ یادآور شد که: «رسم قدیمی بود که میخوارگان اندکی شراب برخاک می ریختند».و در 
معنای<حرعه دان > همانند دهخداء گفت: «ظرفی که در آن حرعهء شراب زیزند . 
خافانی نیز در یکحا از حرعه دانی که با خود داشت» یاد کرده که در همین بخش آورده ایم. 





سین سشاوش : شراب ریزی ون ون باران در آدب عربی»؛ تهران؛ مجلهء دانشکده ادبیات علوم انانی» سال 
سم شمارهء ۰۱-۲ بی در بی ۰۸۱-۲ بهمن ۰۱۳۵۱ ص. ۸ -۱۵۸. 
*- این نسکویه رازی: تجارپ الامم, جلد یکم, ترجمه دکتر ابوالقاسم امامی, تهران, انتشارات سروش» ۰۱۳۶۹ 
4 ص.- ۱۰۲ 
یر هن ۱ ی 1 فا خاک ۳ تا شماره ۸ : ۱۳۷۲۲۰ ۰۵۸-٩‏ 
ی ۳ نع ز: دا مور : یکم اون ۴ 
- لفت امه مجذد ۵ ص ۰۶۷۱۶ زير عبارت حرعه ربزی مطلبی ندارد. 


""- فرهنگ فارسی» جلد یکم» ص. ۱۲۲۵ 


۳۷ 
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قسطلعه ای که حافظ در ح فه , وه مزار خو 
ی سره رلری در قزار ی صرود. ای نزن وا خرن 
وی نامه های چاپ های سنگی هن که کهن ثر از چاپ های ایران ه, هستناء بی کم وس 


| ورد وم ان تد کره های مهاجران به آن دیار نیز نقل کرده اند. ۳ دام هد هناد وستان در 


ون دست نبرده و نمی برند. اما چنانکه قزوینی هم ؟ لفت؛ در ابران دیوان حافخل ه 


حه اره 


و معرض دستبرد بوده و خواهد بود. شابد از همین روست که نسخه های جاب ابران این 


پر راوصت‌ارا از قلم انداخته اند. تنها محمد می ین به نقل از دیوان حافنژ (حاب قدسی 


تیان در هند), همین شمر را نقل کرد و «معتبر» شناخت " و‌سروده, خواجه, شتا[ 
رانست . می دانیم که در همای و همایون (جاب مسکو) به خطا به نام حراجو هم آهانه 
رت, "یا اینکه در بایان این قطعه نام حافظ برده شده و نامی از "تواحو نیست: 
من ار زانکه گردم ز مستی هلاک به ا تین عیسان بریدم به خاک 
به تابوتی از جوب تاکم کنید به راه خرابات خاکم کنید 
به آب خرابات غلم دهید پس‌آنگاه بردوش مستان نهید 
3 بر گور من جز شراب میارید در ماتمم جز ریاب 
ولیکن بشرطی که در مرگ من . ننالد به جز مطرب و جنگ زن 
تو خود حافظا سرز مستی متاب که سلطان نخواهد خراج ازخراب 
در حای دیگرحافظگفت: 
اگر شراب خوری جرعه ای فکن بر خاک 
از آن گناه که نقعی‌رسد به غیر چه باک 
۳ 
ساغری نوش کن و جرعه به افلاک فشان 
چند و چند از غم ایام جگر خون باشی 
نیز از جرعه ریزی به نام گذشتگان یاد می کند: 
بیفشان جرعه ای برخاک و حال اهل شو کت بین 
که از حمشد و کیخرو فراوان داستان دارد 


*- دبران حافظ, قدسی خان, بىبلی, ص. ۶۵ نیز چاپ سنگی کلکته» و فخرالزمانی: تذکرهء میخانه. 
"- محمد معین: «یک رسم باستانی» محموعه مقالات؛ ۳ مهدحت معین» تهران, موسه انتثارت معین 
۲ لد ۱. ص. ۱۲۶. 


- خواجوی کرمانی»: همای و همایون, با تصحیح کمال عینی, تهران انتشارات فرهنگ و هنر ایران, وانتیتوی 
علل آسیائی و فرهنگ علوم اتحاد جماهیر وروی و فرهنگستان علرم جمهرری تاجیکتان, ۰۱۲۲۸ صر. ۲ ۲۲: 


۳۷۵ 


اس 
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در حرعءه ربزی ساه از جام مرمم به خاک هم سرود؛ 
برجاره من که پیش نو از جرعه کمنرم 
۱ : ِ : ۳ ۱ 9 ۰ 10 
گرفت که اگر بخواهند گلاب برخاک ترترزند جرا دیگر سافی را بخواهنا., «سافی 


شراب دارد نه لاب  »‏ " دیگر اینکه کلابدان داریم اماجام کلاب نمی شناسم. هر رو :۰ 
دل به در را ردیم و با که بر گفت دشتی» در غزل حاود شراب را بر جای کلاب نشاندیم: 
فرشته علق نداند که جیست ای سافی 


حرده 


بخراه جام و شرابی به خاک آدم ربر 
مهدی برهانی عبارت «بباله بر کفن» بسن را هم کنابه از جرعه ربزی برخاک مردگان می 
داند و این بت حافظ را میم و3 ۱۳ 
بیاله ب رکفنم بندنا سح رگه حشر 
به می ز دل ببرم هول روز رستاحیز 
مطهر هم در جرعه ریزی گفت ": 
وگرز جرعه جکد قطره ای ازو برخاک 
دماغ خاک دهد عطه های عنییر بار 
ِ_ ۱ جندان خوریم باده که از خاک جرعه ریز 
" بر آبگون سپهر بریم آتش بخار 
۴ 
قطره ای کز جام می بر خاک مجلس می جکد 
نی به دست و آستین کز دیده بر باید گرفت 


: ۳ 


اسفرنگی, مدام را در مفهوم شراب اورد و در جرعه فشانی نف 


گنوی علی: تفت ار حافظ, تهران: اون جاپ ششم» ۷ ص. ۱۰۵ 
9 برهانی؛ «موسیفی در شمر حافظ و خواحو» » باد سشد ه؛ ص" ۸ 
تب مطهره دیوان, باد شده؛ ص. ۳۱۵ 
۷ 
ِ_ همانحا "۰ ۱۸ 1 ۴ ۱ص.. 
۳ ۰ ۴ انم باد شده؛ ۳۷ 
صیف الدین اسفرنگی, دیوان, باد ص‌ 


1۷) 
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۱ 


صاء حرعه بر افشاند برخاک ره و آنگ 

زین تشنه دربغ آید بک حرعه مدام انگ 
مرحه بشتر به گذشته بر می گردیم؛ می بنیم جرعه ریزی بخشی از اداپ | 

ی اذیت بود. منوچهری گفت ۱ 
جرعه برخحاک همی ریزم از جام شراب 
جرعه برخاک همی ربزند مردان ادیب 
۳ 

بهر جرعه, می که شه می فشاند 
مهناس» درختی بر او می نشاند 


جرار ز هرد ( 


مولوی در جرعه ریزی خود را<خاک بیز> خواند که لقب رندان اهل دانشی باشد"*: 


یک قدح می نوش کن بر یاد من 

با به باد این فتاده «خاک بز> 
جونکه خوردی, حرعه ی بر خاک ریز 

۰ ۰ ی 0 ۳ 13 
در تاریخ جهانگشای جوینی هم شعری در جرعه فشانی آامده است" ": 

چون گل بشکفت ساعتی برخبزیم 

۱ وز شادی می ز دست غم بگریزیم 

. باشد که بهار دیگر ای هم نفسان 


عم ۳ 
رح ۶۳ 
سور ی : 


۱ 
7 منوجهری, دیوان, یاد شده. ص. ۶. 


ی ۲ 
- نظامی, شرفنامه , باد ۳۳ ص-. م52 


۶۱ 
- مرلری, مرلانا حلال الدین محد بلخی: مثنوی معنوی, تهران.. از روی حاپ رینولد الين تین اتکارارت 


شر طلوع, برش و 3 ۲۳ ص- ۹ 


: ۶ 

مجضل چویتین» ماریم جهانگتای حوینی» تصحیح محمد فزوینی» ۳ حلد , چاب یکم لیدن, مطعه 
۱ جاپ دوم تهران, اتثارات نقش فلم, ۸ لد سوم؛ ص- ۳ 
۶۳ 


7" صورنی:؛ دیواث, باد شده, ص. ۰۲۷۰ 


۳۷۷ 


562۳۳6۵0 ۷۷۱۲۲ 22۱۲ 


ء بریل؛ 


تا کنا. هر شاخساری را «و هسئی باد سار 


ره حرعه زر نزی در دح رت زر و نی از خامی ان قارمي وت هدد وتان 
اری۲ 


ره دادم 
اند. اسر خسرو دهاری در مثنوی «خسرو و شیرین >؟ 


مدام جرعه م خود ریز بر سر حسرو 


ز بعد مردن و بر گوربالشش آوبز ۰۰ 
0 نوزده مبلادی» مرزا غالب شاعر بر اوازه, هند از حرعه ربری برخاکی 


دخمه یاد می کرد" 
عشرت عید نه آنست که از بادهء ناب 
بسر دخمهء پرویز شوی حرعه فشاد 
این را هم بیفزائيم که آئین جرعه فشانی هنوزدر برخی از کشورهای غربی از جمله در 
مکزیک برجاست و همراه است بامراسم کشیدن و نوشیدن عرق کاکتوس " 
جرعه خواری: یاجرعه نوشی یا جرعه کشی, سوای جرعه ریزی است"در آثین می کشی, 
مفهومش«به شادی خوردن» است. یعنی برگرفتن جرعه ایست از قدح همگانی؛ به منزله 
سوگند وفاداری یا به شاه یا به بزرگان. و یا <زنهار گوئی>است در نزد عیاران و پهلرانان. 
رسیمی که به نمک گیر شدن میماند. این آئین در میان جوانمردان و شبروان نیز معمول 
بود چنانکه بارها در داستان سمتک عیّار بر می‌خوریم. غرض از قدح همگانی همانا 
«دوستگانی» است. در حرعه نوشی رشم چنین نهاده بودند. که از قدح دوستگانی نخست 
شاه جرعه ای در می کشید, آنگاه سافی قدخرا می گرداند. هر کس جرعه.ای منی نوشید که 
«حرعهء خاص» نام داشت. این آئین به زمانهء حافظ هنوز بر حای بود, جنانکه سرود: 
ای جرعه نوش مجلس جم سینه پاک دار 


کائینه ایست جام جهان بین که آه ازو 
نیز در مدح شاه شنجاع: 


ای نیت نی و زو 9 
وت فرحاد. محمد علی: احوال و آثار میرزا اسدالله خان الب سل آیاد هرگ تیاو فارسی. ایران و 
یاکتان, ین ۴ 


۶ _ ۳ ۱ ِ 
- در تلویزیون فرانسه, در کانال ۲؛ ۵ اوریل ۰۲۰۰۳ ساعت ۳ ازظهر گزارش متندی بود با عنوان 5۵۷6۷۳5 


15 2 ؛ در باره شیوهء روز کیرش از مغزکاکتوس در مکزیک. آنگاه که عرق آماده شد و به صراحی رفت؛ 
شش از اف اد هر کس. به نام «طبیعت مادر»حرعه ای به خاک ریشت. 


۳۷۸ 


۱" ٩ 
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به فیفی خر عه جام تو نشینه ام وی 
نمی کنیم دلبری نمی‌دهيم صدام 
باز در ماج هو 
" خیال آب حضر بست و حام کیخسرو 
به جر عه نوشی صلطان ابوالفوارس شد 
دادگرا ترا فلک جرعه کش بباله راد 
دشمن دل سیاه نو غرفه بخون لاله باد 
در رت زیر از شاه شجاع که خود را رند می حواند, خواستار شد که دمی حری نوش 
ءتره, رزدان گردد و حمشاد را برشناسد: 
شاه ا گر جرعهء رندان به حرمت نوشد 
التفانش به می‌صاف مروق نکنیم 
نت 
مهر و مه جرعه خوار مجلس تو 


بحر و کان ریزه چین خوان تو باد 


بیتی هم از مترل طهوری(ملک الشعرا) وشاعر مهاحر ر هند گفت". 


سنجری از <جرعهء حاص> نام برد که از جام شاهان و بزرگان نوشند" 7 
دور تو و رای دور ما هت 
عملم به امرد حرعه ء خاص 
دو العقار شروانی» در یزم «قرخنده دستور» شاه گت 
۶:۷ 


" مطهر» دیران. باد شده. ص. ۲۹۷ 
۶۸ 

" محمد طظهرری» دیوال» یاد شده. ص. ۰۹۸ 
۶ 


7 سنجری دهلوی. حن: دیوان » به اهتمام مسمود علی محوی» هند حیدرآباد دکن» ۲ ق. ص.۳۰. 


" دو اعفار شروانی, دبوان, ناد شده. ص. ۱ 


۳۷۹ 
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حو جام عضر در بزمش هزاران جرعه خوار آیاد 
گر از شیرین دهان او رسا. کام لب کوثر 

شادی: #هرم رابج شادی که خر می باشا., روشن است. شادی گوهر باده ! ست. جنان 
فرخی از ز بان می گفت: «به من شادی کند شادی که شادی را روان گشتم» ۱ مخان برآنیا" ۲ 
غم افریده, اهریمن است. و از انحاکه باده شادی افزاست» بس شاد زیستن و شادخواری 
حود ابزاری در بیکار با اهریمن باشد. دیگر اینکه اهورا.مزدا با سرور حرد؛ خرمی را بدید 
اورد تا «آفربدگان به‌ شادی‌در ایستند» ۳۲ در متن بهلوی مینوی خرد ‏ باز مانده از ساسانیان 
می خوازيم که مسر هم بستر شادی نود: «آشیان سیمرغ در درخت دور کنندهء غم بسیار 
مه و هر گاه از ان برخیزد هزار شاخه از آن درخت بروید. و چود بنشیند هزار 
شاخه از ان بشکند و تخم آن پراگنده شود» " 

خکفعا که فقبهان دورهء اسلامی شادی خنده را هم نکوهیدند. چنانکه از قول امام 
غزالی آوردیم. . حتی در طرطی نامه هم آمده است: «فرمان خداوند تعالی همجنین است 
ک: لیضَحکواقلیلً لیوا کنر . پس جرا شاید که مردم را برعکس این تضلت رب 
آید و در خنبده افراط نموده شود. حزای خنده همین گریه است» ۳" 

اهل شعر و ادب. اين احکام را نا شنیده انگاشتند. . حتی خود غزالی به بایان عمر 
اقستویس زو کار گذشته (ساسانیان) را خورد و در نصیحت الملو ک نوشت: «شادی غذای 
حال است؛ همچنانکه طعام و شراب غذای تن است» ۳ + قو‌خار رکشت می و خرمی نمونه 
های فراوان می توان از اشعار فارسی به دست داد. . می و شادی رابا حافظ می آغازم که می " 
مه طرین تم شرا۳ه ود 

دوای غم به جز می نیست, حاف 
ازین رو ساغرصهبا گرفته است 





۷۱ 


5 بندهتن» باد شده, بختشی ۰۲ ۲ ص. ۴۳۰ 
" موی حرده ترجمه ان تقضلی» فرهنگ ابران باستان؛ ۰2۱۳۸۰۱ تهران انتشارات توس: چاپ دوم ۱۳ 
بتد ۷ :ا ۲۰ ص. ۸ 


رف 


۷۳ 
۰ ِ طرطی نامه , باد سشده) ص-. ۸ . 


۷ 


۱ ‌- غعزالی طوسی: محمد: نصیحه الملرک؛ با تصحیح و مقدمه جلال الدین همائی» تهران, ۳ ۳ ۲۱ انتثارات انحمن 
اتار ملی؛ تهران ۳-۳۱ 


۳۸۹۰ 
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ی 


مان سرایندهء ویس و رامین در سرشت باده گفت "۳ 
گر انادوه است می آنا.ه ریایست 
و گر شادی است می شادی فزایست 
می‌خوردن و شاد بردن آئن منست 
دارغ بردن ز کفر و دین؛ سیگ 
گفتم به عروس دهر کابینت جیست 
گفتادل خسرم تر کابین‌مضت 
بکار مرغزی» شاعر سدهء جهارم ره کات ۲ 
رر راخدای از ثبل شادی آفرید 
شادی و خرمی همه از رز بود بدید 
علی باخرزی هم گفت" : 
زان می خواهم که خرمی را سبب است 
نامش می و کیمیای شادی لب است 
فرخ ی گفت"": 
5 خرمی و شادی از می بود 
خرمی و شادی را داد. داد 


نت ۷۹ 
این هم بیتی از عطار : 


مر 


۱ ۹ ۱ ۶ . 9 
"- گرگانی. فخرالدین اسعد: ویس و رامین : معدمه محمد روسن» را دو کفتار از صادق هدایت و مینورسکی. 


تهران, صدای معاصر ۰۱۳۷۷ ص. ۰۱۸۷ 


۴ 


- صفاء ذبیح الله: تاریخ ادبیات ایران. تهران, کتابشروشی ابن سینا, جلد یکم» از عهد اسلامی تا دورء 
سلجوقی, ۰۱۳۳۵ حلد دومء از میانه قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم, ۱۳۳۶ جلد یکم. ص. ۰۴۵۵ 


۷ 


ب مخرد العرایت؛ باد شده, جلد سوم. صی"* ۰ این باخرژی کاتب سلطان رکن الدین طفرل بیک نوده به 
زمانه ملجوقیان. در ۴۴۰ که طفرل بیک سرزمین ابخاز را گرفت و والی را اسبر کرد و به تیشانور برد. باخرزی با زن 


والی بخاز روی هم ری رخشت و بدست او وش 


9 
- فرحی صتاأنی دیوان»؛ باد شده: ص- 0 


۷۹ 


"بهشتی» احمد: ریاعی نامه, منتخب ریاعیات از رودکی سمرفندی تا تما توسیج» تهران, انتشارات روزنه: 
۶ ۵ نیز نک: عطار تشابوری, فریدالدین: مختارنامه , مجموعه رباعیات. به تصحیح محمد رضا خعیمی 


کدکنی, تهران, انتشارات توس ۰۱۳۵۸ 


۲۳۸۱ 
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۳ 





جرث گل بشکفت, ساعتی برخيزیم 
در شادی می, ز دست غم بگریزیم 
خافانی هم گفت "* 
شادی بروی | نکه بروی تر جام می 
از دست غم ستاند و بریاد عم خورد 
اخسیکتی همزمان خاقانی هم گفت *: 
بگرفت ملک شادی و برداشت رسم غم 
این است کمترین اثر گیر و دار می 
به شادی خوردن: با به شاقیرروی کسی ورد منای ای وفاداری امستر 
پسمان بستن. می‌دانیم که هنوزدر هندوستان کاپین پستن و پی‌مان همسری‌را 
<شادی> گویند. . این معنا تنها در شعر و ادب ما زنده مانده است و آئینی است بازمانده از 
کشت کال : ستا که در دفتر دوم این نوشته خواهیم دید. . پس به «شادی کسی خوردن» زنهار 
لقن انس و صیو گناد وفاداری خوردن و پیمان بستن باشد. 
با داستان سمک عیار می آغازيم که مفهوم را روشن تر برنمود. به مثل انجا که یکی 
از پهلوانان جامش را بلند کرد و روبه سمک کرده گفت: «بدان که در این شهر 
اشفهسللارعع انتشا نام وی الحان و به شادی تو خورده است» . جای دیگر : «اين به شادی 


ان مردی که... نام او سمک است». و یا: «خورشید شاه شراب میخورد . برخاست و به 
سادی سمک باز خورد» 9 ۵ «من ترا به شادی خورده | ِ( "نیز یاده کشی برای شاد 


شدن را از جام گرفتن برای عهد بستن حدا می کند و می گوید: :«من نیز شادی وی خواهم 

حورد», اما «امروز برای خرمی شراب خوریم» 5 و سرانجام: بهلوان «یال قا سا 
۰ ۳ 

سمک و سرخ ورد هر سه سوگند خوردند به نور و به نار و به قدح مردان و به اصل پاکان و 


2 خافانی؛ دیوانل, باد شده, رن ۰ 


تن اتکی دیوان» باد شدهء ص: ۰۷ ۳. 


۱ : ۸۲ 

- سمک عیار؛ یاد شده, جلد دوم, به ترتیب. صفحات ۰۳۶۸ ۱۸۴ ۱۴۶. 
۸۳ 

55 همانحا» حلد یکم. ص۱۸۰ ۱ 


۲ 
"- همانجا, جلد یکم» ص. ۲۴۷ و٩۳۰.‏ 


۳۸۹۲ 
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ی‌کان که با هم 4 شم ۰ سگرن نی بان نت ری درد به «شادی خوردن 
کي از رسوم عباران است» _. فزالی طوسی در تصیحت الملوک این معنی را یاد آور شد 
و نوشت: «انرضروان شراب شراست و گفت؛ این باده به شادی آن حوان نمردان که پس از 
یا یابند و تاج از ما بگیرند, جنانکه سید می کنيمآن کسانی را که پیش از ما ود 


۸۷ 


اند 
و ۰ ۵ ۰ مم 
۰ این بازه از میان هنگ ها ایب ٩‏ ۰ ۸ ۰ 5 
دز این بازه ان م گر , برهان فاحل م معهوم شاد خوار و شاد خواری را «بی غیر 
و اغبار شراب خوردن»" دانسته که دوس لته فرهنگ های دیگر | این عبارت را 
زدار ند . برحی حتّی عبارت را درمفهوم «زن فاحشه »ورده اند ! 
می‌رسیم به حافظ که در مدح شاه منصور آخرین بادشاه خاندان مظفر, درجرعه کشی به 
,2 ۱ ۱ 
شادی روی شاه و 
جامی بده که باز به شادی روی شاه 
پیرانه سر هوای جوانیست در سرم 
راهم مزن به وصف زلال خضر که من 
از جام خضر جرعه کش حوض کوثرم 
بر در ما.ح شاه ابواسحق اینجو سرود؛: 
کجاست ساقی مهروی من که از سر مهر 
چوچشم مست خودش ساغرگران گیرد 
پیامی آورد از بار و در بی اش جامی 
بة‌شادی رخ آن بار مهربان گیره 
نیز 
نفز گفت آن بت ترسا بجه باده فروزش 
شادی روی کسی خور که صفائی دارد 


نیز 


۰ ۸5 

- همانجا, جلد یکم. ص.۱۹۸. 
و 

هی نیازی کرمانی: حاوزل شناسی؛ باد شده, حلد بکم؛ ۱۱۳۶۵ 9" موز 


۸۷ 
9 نصیحت الملوک؛ باد شده ص. ۰۱۱۳ 
۸۸ ۰ 

" برهان فادلم, ص. .۵۲٩‏ 


۳/۹۲ 





سس 
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بر جهان تکیه مکن گر قدح می داری 
شادی زهره حببنان خور و ناز ک بدنان 
کمال خحندی» همزمان حافظ هم گفت" ۱ 
ساقی به روی توام هر قدح که داد 
آب حیات برد که خوردم؛ نه باده بود. 
اسندی طوسین ش رگرشناست‌نامه کفظا < 
نشاندش بر خویش بر دست راست 
به شادیش باجام برپای خحاست 
ذوالفقار شبروان یگفت " : 
جون خورد شادی او شاید اگر حان مرا 
نقل از آن پسته پر شور چو شکر کردد 
به یاد: مفهوم یکم واژه, یاد و به یاد را می شناسیم که زنده داشت نام رفتگان است. 
در مفهوم دوم که بیشتر شاعران برآن تکیه کرده اند. بز رگداشت و ستایش و مدح زندگان 
است. از هر دست که باشند. شگفتا که برخی واژه نامه ها حتی فرهنگ فارسی شادروان 
معین بر روی واژهء باد در مفهوم ستایش یکسره ه کشیده اند و در این زمینه تنها به واژه 
های غیر ایرانی از تبار «یا الله» و «یارب» و غیره بسنده کرده اند! 
درائین های دینی زرتشتیان هنوز باده نوشی به نام رفتگان و به یاد زندگان به گونه ای 
برجاست. در مراسم دینی, باذه رادر جام هاثی می خورندکه‌نامگانی خوانده می شوند. 
یعنی درونشان نام ب رگان د رگذشته: خاندان صاحب جام حک شده است" . ادوارد براون که 
چندی در میان زرتشتیان یزد سر کرد گواهی داد که به گاه باده نوشی, اردشیرمهربان 
زرتشتی نامگانی خانوادگی اش رابا خود داشت که دزونش یاد نامه ای برای دختر مهربان 
رستم کنده بودند همراه با این تیاس «خدابیامرزاد مهربان رستم و سرور پور اردشیر 
وگلجهر دختز مرزبان. هفتاد پشت ایشان آمرزیده باد» ! نیز دو رگردان یا گردش جام با این 





"*- کمال الدین خجندی, دیوان, یاد شده ۰۱۲۶ . 
*- گرشاصب‌نامه, یاد شده. ص.۳۲۶ 
""- ذوالفقار شیروانی؛ دیران؛ یاد شده. ص. ۲۴. 


-یکی از این نامگانی ها را در نزد دوستم کری وفاداری دیده ام که نام بزرگ خاندان(رستم) در تک زا 


اتنتا: 


۱۸۳۳ 
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۱ 
ِ- بل 


ممراه بود: « دا بدرت سامرزد. خا.ا ما 


درت ساهرژد, جا,| بیاهرژد مره رفتکّان 


7 فر هر ر را نبایشی که هم ند گان را در بر می گرفت و هم در کد ۶:۵ ذرا نسان دای 
رز 


این را در دی قابوسنمه نیز متا یافت که در آداب باه نوش گفت: ۸ 
سل 


۱ 
رم همی گبر و نوش خور» , در داستان سمک عبار هم می خوانیم : آن بهاوان بباله 
هر" 
گر ؛ ری شاهزاده بایستاد و «به باد فرخ روز بخورد» س 
۳ 


نیز وا «به باد» را به معنای ستایش و مدح بزرگان زمانه اش به نظم کشید: 


, 2 ۰ مج تُ 2 ۲ ‌ ۰ 
این هم جامی در کف شاه به «باد) بادر بزر گداشت میکساران (ساقیان). 
از اناعت که جام می بدست او مشرف شد 
زمائه ساغر شادی به یاد میگساران زد 


۲ . رت ۲ ام ۷ 
فردوسی؛ معهوم <به یاد>را در داستان کیقباد و رس به روشنی باز فت 


بخراه جام صبوحی به یاد صاحب دهر 

وزیر ملک سلیمان عماد الدین محمد 
نیز 

جو غنجه با لب خندان بیاد مجلس شاه 

پباله گیرم و از وق جامه پاره کنم 


بیا ساقی ان می که تیزی کند 
به باغ دلم مشک ریزی کند 
بده تاینوسم به یاد کی 
که از وی بود در دلم خون بسي 


بیارید, یس گفت ‏ جام نبید 


به یاد تهمتن به لب بر کشید 


3۰ ,0۳2۲۱65۲۲۱26۷ 270 مصع۸ ,1۵8008 کروزوع ۱ ۸۳۱۵۴۵5۱ ۵۳عیز ۸ :کح 0 ,عه820۷ ۳ 


۴ - فابوستامه , یاد ادن 


> میگ وا ناو دی بل رگ وس بو 


- این دو بت در همهء نخه های هند همست و در برخی از نیخه های ایران ۲ 


۱۷ 
- شاهنامه, باد شده, جلد یکم؛ صی, ۳۰ ۰۲ 


کِ 
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۲۸۵ 


۳ 376. 








نیز همو در سام سم به اسفنبار: 
نشينيم را یکاه گر شاد کام 
به باد شهنشاه گبردم جام 
خی که گلت ۱ 
ای سافی نو آئن» ببش آر جام ژرین 
می ده بدست سلطان, برباد فتح غرنین 


۱ , 


سلمان ساوحی در مثنوی جمشیا. و حورشید سرود. 
دوم مغر به بیش حسرو آمد 
ملک بر باد حانان نوش جانْ کرد 
این هم ببتی از عبدالواسم جبلی" : 
از خوردن راب شود تازه طبم ما 
خاصه جو باد صاحب شاه جهان حور یم 
دوستکام و دوستگانی: به اشاره آوردیم که در مراسمی که حرعه به نام و یاد بزرگان می 
کشیدند و یا به شادی و یا به یاد کسان می خوردند , قدح دوستگانی به کار می بستند که 
موسجتامن عم وا و زرتشتیان هم امروز آن را<نامگانی> می‌ خوانند. این قدح از 
رمان صفوبان به دوسکومی شهرت یافت. مفهوم اصلی خودرا هم از دست داد. چنانکه 
مکرم اصفهانی شاعر زمانهء ناصرالدین شاه نوشت: «در ایام سال دیده شده مردم کار گر 
اطراف یک ظرف بزرگ مسی جمع شده و اسم آن را فرات میگذارند. ولیکن قدیمی ها 
آنرا دوستکامی میخواندند». همو یک ترانه عامیانه هم در وصف این قدح آورده که در 
آن از قدع<دوسکومی>یاد شدم . داعی الاسلام در دوستکام و دوستکامی و نوشت: 


۹۸ ۲ 
- همانجاء جلد چهارم ص۱۸۰ ۰۲ 
٩‏ ۰ ت 


5 ۲ 5 ْ 7 ۲ سٍ 
ِ سلمان صاوحی: موی جحمسید و حورصد » به اهتمام فریدون وهمن- ج. ب. اسموسن؛ تهران بشگاه قرحمه 3 


تضر کاب ۱۳۴رد 4۳ 


۱.۰۱ ۰ 
- جبلی, عبدالراسم: دیوان , ۲ جلد, به اهتمام ذبیح الله صفاء تهران, انتشارات دانشگاه, ۱۳۳۹-۴۲۱ ۰ ص. 


۳۲ 


ٍِ« فک 9 ۱ ۳ 5 
5 هیات از دیوان مکرم اصفهانی: با تعلیقاتی از سین سعادت نوری و وحد دست‌گردی لندن, انتشارات 
شماء ۱۳۶۳ .دص ۱۱۴-۱۱۵ 


۱۸۴ 
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وویدحی است بزرگ که بابه ۳ 


د ۱ 

ردو مصسوصااز مس اسست... و چم 
یناه اف قاز قای ۲ ۱ ات 

روسکامی و در کدیم فسمی از سبوی شراپ» بو؟*۱ ) 


رال خورند» سر اب با کی 
راد دو د جر شراب یارجام بزر گ که لا مکی کمن ۲ 


ثبرند" 
هی د 6 "۹ 0 ۱ 
۱ نس ۱ برم وربر 
ستکامی با دوستگانی باش 
ره باد دومتکتازن خور ند ۱*۵ 
ِ ۱ ِ سیم ۱ ۰ بر سده هفده میلادی,رر 
0 خستین فر ۳ هي رتنس 4 ] کشیش فرانسوی منتشر کرد. دو ستکام 05-000 
زر در همان مفهوم دوستگانی و «بیأله بزر گ پراز شراب» 1 


ِ ۰ ۰ ۳ 


۰ دفخدا وت 
تن (حرابی که ۵ 


۱۰ 
در بستی که در زیر از حافظ به دست 
۱ واژمم«دوستکام> را به کا رگرفت که همال دو 


۳ ۲۲۲ ۱ » جنان؟ ۱ 
اس و یوتت: «دوستکام پیاله اب ۰ ۳ ۹ ته فرفنی 


ِِ" ۳ 
برهان ری ۱ شت؛: 


ت مده. " حافظ نیزدرستایش بز, 
حاحی فوام» وزیر ابر اسحق اینجو گفت: ۱ 
صف نتینان نیکخواه و پیشکاران با ادب 
دوستداران صاحب اسرار وحرشان دوستکام 
در بیت زیر حافط جام دوستی را به جای دوستگانی به کار گرفت: 
سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز حشر 
۱ هر که حون من در از ل یکجرعه خورد از جام دوست 
کارپرد قدح دوستگانی را درداستان سمک عیّار بازمی‌یابیم". از آن میان: «ه رکسی 
از خود دوستگانی ره سمک می دادند» . سمک می خورد «هر که دوستگانی به اتشک می 
داد سمک گفتی: آاتمک طاقت شراب نمی" ورد». باز در جای دیگر: «دوستگانی تو داری» 
نگهدار و دور بگردان. و یا: پهلوان سیاه «دوستگانی به یکی داد. آن مرد باز خورد و به 


۳ ام ۱ 
۳ فرهفنک نظام حلد سوم. ص. ۰۱۰۳ 
- لفت نامه , یاداشت مولف» جلد هفتم, ص. ۹۸۸۷-۹۸۸۸ 


۵1۹۵صشا . ۳ 
- فرهن گ آنندراج, جلد سوم ص. ۱۹۵۶. 


۱.۶ 


۰ برهال قاطع» ص-" ی 


( دومن تعذام۲ رهم وود رنهاب جام00:002۵0ع که[ ما( 
4۰ 0۰ ,684 ۸۱80 ,۷۷۵65۵6۲6282 -2050۳10 [ ,ره ۸۱۵65۱6[0 :02111626 ,11226 ,11211626 


وازه نامه است به فارسی - ابتالیائی» لاتین» فرانه که کشیش آنجلو ژوزف در سدهء هفدهم میلادی و در سرآغاز 
صعریه نوشت و بیار سودمند است. 
سکن ان یاد شده, جلد یکم. ص. ۱۱٩‏ جلد سوم؛ ص. ۰۳۳ 
۱۸۷ 
2 ۶ 
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درگری مي داد » . 
در متون ادبیقدع دوستگانی گاه راز و نباز عشاق وفادار را هم همراهی کرده اسن 
ار فه ااتتبان_ ات نت 
حو می خوردند باهم دوستگانی 
به غمره می نمودند انحه دانی 
مطهر » ذر اشاره ره «مهر »و «دوسنان ی» که همان دوستگانی باشد گفت" 
ای مه از مهر دوستانی ده 
و بت جام ارغوانی ده 
اسفرنگی دردوستگائی شاهانه گفت " 
صافی می لمل ارغوانی در ده 
وان آت سو ان حوائی در ده 
تامحلس فخر ملک را خاص کنی 
برخیر و ندای دوستگانی در ده 
حاقانی در دوستگانی خسروانی یا شاهانه گفت"" 
دوستگانی کان به مهر خاص شاه آورند 
گر همه ژهر لست؛ آسان در کشم در صبحدم 
خواجو در بت زیر در وفاداری به شاه به می دوستگانی اشاره واد؟" 
می‌دوستگانی به کفب برنهاد 
بنوشید و آنگه زمین بوسه داد 


۲ ۱ 
امیر خسرو دهلوی در وفاداری و دوستکانی گفت 





. ح ۱ و ۱ 
٩‏ ِ اردییلی؛ عارف: فرهاد نامه, تصحیح و مقدمه دکتر عبدالله اذر تهران؛ انتشار ات بشیاد فرهنگ آیران؛ ۰۱۳۵۵ 
ص- 1 5 
۹ ۱ 
مار میات سر ٩‏ ۳۶ 
۰ - اسقرتگی, دیوان: یاد شده» ص. ۷۲۳ 
‌ ۳ شم خافاتیء دنوان. صحادی. 2/۹9 عبدالرسولی» ص- ۸۰۰ 
۳ - خولسوی کرماتی: همای و هبایوته ناد شننه ص۳۲۳ 


۱۱ 


- دهلوی» امیر خرو: دولرانی و حضرتان, به کرشش محمد وقا قایف. زیر نظر عبدالفتی میرزایف» دوشنبه» 


تگریات دانش, ۱۹۷۵ ۰ صی»۰ ۹ 


۲۸۸ 
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, 
شرا وسنی ز.) سای 


از  ( 11 ٩‏ سس اوشم دوسنگاای 
۱ 4 ۱ ۳ ِ ۱ ۱ ۱ 
ابر هم دو ۱ یا از رِ "" مر ۳ ۸۱ ٩‏ هل از برشت اله‌جالسی 


خالتا هه 


7 ۱۱۵ 
و دم 
ی‌اسل ارفوائیت که داد 

پر جام شراب شامرائیت که داد 

#طرب سس ثرانه گفت» سافیث کم بو دا 


افلت که اهاد و دوستگالیت که داد 


بیئی هم از ادلبری بسا بوری در بادهءعشق و وفاداری در جام دوسنگا ی ۲۰ 
بادهم خاص محبت کی به نامحرم رسد 
محرمان را دوستگانی از ففای هم رسد 
در همه این آدابی که به دست دادیم, اداره, مجلسگسارنده, باده و گردانید 
ساثی بود. پس این بخش را با وارسی نقش برگزیده, سافیاد به پایان می بريم. 
سافی: مهم ترین شخصیت بزم های بزرگان و یا حتی مجلس انس در شمار بود و 
شود در رده؛ بزرگان و «خواص» جای داشت. سافپان از کودکی راه و 
تفن ناده را می آموختند. جنانکه از برخی اشمار د ی 


۰6 جام 


رسم بزم آرائی و 
2 مان می شود. نبزار منون بر می 
آبد که برداخت «وظیفه» با مقرری حافظان و شاعران و خنیاگران نیز با همو بود. دیگر اینکه 
افزون بر درباریان و بزرگان برخی از شاعران ساقی خود را داشتند و یا در مجلس‌آنس, 
سافی‌را از مبال خود بر من گزید ند. 

از این واژه هم اهل نفسپر مفاهیمی به دست داده اند که به تقل نمی ارزد, با این 
همه نمونه ای می آورم از ذوالئور که با رمل و اسطرلاب هم فابل فهم نیست. از این 
دست:سافی ( مبداء فیاض که همه ذراث وحود را از بادهء هستی سرخوشس» ۱۲۳ نماید. 

ربان شناسان می گوبند: واژه, سافی و ساق معرب «شاخ»> و «شاحه> استق..گه711 
دارسی به عربی رفثه. در ابران باستان سافی را میار ۳۵((۳‏ م یگفتند. بدان روزگاران 


۵ 
- نزفت المجالس؛ باد سشاءه ص و شرحی از احوال این شاعر به دست نداده, ۱ 


1 ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲ 
۰ ۱ لیری تبشابوری! دیرال , به تصحیح و مقابله مظاهر مصفاء نهران. انتشارات امیر کبیر ۱۳۲۰ ص, ۱۷. 


ربراستار ابن دبوان؛ سرخود؛ دوستگالی را ره دوستکامی بدل کرده. از روی نخه, حاپ لاهور درست کردم. 
۱ ۱ 
" ذوالنرر, در جسجوی حافنا, باد شده, ۲۲۱ 


۱۱۸ 
" بادداشت های دپکپونر پهاری رهام اشه 


۳۸۹ 


تنس ۰ 


960۵ ۸۷ 0) ۲ 


سراب دوستی ده نا هانی 
بروی دوست. نوشم دوستگانی 
این هم دو ببت از شرف مراغی که به شل از هت المجالس می آ 
" جانا می لمسل ارغوانیت که داد؟ 
برجام شراب کامرانیت که داد؟ 


در ی 


مطرب چه ترانه گفت, ساقیت کم بود؟ 
نقلت که نهاد و دوستکانیت که دادم 
پیتی هم از نظیری نیشابوری در باده‌عشق و وفاداری در جام دوستگانی ۱۷: 
ام خاصس محبت کی به امحرم رسد 
محرمان را دوستگانی از تفای هم رسد 
در همه این آدابی که به دست دادیم ادارهء مجلس,گسارنده, باده و گرداننده, جام 
سافی بود. پس این بخش را با وارسی قش برگزید»»ساقینبهپایان می بريم. 
سافی: مه ترین شخصیت بزم های بزرگان و یا حتی مجلس انس در شمار بود و 
خود در ردهء بزرگان و «خواص» جای داشت. . ساقیان از کودکی راه و رسم بزمآ آرائی و 
گردش باده را می آموختند . چنانکه از برخی اشمار دستگیرمان می شود. نیز از متون بر می 
آیدکه پرداخت «وظیفه» با مقرری حافظان و شاعران و خنیاگران نیز با همو بود. دیگر اینکه 
افزون بر درباربان و بزرگان برخی از شاعران سافی خود را داشتند و با در مجلس آنس, 
سافی‌را از میان خود بر من گزبدند. 
از این واژه هم اهل تفسیر مفاهییمی به دست داده انید که به نقل نمی ارزد, با این 
همه نمونه ای می‌آورم از ذوالنور که با رمل و اسطرلاب هم قابل فهم نیست. از این 
دست:سافی« میداء فیاض که همه ذرات وحود را از بادهء هستی سرخوش» ۳ نماید. 
زبان شناسان می گویند: واژهء سافی و ساق معرب <*شاخ> و شاه * اسنت. که ار 
فارسی به عربی رفته. در ایران باستان ساقی‌را میار۳۵((2۳ " می گفتند. بدان روزگاران 


۱۱۵ 
" نزهت المجالس, باد شده, ص. ۴۸۲. شرحی از احوال این شاعر به دست نداده. 
۹ ۳ 
نظیری نیشابوری: دیران , به تصحیح و مقابله مظاهر مصفاء تهران, انتشارات امیر کبیر ۱۳۴۰» ص. ۱۷. 


وبراستار این دیوان؛ سرخود» دو حگانی را به دوستکامی بدل کرده. از روی نسخه, حاپ لاهور درست کردم. 
۷ , 
" دوالنور, در حصتحوی حافط, باد شده, ۲۴۱ 


۱۱ 
" یادداخشت های دیکیونر بهلری رهام اشه 


۳۸۳۹ 


سس 
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یر میاران به در بار یادشاهان و به نزد بزرگان از پایگاه بلند پایه برخوردار بودند.جنانکه در 
۳۳ سابور دوم» از ممام والای:0(6 (گاین) ساقی در بر" سخن رفته است. در خرابان 
مغان نیز ساقی گاه «بیر» یا روحانی مغ بود چنانکه حاففا و دیگران نیز اشاره داده اند. این 
هم ره یاد آوری می ارزد که هنوز در مبان زرتشتیاد رسم براین است که در برگزاری جشن های 
مذهبی و آئین های دینی. ساقی را از میان پیران قوم بر می کشند که همه را می شناسد و 
میزژان رادهء ور گنت را متتاسب با سن و سال.و وضع مزاجی اوتعیین می-کند .. به سخن 
دیگرساقی برگزیده ایست از دنیا دیدگان و آزمودگان قوم. 
در مقام بلند پایهء ساقی, بیهقی نقلی دارد که به نقل می ارزد و جان کلامش‌را می 
آورم. نوشت: امیر محمودغلام خردسالی آورد نوشتکین نام. بس زیبا و«چون صد هزار 
تکا که یا ثر ومقیول تراز هریت او کس نقتیده بود». پسرک را به «غفلامان خاص» 
سیردند و «جون محمود فرمان یافت» [یعتي مرد] فرزندش این غلام را به خدمت گرفت, 
هم«بدان وقت که به غزنین آمد و برتخت نشست. وی را جاشنی گرفتن [ نقل گرفتن ] و 
ساقیگری کردن فرمود و بی اندازه مال داد. جون روژگار او بسر آمد برادرش سلطان مسعود 
او را برکشید تا بدان جایگاه که ولایت گو زکان به او داد...پس از آن این نوشتکین را با 
دوشغل که داشت. دوات داری[منشی گری] داد...و کارش به سالاری لشکر کشید» ۲ . 
تسیب نون که دز بزم نزتر ات : ساقی «ندیم» بود و نزدیک ترین و خودی ترین فرد 
به صاحب بزم. اعلام مجلس نشاط و هنگام باده نوشی وساز و آواز را همو بر عهده داشت. 
از برخی متون و اشعار دستگیرمان می شودکه ساقیان افزون بر خوشروئی» سرود گو نوازنده 
و با به گفت حافنظ «بذله گوی» و «نکته دان» هم بودند." همه درخواست های شاعران و 
خنیاگران از دربار» با میانجیگری ساقی انجام م ی گرفت. پس روی سخن شاعران نیز بیشتر 
با او بود که پرداخت خلعت و اسب و وظیفه و یاداش را نیز برعهده می شناخت. 
به دوران اسلامی گاه می شید که میهمانان ساقی خود را به بزم بزرگان می بردند. و یا 
دربار ختیاگران «خاص» را به محفل شاعران< وظیفه خوار ءگسیل می کرد, که به گت 





۱ 


۵۱ ,0۵۳۱۵۴۱۵۱۱۵ 21 2ع51کها): ط1 ,(کنعه۲2] جع) "وترمم٩‏ ۷ عدادعن0 ع۳ :وهات۱۷2 ,۲6ص 
۰ ۳ ,1965 , ۳2715 ,1955-1962 57۸06 ع0 


9۳99 : ۱ ی 7 ۲ ۱ ۲ 
این اگاهی ها را از بهمن مرادیان , پژوفشگر در متون پهلوی. و عضو انجمن زرتشتیان پاریس گرفتم و 
سپاسگزارم. 


۱ 


"ِِ_ تاریخ بیهفی, باد شده, ص۱۱۰ ۰۲ 


۳۹۰ 
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۹ 


, کاری بس نگوهيده نود حنانکه در نصیحت المل وک اور ده | ست. ده نل هم 


و 
رت که ساقبان بیشتر | زان سرال‌بر لزیده ی شدقه و کمک | ز «سافان حور 


و از کمند «زلف ساقی» نیز یاد کرده اند. اما بیشتر از این روی بود که به زمانه, 
ی . گاه هم «ساقی هور» با خورشید روی 
ی حطلا «حور» نوشته اند. دیگراینکه در مستون می بینیم که سافیاد‌یا 
۱ ۷ ان( نگهدار ندگان انبار های ابزار موسیقی وخم های شراب) بیشتر مرد بودند و در 
کار کنان دیوان محسوب می شد ند . ۰ در بیت زیر که در مدح وزیر ابو اسحق است حاهنط 
از یک ساقی مرد سخن میگزید و نیک کرداری او را می ستاید: 
ساقی شثکردهان و مطرب شیرین سخن 
همنشین نیک کردار و ندیم نیکتام 
در ساقیان مرد» باقی نائینی له ترانه ساز و موسیقیدان هم بود. گفت"" : 


رد۶۵ 


ره روشنی 


توبه کردیم که تا باده نباشد نخوریم 
تا که ساقی پسر ساده نباشد نخوریم 
منوجهری واژهء بهلوی <ریدک>را به کار برد» در مفهوم پسر جوان *" 
شادباش و می ستان از ریدکان و ساقیان 
ساقیان سیم ساعد؛ ریدکان سیم ساق 
مختاری عزنوی هم سرود 
ساقیان : نادره که و شمش ادا - 
نی وطبتایی مار و۳ 
ساقبان را نام و القاب بسیار بود که بیشتر شان امروزه از باد رفته اند. از آن میان: اهوی 
بزم» ایاقدار باد ک, بلبله دان جام گردان؛ جمانی رکابدان سرده, شرابدار؛ کاسه 
گردان» میگسار. یکی دو نمونه به یاری فرهنگ ها و اشعار به دست می دهم. 
آبدار: در مفهوم دوم «خادمی که مامور تهیهء مشروبات بود: شربت دار سافی. ۱ 


۱۳ 


- محمد هدایت: گلزار حاویدان, ۳ حلد. تهران عانخانه, :۱3:۵۳ , جلد یک » ص ۰ ۳ 


۱۳۳ 


- منوچهری دامنانی, حکیم ابوالنجم احمد. معروف به شصت کله: دیوان » [به کوشش] کازیمیرسکی. 
پاریس۱۸۸۷.ص. ۷۰ 


۱۳ 
- مختاری غزنوی, عشمان: دیوان, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۰۱۳۴۱ ص. ۰۱٩‏ 


۳۹۱ 


تس 
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ٍِِ 


ابافحی» ۲ . اقب آبدار از اینجا بود که یک مفهوم اصلی آب. همانا شراب است جنانی 
پیشتریاد کردیم. 
آهوان بزم و آهو بزم : «ساقی» باشد. ۳ 
یاقی,ایافدار, ایاقچی : از هر سه واژه در بخش«حافظ و جام های می» وزرر 
واژهء<ایاغ > در هفهوم شراب؛ باد کرده ام. معین «ایافی>را به معنای «ابدار و شرابدار» 


1 ۱ ۱۳۷ 
ژر ده ی 


باد ک: این واه در فرهنگ ها «کودک ساقی, باده دهندهء زناد سلاطین پارسی « آمده 
است, در تزابر رود ک‌ورید که باده گسار مردان» که می بایست«کمتر از ده‌سال داشت 
باشد و به بلوغ نرسیده باشد»*۲۳. اما در متون به چنین تفسیری از بادک و بویوه رررک 
برنخوردیم . نمی دانیم فرهنگ نویسان این شرح را از کجا گرفته اند. دیگر اینکه رید ک 
نز خوات است و الزاماً ساقی هم نیست چنانکه در داستان خسر وکوادان وریدک ديدیم. 

بلبله دار: سین می گژید: بلبله دار یعتی«دارندهء بلبله, ساقیی که با بلبله باده 
بیمایّد». " اما سخن اینحاست که باده بیمائی به معنای نوشیدن باده است و نه باده گرفتن. 
جنانکه در حای دیگر همین فرهنگ نویس باده پیمودن را می خوردن معنا کرده! دیگر اینکه 
«بلبل> یا «بلبلی> «به معنی شراب و پیاله باشد». "" فرهنگ های عشمانی هم گویند: 
بلبلی: « فار سیدا: وا قدح» اسست ۲ 
فردوسی باده خوردن تهمتن به شادی روی زواره را به نظم کشید. از « بادهء بابلی» . 


فرهنگ فارسی؛ جلد یکم ضص" و 
ره ۳ ۰ ی کم 
-‌ فرهنگ انندراج؛ جلد یکم. ص. ۰۱۱۳ 
7 - فرهنگ فارسی, جلد یکم, ص. ۴۱۱. 


ن - مجمم الفرس, جلد دوم, ص. ۰۱۴۰ همین عبارت در فرهنگ آنندراج» جلد یکم. للفت نامهء دهخدا, جلد 
سوم ص.-. بو فش 9 ۱۳ فرهنگ فارسی واژه, نادک را ندارد. 


"۳ <معین, فرهنگ فارسی, جلد یکم ص- 2۶۵- 
ٍ ۷۳۰ ۴ ِ 
- مجمعالفرس: جلد یکم. ۰ ۹٩‏ همان عبارت در :یرهان داطع؛ ۱-- 


۱۳۱ ۳ ۹ 5 ۳ 
- صلاحی, محمد-احمد مظفرالدین نصر: فاموس عثمانی: ترکجه ده قوللرنبلان فارسی, استانبول؛ محمد بیک 


مطیعه سی؛ ۵ ۲ ۰ سره ایک 6 ٩‏ 


۳۹۲ 
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۰ ۱ ۱۳ 
رت و حام راده ر | بلبل خواند و سر ود 
بر . 4 
پا ۳ 
هن پابلی سر دز چام زرد 
تهمتن به روی زواره بخورد - 
زواره جو بلبل به کف برنهاد 
هم از شاه کاوس کی؛ کرد باد 
۴ ۳ 1 ۱۳۴ 
چمانی: «یعنی ساقی که شراب دها.» .به فولی: «بباله دهد » این واژه هم برگرفته از 
و حمیدن [ نوشیدن] و حمانه [جام شراب ]| است که در حای دبگر شرح داده ابم. اين هم 
ب ,۸ +٩۱‏ ه ِ« م2 ۹3 
سس از ملک الشعرای کاشانی» به تقل از فرهنگ انندراج, در جمانی به معهوم سافی: 
بکی سوی‌من ای چمانی بجم 
به لب داروی کی به کف جام جم 
مِ ۲ ۱ ۳ 
رکابدار: برمی گردد به «ر کاب> که جام کشتی نماست و در بخش< جام ها > اورده 
ام رکابدار در فرهنگ ها «خادمی است که بیاله نگاه دارد و اکنون <ابدار > می 
گویند »۰ "یا « شخصی که بباله و نعلبکی» ۳ ۲۳ و یاخادمی که باله دار 
۳ 
حِ_ِ ام : 
این هم آکوشه ای از در گیری سمک عیار با ر کابداران دشمن: سمک در شرابخانه نزد 
پغرای ساقی آمد. صراحی برداشت و بیهوشانه در آن بریخت. آنگاه در اغوای آن شخص 
کته و کاندارظو رگ پیلبانم... رنجورم و می خواهم زضانی بياسایم... این صراحی: 
شراب از ان طورک است. شراب کهن بستان و به حورد ایشان ده» ۱ به همنین بهانه به" 
شرابخانه شد و با بادهء آمیخته به ببهوشانه همه را قلم و قمکرد. خبر به دشمن رسید که 
«ر کابدران» یعنی ساقیان را کشته اند . 
نون شاهنامه, مسکو, جلد دوم ص. اب ۲ 
-آنندراج, جلد دوم. ص.- ۱( و فرهنگ انجمن آرای ناصری: ص. ۰۲۰ 
"-مجمم‌انفرس: ص. ۰۳۲۰ همراه با هعان بیت کاشانی: 
- فرهنگ آنندراج, جلد سوم, ص. ۱۱۲ ۰.۲ 
"- فرهنگ جهانگیری, حلد یکم, ص. ۱۵۱۸.همان عبارت: معین» فرهنگ فارسی, جلد دوم. ص. ٩‏ ۱۶۶. 
۳۷ 
- برهان قاطم, صی. ۴۳۱ و فرهن گآنندراج » جلد سوم: ص. ۰۲۱۱۲ 


۱۳۸ 
- گرآمرز بن خدادادین الکاتب الارحانی: سمک عیاره با مقدمه و تصحیح دکتر برویز ناتل خانلری: تهران, 


۳۹۳ 
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۳۵ 


و۳ , 
, ۳ 7 ی ۳ ,7 , 
سر 62 ار واه بر لو ات۸ اسیت از و ار 2۰ او ) ۱ سر ۵2 ۳۳/0 ره ۸.ه ی و 5 ۱ ۳ 


۳ 


هً 72 ۱ ۱ ۱ ٩۳۹‏ ۱ 
گر نش هی دور ال اس از ی سر ده در وه ۷ «ساف ی » از راسیا, ٍِ را 9سافی وضم و ۳ 


: ( سیر دور 


ری ار ان » .۹ أ ؟ِ ار ان ۱ چام ار 1 
این ۲ 9 و صب-<و ر‌ ای ۲ شقع در #سیی» و ۲ اد هی (و رد سم 2۵و و 
ج‌ : 


۱ 4 ی وی ً ۱ ۹" ۰ 
4 ۰ ی ‌ 


موم ددم ۸ اور ده اد ای ۸ ستي از مواوی به قل از لغت نامه دهخد! "۱ 

جو من از خوبش برستم ره اندیشه نبستم 

هله ای سردهء هستم برهائم به مامت 

شرابدار:این واژه در همه فرهنگ ها به معنی ساقی آمده است. اما در سمک عبار و 

برخی متون دیگر نگهبان شرابخانه خوانده شده است: یمنی جائی که افزون بر شراب ابزار 
مرسیمی را نیز می حسدند, در این روال:در شرابخانه «سازهای مجلس بزم دید, هی 
مرصع» و نیز «کس به شرابخانه رفت که ساز ملس بیاورد» ۳ . بیهقی هم در شرابداری 
برشت: «میکسارسارم شرابدار را به فرمان وی بر گشاد و نزدیک پدرش آورد و گرز ندش 
سش بدر از سارغ تشکر فراوان کرد» ‏ . در ۳ ۳ هم که دار ها نقل کردیم. 
بهلوان با شرابدار گفت: «شراب خاص یک صراحی بیاو رکه پیش شاه شراب بسیار خوردن 
نشاید». در تاریخنامه, طبری هم نام «یوسف شرابدار» آمده است ". کمبفردر گزارش 
سمرش به دربار صفویان گوید که‌چرابخاثه را «شبره خانه» م ی گفتند که «مخصوص انبار 
کردن و نگاهداری شراب هائی» بود که از 9 گرحستان و شبراژ» هرا وتان اما«ذخیره ای 





انار ات [ گاد: حابت جر 3ص بنج جلد, جلدیکم ص.۵۰- ۲ ۲۲, 
۱7 
7 فرهنگ فارسی, جلد دوم ص,۱۸۶۴. 
۰ اصاِ _ 

- قرهن گآنندرام؛ جلد سوم» ص. ۲۳۹۷. 
8 : . هن 
- فرهتگ حمقری» ۲۸۹ 

ورگ , جعفری: ص. ۲۸۸. 

۱۴ 

لت امه حلد هشتم. ص. ۲ .+ 

ی ۳۹۷ ۱۷۳ جلد یکم, یاد شده, ص. ۱۳۱ و ۱۳۲. 

۲۵ 


۱ تاریخ بهمی, باد شده. ص. ۱۳۹. 


‌ر از ناتتاانه طبری» حلد یکم, ص. حلد یکم, ص. ۱۲ ۲. 


۹ 
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؟۱ 


۷ 
۱ اشتشل , 
۳۹ رنروبات الکلی» هم د 
رری در «شراب کاری» و شرابداری و ارایش محلس شراب که بل 
14 ۳ 
ای سافی دل ز کار واماند 
1 


ار 


و 


و فنست؛ بده شراب کاری را 
آراسته کن مرا و مجلس را 
کاراسته ثی شراب داری را 
۱ ۹ 
ازرفی سرو" 
در طبع روزه دار, گه آمد که هر زمان 
میل شرابدار کند طبع روزه دار 
در طلب باده از شرابخانهء حکومتی: ی 
خطی به و کیل لهب بفرست 


یعنی به شرابخان, تو 


انوری 


کت : , 

ای شرابی به خمستان رو و بردار کلید 

در او باز کن و رو بر آن خم ۳ 

از سر و روی وی اندر فکن آن تاج پلید 

تا از او بیدا آید مه و خورشید پدید 

غلام: مناهیم گوناگون دارد. در پیوندبا بزم و باده نوشی» غلام پسرک جوان و خوشروئی 

بوده تربیت بافته دربار که نقش ساقی هم داشت. در این معنا بیهقی نوشت: خاتون ارسلان 
همه ساله از بابت هدیه غلام می فرستاد. سلطان محمود غلامی هدیه گرفت به نام طفرل. 
ملطان «اين طغرل را بیسندید و در جملهء هفت هشت غلام که ساقیان او بودند» بس از 





-انگلیرته کمتفند در در بارشاهنشاه ابرال» ترحمهء ک‌کاوس حهانداری» تهراد؛ تشریهء انحمن اثار ملی ایراد؛ ۱ 
۶۰ ص. و۵ ۵ ۲ 


۱۸ 


- مولری, کلیات شمس» ص.۰۱۱ 

-ازرة اکن وس از 2 .۰ 
آررفی هروی: دیوان, با تصحیح و مقدمه سعید نفیسی, تهراد؛ کتانشروشی زوار» ۰۱۳۳۶ ص. ۲۲ 

1-5 ۱ ۱ و ۳۶ 
- انوری: دیوان » به کرشتی سعید نفیسی, تهرآن؛ موسه مطبوعانی پیرور ۷۲.ص 

۱۵۱ 


" منوپتهری, دیوان» ص- ۰۱۹۴ 


۳۹۵ 
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م99 
۱۴ سم ۰ و ۹ ‌ِ د. ۰1٩‏ 1 ۲ 
راز رداه 46 ۱ « ان غلام همان « کرد ک منکسار» بو جنانکه فرودسی 
مم -_ ۱۳ 
» 


۳ ‌ ۱ 
باورد بر باده, شاهوار 


۳ 


۱3۵ 


عراگی هم سرود 5 ۱ 
علام روی توام ای غلام باده بیار 
که فارغ آمدم از ننگ و نام باده بیار 


۱۵5۵ 


این هم بیتی ار منوچهری: 
غلام و حام می را دوست دارم 
نه حای طعنه و حای ملامست 
۱ 1 و ی 
صسد ۰۵ دومن ممهوم این واژه می دهنده ب قیاز اب فرهتگها مفاهيم گونا ول به 
دست داده اند. برخی به معتای ساقی آورده اند به استناد این بیت از اسدی طوسی در 
کرفاسب‌تایة. ۳ 
پس از سر یکی بزم کردند ساز 
به بازی گری میده و جنگ ساز 
ص 2 اک ۰ 3 ص_ّ 
میکسار: امروز اين واژه را به خطا ننها در ممهوم باده نوشیدن به کار می گیرند. وحال 
تّ : - ۲ ۰ ۱ ی ی ی 
آنکه مفهوم اصلی آن می گسارنده یا ساقی است چنانکه در متون و اشعار گدشتگان امده 
مر ۳ ۳ ۰ و ۳ 1 
است. بیهقی گفت: «میگسار سارغ شرابدار (را) به فرمان وی بر گشاد و نزدیک بدرش اورد 


و فرزندش پیش پدر از سارغ تشکر فراوان کرد». "" فرهنگ ها گسارنده را در مفهوم 





۳ - تاریخ ببیفی, باد شده. ص. ۰۲۵۲ 
۱0۳ 
۳ شاهنامه حلد جهارم؛ صص- 2 
انتخارات 


۲ 


- عراقی, شیخ فخرالدین, کلیات دیران, با مقدمه صعید تفیسی» به کوشش درویش؛ تهران 
حاویدان, ۱۳۶۲ ص. ۰۱۵۱ 


۹۵( متوجهری, دیواف؛ باد شده. ص- ۵ ۲. 
"*- اسدی طرسی ,مگرشاسب نامه : نیر: لفت نامه, جلد سیزده ص. ۰۱۹۰۴۷ 


رک ان باد سدهه ضصس- 1۹ 


۳ 
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) و »)مسخواری » کفنه اند 


‌ 
ِ‌ 


۱ , ۱ ۱ 8 ۱ 
ری 1 وا ثِ_ِِ_ اند ۱ 


« باده نوسی و در ممهوم دوم «ساف 


۸ ِِ ۲ 
راآنجا هم که به مبکسار با باده نوش می رسند, نمونه هائی 
۱6۵۹ ۱ ۰ تم 5 ۰ ص 
زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوعت 
کس ناو ذوق مستی میگساران را حه شد 


به +ست هی دهناه که بیشتر باد 


شقن رد! 


9۳۳ 


یز 
ای دل بشارئی دشمت محتسب ماند 
وز می جهان پر است و بت میگسار هم 
را فردوسی ادامه می دهیم که در داستان سهرات و کاووس گفت! "۳ : 
یکی جام می خواست از میگسار 
نکرد هیچ دا, رنجه از کارزار 





۱8۲ 
ول 
عم عم ۰ 
همو چامه گویست و انده شکن 
و ۱۶۳ 
سبزه ها با بانگ رود مطربان چربدست - 
خیمه ها با بانگ «نوش!» ساقیان میگکار 


۱۶۳ 


گرگانی در ویس و رامیرح‌شرود 


*- فرهنگ فارسی» جلد چهارم. ص. ۰۳۵۰۳ 


دزن نامه, جلد یازدهم. ص. ۱۶۹۰۲ به استناد این بیت از فردوسی که میگار را به معتای ساقی آورده 


همکاران دهخدا به نوشنده تعبیر کرده اند: 
۰ ۰ ِ ِ 1 تب "1 ۰ ۳ ۳۹ 


""- حافظ شیرازی: دیران» بر اساس مه نسخه کامل کهن,به تصحیح دکتر رشید عیوضی - دکتر اکبر بهروز. تهران» . 


۱۶۱ 
۲ شاهنامه , جلد یکم؛ ص-" ۶۷ 


1 


۱۶ 
5 ماشنامه حلد تمه حی۱۸۰ ۰۲ 


۴ ._. 
5 حی؛ دیوان, باد شده» ص. ۴( 


۱1 
5 دبس ر رامین ناد شده ص. ۸ ٩‏ 


۲۹۷ 
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به داه گفت؛ داپه ۳ ِ بکسار 
0 رامین گفت: رامین حدگ بردار 
این هم ببثی از ندلبری نبشاپوری در اشاره به سافی نوازنده و میگسار" ۱ 
۲ مرب میکسار در نذلر است 
نبست حاجت به میفروش مرا 
نوش؛ گفشیم که چه در بزم و چه درخرابات , چه در میخانه های عسومی ‏ باده را از 
دست سافی می گر فنند. در بزم های خاص؛ او بودکه دور می را اعلام هی دا شش در بزم ها 
و حتی میخاله ها رسم براین بود که سافی فدحی در میان می نهاد. پیمانه پا جمجه ای در 
آن می انداخت, ساغر ها را پر می کرد. سه بار می گرداند. همینکه همگان جام به دست می 
گرفتند, سافی آواز «نوش» می داد و «نوشانوش» و «باش باش» در می گرفت. 
در بخش <نام های می> از «آب زندگی» یرفعج با این بادا بری که نوش و 
آنوش هر دو در پهلوی مفهوم بی مرگی را می رسانند. ابرم واژه دریارسیگ (پارسی 
ساسانی) 0703 و درارمنی#(۵:0 است. بدینسان انوشه روان پا انوشروان همانا روان 
بیمرگ است. یکی از کارشناسان سرشناس آئین میترا تصریح دارد بر اینکه در زبان فارسی 
حضور همین واژه انوش (بیسرگ) که امروزه به <نوش > بدل شده, خود می 
رساند که «بطور قطع در ایران کهن می نوشابهء زندگی بود» ۲ . در شرح وازهء نوش 
فرهنگ ها بویژه دهخدا یکسر به بیراهه رفته اند. اما واژه نوشاب را «آب زندگی» خوانده 
اند <نوش جام> را پیله شراب گفته اند و <نوشدارو»را گونه ای هحون دانسته اند و 
شرح و بسط داده اند. سرانجام به مفهوم «داروی مرگی» اشاره کرده اند" . 
بیژن غیبی جمله مشون پهلوی را در بارهء «نوش» به فارسی برگردانده و سرلوحه 
نوشته اش را با نغزلی از حافظ آراسته است: «یک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی». در 
بارهم «نوش» به نقل از اردوایراف‌نامه گوید: «انوش خور چه دیر زمان اینجا رامش 
بینی». نیز از بندهشن میا ورة؛روزرسناسی که نش بازسازی‌ سرد کانه باشد «گاو : ۱ 
هدایوش را.در آن جشن کُشنده از پیه آن گاو و هوم. انوش فراهم سازند, به همهء مردم 


۵ .. ۷ ۱ ۲ ۲ ۱ 
" نظیری نیشابوری: دیواد ؛ به تصحیح و مقابله مظاهر مصفاء تهران» انتشارات امیر کبیر ۰۱۳۴۰ ص. .۱٩‏ 


,۲۵۷0,۱۱935 کات( 1۱۳۱۹۱۱۵۵۵۵ با ۳60۱۳۲۵ ۱۵ 6۱ 20۳۵۵5۱۳۵ ,۱۱/۵۱۳۵ :02۲۱65 چچرزن م۸ ۱66 
122-۰ .2 


۶۷ 


۷ چهاردهم.ص. ۱۷۸ ۲۱ 


۳۹۸ 
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فت ‏ نز. ‏ ۱۶۸ د/ ۱ ۹ ۱ 
مسر لام پیت ف صوید » , همو افزاید: «اصطلاح انوش خوردن را و ِ< 





5 ۱ ۱ 1 ۰ ۱ ۱ ۳ 
۱ 1 توان بافت» که افرین با نیایشی است از موبدان ‏ داز 
پلوی دیگر می لو ۲ ترس ی 2 و بر در و ۷ سر 7۷ 
5 2 , 1 هه ه و ۵ 2 ۰ ۰ : ۰ اِ 
ری را حوی فربر و شاد داش بر تخت زرین و انوسّه خور [حاودانه خور ] به حام 
و ذبر رد . ۳ 
فك 
5 7 
تا مه ۱ 0۳ ۷ و 
حافظ در لب نوش يا داروی زند فی بخشی؛ به طنرُ لشت: 
۱ دوای توء دوای توست حافظ 
لب نوشش لب نوشش لب نوش 
نیز 
۰ ۳ ۳ عم ت‌ ۳ 
2 هس ۰ ۶ وه 
به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش 
نیز 
وی ۴ ۰ ۶ 1 
وانگهم در داد حامی کز فروعش بر فلکی 
ِ 11 الب ِِ فیس تا ۳ 
زهره در رقص آمد و بربط زنان میگفت: نوش 
۱۷۰ 
تیست خالی بزم او از باض باش و نوش نوتس 
یر مر 
تیست خالی رزم او از گیرگیر و های های 
نو )) گوی « همی باه 
حول می ددهی (نوس همی باش 
۲ ۹ ۱ ت ۳ 
مج ویر ۱۱ 
مولوی و نوشانوش 
بیش آر نوشاتوش راء از بیخ بر کن هوش را 
آو نس 2 ۵ زا ا[ ند هنت رگا 
ن عیش بی روبوش راء ار بند فسی بر 
۱ ۷۲ 
خواحو در <«همای و همانون> سرود : 
۱ ۱ 2 ارام راد اسفارات شسودانه ,۰ ۳۸۹-۳۹۰ 
1 5 سرّن عیبی/: («نوش »؛ خرده مقلات؛ جزوه ع؛ المان»؛ سلفد؛ انتشارات نمودار 1 ص‌‌ 
۱۶۹ ۱ 
۰ - همانحاء؛ ص-. ۹٩‏ ۳: 
۱۷۰ 
<- منوچهری» دیوال؛ ص۲۲۰ ‌ 
۱۷۱ 
7 کلیات شمس, فروزانقر-دشتی, جلد یکم. ص. ۰۲۷ 
۱۷ 


- خواجر, همای و همایو» عینی, ص. ۰۳۲۵ 


۳۹۹ 
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ّ باد ست دور ز ماد باده ترش 


که باشد دل خسته را باده ترش 
7 ۱ ۱ ۱۷۳ 
نظامی در خسرو و شرین هت 
برآمد بانگ نوشانوش سافی 
کین کته در این مقوله باید به اختصار به مستی و شیر گیری, که در جای دیگر به تفصیل 
آورده ایم نیز اشاره داد. خواحه حافظ باده خوران را به مدارا فراخواند. مستی را نکوهید. 
۵ 7 محم . ع 59 بو دا 
و باده نوشی را درحد<سرخوشی>. «شتگولی>,<سر فرانی> و <خوشیاشی> ستود 
که شنگولان خوشباشت بیاموزند کاری وش 
دیز 
صوفی ار باده به اتدازه خورد نوششی باد 
۹ ۳3 ءِ 
با این همه حاقظ کر یکی دو جا از م کت داش‌کادت کرد 
دوش از این غصه نخفتم که حکیمی میگفت 
حافظ ار مست ود. ای شکادت ساشند 
یت فرورایخرهسکی واه عصیر گلیرو! به کار بست که در فرهتگ ها « نیمه هفست» هم 
آمده: ‏ حافظ دنادیم فده موز ویر گر کفت: 
بیاساقی آن آب اندیشه سوز 


و ت‌ ۳-۳ ۹ ۳۹ ۰ 
که گر شیر نوشد شود بیشه سوز 


بت نظامی: حسرو وشیرین, اد ده ص۲۰ ۱۲- 

فلت یرهات فاطع *شثیر مود «مردم نیم مست را گویند. گاهی مردم مست را کته ص-. ۵٩۵‏ ععین - فرهنگ 
فارسی: شبرگره«مت» اتلد ۲ ی ۱۲۸ ۰۲۳ آتتدراج : شیر گیر«مت و دلیر»؛ همراه با دامتانی از 
بهرام گور در این رابطه, جلد ۴؛ ص. ۰۲۷۱۳ دهخدا؛ نام لاطبا و دیگر فرهنگ ها هم همین مفهوم را بدست داده 


اند, 
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بده تاروم بر فشلک؛ شبسر گیر 

هم برزنم دام این گرگ بر 
بدایش واژه شب رگیر؛ , مورخان و تذکره نویسان هر یک تاریخحه ای آورده اناد 
بهرام گور بسته»دیگری به کیقباد و با به خسرو برویز. به مثل» نذلامی در |بشخور 


یکی :" ۷۵ 


گیر این چنین سرد" 


راژهه سبر ۱ ‌ِ 
اگرچه شیر پیکر بوده پرویز 


ملک بود و ملک باشد گرانخیز 
زستی کرد باشیری دلیری 
که‌نام ستی آمد صر کیره 
رلک حهان خاتون همنشین حافظ شیراز به بزم های شاه شجاع » در شیر گیری 
عزت ۳ 
ما شیر گیر باده به یاد بش شدیم 
۱ با چشم آهوانه بگشت او شکار ما 


سر ۱۷۷ 
خواجو هم گفت 
می شیر گیرآنشده شین گر 
پر افزگهنر شیز کر تون نقیر 


2 2 


می پردازم به بخشی دیگر از آداب می . یعنی به گاه و جای می » به جدائی سفره 
خوراک از سفرهء می, به نقل ها و گزک های می ‏ و به جایگاه حافظ در این بزم ها. 


۵ - نظامی, رو و شیرین, کلیات؛ باد شده. ص. ۰۱۶۷ 
یذ ۰ 
- ملک جهان خاترن» دیوان؛ باد سشده) ص. ۹5 
۲ خواجوی کرمائی, همای و همایون, باد شده, ص. ۰۲۰۵ 
۳.۱ 
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کي ن 
ب دز تسا ۹ 3 


چرد لسن ارم ۳ 








اووا کیک مرک سب موجه سم سس 





رام زورارا فطل || رم زین تا , 
4 ات ای 1۳ 
شات انب زاکر ۱ جح 1 ی جک هه 

مشرح (باشردکنای ماه رجش دا مترته ادل‌صدها مره 
سور (زتا احده‌تدال 4 ت رونت 











اححم 
۲ 


2 
ىم رمرم دس ند 


‌ ۰ 
ِ ی ۳ 

مد سچرسست. صیم دا 
۰7 سس 





حوز) پپوب وب ۱ ۱ در ۱ 
مت مر چرمانران ۱ دول 0 ارسداد 5 
ایض 1 یسیو سرد 





# ۹ 

لیب وی( 

م‌ میم یی 
اس مدرارن 


رون 7 سن بر 


وت کزيش مهد 


۱ 
نزرخون‌واحاد | 
شب تاد امد | 


تال و 





یی سیب 
سر وج مر 








ِ 


۳ ۳ مس 


عرال با چا لطاء دیا 0 دم 








و4 


4 ۰ 
ء* ۰ مش ۶ م‌ ِ" 54 . ٍِِ ۴ ۳ 
/ ۱ 1 1 ر- ‌ ۱ ز*«ِِ + 0 
9 ۰ س‌ 7 ٍ 1 ی ز گر + 1۹ ؟,ارء و 2 9 
ی 7 ۰*۲ 4 اج ۳ رم 7 کی و 7 
۰ و 4 ۳ ۳ ُ 
۲ ۶ م7 


۱ ۲ ۷ ۵ 
رذن اراس 


ِ ت۳۹( 
هه 


ما 
(1 


1 :۷ 
ره رن مس ۳ نی 1 
رمسم برا) زا و هی ۱ کی 
رده رز 
8 






2 


0 
مت 


ام 


ت ۳۹(: طر 





7773 
9 
و 


۱ 7 
کنر 7 





تحص ۰ - 


ٍ ۰ 
۰ و ‌« 4 ۱4 ۱ 
۹" ۰ هر اه 4 ف مایب 
۰ و ء 0 ۱ ‌‌ 


۰ ‌ ۲ 
۷ ۰ 
۳ 


۲ فال شاه جهانگیر 
از: دیوان حافظ, نسخهء شاهان مغلیه, هند 


ح_هع<<<2۳ 
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ازجا که .ود آن دلستان, سادوستال در بوستسران 
فد گرگ ز رو به را مکان, لد گور و کر کس را وطن 


معری 


حافظ 
و 


گاه و بزم می 


دراین بخش نخست به سفرهء می پرداخته ام که باید جدا از خورد و خوراک وارسید. 
ی به زمانهء حافظ و چه به دوران پسین. دیگر در پیوند با همین سفرهء می از سرده های 
ل با چاشنی هائی یاد کرده ام» که با بساط باده همراه بودند. سپس از هنگام باده خوری 
خن گفته ام و انگیزه های می«صبوح> و <شبگیر>را به دست داده ام. سرانجام جا و 
رکان سفرهء می تشریح کرده ام و اينکه چرا ایرانیان از می کشرح‌در فضای بسته می 
برهیزیدند. آیشخور این ائین ها را سل تا حائی که دست می داد اورده ام. بدیهی است در 
همه این احوال نام حافظ شیراز را از یاد نبرده ام. با سفرهء می می آغازم. 

خوان می: گفتیم که ایرانیان بساط می را همواره از سفرهء خوراک جداعی کردند. 
به دوران اسلامی نیز تا زمانی که فرنگی مآبی در ایران باب نشده بود. همین آئین را بریا 
می‌داشتند. پس باده را با اندکی فاصله» پس از خوراک می نوشیدند. دیگر اینکه در 
گذشته ایرانیان به هتگام خورد و خوراک, خاموشی می گزیدند. سخن گفتن را در حین 
خوردن جایز نمی دانستند. رسمی که هنوز به دوران صفویه بر جا بود. گرچه قمهای اسلام 
گفتند: نشاید که «مسلمان برسر طمعام خاموش» باشد. زیرا خاموشی به هنگام 


خوراک «سیرت عجم» " است. روا نْست. امااین «سیرت عجم» تا سال های سال برحای 


۱ " ۰ ۰ 
5 هعری» امیر: دیوان؛ به سعی و اهتمام عباس افال تهراد» کتابفروشی اسلاهه ۱۳۸۸( ص. ۰۷ ۵. 


۲ 
- امام غزالی طوسی, ابو حامد محمد: کیمیای سعادت. به کوشش حسین خدیر جم., دو جلد, تهران. شرکت 


۳۰۳ 


0 
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راند , 
دین زرتشت هم سخن گفتن در حین خوراک را 659۲ 01۳۵۵ واهریمنی و گناه 
دانست . به ژمانه هخامنشیان, بونانیان از زبان هرا کلیدس گزارش کردند: شاه ایران «به 
تنهائی» و «بشت سرابرده» خود به خوراک می نشبند, تا اینکه سفره برچینند و آنگاه 
مبهمانان «با شاه به بزم» می نشبنند . گزنفون هم د رکورشنامه گواهی می داد که جگونه 
این نانشاه با باراتش بس:هاز خوراک به باده من تشستاة . باز اسناد یونانی آورده اند: 
کورش به تنهائی خوراک خورد و به یارانش داد, پس از آن «می نوشید». همراهان نیز 
«جنین دا پورداود تصریح کرد: «در زمان بسیار قدیم ایرانیان را عادت بر این بوده 
که در وقت غذا خاموش بمانند و سختی نگویند» : در روایات پهلوی هم می خوانيم: 
به «مهمانی سخن گفتن به هنگام خوراک خوردن گناه اش شاید یکی از علل 
جداکردن بساط خوراک از باده ادن بوده باشد. که چون سخن گفتن به هنگام خوراک را 
ناپستد می دانستند. شادی و خوشباشی را تنها در بساط می حایز می دیدند. 
بیهقی هم گواهی می داد: شاه«فرمود تا خوردنی اوردند» حیزی بحورد ویس از ان 
شیراأبی جند کوهودق : در داستان سمک‌عیار هم امده است: «تان بخوردند. حون فارغ 


شدند, دست‌ها بشستند و مجلس بزم بیاراستند و مطربان حاضر آمدند و آواز به سماع 





انتشارات علمی و فرهتگی, ۱۳۸۰ جلد ۰.۱ ص. ۲۸۸. 


ِ ‌ 4۰ ۳۹ ۳۹ ۰ 1 
ثایست ناثایست, متتی به زبان پارسی میانه, آوا نویسی و ترجمه کتایون مزداپور, تهران, موسسه 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی, ۱۳۶۹ بند۵-۳, ص. ۷۸ . كِ ۱ 


21۳ 6۵0 ۲۳ 1۵ 61۵18( 1۱6۲۵۱۵۲ اما وه 06۳۶۵1 1 کهو6وو۶و۳ ۳ 
,02۷ ,4 ۰ , ,621103 011 نا عاناا اوه 0۵۵2 2 .1.1 ,9۳6۳۷۷۵۵0 ,۷۷۲ زرا 0عاا2(کورهع۲ 


1928, 0. 4, 


۰ ۷۵۱۰ ,1967 ,۳12۴:25108-]027016 ,۲2515 مکعا۵ا(0) 0۵ ون68م۲۵ 0 تومداممهه 2 ۵ 
.2 ۲۰2 


۷۵۵6 ۱ 6220۷ ۰ 27 کعا۵ظ 6 جع)نا۵ظ ,همتا۲۲2۲ ,دعاعاه0ه 06۷۲۲۵۲ 600202 ۱ 


.3 .0 ,1 .1967.۷0 ,۳۴127027108-]2۳016) رخا ک۳2 


۷ -یورداود, حرده اوستا» باد ده ص.- ف9 
۸ / 5 ‌ 4 م ۰ 
روایت بهلوی برجه مهشید مر فخرائی: ندهای ۵۴-1۲ ص. ۸ 


۳ ۰ 
ت_ : ۱ و ۰ لش ف 4 ۳۹ ۳ ت ۳ ۳4 
خواحو » ۲ ص. اثِ ٩‏ 
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م , 
او با نی رن اتب رنه گ تام ورد و ۱ 
اد ور حای دیصر در مج . وردنی ها را رای #۱سادنا., , ۰ تاء یمان 


زرانه ر تال ال رد د‌ بل ٍ 
۷ ال ِ زر ری ی شراب را یرس 
8 زار ي هید فا بو شت؛ مسر ( [ ین ان گکسا. 


از خاک فرمود شراب دادنا.... امبر با اءیمان ۵ راب کرد را 


رح باممی هم گفت: زلبخا«به خانه اندر, بوسف را سر وتن بشست و جامه های نیکو 
برشاند و طعام فرا ز آورد و یرسف را به خانه ای اندر برابر مجلس بنشانبد. سوک 
ترنجی بنهاد, از بس طمام که شوردهبودند و به مجلس شراب نشسته» ,از دورن 
نوی اولشاریوس گزارش کر ح به هنگام خوراک «هبچکس سرش: دن نگفت. »خی شاه لس 
گنود مگر یکی «وبار » .تلهاصدائی که به گوش می رسید ۳ 
آوازی بس «دل آزار وناهنجار » , اما بایکوبی«زنان با موسبقی بیشتر هماهنگی داشت 
در بایال دور ان ز ندیه هم سر هار فوردجونز در گزارشی از مجلس فائم مفام ۳0 از 
خاموشی بر سر سفرهء خوراک یاد کرد. . می بینم که به دوران اسلامی, تاسالیان دراز ابن 
آداب کهن بر جای بودند. یمنی می‌را با یکی دو ساعت فاصله از خورااک می نوشیدند. با 
پیش تریا سپس تر. باور همگانی بر این بود که باده نوشی همزمان با خوراک, معده را 
ترش می کند. ۱ 
رساله های پزشکی جملگی بر این نکتّه تأکید ورزیده اند. به مثل ابن سینا گفت: 
«شراب خوردن همراه غذا خوردن خوب ثیست. باید اگر شراب می خورند, اقلا مد از 
شراب خوردن .دوساعت منتظر بمانند انگاه غذا بخور ند. کسی که با غذا خوردن شراب 
می خورد؛ با همینگه راب خن رو "۳ و بدون صبر کردن شروع به غدا خوردن می کند» 
بسیار زباد می بیند و خود را برای بیماری های بسیار بد آماده می کند که از همه کمترش گر 





۱ ۱ ۹ 
مک هازن: باد شده؛ حلا. دوم ص ۰ همین عبارت در ص ۳۴۰ نیزامده است. 


۱۲۱ ۱ 
- تاریح بیهعی, باد شده, ص. ۱۴۷ 
تاریج بیهسی». باد شده؛ ۰۳۲۲ 


۱۳ 
- تاریخنامه 


علبری؛ مشیویت به بلعمن؛ به سر و تسه مد زوسن ملد :دوم تهران » سروش ۰۱۳۷۳ "۰ 
۳.۸ ۱ 


۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱1 
,۹ 2 , »و۳۲ 1 70۳1۵۳۱۶ ,۸۵560۷۵ 6۴ ۷۵۵8۵۵6 با ۲۵۱۵۱۱۵۲۵۲ عم :۸۵۱۵۱۵۵ رقنانیه 0 - 


.2 ,1666 ,[۷ ,۷۲,۲2۰ ,وا با صدعل روژیم 


۲ ۵ 
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شدن است». در ذخیره خوارزمشاهی تاکید رفت: «ا گر خواهند که به شراب ابتدا کنند, 
باید که طعام موافق خورده اب و بیاسابه تا گرانی طمام از معدده فرو گذرد» " ۰ این هم 
بندی از موفق الدین هروی, صاحب الابنیه که نوشت: شراب را«بر گرسنگی نخوزند و به 
اششا بر خمار نخورند و برطمام دهان سوزنده نخورند و بر عقب جماع نخورند و از پس 
رئجگی بسیار نخورند و برسر ان تخورند که بر معده سنگینی گردد» . فابوسنامه در ادا 
باده خوری و سود و زیان ناده, به فرزندش گفت: «اگر نبیدخوری باید بداتی که چون باید 
خورد. اگر ندانی زهرست و اگر بدانی خوردن» پاد زهرست. ..باید که چون نان خورده 
باشی, در وقت نبید نخوری تا سه بار تشنه شوی» یا آب یا فقاع" به کار بری. پس اگر تشنه 
نگردی مقدار سه ساعت بس از نان خوردن توقف کنی» از آنکه معده اگر چه درست و قوی 
باشد و اگر چه بی اسراف طعام خوری؛ به هفت ساعت هضم کند» ‏ . 

به زمانه شاه عباس, گزارشی از همین اداب؛ همین سفره ها و اوندها و صراحی ها 
در فصل های گوناگون سفرنامه های پیترو د لا واله, درنیمهء یکم سده هفدهم میلادی در 
دست داریم . با این تفاوت که در اینجاء حون شاه سخت شرابخواره بود. حتی درسر میز 
شام دوبار شراب خواست. در جام های زرین و سنگین. برای نویسندهء سفرنامه که باده 
خوار نبود. این افراط سخت گران و ناگوار می آمد" . این چند سطر را هم از سفرنامه, 
تاورئیه می اوریم که جدا کردن بساط خوراک از بساط می را به تفصیل به قلم کشید. از 
این دست که : در بزم های ایرانی و در مجلس بزرگان, ایرانیان نخست پلو و خوراک 
گوشتی. را به شتاب و تندی می خورند. «آنگاه که سفره را برچیدند» به افزاط یس 
کت بسیار اتفاق می اقتد که از شدت مستی نوکرهاشان» کر اف کات یه اه را ۱ 


2 این سیتاء فانون طب اد شلادهء فرابادین» نش ی ٩‏ 
۳ زین العاندین حرحانی: دحیره حواررمشاهی: مقابله و تصحیح دکتر جلال مصطفوی؛ تهران. تب رف انتشارات 
انجمن آثار ملی» سه جلد. ۱۳۴۴-۱۳۵۲ ص. ۰۱۶۹ 

" -موفق الدین هروی, الاینیه قی الادویه, یاد شده, ص. ۰۱۲۵ 

۱۸ ی ۳ 1 ۳ 


"*- قابوسنامه, یاد شده. ص. ۶۹. 


6۵ ,۶)26],۷ظ ,اعناطم2( اتعطام رصعنم رقعمتاه۷ 4 :(06) ععوهر۷۵ :6۱۲۵زظ ,6[ل۷2 ۰-61۱2 
.زگ رت 
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۳ ۱ ۷ 
۱ ۱ ۷ ی ۵ ۱ ۱ ۱ ۳ ۷ ۰ 
۱ سس 9۳ ‌ 
او تب ۳۳ ۱۱ ها 1 ها ۹ ۱ ۹ ره د ۰ ۳۹ ِ ۱1 ۱ ۹ 
۱ ۱ ۷ ۱ .۱ 
۱ وا 8 لا ,| ب ۳ حور نله ۹ ٩۱‏ 5 تک دا سم 5 ۹۹ بجر 4 [ ۴ ها 3 1 
رانی - - 


۱ 1 ۳ ‌‌ ۳ ۲ ۱ ( 
۹ اب ۱ 3 یله موم ۵ طّ حب | ۳ 3 جام کی با <۳ .۰ سر ادری از ما 3 جوا یبد کی بینیم 
۳ ٍِِ _ " ۹ 
سط 


.۳ ۰ ف ری 


* [م ]9 ۳ حهلن حارا ۵ دن سع هد مناده از جوا ال 
نه هانی جنا ار شاعراد هم به نصا ی جم در ۳ ۳ ۰ نب 
5 


اف باس گت ۱ 
در حدا در دب سم ۵ ۰ خورا ب‌ار هیا سما ی 5 رحی مس .۰ 


شت هد تا عران نهادند فی 


۰ »...ی ۹ ۰ 
ی ار جوا 5 یبای ٩‏ بر | می 


ی ۳ 
1 حان اسختیر + 
این ۱ میور 3 ار کردوسی؛ در داستاد سک ۳ 


5 تاب حررده نیت ۲ محلس ار استتد 
می وبود و رآهشهرا ان استناد 


۳ ۰ ۲۵ 
5 ف‌ ۹ ۰ ۱ 5 ۹ ‌ 
سعار ی ایحدی سح این ۲ د دهد هی و حورا ک ۳ دم ها ‌ دشا ب.- سجوود 2 


ی هه 


ِ_ 2 ۹ ته ٩‏ 
۳۳ ف‌کبدد حوو ی ۳ زر ناج 





۳۹ ۰ ۳ ۰ 
د‌ نم ۱ ۹ | هه می وتان حابد 
حور سک ویر درهج ۱ هب یی 
رن جد وا 1 جه ان ده ربزری 
۰ ها مه هن ۲ 
در همای 9 ‌- 4 سس آینده امی شا ره آیسسس؟] دید سا-ه 4 
۴ ۰ ۱ ۹ ۳ ۳۳ 2 ۱ . 
س ی | ۳ سیرج) مسصا ۵ می ممخال 
ی 1 
2 اس بناره < ماس تن ۱ تال 
۳ 
8 و ۳۹ ۹ ‌.- و ب_‌ پد 9 ۰ ۵ . 
حافظ از سی دء هی سح رد هباد تباورده [ما از «تعل هی باد درد. تعمی از حاشنی 
حِ سم ۰ ۰ ۰ ی _ حم 
ها یا مزدها و یا زک هاتی که بر سر سره شراب می نهادند ء برای هر سرده می دز ی 
9 چ. ک ِ ۳ ۰ 
- تاورنه ست نامه باد خیم ی (ب ردان ار ت-ِ قرانه) 
زر 
- تاورنیه, سفرناعه, جلد يکي حی. ۲۷۹ ( برکردان از درانسه) 
0 د ۰ و۳ 5 نی زین ۹ ۷" ۳۹ ت ۰ 
حذی جح ححیم آ و تعر علی, من ای و< لب ساصته نامه به اهتمام تسه بعماتی؛ ته اآب» کات وی و 
جایخاته بروخیم» تهران ۱۳۱۷ حی. ۲۷۲ 
" ۲ 


- عاهنامه. مول, یاد شده.جلد ۵» ی ۳۶. 
سس 1 ۰ 
وحنیی اسعهاتی عم وی به مراعی: کات منطش العشای» حام جب ت کوشتی سحبد ی نهر اب 4 سب یه 
اد-ه ‏ و 
ارات اعیر کیی ۰ ص۵۲۹ 
۰ 


سح فحگ, وا ِ ه 1 ۰ ۰ 
مسی نامه» یا مقدمه آ- و. آرمری اتدن» کمپانی لوزاک. ۱۹۶۳.حی. ۰۱۲ 


۳۰۷ 
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۱ ۱ | صیا 4 1 شب ح ه ها 1 زاین 


نفل می: حاشنی هائی بودن که بس از وراک با باده همراه می کردنا.. این نقل ها 
هم حلسه داروئی داشتناه.. ۵ مسسکی بر بودنا» و هم تلخی با ترشی باده را می کر فشند 
شاعران فارسی گری هن وستان بیشتر واژه, گرک را به کاربسته اند. نقل ها را سرده‌های 
کوناگون بود از مبوه های تازه و مبوه های خشک و شبرینی ها که در بستگی با سردهء می با 
ترش بودند با شور قفا ییا سرگذشت نقل باده هم برهی, گرد به دوران بیش از 
اسلام, در ز بان بهلوی ثقل باده را «شنبنه» می خواند ناد جنانکه در متود بهاوی دوران 
ساسانی آمدهاست وب نازیر در ینجا بر یگرب گفتگوی شهرین و آموز ند خسرو 
کوادان و ریدک اشاره می دهیم: 
خسرو انوشروان از رید ک برسید: «جه گوئی در هفت چیزی که با می باید خورد» ؟ 
ریدک گفت: «اندر 2 فردم خوشبوی ‏ دو دیگر شنینه؛ نوت دیگر هلیلهء برورده, 
چهارم خامیز. بنجم بزم آورد ششم واشام هفتم روغن آندوده به خمتن». 
نبز خحسرو برسید: « کدام شنینه ای خوشتراست» ؟ 
ریدک گفت: «انوشه بوید: این چند شنینه همه خوش و نیک.اند: انارگیل که با شکر 
خرند, به هندی نارگیل خوانند و به پارسیگ گوز خوانند. پستهء گرگانی و برشته با 
" شورابه, نخود ترون[ تازه ] که با آبکامه " خورند. خرما که با گوز (گردو) اکنده است؛ ۳ 
ترون؛ شفتالوی ارمنی, بلوط و شاهبلوط (آگنده) به شکر و تبرزد». نیز افزود: «هرگز با 
شاهدانهء سیا رزوری (شهرزوری) که با پیه پازن[هوی کوهی] برشته اند. هیچ شنینه ای‌را 


٩ 7۹ ۴‏ ۰ 5 ۲ ۳ ۳ ۰ 2 
بیکار بیست. جه به حوردد خوش است؛ به دهن حوسموی» به شکم خوشگوار و بدان 





ان .م2 ۳ 
۱ گروم۱ ستبندی که از گل های خوشبو می سازند و به مج می بندند و هتوز در هندوستان مرسوم است. 
ه ۲ 1 گرکا: ۰۰ ری 72 ۹ ‌ 5 

ر معهوم بزم آورد, ثر ثافی در ذخیره خرارزمشاهی گوید: «به خراسان تواله گویند...بهتر آن باشد که از گوشتی 
لطیف سازند, چون گوشت بزغاله و بره و زرده حایه مرغ و سداب و کرفس بیار کنند», جلد یکم. کتاب سوم» ص 
۳ در برهان فاطم آمده است: گوشت پخته و تره و خاگینه باشد که در نان پیجند و مانتد نواله سازند و با 
کارد پاره پاره کند و خورند» 5 


۱۰ ی 

- لفت نامه دهخدا در وا*هء ایکا الک مد ون ۲ 
۱ ر واژهء 1 مه گوید: نان خورشی و نومی از گوارشن بوده است به طمم ترش و آن‌را از نان 
خشک و گندم یا جو که در 


۱ اب خیسانده و مدبی برای تب" فحمیر در آفتاب می نهادند, حاصل کنند. گاهی بودئه و نحم 
کرفس و دارچینی و قرنفل و ابازیر دیگر بر آن می افزایند. و یک قم 7 


خشک و مرکه می کرده اند و آیکامه را برای تجارت از شهری به شهری نیز می برده اند». جلد یکم ص. ۶ 


اد را از ماست و شیر و نخم سپند و حمیر 
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۳ (همخوابگی) نیز فراز تر4"" 
در همان متن در بخش می‌هاء باز از چند تفل باد شده است. از آن مبان, از <بزم 
زرد» که در فارسی نواله گویند. یعنی نانی که لای آن خاکینه و با۴ گوشت و سبزیجات می 
زهادند ومزهء شل شراب می کردند" . بیهقی گفت: «امیر شراب بت وین 
بان را به شراب باز گرفت و طبق های نواله و سنبوسه(قطاب) روان شد».۳ فرهنگ ها 
و از آن مبان لغعت تامه , نواله را «بزم آورد» شتانت‌اننها ند . بس داستان نقل می هم 
داستانی است بس کهن. اهل شعر و ادب نیز بر این نکته خستو بودند ویاد آورش شدند . 
جنانکه فرخی" گواهی داد: 
نقل با بساده بود» باده دهی نقل بده 
دی رگاهی است که این رسم نهاد, آنکه نهاد 
در کار برد قل» فرهنگ ها گفته اند: (آ نحه بعد شرات؛ از قسم ترش و نمکین و کباب 
وغیره خور ند و هرجه که مزهء شراب کنند . با نوشته اند «ا نحه حهت تغییر دانفه را 
#زای‌غررندة . فرهن گآنندراج هم گفت: «آ نجه بر سر شراب خورند# . در تاریح 
طبری هم می خوانیم: «مردم چود به مجلس شراب نشینند» توانندکه بی نقل و آلت شراب 
حورند. ولیکن نقل و سپرغم [شاه اسپرم | و مفنیان بنشانند تا حمال و یکوئی آن مجلس 


5۹ ۳۹ ۹ ۹ ۰ ۳۹ 
گزارده‌باشند »۳۰ همودر سرده های نقل از ( ترنج... خربزه وتمرود و سیب» نام ی 


- این گفت‌هلرا از برگردان رهام اشه از خسروکردان وریدکی بدست دادم که آمادهء چاپ است. 
- مشخصات این<نواله» اندکی یاد آور <ساندویج> امروزی است! 
- تاریخ بیهفی, یاد شده. ص. ۲۸۱. 
۳۳ ۱ 
7 لت نامه, جلد چهاردهم, ص. ۱ 
۳ 5 5 ‌ ۰ 
- فرخی صیتانی: دیوان » به کوشش محمد دبیر سیاقی, انتشارات اقبال» تهران, ۰۱۳۵۵ ص ۰۲۵ 
- لفت نامه به نقل ار: غیات اللغات از جلد سیزده, ص. ۲۰۰۴۹. برهان فاطع واژه را ندارد. 
۳ ِ 
۱ ناطم الا طبا: فرهنگ نعیسی؛ حلد پنجم؛ ص.۹۵۲ ۰.۳ 


۳۷ ۰ ‌چِ 
0 فرهن گآنندراج, حلد هفتم. ص. ۰۲۳۸۲ 


" ناریخنامه طبری» منوب به با , به تصحیح و تحشیه محمد روشن, تهران , سروش + ۱۳۷۲ جلد دوم" 
ص. ۸۲۲. 
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سدیدالدین محمدعوفی از سرده های نقل, در مجلس سلطان علاء الدین انس ز گواهی 
داد؛ « از عماد الدین دبیر شنیدم» که سلطان به زمستان مجلسی اراسته ود و «خلرتی 
جستته» با زشیدالدین وطواط در «تابخانه» صحن مجلس مزین بود«به طبق های آبی (به)ر 
امرود و انواع اثمار مشحون و سافیان سیم ساق» و تا ساعتی دیر«شراب نوش کردند» "". 

زین آلدین واصفی, به سده نهم قمرک» شاهد مجالس بسیار از جمله مجلس شراب 
۱ خواح 4 ماما رما توق . نوشت: «جون به خانه اش درآمدم, جلسه ای دیدمآ اراسته و 
پیراسته, چون خلد برین و بهر سو دلبری نشسته مانند حور عین و ساقیان سیمین ساق شراب 
مروق را در جام مرصع ریخته بودند و نقل پسته های نم‌کین را به قند شکرخند شیرین بر 
آمیخته... وحباب بر روی شراب اشارت نما که جام را لاجرعه نوش باید نمود». "۲ 

در توصیف سفرهء نقل و شراب. اولثاریوس از دربار صفویان گزارش کرد: ی رش 
آمدند و روی زمین یک سفره کتانی گستردند». آنگاه سینی های بزر گ و زرفز:فیشی 
1 ورگ تاد همه را«با میوه ها و مرباهای حور واحور» پر کردند. جنانکه به هر سو که تگاه 
هیز گوافق: حو زر نمی یدای این اوند ها هم شکل می نمودند. تنها «ساغر و جام شاه - 
که ایرانیان صراحی و پیاله می نامند- از بیجاده و فیروزه بودند». سپس از ما با«شراب 
بسیار مرغوب شیراز » پذیرائی کردند "" 

پیت رودولاواله, دیگرجهانگرد فرنگی, نقل های دربار های صف وی را به 

اختصاربرشمرد. در این روال: بادام, پسته, خرما, مویزء انار , سیب بارگیل؛ زردالو و آلو 
قتد و شکر و چاشنی هائی از این دست. همو از دربار شاه عباس گزارش کرد: پس از باده 
خواری مفصل؛ شاه «کمی از گیاه سپیدرنگ و ترشی که ایرانیان: برای دفم مستی از آن می 
خورند, به من داد» 5 می‌دانیم که در مجلس باده ودر کنار سفرهء نقل, اسپرم یا ریحاد 
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وف سدید الدین محمد: جوامع الحکایات و لرا مع الروایات, با مقابله و تصحیح بانو مصفا کریمی؛ تهران . 


انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۲ جلد یک, ص. ۳۶. 
5 بدایم الرفایم؛ باد سده) حلد یکم ص‌‌ ۳۰۳ 
تسقر‌های فلت زیون ع عاد شده, جلد یکم ص. ۰.۲۹۲۴ 


۳ سمرنامهء بیترو دولاواله , جلد چهارم» ص. ۵, به نقل از فلسفی» زندگانی شاه عباس اول, جلد دوم؛ ص" 
7 ۷ 


۳1۰ 
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_ ۳1 





وس 


_رمانی هم نون نهاد نا نمی دانیم که عرض اب سباح همین گام 


یرم است با یاه دیگری 
که نمی 

در محلس بزر گان؛ گاه مهمانان شراب و صرا< ی و حتی نفل و سافی حودشان را همراه 
۳۹ بدان عذر که شراب دربار مرغوب نبود. خواحه نطام الملک این رفتار 
تافیانست را ره سختی نکوهید. نوشت: این کار «روا نیست و هرگز عادت نبوده است و 
روت ناسندیده است». زیرا رسم چنین نهاده بودند که «به همه رو زگار خوردنی و نقل و 
دراب از سرای ملو ک به خانه خویش بردندی, نه از خانه های خویش به محلس ملوک». 
اگر هم بدان سبب «شراب خویش می ار ند که شرابدار[ساقی] خاص شراب بد می دهد. 
اورا مالثر باید داد که شراب های همه نیک به وی سپارند. چرا بد می دهد؟ تا این عذر 


۳ 


برحیزد. ءِ)(( 


یزشکان برای هر یک از این چاشتی ها خاصیتی ویژه می شناختند . بهمتل در مزایای 
سته گفتند: « با شراب هت ۱ دقم سموم عقرب و سایر هوام» سودمند بود" .این صیتا 
گفت: اگر«قبل از میگساری » پنجاه دا نه «بادام تلخ بخورند مست نمی شوند» مق ی ان 
بودند که مر مزاجی را نقلی شاید. به <تتک ظرفان> یا کسانی که تاب زیاده روی در باده 
خوری را ندارند و یا دجار سردرد می شوند. نفلشاد را از آبی( به) و سیب نهادند. بویژه 
که سیب شیرین را «پاد زهر» می شناختند. 
هروی در خصلت سیب شیرین داستانی آوزد از این مس «شنیدم که گروهی بردم ذو فر 
درحت سیب بودند و نبید با وی همی حوردند. حون مسق فا بخفتناد. ماری بامد و 
اندر نید ابشان شد. و هوشر آن نید کر ده عون امخان‌از تن برون) نفد باز به نید 
خوردن باز شدند» به همان شراب. و ندانست کس که آن شراب را جه افتاده است و همی 
خوردند. بس بدانگه مردی دیگر بر ابشان حاضر آمد... و ایشان همه از آن شراب زهری 
شده بخوردند. آن مرد بیگانه ... بمرد و ایشان را سلامت بود. و این از ز آن قبل خاست که 


ایشان از ال سیب شیرین خوزده بودید و ان یک مرد دبخورده بود از ان سیب. بسن زگ تن 





- خواجه نظام الملک : سیرالملرک, یاد شده, ص. ۰۱۵۴ 
5 مخرل الا دویه , باد شده ص. تراهم 5 


۱۴ 
۱ ابن سینا, فانون طب, حلد 3 ص- ۲۰۵ 


۳۷۱ 
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او کار کرد. پس تحفیق شد که طبع سیب آنست که با زهر ها بکوشا.. خاصه پر گنه 

در مزابای قل انار گفتند؛ برای مردم گرم مزاج که همه روزه شراب خور ند «هیچ ای 
بهتر از انار ترش و آبی (به)»نباشد." حتی پوست تریج و مورد و فرنفل و لادن و کل صرح 
و پیلگوش ودیگر گل ها و گیاهان را به منزلهء تقل با شراب همراه می کردند. 

همجنین برای هر سردهء می» نقلی ویژه شناساندند. به مثل گفتند: چون باده آمیخته 
(ممزوج) «باد در شکم انگیزد...و جگر را شرد کند». پس از میاد نقل ها «نقل میوه, 
خشک» يا شب جره باید برگزید. ویا شراب ترش را با نقل«حلوا و شیرینی» صلام 
دیدندء که در ثار بخحهء می خوآهیم دید. نقل (بسته باشراب» را سودمند برای«دفع 
سموم») کرادت ات از سب 36 بادام تلخ آوردند: او ین از باده نوشی بنجاه دانه 
بخورند «مست نمی شوند». بویژه اگر بادام را«با شکر به نقل کنند». دیگر گفتند: اکر 
کسی سیب را نقل باده کند, و مار یا کژدم او را بزند, زهر در بدن این شخص کارگر نباشد! 
در یک نسخهء خطی زرتشتیان, تاکید براين رفته که باده نوش گرم مزاج باید می‌را «به 
گلاب و عرق گاو زبان سممزوج کند تا زیان ندارد. نقل از آبی[ به ‏ و انار کند.. و میوه 
های ترش, تا مضرت نرساند»." از این متون می توان پی برد که انار و به و سیب شیرین 
خوشترین و سودمند ترین نقل ها به شمار می رفتند. 

شاعران" نی به تفصیل نقل ها را وصف کرده اند و بر شمرده اند که در این مجمل 
نمی گنجد. چند نمونه به دست می دهم. با حافظ شیراز می آغازم که گفت: ۱ 

بادمم گرنگ و تلخ و تیز و نجوشخوار و سبک 
قلس از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام 
درنقل قند و شکر گفت: 
از چجاشنی قند مگو هیچ وز شکر 


**- الاینیه, باد شده. ص. ۷۵-۷۶ 


تس ذخیزه حوارزمشاهی» لد یکم, کناب سوم, ص. ۰ ۱۵. 
"- [در سود و زیان می| :خحطی: بی نام , نسخه های حطی زردشتاد» هندء کتابخانه وساری»۰ شماره <ی > 


۱ ص. ۰۱۱۸ 


۰۱1 


960 ۳۳ 2۵۲ 


#م : ۳ ۳ 
5 ال بحنا.ی) طذفت ۰ 


مرا از تو نقل و شراب آرزوست 
به آن لب سثوال و حواب آرزوست 
رای ومانی اشاره داد به آینکه شراب تلخ را می بابد نقل پسته شور باشد *: 
۱ دریاب ساقی ابن همه تا کی شراب تلخ 
۱ داغم به پستهء تمک آلود برفروژ " 
رای مشهدی که از مهاجرین به هند بود, نقل را کرک حواند و گفت" *: 
چو باشد گزک چیده از نار و به 
بزودی قدح را بگیر و بده 


تن ید 
از محمد لاهوری در پسته و فند : 


این هم :ی ۱ 
هم از ان ماه روی خنداحند 
نقل آن باده حست پسته و فند 
م۱2 ۹ ۰ ۱ ۱ 2 5۲ 
سرانجام بیتی از صدر زنگانی که از شاعران (مهم» سدهء نهم بود و از اهالی زنجان ِ 


دارم می و تقل و یار دلدار امشب 
ای شب تو شب از دست بمگذار امشب 

از شاعران حدا کردن شراب را از خوراک خوش نداشتند. منوچهری گفت" : 
در محلس احرار سه حیز است‌و فزود نه 


برحی 


ته نقّل بود ما را , نی دفتر و نی نرد 
وین هرسه بدین مجلس ما درء نه صوایست 
دفتر به دستان بود و قل به بازار 
۱ سس سس سس سح .هس 
ف کمال ححندی. دیوان» باد شده ص. 4 


۰ پایا فثائی» دیرات یادشده: ص. ۲۷۵ 


*- گلچین معانی گیلانی: احمد: تذکره پیسانه, در ذکر ساقی نامه ؛ مشهد, انتخارات دانشگاه مشهد, ۱۱۳۵۹ 
۷ طنرای مشهدی, از رس ی لته عبا ار شاعری بر اوازه بود و دیرانش از ده هزار بیت 
ق ی کته در ۱۰۷۸قمری در هند درگذشت. 

تالا فزری: منوبات, یاد شده, ص. ۷ ۰۰۴ 

۱ - نرهة المجالس, باد شده ص. ۰۵۵۳ 


۵۵ 
7 هنرحهری» دیواف» بادشده ص. ط 


۳0 2 
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وین نرد به حائی که خرابات مفان است 
مامرد شرابیم و ربسابییم و کبابیم 
خوش آنکه شرابست و کبابست و ربایست 
مطهر شاعر همزمان حافط نیز در نقل می» کباب را نیز جای می داد **: 
نخست ساخته کردم به رسم ماحضری 
۱ ,... زمرغ و میوه و می, نقلی و شراب و کباب 
اکنون می پرداژيم به حافظ و جایگاه می . 


جای می: باده کشان از می خوردن در فضای بسته پرهبز داشتند. بساط می را 


# , بیشتر در 
تصفی اراد می گستردند. بویژه که بزشکان باده نوسی به درهای بسته را جایز 


8 بران بودند که در فضای گرفته مستی زودتر جبره گردد. 
در «اداب شرابخواری» خاطر نشان ساخت. در نشاط می باید «ملاحظه مکان» را کرد 
بایسته تر آنکه جایگاه می‌«وسیم باشد و 


معتدل». بویژه در کنا 


تص ی 


: مرشوب» باشد و درجائی«خوش آپ و هوا و 
۱ ر «ب جاری و گل ها و میوه های خوشبو» , همراه با «اسباپ سرور و 
و عی ی و نیز «عطریات و بخوران مطیت» . دیگران نیز به تقصیل از باده 
نوشی و خنیاگری به دشت و صحرا یاد کرده اند. از باده توشی به تابستان و به گرمای روز 
پرهیز می کردند. گرگانی گفت: «شراب خوردن اندر اول بهار و میانهء بهار. جون به 
افراط نباشد» سود دازد. و اخلاط را که اندر فصل زمستان گرد آمده باشد, لطیف کند و به 
ادارار و اجابت طبع بیرون آورد. و اندر اخر فصل بهار و تابستان, تا به اول فصل خزان, 
۰ شراب صواب نباشد, خاصه شراب کهن. و اگر مردم شرابخواره, محرورباشد. ممزوح باید 
۹ به آب سرد و خانه نیز خنک باید کرد و غذا و ترشی های موافق باید خورد و از مستی 
تمام پرهیز باید کرد»" . به تقل از ذکریای رازی یز آورده اند: «اندر صحرا و زیر آسمان 
نشستن موافق تر است از آنکه در خانه نشینند و حون اندر صحرا نشینند» اندر آفتاب و بر 
** مطهرء دیوان یاد شده, ص. ۳۰ . می دانیم که شراب انار و نیز فوگان انار سخت مرقوب بود و خاقانی بارها : 
فا کرد 
م " "- طرصی, خواجه نصیرالدین: اخلاق ثاصری» مجتبی مینوی- علیرضا حیدری: تهران شرکت انتشارات خوارزمی؛ 
(بی تاریخ), ص. ۰۴۰۲ 


7" ذخیرهء حوارزمشاهی؛ یاد شده, ص. .۱۶٩‏ 


زا 8 
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زر اد نشستن نشایه »۰ . و در ردر «باد خانه"" اولیتر» "" تنها رساله: («ا نسم ن‌الناس ) ود که 
ارو خواری در مر او باغ را خطرآ فرین خواند و در «آداب شرابخواری» گفت: «به دشت 
باب شراب خوردن کمتر رو, چه سایهء سقف با عافیت به از سایه درخت با دغدغه» ۱۲ 
رسم چنین نهاده پودند که در بهار و پائیز به نشاط باده نشینن. و در فصل گرما دست از 
انگوری بکشند و به آبجویا که کال انار وغیره فته کصد. از این رو به تابستان در 
جام شر شراب یخ می ریختند. چنانکهچهانگردان دوران صفوی گزارش کرده ند به مثل» به 
رمانهء حافظ مطهردر شراب انار و ی یا <فرگان> سرود"" 
شراب های رياحین و جلاب های مویز 
۹ يخ سرشته و افکنده در !نار بلرر 
خواحه حافظ نیز باده کشی در گرما جایز ندید. صلاح کار را در«سه ماه» می نوشی و 
۳3 ماه بارسانی» دانشت. در باده کشی به با وجمن و « کنار حوی» که همواره با ساز و 
آواز همراه بود بسیار سرود, از آن میان : 
به باغ تازه کن آئین دین زردشتی 
کنون که لاله بر افروخت آتش نمرود 
به دور گل منشین بی شراب و شاهد و جنگ 
که همجو دور ما هفته ای برد معدود 
خوشترز می و صحبت و باغ و بهار جیست 
ساقی کجاس ت گو سبب انتسظار چیست 
بامی به کنار جوی می باید 
از غصه کناره‌ حوی می باید 


سح تس رت 
نب برفان فاطع می گرید: «بادخانه جائی که گذرگاه بادباشد مطلقاً, خواه در بتی» خواه در بلندی», ص. ۰۱۰۳ 
1 دحیره خوارزمشاهی,: یاد ده ص. ۱۳(۱-. 
۱ 
- شجاع: انیس الناس, یاد شده, ص. ۱۹۰ 
ك‌_ مطهر دیوان؛ باد شدده ص. ۶ ا": می های خنک و ی آلرد مانند شراپ انار و آبحو را فرگان و فقاع خوانده 
اند, 


۳۱۵ 
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نیز 
باغ و گل و مل خوشست لیکن 
بی صحبت بار خرش نباشد 
حِ سز 
کنار آب و بای بید و طبع شعر و یاری خرش 
معاشر دلبری شیرین و ساقی گلمذاری خوش 
تو نیز باده به جنگ آر و راه صحرا گیر 
که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد 
میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باشس 
بر لب جوی طرب جوی و بکف ساغر گیر 
به زمستان ها که با را صمانی نبوده عی‌را به حیکی جانهه می خوودندا که ک زا 
خیمه و چادر کتانی بود که به گفت فرهنگ ها «دردرون آن بید بگسترانند و در اطرات آن 
آب‌بریزند» ‏ .گویادر هیدوستان فراوان است و <خسخانه> گویند. نیز نوشتند: خانه 
ایست که «از نی و علف سازند» . وصف خیشخانه و بید در دیوان ازرقی آمده است 
که" گفت: 
گلاب توری و کتان و خیش و سایه بید. 
انز مان تخل و سققانن ی بل ۱ 
خاقانی هم سرود " : 
کافور خواه و بید تر در خیشخانه باده خور 
با ساقی فرخنده روء زو خانه فرخار آمده 
از متون گوتاگون پیداست که مجلس را در شرابخانهء دربار نیز می آراستند. عرفی 








۶۲ 

حون برهال فاطع» ص.- 5:25 
۳9 ۹ 

- لعت نامه , حلد ششم. ص.- ۲ ۸۹۴. 
۵ . - ۱ 

- آزرفی: دیوان»: یاد شده. ص- ۸۹ 


۶۶ ت 
ت خافانی؛ دیوان: سحادیء باد صدوه ص- 


ت_ِ 
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راد: «عمرولیث گفت تا هر کجا میوه بود بخربدند و به شرابخانه او آوردن.» ۱۱ 


گراهی 
ارزار مر 
ار آررديم. در شرابخانه های در بار صفوی که نورگیر بودنا. و حرضکی هم داشتن, تاورنیه 
بکایت کرد: «در چهار گوشه» حوض چهار تنگ شیشه ای بزرگ» است که هریک بست 

| یز | شراب می گیرد؛ یکی شراب سفید و دیگری شراب ارغوانء | ۱ بان هر 
یک راین دو, تنگ های کوچکتری به همان تررکیب و با همان ترتیب جیده اند. 
رد وگردن دراز» که نزدیک پنج پینت می گیرند؛ به ترتیب «یک تنگ ازسفیا ویک 
رگ از سرح» و «دررتا دور این کاو جندین طبقه آشیانه های بسیاری در توی دیوار حا 
رازی کرده اند و در هر کدام یک تنگ شراب»جای داده اند. برخی از این لانه ها دو تنگ 
بگبرند؛ یکی سفید و دیگر سرخ. چندین دریچه هم برای نورگیری انبار ساخته اند. «اين 
هایسعسنه شاه از باده های رنگارنگ را تمائی است‌داسذیر». نیز «می کوشند آن 


مرسیفی را هم در همین شرابخانه هی حما. ناد حنانکه در حای در کر به شل ار ایتک 


یگ ها را همواره بر نگه دارند تا آسیب نبینند. از این رو همین که سر خالی شدند, در 
بر می کنند»* 

کار بردن خوشبوی ها را در بساط باده خوری ارجی بسزا بود. به مثل بید سوخته از بهر 
بالودث باده و خوشبوی کردنش به کار می رفت. عود وکافور و گلاب و مشک و مورد و 
بخور گلها؛ به هسحتین. از این بوی ها در متون زرتشتی فراوان یاد شده. به دوران 
اسلامی هم تا سالیال درازدر کار بودند. نیز یوناننان هم به گوشه هائی از اين ین ها در 
مان مان آشاره:هاده انتر برای نمونه می توا گفت هرودوت را با زگفت که نوشت: در 
لشکر کشی خشایاشار به یونان«بامداد, به هنگام برآمدن خورشید؛ در روی پلی که از برای 
گذراندن لشکریان در روی<داردانل > ساخته بودند» برگ مورد پاشیدند و انواع و افام 
بخور سوزانیدند. پس از آن شاه خشایار: خورشید را نیایش کرد و پیاله ای زرین و یک 
شمشیر ایرانی از برای نشار به آب | فکند» وت متن دینی بندهشن به سی سرده گیاه خوشبو 


جا با ده. هگن 
اشیاره داده. بورداود نام اوستائی این خوشبو ها را در حردهاوستا باز شمرده برو 





۱ مصفا ۰ تهران؛ 
" رف سید القیخ کب جوامم الحکایات و لوا مم الروایات» با مقابله و تصحیح باثر کز تن 


انتشارات بنیاد فرهنگ ایرات, ۰۱۳۵۲ جلد لول» ص. ۰۲۲۵ 
٩ ۰ ۹ 5 #‏ ۳۳۷ 
سفرنامه تاورنیه, یاد شده» ص. ۰۴۲۲ 
۶۹ سد ی 
۳۳ تاریخ هرودوت. کتاب هفتم ؛ فمر ه ۳ .۰۱۳۴۰ 


۳۷ 
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سرشناس بارسی؛ <«حمشب. مودی؟ هم برآن برد که: « بوی حرش سبب خوشنودی ایزدان 
آسمانی و روان د رگذشتگان» باشد"". مری بویس همین عبارت را به نقل از دک در «تاریخ 
کیش زر تشتیان» باز گفت. ۱ 
گفتی که به دوران اسلامی هم این خوشبوی ها از ارکان مجلس باده به شمار می 
رفتند. از خصلت داروئی نیز بهره داشتند. چنانکه ابن سینا«بو کردن خوشبوها» را برای 
بنماری قلبی سودمند دانست. گاه این بوق ها را به می اندودند. به مثل با مشک قرص 
می ساختند و «یک حبه» در شراب می انداختند تا دل بهم خوردگی را جاره کند. " شاعران 
ایران هم تا جائی که شعرشان گنجایش داشت. این آئین ها را به نظم کشیده اند و شناسانده 
اند. حافظ در این خوشبوها و مجمر هاشان گفت: 
نبود جنگ و رباب و نبید و عود که بود 
گل وجود من آغشته ء گلاب و نبید 
بر 
بگو به خازن جنت که خاک این مجلس 
به تحفه پر سوی فرودس و عود و مجمر کن 
در بیت زیر واژهء عود را حافظ نخست در مفهوم ساز آورد و سپس به معدای خوشبو: 
‌ چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باک 
آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمرگیر 
فردوسی در پادشاهی جمشید گفت ": ثِ 
۳۷ بوی های خنوش آورد باز 
چو عود و چو عنبر جو روشن گلاب 
سنائی دربادةء ندوده به مشک رود : 


ری کنو فان فریود 


۳" ۷۰ 

ت جمتید جی. مودی: ائین های دین بارسیان: یاد شده, ص. ۰ ۳۳۱ به ا کیت 
۷ ۱ ۱ 

‌ این سینا, عانون طب؛ جلد دوم, کتاب سوم ص.: ۰۱۶۵ 
- شاهنامه » یاد شده, جلد یکم ص. ۲۶. 


۳ ."۱ ی 
سنائی؛ حدیقه الحفیقة, تصحیح مدرس رضری» تهران, جایخانه سهرء بی تاریخ. ص. بر 


۳۱۸ 


562۳۳6۵0 ۷۷۱۲۲ 221۱۲ 


گم #۴ 
پ ک ای هر توا کر مج 
م ی م۳ فِ 


باده در حام و غود در محر 
7 م‌ ۳ ۰ 
وی بر سار )۳ شاهد ان ر دا 


مان ۹" 
۱ یم بر از نسصاند سم " 


بر بهر شاط انده به عودی از دل عشرت 

بزن بهر دما اش به عودی در دل محمر 
ره گاه می و صبوحی و باده, شب‌گیر و صپس ره هی شبانه که در عغر وب 
مد می خوردند. با صبوح می آغاژيم, 


می برذاژ یج 
خود 
صبو ح" در پبوئد با ی 1۵ 5 ی ریب 
اشگ » غارحی کهن ترین نام صبوحی است, چنانکه فرهنگ ها آورده اند, و حملگی از 
ین شاکر بذاری یاری چسته اند " 
خوشٌا نید شارحی با دوستان بکدله 
گیتی به آرام اندرون, مجلس به بنگ و ولوله 
فرهنگ ها در مفهوم صبوح و صبوحی گفته اند: «شرابی که رامداد خورده سود 
۳ به وقت شام خورند» . بیگمان آبشخور صبوحی که بادهء بگاه و سحری 
راشد در ببوند با آئین های باستانی است. در زبان پهلوی واژهء سور 57۲ در مفهوم 
اف و میهسائی» است., اما در حلوهء صفت. همانا «بامداد» است و خود بر گرفته 
است از واژهء اوستائی 57۵ به معنی «خوراک بگاه» ,. سور خوار 5۳-۲ هم داریم که" 


2 ۰ و ۰ 2 ِ 1 ۳ 
خور نلهء خوراک باشد. در برابر سوراء اوشا عروب را گویند که «از نیمه شب تاسرزدد 





و 8 تن تن ۱ 
"- عماد الدین کرمانی: پن مگنج» به اهتمام رکن الدین همایون فرخ, تهران, انتشارات دانشگاه ملی ابران؛ 
۱۸۹۸ , 


"سم سلمان, دیواق» رشید یاسمی» یاة شنده» ضص» ۰۱۲۲ 


۷۶ 


۳9 دین هندوشاه ند اک صحاحانرس؛ بهاهتمام یداه طاعتی. تهر ال؛ بنگاه نثر کتاب: ۵ ص. 
۱ 5 , با شده, ۳۲۸ باقی فرهنگ ها 
۷ اسدی طوسی: لغت فرس؛ یاد شده» صء ۰ توسر نکر کنر فرهنگ جعفری د شدهء بائی شم 


از همین تویندگان روئویسی کرده اند و همین بیت را آورده اند. 


1 1 2 ح ء که سای ما7 شب مانیده راد دصی 
7 فا لت تسده در 2 وق کپ بت و سحر آقر3 کر گرییق که رتم2۳ ۳۴ 


شب باه و ۱۱ 
چهار بنج گهری شب بافی بود» , حلد هشتم ص-" ۸۹۲ 


۳۹ 
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افتاب»است" , اگر نیک بنگریم سل همان گاه صبوح یا خورا ک و باده, سحری است, 
می دانیم که اپرانبان شبخبز بودند, با رفن آفتاب به بستر می رفندد و پیش از برآمد نش بر 
می خاستند. باده را نیز به پگاه که به فول فرهنگ ها «وفت آخر شب» باشد می نوشیددنه, 
پس از خوراک سحری, با برآمدن آفتاب ودر کشالهء روز از خورد و خورا ک و نوشیا.ن باد, 
دست می. کشیید ثام, جنانکه از ز بان پرشکان آ وردیم.حافظ در طرد شراب روز گفت: 
۱ روز در کسبهتر کوش که می خوردن روز 
دل جون آینه در زنگ ظطلام اندازد 
در پرهبز از شکر خواب روز به دنبال بادهء صبوحیء سرود: 
تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد 
هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر 
پس از خوزاک, باده را چنانکه گفتیم با چاشتی می یا نقل وگزک همراه می کردند تا 
مستی چیره نگردد. حافظ گاه صبوح چنین وصف کرد: 
آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب 
گرد خرگاه افق, پردهء شام ان دازد 
گویا هنگام ظهر نه باده داشتند و نه خوراک. به گواهی برخی سفرنامه هائی هم که 
ازدوران قاجار در دست داریم؛ در می یابیم که ایرنیان دو وعده خوراک داشتند: به بگاه و 
به شامگاه. هنوز اهار خوردن به سبک فرنگیان در ایزان باب نبود. در تاریخ ها و نزد اهل 
شعر و ادب هم اشاره ای به <ناهار > ظهر نيافتیم. وانگهی در فرهنگ ها و اشعار, ناهار به 
دو معنی آمده است: «گزسته » و «ناشتا که هیچ نخورده باشد». " یعنی در برابر «اهار که 
خورش باشد» " . فردوسی گفت: ۱ 
نهادند خوان و بخندید شاه 
که ناهار بودی همانا براه 
ستقد سلمان 2 ناهار را در مفهوم گرسنه آورد "۸ : 





" - برگرفته از یادداشت های رهام اشه. 
.۰ ۱ ۱ 
- فرهنگ مجمم الفرس؛ ص. ۰۱۱۷ فرهنگ جعفری» ص. ۰.۴۲۱ در لت نامه دهخدا ئز ناهار به همین معنی و به 
تفصیل آمده است:جلد ۰۱۳ ص. .۱۹۶۹۸-٩‏ 
ِ_ برهان فاطم» ص. ۸٩۳‏ 
۸۱ 


- صمد سلمان, دیوان, یاد شده, ص. ۳۶۰. 


با 2 
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ار عمر خویش سیر شددم هر جند 
زان ارزو که دارم ناهارم 
بس مهم ترین وفت خورا ک ونیز باده بس از خوراک همانا سپیده دم بود. بزرگان هم 
درز کت رداشفید. یهت گزارگن کرد «امیر از بگاهی نشاط شراب ک دم ٩"‏ 
بای دیگ ر گفت: ۳ دادیم که فردا تون جع باید کرد که بامداد باغ خوشتر ۳ 
رادر پندنامه ها و از آن میان قابوسنامه می صنبوح را سخت نکوهیده 
اه سحری را باطل کنندهء نماز بامداد دانسته اند"". دیگر اینکه به ماه روزه, صبوحی با 
روت سحری خوردد روزه داران همزمان بود. چنانکه ناصر خسرو هم گفت**: 
شبانگه بسگراان باشی بخسبی بی نماز آنگ 
چو صعوه مرصبوحی را سبک باشی سحرگاهان 


۰ در 


اند. زیرا ال دین, 


گرئی بیت زیر پاسخ خواجه حافظ است به هم مسلکان ناصر خسرو: 
گر فوت شد سحور چه تقصان صبوح هست 
از می کنند روزه گشا طالبان یار 
هراینه» ابن یمین این استدلال را پیش کشید که افر هی را فش آو از امداش 
ننوشند, پس دیگر چه تقاوت میان صبوح و <غبوق> یا می شبانه ": 
صبوح کان نبود پیش ترتبانک نماز 
به جان دختر رز کان غبوق من باشد 
اس‌را هم باید گفت که کمتر شاغری‌را می شناسیم که صبوحی را از می شبانه برتر 
شمرد. برخی مفسران می سحری را خمار شکن آورده اند. اما می صیوح به خودی خود 
خمار شکن نیست. آنگاه قست که‌خا ساعت یش ازان» در باقمء شبانه افراط رفعه 
باشد . صبوحی کشان را «اصحاب صبوح» ۳ «فوم الصبوح» وبا «اهل صبوحی» گفته اند. 
حافظ در بزم صبوحی کشان گفت: 


۸ 
تاریج بیهفی, یاد شده, ص. ۰۴۰٩‏ 


۸ 
"" همو» همانحا, ص- ۰۳۳۳ 


۸ 


7 قابرسنامه, یاد شده, ص. ۶۹. 


۸۵ 
5 ناصر خسرو, دیوان» باد شده. در این بیت شاعر صبوحی زدگان را و۲ <«صموه> همانند کرده که همان 


ابدارکی وسیرجه باشد که مرغی است کوحک. در آذر بایجان هنوز گنجشک کوچک را سرچه می خوانند. 


۳۹ 


5 این سوت ال آی دبولت؛ باد شده, ص.- 1 


۳۱ 
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می دمد صبح و کله بست سجابت 
الصبوح الصبوح یااصحاب 
نیز 
"تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند 
چنگ و صنجی به در پیر خرابات بریم 
می خور به جام زر که صباح صبوحیان 
چون پادشه به تیغ زر افشان جهان گرفت 
تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد 
قیار کر صالن کم ذشت تیار عم 
بخواه جام صبوحی به یاد صاحب دهر 
وزیر ملک سلیمان عماد الدین محمد 
در شب قدر ار صبوحی کرده ام» عیبم مکن 
سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود 
ا هرصی حی اس طوی :1 به پیت عون 
سافی چو شاه وش کند بادهء صنبوح 
گوجام زر به حافظ شب زندة دار بخش 
این هم ترانه ای از خیام در رادهء سحری: 
وفت سحر است خیز ای مایهء ناز 
نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز 
حامی باده رح را در کنار<غبوق > آورد که به معثای بادهء شبانه اسنت و کت 
گاهی می غبوق و گه باده صبوح ۰ 
بنگر وظیفه سحر و ورد شام ما 


مولوي صبوح را در پیوند با نغمه موسیقی(راح روح) و واژهء <عقار> اورد که در 





*- جامی, عبدالرحمن: فاتحة الشباب» از روی هشت نسخه قدیمترین» به کوشش اعلا خان افصح زاد. مسکره 


سشعه ادبیات خاور؛ ۱۵۷۸": ص. ۱۵۸ 


۳۳ 
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۷۹ 
راده امییت 


ور 0۱۰ 
فر با ا ۱ 
صرح اهد صبرع امد صبوح رام روم آعد 
خرامان سافی سس رو به ایثار سار آهد 
1 ۳ ۰ ۰ ‌ ِ ۱ 
وسنترن تصویر را موحهری با.سث داد که حنا. لمحی شل می کنم ۳ 
ر‌ 
حسوضا قدح نبسیاه نوسنحه 
نه نرد و نه نخته نرده بیش ما 
ره محضر و نه طأله بنحه 
نظاره به بیش در کشیده صف 
: شا انتاده و بربط زن 
اما هیچ شاعری همانند خاقانی, آداب صبوح وستایش صبوح را ره نب تکشیند: دو 
زونه می آورم. در بیت زیر در وصف صبوحی, به بزم دریا کشان[ باده خواران] و جام 
۹ ۷۲۰ 
4 نمای‌دریا کشان اشاره داد 
ذر شین دربا کتان بزم صبوحی 
در پیت دیگر همو خنبک گاورا به گاو فریدود همانند کرد و از می با کی از الاب 
بِ ۱ : ۱ ۱ 
بر اوازه اش حون سیأوش: نام پرد ۰ 
شرط صبوحی بود. گاو زر و خون رز 
حون سیاوش بده, گاو فریدون بیار 
این هم پیامی از دیوان شرقی «گوته > به حافظ شیراز: در وصف صبوحی: «تا صبوحی 
۱ ۱ ۵ ۰ ۰ بط ۳ هت , ۱ 
نژنی فدر بادهء گلگون ندانی . [ما هشدار و می از آن حد که رشاط بخشد فرود منوس. ای 
فا مرلری, کلیات سم ی تهران؛ انتشارات فرادید» حاپ یکم) ۰۱۳۷۸ ص- ۰ ۳ 


۵ شکفه آمده که ‌ 


۹" 2 2 
- منرچهری,دیران , دییر سیاقی, یاد شده چاپ سوم: صء ۲۲۷. در سطر آخر این شمر دا 
کت ویراستار؛ در مفهرم شکافه بعنی رحمهه ساز افت ان 
۷۳۳ 
- خافانی, دیران, باد شده, ص. ۰۱۳ 


۱۱ 
‌ همانجا؛ ص: ۷ #۶. 


۳۳۳ 


۲ 


۳ 
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۱ نگاه داشنه باشیم) ۳" 
را ور )# ۳ ساموز 4 »۸ ازا.اره ۳۹ <وردم) ۲ اناءازه باه داسته ۱ شیم ) ۱ 


باده, شب‌گیم : در فرهنگ ۸ یکت در ممهرم «راهی شا از سبح و سبح را لیر 
گویند س سح رگاه » ر هم گنه ازا., و کیرش را «سس ز ناءه داری» "دانسنه انا چه با 
شبگبر» رک واژه, فارسی دیگری برای صبوحی است. چنانگه در دو بپث زبر؛ حافظ سخن 
از یمه شب راد و شبگیرش با راهی شدد صبح همراه است, حافف کفیت: 
ترگنش مربا.ه حوی و لبش افسوس کنان 
ثبم شب دوش به بسالین من آما. بنشست 
سر فراگوش من آورد و به آواز زین 
گفت؛ ای عاشق دیربنه, من خوابت هست 
عاشقی را که جنین باده؛ لسن دهنا. 
کافر عشق بود گر نبود ناده پزرست 
و باز در بوندباده, شیک وعیگن بگاه گوید: 
دریفا یش شبگیری که در عیش سحر بگذشت 
ندانی وقت گل ای دل مگر وقتی که در مانی 
نیز در اشاره به باده نوشی پنهان شبروان وعیاران سرود: 
عشرت شبگیر کن می نوش کاندر شهر عشق . 
شبروان را آشنائی هاست با میر عسی ۰ 
مطهر دربادهء شبگیر به تاریکی شت اشاره داد و گفت": ۱ 
سافیا شبگیر شد شمم شبستانی بیار 6 
بزم روحانی بنا کن جام ریحانی پیار 


۹۶ 
عبدالله حنیدی, شاعر دورهء سامانی.در همین معنا سرود : 
۹ ی سس 
۳ -شجاع الدین شفاء : «دیوان شرفی ؛ دانش: سال یکم» شمارهء ۷ مهر ۲۸ ۱۱۳ ص۷۱ ۲ 
- فرهنگ جعفری, ص. ۰۲۰۰ 
0 "۱ فرهنگ فارسی, جلد دوم ۰ ۲: 
۹ مطهر دیوان؛ باد شده) ص.* ۳۷ 


- محمد هرفی: تذکر لباب الالباب؛ به سمی ادوارد براون الگلیسی؛ ممالک محروسه انگلسثان, مطبمه بربل؛ 
لیدن, ۱۹۰۶ (۱۳۲۴ ثمری), جلد ۲. ص, ۲۴ 


۳۳ 
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م2 

شبگیر صبوح راز سر گیر 
7۳ 

بر بانگ خروس و ثاله, ز بر 


۱ 
مانه زه: می شبانه ر پزشکان هم ستوده اند و آن را خواب اور و سود مندیرای تندرر 
1 3 


که با کشان 
و هی شاه 5 مس می کشی می نسستند و با شب زنده داری با دوستان, 


وی را به سحر می رساندند. یمنی صبوحی می کردند ر سپس می خفتند. کاری بس نکوهیده, 


نود هل دین و بدویسان. خواب بجگاهی که زرتشتبان پوشاسب می خوانند, درد 


ریت نیز از گناهان است. "رد پای این واژه را گاه بگاه در شعر فارسی بازمی یاپ" 
اف خواب سحری پس از صبوحی را برغم اینکه مطرود بود. مجاز شمرد و در وصف می 
رازه و شب زنده داری تا وقت صبوح گفت: 

می شبانه خور و خواب صبحگاهی کن 

مباش در یی آزار و هرجه خواهی کن 
شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان 
که مهتابی دلفروز ست و طرف لاله زاری خوش 


شب شراب خرايم کند به بیداری 


عٍِِ 
و گر به روز شکایت کنم به خواب رود 
۱ کمال خححندی کفت ۰ : ت‌- 
نه ازآن میی که او را به سحر خمار باشد 


, ۳ ۳ 
- فرهنگ ها جملگی بوشاسب را «خواب ستکین» گفته اند. از ان میان: برهان فاطع» ص.۱ ۱۶ دهخدا, لت 
تامه, جلد سوم؛ ص. ۲۰۸ ۲. 


۹۸ 
ست ۸ -_۳ 


"ررتشت بهرام» بردو: زراتشت نامه, از روی نسخه مصحح فردریک روز نبرگ, به کوشش محمد دبیر سیاقی, تهران؛ 
کتابخانه طهرری؛ ۱۳۳۸ . 


- کمال حجندی, دیوان؛ باد شده, ضص. ۱۶۵ 


۰ ۱ 
" آبن یمین, دیوان, یاد شده, ص. ۰۲۹۳۴ 


۳۲۵ 
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ای ترک بریجهره از ال جام شبانه 


در ده به صوحی می کلرنگ مفانه 
اپوالمغل بخارائی» همزمان رودکی» گفت 1 
شراب شب و نشاهء اد نبرزد 
به فا۶یدن بامدادان خمارش 
لت نامه دهخدا نه تنها فطل دندا تگیری در می شانه نیاموزاند » نلکه بت زیر را هم 
که از حافظ است به تام سعدی جا زدند"" ! ۱ 
معاشران ز حریشی شیاته اد ارید 
حقوق بندگی مخلصاته باد ارید 
محلس باده را در بهلوی بزم» سور و دیگر میزد 620(« گفته اند گاه<میزاد> هم آمده 
است: که باز «محلس عقق روت اس تج فرش از این وازه یاد کرد «آتدر میزد حاتم 
طاتی توثی به جود». هتوز یارسیان هند, برخی ازائین هائی را که با باده توشی همراء است 
مانتد<آئین درون> یا<ائین جاشنی> را <فیزد> ف حواتحف. جتانکه پژوهت‌گر سرشتاس 
جمشید مودی به تفصیل با زگفته است. " . واژهء میزبان از آن می آید. برهان تبریزی واژه, 
میگزد موه را هم که در جای دیگر ندیدیم «مجلس و بزم شراب و عیش و عشرتگاه و 
مهمانی» گفته است" ۰ فرخی گفت ‏ : 
ای به میزد اتدرون هزار فریدون 
.. . > 9 ای به نیرد اندرون هزار تهمتن 
۱ یه دوران اسلامی یزم را<مجلس می> و یا <مجلس طرب> و یا <تشاط باده> و گاه 


۱ 


<نشستنگاه می> یا<به می نشستن> می خواندندکه«مجلس شراب و جشن و مهماتی»" 

ی ین یاد شده, ص ۷۱ 

۲ توت نامه, جلد نهم» ص. ۹ 

""-لقت نامه, جلد۰۱۳ ص. ۱۹۴۲۱ 

۱ 


, ۴ع) 0ظ 6 (کعز۲5ظ از ]ه کهاک) وه 6۳۵۲۵ کیاهزوز |۳۵ 77:6 :رز و30۵ ۳ 
7 ,1986 ,۳۳65 ووتونا ,۳۵۵۲۵2۷ 


5 برهان حاطغ؛ ص»* ۷ 
و ۳۹ ۱ 
<- فرخی سیستانی (حکیم): دیران » به کوشش محمد دبیر سیاقی, انتشارات اقبال, تهران, ۱۳۵۵ ص. ۰۲۷۱ 


ی برهان فاطم؛ فا 9 
۳۳ 
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رم ی اه 


ب*ث_ٍ_ِ_ کی خی ال اک ی سک ال سس .سم را ی مر 


ی مجلس تشاط فده گان مستن هانی داي کی مایت از آن 


دار نیرسن " متن سخنرانی میزبانی است سبر از خو 
رم و «خرم از رامش» در بزمی آراسته به می و ساز و آواز, در «سا زگاری با دین» و همراه 
باس و نبایش اهورا مزدا و امشاسپتدان و سیاس «خوالیگران» و «خنیاگران» ۰ 5زا ندز 
۲ 
۳ ور باد مهر سیندان به فرزندش نیز نیز از اداب نشست و برخاست در بزم می سخن رفنه 
ی 
بت - رکجا آمده: «به انجمن سور, هر جای نشینی به جای زبر مه نشین تا که از آن جای 
ود وره حای فروتر نشانند» و با: «زود زود به ضیافت بزرگان مه شو که تا ستوه 
کردی» گفتارهای بازمانده| ر گذفنته ها را کیا بیش در بسیاری از بندنامه های دوران 
سنا 1 مل اد ۱ 
ارلامی باز می يابيم. . از آن میان درقابو, مه پر نکقگن: فضل نفروختن سر از 
می داشتن , مستی نکردن و عربده نکشیدن, از شرایط اصلی باده کی و مجلس آرائی و 
۳ 
۳ نشینی بود که حافظ همه را بر عهده شناحت. به زمانهء او می تواد از محالس 
بت دگاته باد کرد. مجلس خاص, مجلس عام؛ مجلس انس مجلس رنداد و غیره که رای 
هریک آداب ویژه ای می شناختند. 
مجلس خاص: این عبارت برگردان عبارت بزمخسروانی است . شرابی هم که در اين 
محلس می توشید ند؛ بادهء خحاص نام داشت که باز همان بادهء حسروانی باشد و شاعراد 
بارها یاد کرده اند. شاید نیازی به یاد آوری نباشد که این بزم را اهل دربار و دیوانیان برای 
7 برکشیدگانی م ی آراستند که حافظ شیراز نیز در میانشان جایگاهی بلندپایه داشت. پس هر _ 
اف وهرشامی ر به این مجالس راه نبود. خواجه و 
هیک ما ان ود و مه سود رل اب ماه گر 


حهود و رافضی را زهره بودی که به صحرا آمدی و یا پیش بزدگی شدی؟! زیرا ان طانفه 





۱۰۸ 
امجبرمل ,"صوزورع۳ م۱۵۵۱ جز طغععم6 6۲ظ۱ ۵ 0۳ چونصوگ تک" 12۷2۵2 6 ۲زوصقداعل ‏ 
1-99 2 ,1935 ,۱60۱۵۳۱6( 1۳5۱۵۱ ۳ ۵ »۱۱ 


۳ ""- برگردان رهام اشه, در دست چاب: از این متن برگردان های دیگری نیز فرادست 


۱ ۱۳۷/۱ ۹ - ۰.۱۸۶ 
پهلری: ترحمه و آوا نوشت, گزارش سید عریان؛ تهران, کتابخانه ملی جمهوری سلامی»؛ ص 


۳ ها 1 کر ۰ ات * ۸۸ ۱۵۱ 12و 
9 م اشه : اذریاد مهره پنداد ؛ باربس» ار ‌ ۱۳۵/۱ بژدگردی» ص. ۰۳۳۵ رر و ص‌‌ 
۱۳ 


۳۳۷ 
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پ9۵9كِّ» 





۳ «حجود بای سخت کدند ۰ کار نر کان ۸ ربال ارند و هسلمانان را ر بحه ها رساننا » 1 ۳۹ 
ی 


رو کدخدابان و بزرگان با «(حنفی بودناء و با شافمی» .واگر«کسی در آن روز گار به خدی 
ترکی آمدی به کدخدائی وبا شنلی دیگر» و اگر گفتی: :<شیعی | 1 یا:از کم و کاشان» ۰ او را 
نمی پذیرفتند و می گفتند: «برو و! که مار کشیم: نه مار پروریم»! اما «اکنون کار بجانی 
رسبده که درگاه و دیوان از ایشان بر شده است... ترکان آنگاه از ز فساد ایشان آگاه شوندی, 
سخن بنده به یادشان آید که دیوان از دبیران و متصرفان خراسانی خالی شود ! ۳۳ 

حافظ خود از ندیمان بر کشیدهء مجالس خاص بود. قاسم غنی در نامه ای به قزوینی 
نوشت: حافظ «گوش نشین» نبود. از اشمارش پیداست که با درباریان سر و کار داشت 
و«مداح چندین شاه و جندین وزیر» هم بود. ۳ دیگر اینکه همین ام رکه به لب خواحه 
آراسته بود» می رساند که خود درمیان خواص حای داشت. جنانکه واژهء اوقت 
به معنای « بز رگ » آور ده آند. فرهنگ ها نیزگواهی دادندکه مفهوم خواجه همانا ۳۳ 
رئیس خانه» است و«به معنی معظم باشد و شیخ و پیر و مالدار و حساکم و صاحب 
جمعیت» .ذوالتور نیز در واژه نامه ای که برای دیوان حافظ آراست» مفهوم<خواجه>را 
«سرور و وزیر» آورد " . همچنین در لغت نامه و در یاد داشت دهخدا خواجه به معنای 
قنور کب امه اف : صاحب ت ذکره انی سالناس که بارها از او يادکرديم. به رفاه مالی 
حافظ اشاره داد, در این روال که:سلطان زین العابدین در شیراز مالیاته‌برقرار کرد. حون 
حافظ خانه داشت «مقداری به نام او نوشتند و به محصل حواله کردند». حافظ سرباز زد 
و «اظهار افلاس و بی جیرّی نمود» . گفتند: توکه سمرقنذ و بخارا را به آن آسانی بخشیدی, 
جگونه ی حافظ به طنز پاسخ داد: «از این بخشندگی ها مفلسم»! ‏ . 


پس خواحه حافظ ثه تنها مجلس خحاص شاهان و وزیران زمانه اش را تجربه کرد بلکه 


یرارکت اد هم ۲۳ 


ف فاسم غنی « بحثی در بارهء یک غزل حافظ» , آینده, سال شم شماره ۰۱-۲ هار ۰۱۳۵۹ ص. ۲۰ 


۱۱۳ 


- ذییح الله صفا: تاریح ادییات ایران» تهران. کتابقروشی این سیتاء جلد پم ار عهد اسلامی تا دوره 
سلحوقی, ۰۱۳۳۵ ص. ۴۵۵. ۱ 

۳ -ذوالتون ر: در جت‌جوی حافظ ۲ جلد. تهران» انتشارات ژوار: ۰۱۳۷۲ ص. ۳۲۱. 
۳ نامه , بادادشت مولف., حلد ششم. ص. ۰۸۷۸۷ 


رز" شجاع: ایس الناس؛ به شش ایرج افشار تهران» بنگاه ترجمه و نشر کتاب: 2۰۱۳۵۰ صس»* وش ۷ 


۳۳۸ 
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7 بر گفتیم) روز گارش از گرفتم ۱ ل «خا.هتانه > با «ودا.فه از در بایان کشت 5 
1 4 له : 


وم وا بر ودأ-فه فر هنگ ها از «ها.د هعاش) و (هرری) باد ؟ رده | و .۵ عوار ‏ با 


۱۱۷ ۰ 
,ای گفنه اند که ۱ وسفه وهمستمری») از دبوان "دا شیاه سرام هه از 


میا« بی‌رساه 
کشا گان محالس خاص بود نا ) امزون بر اسب و شامت و کبره) از بادم, ۹ , در دار ۱۳ 


ءنوان رخشی از «وظیفه ) (ر ۵ من ۸ شاه ند که ب #موسم» مي و گاهی هام .4 ها ۳۹ ا؛ 
ره( 


مبان ت و طاسفه > عتن و اسیا»: دای لگته ۳۳۳۹ های شاغران «رظفه +وار 4 سب 


شود. حافثا نیز به دریافت خرجی و «انعام» از در بار حستو بود؛ 
رسبد مزده که آمد بهار و سبزه دمیاد 
ولیفه گر برسد مصرفش گل است و نببد 
افزود بروصول «وجه» معرر به برخورداری از خنیا گران در بار نبراشاره دارد: 
ابرآذاری برآمد باد نوروزی دمیاه 
وجه می میخواهم و مطرب که میگوید رسید 
به منت دگران خو مکن که در دوجهان 
۱ رضای ایزد و انعام بادشاهت بس 
۱ از ز بان ممدوحانش, گفت: 
۱ حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر کت 
تمجیل کن که اسب و قبا می فرستمت . 
از زندگی نامه و کارنامه اين فرمانروایان در می گذرم که برون از محتوای این پژوهش 
استو در این مختصر نمی گنجد. تنهابه نگاه حافظ به این بزرگان بسنده می کنم تا جایگاه 
او را درمجلس«خاص» به دست دهم. 
را شیخ ابواسحق اینجو, نخستین سمدوح حافظ می آغازم که از طبع شحر بهره ای 
داشت و به که باستانی باریزی» حافظ «روز و شب ندیم این پادشاه بود» ‏ : به سال 
۸ ی که محمد مبارزالدین مظفر(محتسب) برشیراز دست یافت, در انتقامجونی از 


۱ لشکر کشی اسحق به یزد؛ نه تنها دوسوم مردم شهر شیراز را از دم تیغ گذراند, افزون بر آن 
- لت نامه دهخدا, جلد چهاردهی ص. ۲۰۵۲۲. 


۱ باستانی باریزی, حافظ چندین هنر, یاد شده, ص. ۳۳۶. 


۳۳۹ 
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ی .» ۱ »ای .| یه ده ۱ . ۱۱۹۹ 
امروز برخی از پژوهشگران مسلمان جر مرن ! ۱ سا ۱ 
روابط ویژهء خواجه را با ان پادشاه نادیده گرفته اند. بونژه که حافظ در اشمارش از این 
فرصانروا «چهره ای محبوب و حتی ... معشوفه وار» ساخته بود. می گویند؛ این 
ابو اسحق «بادشاهی برد لذن حو و بی خبر از .۰۰ زندگی مردم... 2 نیز ستمگر|» و هرجه در 
۷ باده خوازی شاه شجاع گفته اند «در بارهء او بیشتر صدق می کند». دیگر اینکه «این 
ال برای س رکوب شیرازیان «از هیچ عذر و حیله ای رویگردان نبود» ‏ . باز 
اتکه: دستش را به خون مردمان آلرده بویژه در سیرجان و در یزد و نقدهائی آزاین دست که 
اگر هم به گزافه گوئی می مانند, از حقیقت هم چندان به دور نیستند. 

مورخان دیگر نیز گواهی داده اند که این ابواسحق «ماه های محاصرهء شیراز» به دست 


امتر متارژالدین مظفر, همه «اوقات‌را به باده گساری و خوشباشی» گذراند. راست با 
دروغ» این را هم گفته اندکه وقتی امیر مبارز الدین دروازهء شیراز را گشود؛ شاه اسحق از 
خود رفته و«در اوج مستی خود پرسبد: جه آشوب است؟» ".با این همه حافظ در رای 
این بادشاه سرود: 

راستی خانم فیروزهء بو اسحقی 

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود 

همجنین بزم های دربار او را از یاد نبرد. یکی از غزل های حافظ در شرح مجلسی است که 

حاجی حسن قوام الدین وزیر آن پادشاه آراست که با خحواجة شیرازدوستی داشت. حافظ ماده 
تاریخی هم در مرگش سرود و«دریا ل» قبش داد. در غزل زیر روشن است که در مجلس 
خاص آن وزیر که حافظ <مجلس انس> خواند, میهمانان انگشت شمار بزدند. همنشینان 
« نیکنام» »؛ پیشکاران «با ادب» بودند و باغ وزیر «فردوس برین» بود: ۱ 

عشقب‌ازی وجوانی وشراب لمسل فام 

مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام 

ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن 
- حبیب السیر» یاد شده, جزو دوم» جل سوغه ص. ۷۵-۶ ۰۲ 
"۳- محمود درگاهی: «حافظ و حکرمت دینی», ماهنامهء آفتاب» سال سوم» شمارهء ۰۲٩‏ ص. ۵۸. 
- غنی, قاسم: تاریخ عصر حافظ, با مقدمهء قزوینی, تهران, انتشارات بانک ملی ایران, ۱۳۱۲, جلد ۰۱ ص: 


۴ م: 


۳۳۰ 
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همنشین نبک کسردار و نایم نکنام 
بزمگاهی دلستان حون قمر فرودسن_ برین 
گلشنی بیرانش جون روضه؛ دارالسلام 
صف نشینان نیکخواه و بیشکاران با ادب 
دوستا.اران صاحب اسرار و حرشان دوستکام 
باده, گلرنگ تلخ تبز خوشخوار سبک 
لش از لمل نگار و تقلش از بافوت خام 
نکته دانی بذله گر جون حافظ شیرین سخن 
بخشش آموزی جهان افروز چرن حاجی فوام 
نز در مدح همو: 
به رندی شهره شد حافظ مبان همدمان لیکن 
چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم. 
در مدح وزیر خواجه عماد الدین محمود کرمانی گفت"" : 
بخواه جام صبوحی به یاد اصف عهد 
وزیر ملک سلیمان عماد الدین محمد 
با امیر مبارزالدین پدر شاه شجاع و کشندهء ایواسحق» نوبت به حکومت خاندان 
مظفری‌رسید ۳ . این پادشاه همین که به تخت نشست, پس از چهل سال میخوارگی به 
عزم‌خ به در میخانه ها را ببست وساز و آواز را بر انداخت . از همین رو بودکه لقب ‏ 
محتسب گرفت. حتی فرزندش شاه شجاع نیز در شعری از پدر با همین نام یاد کرد. همچنین 
دستور داد«بسیاری از کتاب‌های گرانبهای خطی‌را که به گمان و تشخیص خود خلات 
"۳ تاحائی که کتبی نوشت: محتسب بر آن شد که «قبر 


سعدی را هم بسوزاند» شاه شجاع مانع شد» " . برخی این اقدام متشرعانه را نشانی ازغیرت 


ضرع می بنداشت» به اب دشویند 


- نک: فزوینی محمد: «عماد الدین محمود کرمانی؛ ممدوح حافظ», یادداشت ها, باد شده حلد ۱-۱۰ 
ص. ۶۷-۷۲. ۱ 


۱۳۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۱ 
- مبارزالدین در ۷۱۳ قمری زاده شد. در ۷۲۱ به حکومت یزد و در ۷۵۱ به حکومت کرمان رمید و از ۷۵۴ تا 
۱ در شیراز فرمان راند. 


بفل ۱ ۳ 
- درگاهی, « حکومت دینی», باد شده, ص. ۶۰ به نقل از: حافظ آینه دار تاریخ, ص. ۶۹-۷۰. 


۱۵ 
- کتبی, تارب خآل مثلفر, پاد شده, جلد یکم, ص. ۱۲۵. 


۳۳۱ 
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اک" 


دبنی دانستنا. وستودند. جنانکه صاحب جبیب السیر نوشت: مبارزالادین«در کمال عدالت , 
ورگ ریب موب سیر رتکاب مناهی توبه کرد» " . قاسم غنی به نقل از 
مواهب الهی نوشته, معی الدین یزدی نقل کرد که محتسب «فبل از عزیمت به فتح شیراز 
از برای بدستآوردن یک موی حضرت رسول» به بم رقت ِ ! کس نپرسیدکه موی 
حضرت در بم چه مین کر۲3 

محمود درگاهی در دفاع از اعتقاد دینی خود به صداقت ۰ این امیر مبارز 
به «اصول دینی و احکام مدهبی بای بندی) داشت که فرماد «خم شکنی» و «حد 
شرعی» داد. این را هم افزود که قصدتوجیه «زمامیداری امیر مبارزالدین» را ندارد که 
با «اختناق و سانسور و استبداد» مردمان‌را از خود رویگردان کرد. اما انکار نیزنتوان کرد 
که روش محتسب با«خوی حافظ, که در دربارهای شاهان عصرحویش و بر سر سفره های 
بر ه و مجالس افسانه ای و شگفت انگیز» بار آمده بود؛ ضاء کار نداشت. جه 
حافظ «مستی شراب را بالاتر از مستی دینی تلقی مي کرد». از همین رو با اشعار خود به 
نز ادرهس‌خ میس نر] ث و«موجبات بدنامی و رسوائی جاودانهء امیر مبارژ مظفری را فراهم 
آورد: ستتی که ناروا نبود. 

براستی هم حافظ برای این محتسبآبروئی به جای نگذاشت. در غزل هایش‌هیجده 
بار امیرمبارز الدین را نکوهید.حق را باید گفت. این بادشاه جز اینکه متشرع می نمود 
بدکنش تر از دیگر ممدوحان حافظ نبود. 

ات کون وا به حانب حافظ داد. نوشت: زمانهء حافظ «اسیر ترفندهای . 
عوامفریبانه» بوده چرا که ریا را حلال می دانست وجام باده را حرام "". عبید زاکانی هم 
مبارزالدین محتسب را بر نتافت و«دوزخی» بش داد. به زمانهء همو بود که خواجه 
حافظ به گونه ای اصول دین را نیز زیر پا نهاد و آشکارا سرود: «من از نماز و روره 


۱ نی 
بیزارم» ! بازدر شی محتسب گفت: 


۳- حبیب الیرء یاد شده,جزو دوم کتاب سوم, ص. ۰۲۷۲-۲۷۵ 
۳ تاریخ حافتا, باد شده, ۰۱۷۲ 
و گاهی, حکومت دینی؛ باد شده. ص. 3 


بت عبدالمجد تک («رمتب در شمر حافظ » , حافظ شناسی, خلد بازده؛ ۰۱۳۶۸ عص» 2 ۵ ۳ 


۳۳ 


55-۲. . 
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خن سح ی خر سای ال و تسه 


محنسب شیخ شا و فسق خود از باد برد 
مهم فاسث که در هر سر بسازار بمانا. 
یز 
*_دانی که جنگ و عود چه نفربر می کنند 
پدهان خورید. باده که نعزیر می کنند 
بر 
در میخانه ببستن. خدایا میسند 
که در خانه تزویر و ربا بگشابند 
می‌ده که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب 
جون نیک بنگری همه تزویر می کنند 
نیز 
خدارا محتسب مارا به فریاد دف و نی بخش 
که ساز شرع ازین افسانه بی فانون نخواهد شد 
ای دل طریق مستی (رندی) از محتسب بیاموز 
مست است و در حق او کس این گمان ندارد 
نیز مس 
باده با محتسب وفت ننوشی حافظ 
بخورد باده ات و سنگ به جام اندازد 
کسونی یزدی» همزمان حافظ در طرد محتسب گفت " : 
باید که به ریش محتسب بند شوی 
ای پنبه چه میخ چشم مینا شده ای 
حتی شاه شجاع نیز درطعن پدر» با حافظ همداستان شد و به طتز سرود " : 
ففسنال همه کرکه سخی کرد8: 





ِ ۷ ی 5 ۰۰ " 0 29 ۰ ی 6 ۰ 
1 اردشیر بنشاهی (خاضع): ت ذکره سخنورایان برد » با هفدذ هه سعل نشی و دبیر سیافی؛ از اتغارات کتاشروشی 
حاضم, حیدر آباد دکن, ۲۵۹۰۰۱۳۴۱ 


۱۳۱ 


" تدکره ریاض العارفین» یاد-شده» ص۳۳۹۰ 


۳ 
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۵ا۵ا۵كِِآ۳ 


می دانیم که فرجام این محتسب چندان درخشان نبود. فرزندش شاه شجاع با برادر و 
خواهر زاده اش همدست شد. محتسب را بگرفتند و چشمانش را میل کشیدند 
« کو رکردند» " " .حافظ در اين رویداد گفت: 

آنکه روشن بود جهان ببنش بدو 
میل در چشم جهان بینش کشید 

شاه شجاع هم بر نخت کنه نشست, چندان از خشونت نپرهیزید. از کشتن ویر 
ابواسحق 9 نکرد. از همخوابگی با مادرش درنگذشت. باز سح هنوجهر درگاهی 
درس تآم دکه گفت: حافظ شیراز سیاست س رکوبگرانه پادشاهان را بیشتر از حکومت دینی 


اش 
. سم 
غنی و محمد معین از این رویداد ها به تفصیل یاد کرده اند. . باستانی پاریزی هم به بونج 


وقایع برامده است""" .در میخوارگی این شاه گواهی داده اند: شاه شجاع «چناد رغبتی در 

شراب داشت که انی خود را هشیار نداشت و از طعام می کاهید و برشراب می افزود. تا 

میل به غدا از او ساقط گشت و دست تدپیر اطباء کسوتاه گردید» ۳ . چنانکه تادم 
عم ۲ ۲ ۲ 72 _ ۱ 5 را نو 3 ی ۲ . 

مر ک «مستی به مستی متصا لشت و از دست سافیان کل اندام جز می گلفام نمی رفت و از 

.علواء مستی» صبوح از غبوق [می شبانه ] باز نس نلستن. و ناگ کمتند: «در اوقات 


برتافت. جنانکه «اهل تصوف و عرفان» نیز از «اماج خشم») او در امان نماندند 





"۳ - نطنزی, محین الدین: متخب التواریخ معیبی » , تالیف ۸۱۷- < ۱۶ به تصحیح و مقدمه ژان ارین, تهران, 
کتابفروش خیام, ۶۵ ص: ۳/۹ و «خافظ چندین هدره؛ ص. ۹" 


۳ " - درگاهی؛ حاویل و حکومت دیتی» ح) 4تر شتاصی» باد ۷۳ صی. ۸ ۲ 


-باستانی پاریزی زندگانی و خلقیات این پادشاه را که سخت (رححته سماأ» و زیبا هم بود, ار تراریخ و تذ کره 
ها گرد آورده و در جزئیات تشریح کرده: دک باستانی باریژی: حاتون هفت فلعه, کی یت تهراد؛ 
انتشارات روزبهان. ۰۱۳۶۳ مقاله «به عبرت نظرکن». ص. ۳۰-۵۰. 


۳ -حاجی محمد حتن فسائی: فارسنامه ناصریء تصحیح و حاشیه دکتر منصور رستگار فسانی, ۲حلد؛ تهرال؛ , 
موسسه انتشارات امیر کبیره ۱۳۷۸ ص. ۳۰۸. 


ی ۱۳۶ 


عبارت« از دست ساقیان گل اندام جز می گلفام نمیگرفت» . این عبارت در مقاله باستانی باریزی: «حافظ حندین 
هنر» ص. ۰۳۳۶ نماهده. 
۱۳۷ 


محمد مستوفی بافقی: جامم ممیدی: به کرشش ایرج افشار, تهران ۳ حلد؛ جایخانه رنگین: ۰ ,حلد 


۳۳۳ 
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ماویز < 


کم خوراکی به ببماری سل د رگا 


۱ از عل دای اف از این بادشاه این ۳ رای مح: شاب ار 


٩ پوارگی‎ 


ار ها ما شود و از نوساز و اواز و باده نوشی را به راه انداخت. افدام دلاورانه کی 


۲ 


2 
سحرز هاتف غیبم رسید مزده به گوش 
که دور شاه شجاع است می دلبر بنوش 
شراب خانگی ترس محتسب حورده 
به روی پار بنوشیم و بانگ نوشانوش 
حبین و حهره, حافظ خدا جدا نکناد 
ز خاک بارگه کیریای شاه شجاع 
این هم گفتنی است که دربزم و مجلس خاص این ین بادشاه , افزون بر همسر شاه «زنان 
شاعره در رواق های کاخ شاهی او محالس ادبی داشتند». از ان میان حجهان ملک 
اتون"۳ دختر شاه مسمود اینجو و چند تن دیگر. گفته اند که حافظ شیراز در مجلس 
وودستگاه شاه محرم» به شمار می‌رفت "۰ بویژه که شاه شجاع شمردوست و شاعر هم 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۳ وم و 1 
بود. به تاریخ گذشته ایران هم بی محبت نبود. نامه هایش را گاه به شعر می نوشت. از اد 


. سبأل به برادرش محمود: 


ز فردوسی پاکدین یاد کن 
" مگرتاچه گوید در اینجا سخن 
حافظ مادح سلطان اویس هم بود. دردلبستگی این پادشاه به شعر و موسیقی در <پیشهء 
حافظان» چندسطری آوردیم. در جای دیگر یاد آور شدیم که حافظ عبدالقادر» موسیقیدان 
سرشناس همزمان حافظ نیز از مادحان این پادشاه به شمار می رفت. در ستایش سلطان 
اویس, حافظ سرود: 
من از جان بندهء سلطان اویسم 


اگر جه یادش از چاکر نباشد 





۱۶۴۱۸۱ فاتو. ص. 4 


۱۳۸ 


دیوانش دز ایران "مه شده : ملک حهان خاتون: دیوات کاعل : به کوشش بوراندخت کاشانی زاد و دکتر کامل 
احمد نژاد, تهران, انتشارات زوار. ۰۱۳۷۴ 


۱۳۱۰ 


- خاتون هفت قلعه, باد شلدهه ص.۰۰ ۰۳ 


۳۳۵ 
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از دیگر ممدوحان حافظ باید از شاه بحبی هم یاد کرد. حافظ پنج غزل به مجالس 
خاص او اختصاص داد. از آن میان: 
"۰ دارای جهان نصرت دین خسرو کامل 
بحیی بسن مظفر ملک عالم عادل 
شاها فلک از بزم تو در رفص و سماع است 
دست طرب از دامن این زمزمه مگل 
در مدح تورانشاه گفت: 
تورانشه خجسته که در من یزید فضل 
شد مت مواهب او طوق گردنم 
مادح شاه منصورآخرین بادشاه ال مطفر هم نود و .به او «علافه و محست» داشت" 
با که رایت منصور پادشاه رسید 
نوید فتح و بثارت به مهر و ماه رسید 
گوی برفت حافظ از یاد شاه منصور 
یارب بیادش آور درویش بروریدن 
حافظ در ساقی نامه های چاپ هندوستان "با تفصیل بیشتری به مدح شاه منصور برآمد 
و از دلاوری هایش یاد کرد. دو بیت می آورم: ت_ 
خدیوزمین پادشاه زمان مه برج دولت شه کامران 
زمبن تا بود مظهر عدل و جور فلک تا بود مرتع جدی و ثور 
خدیو جهان شاه منصور باد غبارغم از خاطرش دور بود 
فریدون شکوهی در ایوان بزم تهمتن نبردی به‌میدان رزم 
در این بزم ها از آداب نشست و برخاست در مجالس‌خاص نیز سخن گفت. در مقام 
والائی که خود داشت. مجلسیان را به رعایت ادب فرا خواند. بزرگان و اهل ادب را ستود 


وسخن «عام» و «عامی» را ك. «اعتبار» حواند. از مردم «ناحنس» برهیز داد. از خدا 





۱۰ ۰۰ 9 ۰ ۰ .۰ ۰ ب ك 
: < حینعلی همتحن : «سخنی چند در ماحرای زندگی منصور مظفری» ممدوح خواجه حافظ شیرازی, در : مقالاتی 
در بارهء زندگی و شعر حافظ, شیراز دانگاه بهاری, ۰۱۳۵۴ ص. ۰۴۳۱-۴۶۴ ص. ۰۴۵۸ 


فنل؟ این سافی نامه که با مدح شاه منصور آغاز می شوده در تدکره, میخانه و در همهء دیوان های سنگی حافظ در 


بىبثی و کلکته که بیش از دیران های منتشر شده اند, هست و در نسخه های اپران یت . 


۳۳7۲ 


562۳۳6۵0 ۷۷۱۲۲ 22۱۲ 


۹ ۹ 


۱ مگ ب ِ 4 : ,۰ 
ازه ره دوران رسبا. ثان را «بر خر خودشان» نشاند. گفت و شید را 
فضل» روا ندید و گفت: 

ٍ حافدلا علم و ادب ورز که در محلس خاس 


هر که را نبست ادب لاب صحبت مود 


1 ز با مر دم دانا 
۳ ز با مردم 


و«اهل دانس ر‌ 


در طرد عرام گفت: 
۱ باده خور غم مخور و پنا. مقلد منبوش 
اعتبار سخن عام چه خواهد بردن 
در طرد عوام فریبی گفت: 
عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی 
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند. 


نیکنامی خواهی ایدل با بدان صحبت مدار 
خود بسندی جان من برهان نادانی بود 
اه بزرگان را هم به نقد کشید. صحبت حکام را «ظلمت شب بلدا خواند». در ان 
1 ۱ ی ۱ م2 
زمانهء بر آشوب از تاریکی شب و «بیم موح» سخن گفت. خویشتن را به « گر داب» هشته 
" یافت. «از هر طرف» که جرخید جز وحشتش نیفزود. اما حافظ اهل ستیز نبود. ورنه نمی 
۰ : , حجِ 
سرود: «با دوستان مروت با دشمنان مدارا»! در این دلزد کی ها سرود: . 
۱ که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست 
که به در آشسر مت یه لسذاکگ رجات 
نیز 
فلک به مردم نادان دهد زمام مراد 
۰ م7 ۷ 
تو اهل دانش و فضلی همین کناهت بس 
۰ نیز 
دفتر دانش ما جمله بشوئید به ۰ می 
" که فلک دیدم و در قصد دل دانا نود 
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود 
زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت 


۳۳۷ 
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نی 


و «اندر ترثسب مجلس شراب» خواحه نظلام الملک نوشت: «اندر هفثه ای که نشاهل از 
افند یک روز با دو روز بار عام باید داد... کسی را باز ندار ند, و ایشان را آگاه کرده باشیر 
که روز آمدن ایشان است. و روزها که جای خواص باشد, آن قوم دانند که جای ارنن 
نیست. .,و این رم که مجلس خواص را شاینا. باید که معدود باشند» ‏ . به دوران صفوی, 
اسکندر بیک از مجلس عام شاه عباس که چند روزی در منجیل «بساط عیش و نشامل) 
گسترانید. گواهی داد: «از صباح تا رواح در مجلس بهشت آئین فقربان محفل ارم تزئن, 
جام ارغوانی از دست ساقیان زهره جبین کشیدند. صدای نوشانوش بگوش ساکنان فک 
اطلس پوش میرسید و مطربان خوش آهنگ و مفنیان تبزچنگ, لحظه ای در کار خود درگ 
نمی نمودند. همچنین جمیع مردم را که در آنوقت ملازم رکاب نصرت انتساب بودند, از 
خراص و عوام . و آقا و غلام؛ در آان جند روز داد فراعت و خوشدلی دادند» ۳ . 
در صفت مجلس عام» انیس الناس هشدار داد: «ادب دیگر آنکه با قزوینیان و گیلانیان 
و مازندانیان و هندویان هم صحبت» نباید شد, حه این طابفه ها «به غایت تیز مغز و هرزه 
گو و عربده جوی باشند و ناخورده مستند. و مقصود از شراب صحبت و بی حجابی است». 
و خواجه نظام الملک افزود: چنانکه خواجه حافظ هم گفت " : 
نخست موعظهء پیر میفروش این بود 
کهاز مصاحب ناجنس احتراز کنید 
به نظر می آید که شاعران برکشیده آنگاه که مجلس انس می آراستند, باده و خنیاگر 
راز خربان میک آسعتننم هو خازنجحه می فص در (طلب بادی: گشوده ام. دز نازیر . 
حافظ به مجلس ارات خود معترف شد: ۱ 
حافظ آراسته کن بزم و بو واعظ را 
که ببین مجلسم و ترک سر منبر گیر 
در بیت زیر سخن حافظ دو بهلوست. <ساز > هم ابزار موسیقی است و هم به معنای 
آرایش مجلس. «راست> باز پردهء موسیقی ویژهء اهل قلم است و هم راست کردن و. 


۲_- خواجه نظام الملک: سیر الملوک, (سیاست نامه), به اهتمام هیوبرت دارک, زیر نظر احان یارشاطره 


۰ تهران بتگاه ترجمه و نگر کتاب» ۹ 


۲۳ - اسکندر بیک ترکمن [منثی مخصوص] : تاریخ عالم آرای عباسی؛ وقایم نوروز ۰۳ ۱۰ ص»" ۰۳۳۵ ی نقل 
از قلفی؛ رندکانی شاه عباس اول, باد شده؛ جلد دوم ص. ۰۲۵٩۱‏ 


""- انیس اللاس, یاد شده, ص. ۰۲۰۱ 


۳۳۸ 
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# دادن, جه بسا اشاره ای هم با ساز زنی شاعر است در ار 


۳ ی نرده : 
حافقا که ساز مجلس عشانی راست کرد 
خالی عباد عرصه» این بز‌گا» از و 
باژ در محلس انس: ی 
خانه بی تئویش و سافی بار و مطرب نکته گوی 
موسم عیش است و دور ساغر و عید شباب 
نیز 
عقام امن و می بیخش و رفبق شفیق 
کرت مدام میر شود زهی توفیق 
ابن یمین محفل انس وگزینش ساقی و بساط رامش و می را این چنین تشریح کرد ": 
کنجی که در او. گنجش اغیار تراد 
بر کس ز توو برتوز کس کار نباشد 
رودی و سرودی و حریفی دوسه یکدل 
باید که عدد بینتر از جار نباشد 
نردیو کتابی و کبابی وشرابی 
شرطی است که ساقی بجز از یار نباشد 
اينست و حزاين یت ره اهل سعادت 
راهی است‌سوی گل که در او خار نباشد 
این دولت اگر دست دهد ابن یمین را 
با هیحکش در دو جهان کار نباشد 
اين هم منوچهری "و مجلس آزادگان: 
در محلس احرار سه حیز است و فزون نه 
آن هر سه ثراست و رباست و کبات 
مجلس جم(پر): دیدیم که حافظ واژه, جم را در مفاهیم گوناگون بدست داده» جام 
خورشید, جام جمشید, جام پر و نیز انجمن پر. در نزد کردان ایژدی و یارسان که<اهل 
حقیقت> نام دارند و با صوفیان اهل حق یکی نیستند, جم در مفهوم محل گردهم آئی و 


۱۳۵ 


7 ابن یمین دیوان: یاه شده.ض. ۰۲۲۲ 


۳ 
۱ سر حهری» دیوان؛ باد ده ص؛ ۳ 
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انحمن باشد و حمخانه به حای مسحا.. اهل حق نباز دار ند و نماز ندارند""" و باده را حرام 
نمی دانند. در بخش رند و قلندر از نزدیکی اندیشه های حافظ با این فرقه که در تذکره 
هاشان به سخن حافظ اسنناد کرده اند یاد خواهیم کرد. غرض حافظ نیز از <مجلس حم>, 
یکی هم مجلس پر است. چرا که جم در عربی مفهوم بر و لبریز را دارد. این واژه را در بحش 
جام ها و زیر عبارت«جام جم» تشریح کرده ایم. محفل <یکرنگان» هم داشتند. حافظ در 
بت که کردان «اهل حقیقت» با <بارنان> ها در سرلوحه ت ذکرهء اولی آور ده اند گفت: . 
حنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر به 
حون ندیدند حقیقت ره افانه زدند. 
در پیت زیر حافظ در کنار «جرعه >. جم را به معنای< پر > آورده و گفت: 
ای جرعه توش مجلس جم سینه پاک دار 
کائینه انست جام جهان بين که آه ازو 
باز در جام جم(پر) و مجلس جم (پر): 
عمرتان بادا درا ای ساقیان بزم جم 
گرچه جام ما نشد پر می به دوران شما 
۳ 
انکس که بدست جام دارد 
سلطانی جم مدام دارد 


26 2 


اکنون می پردازم به حافظ و آوندهای می از زبان او. با مرغان صراحی یا <تکوک> 
ها می آغازم. سپس از جام ها و ساغر ها یاد می کنم. و سرانجام جام های زورق نما و 
کشتی نما را در شعر خواجه حافظ وا میرسم. 





۱۷ 


۳۵۱۹۱۱ ,"۸۱-6-1۵00 عطا عجمجصه عزتاایتن 0صه لباز( بطانع۴" :22 ,زطزععو0[[-۷]1۲[ - 


5 7,60 ,1۵۳۴0۵۳ ,۸۵۱11508 6 - ۲۵۷۵۸۵۲۵۵۲ .0 وزانط۳ بط ۴۵۱۱60 ,بررزر«ع2] 6۵ 
۰ .0 ,111-134 .00 ,1996 ,1.0 
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بخش سوم 


حور به شادی روز کار او «هار 
۳ 
۳ می تسار اندر تکوکی شاهو ار 


رودکی 


مرغان صر لحی 


مرفان صراحی یا تکوک هاء آوند هائی هستند که از دیر باز در جلوهء جانوران ساخته 
می‌شدند. از این جام ها هم امروز نمونه های فراوان از دوران هخامنشی و اشکانی و 
ماسانی و نیز از دوران اسلامی بر جای مانده اند. پیش از اسلام این صراحی ها را تک کب 
اقله] می نامیدند که واژه ایست بهلوی. در زبان های دیگر هم به چشم می خورد. در ارمنی 
ارملم | مده در مفهوم جام و لیوان. گرچه قیلبپ ژینیو, کارشناس زبان های ایران باستان 
و گوز تکوک در ارمنی همانا «کوزه» باشد . در زبان گرجی نیز باز مانده است. از 
اين واژه در دیکسیونر پهلوی<مکنزی> هم نام برده شناد , فرهنگ های ایرائی ح.ته 
گریخته واژه را ثبت کرده اند.اسدی طوس ی گوید: «گاوی باشد سفالین يا زرین با جیزی 
دیگ رکه بدان شراب خور ند» . می‌دانیم که صراحی و یا خنیک گاو از نخستین صراحی 


ی 
۰ 


های باده به شمار می رفت و خاقانی در اين آوند پسیار سروده است. معین در واژهء 


:۰ 1۲27160 ۰ « (عزعامج 6 عزتمامهوتض) کعلزفممادنن ۵5 ۴ :عممز1ن ,نامووز0 -؟ 
۰ ,1990 ۰ ۷ ۲۷7۱600 ۵ .60 ,۵۳۲۱۳۵۲6 ۸5۱2 ع0 ۳0۷۸( ۹ 6۱ ۵۵۷۱۵۲۵۱5( :1۱ 
«73 


۰ ,1971, 000عم۱ ,رازه ارام و0۵ ۸ 20۵۵2۵ ۷ (1 ۲ 


۴ 
" اسدی طوسی, لفت نامه, باول هورن» یاد شده. ص. ۷۱. 
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تکوک گفت: تکرک ظرفی است«از زر يا سیم و غیره که به شکل جانوران مانند شب 
گای ؛ مرغ سازند و در آن شراب ‌خورندء» . برهان تبریژی تکو ک را<بکوک»> ناهید و 
گفت: «طرف و جام شراب خوری»را گفته اند ودیگر «صراحی باشدبه صورت جانوران» . 
مرغان صراحی را سرده ها فروان است. بویژه در دیوان های شاعران و از آن میان: بعل 
بلبله, تدرو, خروس, کبوتر» طاوس و طاوس دم . ما در این مختصر از مرغانی یاد می کنیم 
که حافظ ۲ تا 9 همراه با ماش از فیک ال نخست دو نمونه به دست می دهیم از 
واژه تکوک که هنوز تا سدهء ششم زنده بود. رودکی سرود: 
می سار اندر تکوک شاهوار 
خور به شادی روزگار نوبهار 
اسدی طوسی تکوک را در مفهوم ساغر وبالغ رابه معنی پیاله اورد: 
هزار از بزرگان خسرو وت 
تک وک بلررین وین ۳ 
فرنگان صراحی های حانور نمارا 7/0۶ خوانده اند. در شناساندنشان بیش از همه 
مدیون اسدالله سورن ملکیان هستیم که زیباترین و مهم ترین تکوک های ایران کهن و 
دوران اسلامی را ما تمایاند وجهانیان را با هترایران آشنا کرد. نخست در مقاله ای با 
عتوان«ریتون‌ها درمتون فارسی»" ودیگردر «مرغان صراحی از دوران باستان تادورهء 
اسلا 6 همراه با ستدی ازیک ريخته گر زرتشتی به سال ۶۰۳ قمری» نقش بسته بر 
روی یک تکوک. در این روال: «اين گاو و گوساله وشیر هر سه باره؛ ريخته شده است به 





۱ ۲ ۴ 

- معین, فرهنگ فارسی, جلد یکم» ص. ۱۱۲۸. 
۱ 5 

- برهال فاطع» ص. اش ۵ ۳ 

۶ 

- رودکی, دیوان؛ باد ده ص- ۵ 


۷ 
اسقق طوسی» کرکانی امه باذ خدم ص. ۲۲۵. اما همو در لغت فرس» مفهرم بالغ را شاخ باده گفت که 
خطاست. بالغ همان پیاله است.جای دیگر خواهیم دید. 


6 145 50۲ ۳55۵1 ,۳6152765 50۱0۲6۵5 165 5610۴ فمطایرر مل :۸.9 رهز -ووزاززم]/ -۸ 
آبد۵0 ۵ 0/۲۱5 ۱۷۵۱۵۳7865 , ۱۳۲۵۳۱۵۵ 10 :1۱ ,۱۱15۱28 ۵ 6ازسوتام۳۸( 06 عصمعتصهتز عالعزانه 
.263-9 ,۵0 ,1982 ,11 1۵۳86 ,اع ]6۳ 


عتصقاع] ما ۳۲۵۰۸۱۵۵۴۳۵۵۵۱۵6 جمت) میا )۵ ع0تنظ موز۱۷ مصل جک امن -ووتزام ۱-۱۵ 
41-۰ .00 ,1995 ,9 ,۷۵۲ :56166 ببعز ۲ ۸۹۱۵ ۱۱۱۶ ]۵ ۸۱۱۱۱۳۰ جوز ,"69و 
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8 دان داد گر بروردگار؛ به عمل روزبه بن افریدون بن برزین» " 
۱ َ در همین تلمر و سورد ملکیان به مد پژوهشگران«شعر و ادب فارسی » و فرهنگ 
ان ابران هم بر آمد.. چا کلامش اینکه: گر هم اهل پژوهش از پبوند این آوند ها با 
او ران سخن رانده اند, درینا که زپیدایش و سرگذشت فان مطلبی به مبان نباورده اند. 
۲ روندشان با تاریخ و هنراپران باستان که « کاوش های زیر زمینی و دیگر آرشیوهای ایران 
بسن شناسی» به مثابه «بک وافعیت تاربخی» بر کشیده اند و برشناخته اند در گذشته اند و 
را غفلت ورزیده اند. اپن نکته را هم افزود که از این جام های جانور نما و مرغان صراحی 
رردوران صشوی و قاجار اثری برج‌ای نماند, "مگر در دیوان ها و تدکره های جاپ 
مندوستان و شاعران مهاجر که اين میرات فرهنگی و هنری را وفادارانه پاس داشته اند. 
ملکیان بر این نکته هم پا فشرد که باید از شاعران ایران سپاسگزار بوده زیرا به حای 
بژوهنگران و تاریخ نگاران» در شناساندن تاریخ هنر ایران نقشی بزا ایفا کردند. به راستی 
هم اهل شعر نه تنها شکل و شمایل این آوند ها را به غزل هاشان کشیدند, بلکه کار بردشان 
را بدست دادند. گاه در وصفشان از هرتکوک؛ همانندی ها یا تفاوت ها را گوشزد کردند . 
بر خلاف شاعران, سخن فرهنگ ها در این زمینه ها نارساست. به مثل زیرعنوان «مرغ 
صراحی» مطلبی ننوشتند. یکجاء فرزهنگ‌جهانگیری در مفهوم<مرغ زر> گفت: «کنایه از 
دو جیز است: او آفتاب و دوم کنایه از صراحی طلا»."" حتی زیر واژه, صراحی دهخدا 
جمله ای آورده که به تقل نمی ارزد. با این همه نقل می کنم. نوشت: «قسمی از ظروف 
شبشه یا بلور با شکمی نه بزرگ و نه کوچک و گلوگاهی تنگ و درا که در آن شراب یا 
مسکری‌دیگر کنند» ۲۲۲ ممی یتست دز فرهنگ فارسی محمد معین باز گو شده ‏ . 
وحال آنکه خواهیم دید که مرغ صراحی تنها بلورین نیست بلکه زرین و سیمین و چینی و 
جور های دیگر هم هست؛ چنانکه نمونه ای در پپوست ها گنجانده | م. 





و ۱ 
ملکیان, «رینون در منابم فارسی», یاد شد, ص. ۰۲۷۳ : 
53 ۳ باه 00۰ , "1۲09 ۷۷۱۲۵ عمط هنن -ومززرم ۲ 


7 لفت نامه, جلد نهم, ص,۱۳۱۴۳. 


۱ 
۲ فرهنگ فارسی,جلد دوم؛ ص. رو ۵ ٩‏ 
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مرغ صراحی با طوق کبوتر, دوره, ساسانیان 
از : شکوه ساسانیان 


۳۴۲ 


ِ ۸ ۹۳ 72 
۱ م72 ۳ 72 ۳1 
زپ وم صراحی‌هم فرهنگ ها گاه با یکدیگر ناسازگارند. داعی الاسلام نوشت: 
رراحی«ظرف کرزه مانند شراب در عربیه مرا کت به معنی ظرف شراب خالص... در 
چم . ی ۱ 2 
1 کرزه گردنه دار و تدگ بی دسته را صراحی گویند و بهر تقدیر غرابت آنست که 
گر این مر کب را بی سر و با کنند» راح بالی میماند وان نیز به معنی شراب است» " . 
مین هم نوشت: «صراح» در مفهوم «بادهء صافی» ونا اميخته است و صراحی « ظرف 
۱ ام اء‌, 0 
اما فرهنگآنندراج بادهء «سر>را هم پیش کشید؛ در این روال که اين«صراح خود در 
شهوم شراب خالص» است و چه سا «ماخودذ از سرا» و معرت باشد. زیر «در هندی اصلی 
ه همان معنی است پس<حای حطی> در اصل <های هوز> باشد» " . غرض منشی محمد 
پادشاه از این واژه. همانا «سر» با آن شرابی است که راز برنج سازند»" . و یگ 
بادهء جوشیده یا «سیکی» برنج‌را گوید" که مستی آور هم هست. در مستی سر لبیبی 
گنت : 
لفت بخوردم کرم. درد گرفتم شکم 
سر بکشیدم دو دم» مست شدم نا کهان 
واژهء ضر برگرفته است از 54۳2 در سائ‌گرنتو از ۵ در اوستائی» به معنای عرق» 
هی ) وگونه ای آبجو راشد ار ایک بت از راه هندی مانه ره فارسی راه رافته است. ". 





"- فرهنگ نظام» جلد سوم؛ ضر. ۳۷ 
ی فرهنگ فارسی, جلد دوم؛ ص. ۱۴۳ ۲. 
۷ .. اوزل اه 
نت فرهنگ انندراج, جلد چهارم؛ ص- و۱۹۵8 


۱ ۵ هت ۳ ۰ ۰ ۳۹ 
ب_ برهان فاطع: ص- ۰۳4۸ همان عبارت در فرهنگ جعفری ؛ ص. ۲ ۲ همان عبارت همراه با شعر لبسی؛ در 
صحاحالعرس: ۶۷ 


۱ 
ارت نامهء دهخدا, به نقل از فرهنگ رشیدی, جلد هشتم» ص ۰۱۲۹۳۱ 


۲ ‌ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰۲ ۳ و.ی 
7" دبیر سیافی: لبیبی و اشعار او ؛ با مقدمه سعید نمیسی؛ تهران؛ حایخاثه حیدری» ۲ ص. ۳ و مسر 


علی مظاهری: جاده ابریشم, مترجم ملک ناصر نوبان, موسه مطالعات فرهتگی, ۰۱۳۷۲ بعد ۰۱ ص. ۰۱۰۶ 


۲۱ 
7 یادداشت های دیکیوثر رهام اشه. 
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بر می گردیم به مرغاد صراحی. در بخش <القاب می>از <خود حروس > *چشم 

۱ و + 1 ياره از ضراب داشند. فر قال ص | 
حروس > «چشم خونریز صراحی> سخن رفت که کنایه لو تن ۳ : ی صراحی را 
هم شاعران موشکافانه ترسیم کرده اند. به مشل از<پنبه> صراحی لفته اند که برای 
۳ ۰ ۴ ۰ ۷۲۲ 
بوشاندن سر این آوند به کار می رفت. یا پنبه و حلق صراحی را وصف کرده اند. گردن 


صراحی را تصویر کرده اند. حال اگر بر گردن این صراحی » طوقی نقش می بست, 


کبوترش خوانده اند. صدأی ریزش باده از مرغ صراحی را به خندهء کبک و چهجه بلبل 


تشبیه کرده اند. از این رو صراحی را بلبل و بلبله و شراب را بلبلی گفته اند که در اشعار 
فردوسی باز می بابیم. نیز بلورین یا زرین یا سیمین یا گلین یا منقش و مرصع بودنشان را 
حاطر نان ساخته اند. به خاستگاهشان هم شناسانده اند. 
به مثل حافظ در صراحی چینی گفت: 
دوای درد خود اکنون از آن مفسرح جوی 
که از صراحی چینی و شيشه حلبی است 
در صراحی منقش گفت: 
محتسب با ساغر رندان شکستن روز و شب . 
باده سرخ از صراحی مضعفش می زند 
محمد کاتبی ترشیزی در پنبهء صراحی سرود : 
از گوش بکش پنبه غقلت چو صراحی 
تسبیح شنو از دل هر داتهء انگور 
در پنبهء حلق صراحی میرزا نظام دستفیب شیرازی" گفت: 
واعظ که خراشد دل ما . از سخن او 
سوهان دل ماست زبان, در دهن او 
رو سا سای بدر اید 
بر گرش نهادیم ز بیم سخن او 
" این هم بیتی ازخیام در حلق صراحی ": 


دولتشاه نتم قکتف: ت دکرة الشعرا, باد شده» ص- ۳ 


ی ۳۹ سافی تاعف: تد‌گروة مخانه, باد سک وا ص. ۰۵۵۴ 
۹ ۴ ۹ 1 9 ۰ ۳۹ 
- رباعیات خیام, به تصحیح عبدالباری اسی (از نخه های قدیم), لکهنو, مطبم منشی تیج کمار, ۰۱۹۵۵ 
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۸ سالی ما حال صراحي در دست 
هم بر لب ساغر آما.ه جان شراب 
اف امس ۱ 
راز از یام در تردد صرای 
لب بر لب جام و سینه بر صینه خم 
تا روز به گرد صراحی: دستم 
ررکردن صراحی, کمال الدین اسماعیل هم گفت ": . 
ماسر چو صراحی همه گردن شده ابم 
بی گفت, همه زبان چو سوسن ش.ه ایم 
نوعی خبوشانی در منقار صراحی گفت ": 
می نغمه در جام منقار کن 
شکر خنده خفته ببدار کن 
خندهء صراحی را هم شاعران یاد کرده اند که چهجه تهی شدن باده را رساند به ساغر 
از این رو گاه <بلبله» اش خوانده اند. حافظ در این خنده گفت: 
آندم که به یک شنده دهم جان چر صراحی 
ستان توخواهم که گزارند نمازم 
در پیوند صراحی و ساغر خواجه مسمود قمی سرود": 
صراحی جشم بر ساغر نهاده 
بت سبو پیش صراحی سر نهاده 
ببط می: از ردهء «تکوک> هاست. یعنی از صراحی های حانور نماست که در حلوهء 
اردک و مرغابی می ساختند. نس از ردهء «مرغان صراحی» با «مرغ باده» باشد. نمونه 
های بسیار زیبا. در موزه های جهان, از حمله در <موزه لوور > باریس می توان یافت. نیز 


از کاتالوگ های نمایتگاه هائی که فر این جند سال پیرون از ایرات ترقیب داده اند حور 
۲ 

- عمرحبام: رباعیات , فر 2 تان علوم اتحاد شرروی؛ انتشارات ادیات خاوره ۷ ۱ ۲ 

۳ ت_ 5 

7 نزهه المجالس, بد شده, ص. ۴1 


7 تدکرهء مبخانه, یاد شده, ص. ۲۶۷ 


۲۸ 


خراحه مسعود قمی: ملنوی شمس و فمر به اهتمام سید علی آل داود, اسلام آباد, مرک تحقبقات ابران و 
پاکنان, ۲ ص. ٩۳‏ 


۳۳۷ 


562۳۳۵۵ ۷۷۱۲۲ 622۲ 


۸ / ۲ 1 ۱ 7 
می بابیم که هنز دسو نه های سبار زبائی درموزه, ابراد باستاد بر حاست 1 


+ در 


های انران را می توان دید. ۳ 
بط های باده ه تنها به زمانه حافظ بلکه به دوران صفویاد نیز هنوز ز نده بودند. 
فرهنگ ها هم بط را صراحی دانسته اند, نه ساغر: معین گفت: «صراحی شراب باشد که به 
ضورت مرغابی ساخته باشند» "۰۳ همان عبارت در فرهنگ یشیمق اتته لخت نامه هم 
گفت: «بط باده: بط شراب بط صهباء بط می, کنایه از صراحی و خم می» است. " نیز < روط 
سرخاب ژای> در مفهوم «صراحی شراب» آمده و «رخون بعط » در مفهوم (شراب» . در تصویر 
کاوش های مارلیک هم که عزت الله نگهبان منتشر کرد» چندین بط می, به چشم می 
خور ند "". تصوبر هائی هم فرادستمان است از آوندهای بط نما در اروپای قرون وسطی که 
برای انباشتن دارو به کار می بردند" . گاه چشم بط را «چشم حروس! هم گفته اند و نه 
چشم بط. حافظ در بط می گفت: 
صفیر مرغ پرآمد بط شراب کجاست 
فغان فتاد به بلبل تقاب گل که کشید؟ 
بیت زیردرنسخهء غنی و خانلری نیامده. اما در جاپ های سنگی دیوان حافظ در هند 
ونشران کر ماه نکتا شله ۲ 
بیا ساقی از باده پر کن بطی 
مفتی کجاثی بزن بربطی 


2116(۰ 621210) 2 12«۷:66 ,1961 عاطماع0 , قنجله۳ اذاع۳ بکنتد۳ . ۲۳۵ ۵ 2۸۳ عجه ۲-7000 


کاتال رگ دوم در همین سال های اخیر انتشار یافت: 


2 562۱۵۳۵۵۲6 ,اذناع5 , 561061 ۷۷۱۱۲۲۱6۵ ت02 01۱6ظ ,۳2۲5 ,۳۵۲5۵ 2۸۳ قجه 7000 - 
2 برهان قاطم؛ ص. ۱۴۶ فرهنگ فارسی, جلد ۰۱ ۵۴۶. 
۱ ِ لعت نامه ء حلد سوم.ص- * ۲ 


"- نگهبان» عزت الله: گزارش مقدماتی حفریات مارلیک (چراغعلی تبه) ۱۳۴۰-۴۱ تهران» موسسه 


. باستانگتاسی دانشگاه تهران؛ ۰۱۳۲۴۳ 
۰ ,1993 562۱6۴8989۲6 ,320 2۵۰ ,۱2۵60۲۵۱5 ۲-۳ 


۹ ساقی نامه , تلد 2 مخانه باد شده» ص-۰ 0 - ۲ ۸. 


۳۳۸ 
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ابواسحاق شیرازی جام های بدا و کدو را در کنار خورا ک مرغابی وغاز اورد*": 
ای شده سرخوش از می ات گاه کدو و گاه بط 
گشته کباب منفلب سینه, غاز وران بط 
مطهر در دو جا<بط سیمینْ> را در مفهوم صراحی و تنگ می آورد و سرود ۱۳ 
می چون خون کبوتر به گه بانگ خروس 
از بط سیم فکن در,قدحی طوطی رنگ 
همو در بط می و ریزش باده از مر صراحی که به آواز کبوترماند.سرود : 
مر مزمار و بط باده و آواز خروس 
ننمه, بلبل و آواز کبوتر گیرند 
منوچهری» در صراحی بط و آتش زرتشت: که مجازا باده‌را گویند, گفنت*۳: 
بطی گیر تو در مشت پراز آتش زردشت 
به می دار قوی پشت که می پيشهء مرد است 
خواجو از بط می و چشم خروس یکجا یاد می کند ": 
گل شده سوری و شمایق عروس 
خون بط باده چو چشم خروس 
۱ جلوه ای کن سوی من طاووس وار . 
ذوالفقارشیروانی, مرغ باده را با بط می‌همراه کرد " :. 
باز دلم که طایر عرشی است صید او 
۱ بی مرغ باده و بط می ارزن ارزن است 
بط چینی هم داریم که از زبان سنائی می آوریم ": 
" "- ابر اسحاق شیرازی, دیران, یاد شده. ض. ۸۱. 
ت مطهر دیوان, یاد شده, ص. ۵۳ و ۰۱۳۲ 
س مطهر, دیران, باد شده. ص. .۷٩‏ 
""- منوچهری, دیران, یاد شده, ص. ۱۷۵. 
3 خواجوی کرمان, روضة الائوار, یاد شده. ص. ۱۵ 
"- ذوالفقار شیروانی» دبران» یاد شده, ص. ۱۴۷ 


۳۱ 


‌ سنائی: حدفه الحفقة تصحیح مدرس رضری: تهران, جایخائه سسهر ؛ بی تاریخ, ص. ۶۵ 


۳0۰ 
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#ر 2 دبنی صر ار ۱ ۳ 
روز بح ۱ سر انب ۱۳۰ 


نی سک ۶ مرح ویران کرد و تهی ساختن مبخانه ای به دست شاهز اده, 
ره کار وسردگون شدن رای پل 
می 1 [ه کون از بو صرنگون 
روان همحدان کز بط گشته حون 
مورا ر کی همدانی» در صراحی بط گفت"": 
صراحی بعل گردن افراخته 
ره یک خنده کار دلم ساخته 
طالب املی» در ربزش باده ار رط می به ساغرگفت" : 
رول راده را ۳ از سر گذشت 
به دریای می؛ وندرو غرق گشت 
۰ این هم ار اختر گرجی در صراحی مرغابی نما" : 
مرخ‌صراعی در نظر مرغابیو وین طرئه تر 
کر راست انش دز ذهن ریزان ز کام ۳۳۹ 
خروس صراحی: او جام باستانی است و خروس 05 خود واژه, بهاوی ات‌شن می 
دانیم که در دین زرتشت خروس جانوری مقدس است. جرا که در پیوند است با از 
سروش. در بندهشن امده است: «خروس آفریده شده است تا با دیوان درافتد و او ۳۹ 
همدست سروش است که نگهبان ی گیتیرا بردوش دارد)». ۴" به تفت یرونی 
صروگ «فر که ایست که‌قشبت را مراقبکاهینکنه و بر گفقند او حیریل اسخ هد و 
1 سمدعه توستان: (سمیش تام به تصحیح و توضیح دکتر غلامحسن بوسفی؛ تهران, انتشارات خوارزمی. حاپ 
دوم, ۱۳۶۲ ص. ۰۱۲۱ در لئت نامه, این شعر را که از گذشته ها سخن می گویند, به مان حال ب رگردانده ادا 
" - از شاعران نیسهء اول سده دوازدهم قسری بود و از مهاجران به هندوستان صدتی‌در دکن زبست, در 
٩‏ اقمری به ایران با زگشت. دیوانش ۵۰۰۰ بت را شامل است که در دسترسمان نیست. بر گرفته از: ت ذکره, 


مخانه, باد ده ص: ۵2۸۳ 


وق - 

طالب املی؛ حهانگیر نامه دیوا» باد شده؛ ص: ۷ ۲, 
۲۵ ۱ 

- وامق, تذکره میخانه, یاد شده, ص. ۶۱. 


۱ 
نت ندهتن؛ باد سشده) ند ۱۷ ص" ۱ 


۱۳۵۱ 
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خر و صال برای ۲وع او بانگ بر مي آور نا.», ۱ در شین های سی روزه زرتششان «روز ۸اه 
رور سروش است و سروش ندستین کسی است که مردم را به زمزعه امر کرد». ورهاسرن 
می گوید: بونانبان خروس را «مرغ پارسی»می خوانددند.. بویژه خروس سفیا: راکه بر | 
هورمزداست, در تصاوبری که پوهشگر از مه رآ ها نار هایمیتر منش ی 
اند... همه جا این خروس سفبا را باز می بابیم». در خاطرات یکی از ررنشتیان یزد می 
حوائیم: «برای ما بردی ۱۸ خروس خبلی مهم است. میگوئیم خروس شروش است و وقتي 
می خواند یاد خدا می کند. کشتن خروس را کار بدی می دانستیم» . پیدایش صراحی 
باستانی خروس با باورهای دینی و جشن ها همراه بود. 

می پردازیم ر فرهنگ ها که تفسیرشان از اين آوند ها نارساست. به مثل در فرهنگ 
دشهخدازیر «یادداشت مولف» می خواأئیم: «خروس: فسمی ظرف شراب» و خروسان 
طاووس دم: «صراحی های شراب» "٩,‏ محمد معین صراحی خروس را در فرهنگ فارسی 
ثیت نگرده, محسد پاذشاه هم خرزسان طاووس دم را «کنایه از صراحی شراب» داژر ۵۲ 
و «خود خروس؛ خون کبوتر , خود صراحی» را «کنایه از شراب» . 

تصاویری جنداز خروس های صراحی را سورن ملکیان به دست داده است. ازان میان 
تصویری از یک خروس صراحی که مهد پیدایش آن‌را از شمال اپران و سواحل دریای 
خزرمی داند وتاربخش را به سده هشتم تا نهم پیش ار مبیسلاد می رساند. در کاربرد این 
آوندها. می افزاید: این صراحی ها را از دم پر می کردند و از منقار به ساغر می ريختند. 





۱۷ ۱ سس ۳ 
- بیرونی, ابو ریحان, آثارالبایه ترجمه اکبر دانا سرشت, تهران موسمه انتشارات امیر کبیره چاپ سرم. 

از ام بر ۵ ۲۹ ص۲۰ ۰۳۲۳ 

" اقا .من ۳۳۳ قعةآقرناه سهرس‌تلات: باد قتهرضن: ۲۷۱ 


۰ ,1960 ,960001۵ ۱0108 و2( منباعا۲ اک( 6 ۸۱۱۵۸۲۵ تایه ,هر ۱۷ ۹ 
43-4۰ 


""-باستانی فر, خسرو: بالاخره به یزد بر میگردم؛ لرس انجلس, شرکت چاپ امحدود. ۰۱۳۷۵ ص. ۱. 
فد لت نامه , حلد ششم؛ ص. ۸۵۵ 
فرهنگ آنندراج» جلد دوم. ص۱۳۵۱۰. 


"*- همائجاء ص,۱۶۴۲. 


۳۵۲ 


۳55۷ 
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حی باد مه 6 هم | کنون در هورهء هر و بولمتن ۸۱6/۲۵۸۵۷۸۵۷ نیویور ک بسر هی برد ۰ 
د رکانالوگ های حراج اشباء عتیقه در پاریس, گهگاه به صراحی های خروس بر می 

13۹ ابران به در آورده اند و به فروش گذاشته اند. نمونه ای به دست خواهم داد. 

3 به اشمار شاعران بخست در «جشم حونریز> حروس: که باده و ریزش باده را 

کند و سپس می پردازیم به حروس ترا حافظ در کنایه از خون باده در هرع 


صراحی و از روزگار خونریزگفت: 


تداعی 


در این خونفشان عرصهء رستخیز 
توخون صراحی و ساغر بریز 
و باز در اشاره به شراب و چشم صراحی خروس گفت: 
در آستین مرقم پیاله پنهان کن 
که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است 
ابن یمین بط و خروس و طاووس را یکجاآورد" 
حلوه ای کن سوی من طاووس وار 
بسلقانی, شاعر سدهء ششم گفت " : 
می ز خروس ده منی» همحو پر تذرو ده 
هین که خروس صبح خوان؛ بار دگر فشاند پر 
خافآنی» در صراحی خروس گفت:"* 
گوثی که جروس از می, مخمور شب است ایرا 
چشمش ببولب کبکان خونبار نمود انک 
مطهر؛ هم گفت:" 
خروس می به پرواز است و مطرب می دهد جلوه 
ز کف بر روی او گوثی در و دینار میبارد 
تّ ملکیان, مرغان‌صراحی, (به فرانسه)یاد فش 1 9 
7 ابن یمین, دیوان, یاد شنده, ص.۴۱۰ 
ِ مجبر بیلقانی, دیران, یاد شده. ص. ۰۱۱۶ 
ِ خافانی, دیران, سحادی, یاد شده, ۰۴۹۸ 


۵۸ 
2 متاهر, دیراد , باد شده؛ ص. ۰.۰۸۰۶ 


۳۳ 
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ی کت شرر کیو مرجم رب زک 9 
کرک ی ات ۷ 
۳ 0 ان مت بک- 

رو ۲ بط ونر 1 





خروس صراحیء پیش از هخامنشیان 
از: ملکیان شیروانی, ۰۱۹۹۵ ۶۱ 


۳0 
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این هم دوبیتی از نظامی که بارها در صراحی خروس سرود" 
ز حلن خروسان طاوس دم 
فرو ربخت در طاس ها خود خم 

همو: 
شکم کرده پر زیر شمشاد و سرو 
خروس صراحی ز خون تذرو 
خروس را ره :۵۷ هم گفته اد جنانکه خاقانی جندین جا در وصف صراحی 
حروس به کار بست. نمونه ای می‌اوریم. در بیت زیر <ر داب در مفهوم پیالهء کشتی نمای 
امه و غرض از رقص <خروه> کنابه از ریزش شراب است به <ر کاب> باده ‏ 
بر غبب و دم خره خیز و رکاب باده ده 
چون دمش از مطوفی» چون غبیش ز احمری 
نیز" 
نو قوس و قزح جام بینی ملمع 
کزو جرعه ها لمل باران تماید 
همانا خروس استِ ماز مستان 
۳ که تشیم, اورا ز ایغان تباید 
موفق آلدین جلیل» در چشم خروس(شراب) و ریزش می ازصراحی خروس گفت"*: . 
چون چشم خروس می درافکن به قدح . .  .‏ 
کاواز خروس در تقاضای می.است 
خم : خم و ختبک نیز از رده تکوک هاست که در نمای گاو می ساختند. از دوران 
اسلامی هم نمونه هائی از خمبک های گاو در دست است. شاعران این خم را به فریدون 
"*- نظامی گنجوی, شرف نامه» ترتیب دهنده ع.ع. علی زاده, به تصحیح برتلس؛ باکو, نشریات فرهنگستان علوم 
جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایحان» باکو, ۰۱۹۴۷ ۲۲۵ 


2 ی ۱ نت 
۱ معین در فرهنگ فارسی می گوید: (حره: خروض ) است, جلد یکم. ص. ۱۳۱۶. برهان فاطم و لفت نامه 
دهتدا خره را در همین منهوم آورده اند. 


۶۱ ان 

سب خافانی؛ دیوان» سحادی؛ باد شده .۰ م و5 
۶ 

ت- همانحا ص۲۸۰ ۰.۱ 


۶ 
" - نرهة المجالس, یاد شده, ص. ۱۸۵. 


۳0۴ 
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ماو بر ورد بسثه اند, بویژه خافانی که ضمسکه را از در دول و حون سباوش را شراب 
یراند و سرود 
شرط صبوحی بود گاو زر و خود رز 
۱ شون سیاوش بده, گاو فرب وث ببار 
بای همه گاه این خمبک گاو را به علت بر آمدگی شکم و تاجش به مرغ صراحی 
ررانند می کردند. می‌دانیم که در ساخت شراب انگور را به خم می انداختند, درش را با 
وت می بستند. دورش را گل با گچ می گرفتند و دستگیره ه ای گلین یا آهنین در حلوهء تاج 
بر سرش می نهادند که «افسر خم» يا «تاج خم» می خواندند. همین تاج به خم شکم 


برآمده, جلوهء مرغ می داد . 

واژه خم ابرانی است؛ در پهلری مر( ,ند ودر آوستانی 0 آامده است. 
داعی الا سلام لیر گوید؛ حم «در پهلوی خمبک و در اوستا خمبه است» و آن«کوزه بسیار 
بزرگک» باشد 5 معین تصریح کرد: واژهء ون بهلوی است» 7 «نلرف 
سفالین بزرگ که در آن شراب و مانند آن ریزند». برهان تیریژی از کندو کاو در ريشهء این 
واژه واسر انگید وگفت: «ظرفی باشدبزرگ که در آن آب و شراب و س رکه ودوضاب 
کنند» ‏ . «تاور نیه> از دوران صفوی گزارشی داد که چان کلامش رامی| اس . گفت: در 


۱ ۰ : ۱ ۳ تخد ) ین ۱ 
ین و و و و ی نو وی «دیی_ 

, در نگهداری خم شراب؛ ذخیرهء خوارزمشاهی هم نوضت: حم 
, ونه‌اندرحجای 


زیرزمین ها می ده ۸ 
ز نت آنکه «نوباشد و نشاید که خم شراب اندر زیر زمین کنند 
نمناک؛ و نه جائی که باد آنجا رسد از بهر آنکه بخارهای زمین با وی بيامیزد و بخار 


۰1 0 , ۳ 9۹ ۰ ۳ 
شراب از وی جدا نشود و این شراب ناخوش بوی باشد و خون را عفن کند و سبب بیماری 


- خافانی؛ دیواف, باد شده, ص. ۱٩‏ ۶. 
"- فرهنگ نظام, جلد یکم, ص. ۰۵٩۶‏ 
""- فرهنگ فارسی, جلد یکم, ص,۱۲۳۹. 
- برهان قاطم؛ ص, ۳۵۱. 


- تاورلیه, سفونامه» جلد یک, ص. ۲۲۱( تلخیص از متن فرانسه) 
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ها گردد )۲۱ 
ابن هم گفنتی است که آن خم بنجهزار سالهء آلوده به شراب که در حاحی ۱ فیروز ثه 
بافتند, کار شناسان و بژو هشگر ان ایران باستان را بدین مهم رسانید که مهادییاایش می در 
جهان؛ هسانا ابران بود. این دربافت را خم های نوبافته در جیرفت تحکیم بخشیدند, 
حزانکه خراهیم دید. . می‌دانیم که پیش از این کشفیات عمر شراب را به سه ۵ زار سال می 
رساندند و نه بیشتر.می رسم به اشعار. . حافا در بیت الحرا حرام خم گفت: ‏ 
گرد بیت الحرام خم حافظ 
گر ثمیرد بر بپوید باز 
دز بهم رسیدد شراب و در جوش خم گفت: 
خم ها همه در جوش و خروشند ز مستی 
وان می که در | نجاست حقیقت نه محاز است 
بیز در دنایه از مپر سر حم؛ کفته 
من که ازآاتش دل چون خم می در جوشم 
مهر بر لب زده خول میخورم و حامر 
مولوی در خم گلین سرود: " 
از جوشش م یکهگل» شد بر سر می رقصان 
والله کزین خوشتره نبود به‌جهان کاری 
رکن آلدین مسعود کاشانی(رکنا) در تاج گلین خم گفت" ": 
۱ خمی افرش خشت و آنهم چه خشت 
این هم بیتی از سلیم طهرانی"" 
۰ تض پی ردتقم لیام 





۶۹ 
۰ - گرگانی: فد دیرهم خولررمشاهی یاد شده. ص. ۰۱۷۹ 

۷ گ 

ان شم اهیر کبیره جزوهه پنجم .۱ ۲ ۰۲ 
۷۱ ۰ ۰ 

۳9 کخرالزمانی ند ۳ مخانه باد ده ص. ۴ ۰ ۵. 
۷۴ ۰ 

‌ یت طهرانی دیران باد خده ۰۱۲۸ 


۲۳۵۸ 
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ورروستان «از امرای شاه حهاد» بود؛ سروه ۱ 
من «فلم و مشغولینم اینست که می را 
ٍ از خم به سبو ریزم و از جام برارم 
خم افلاطود: داستان این خم بس خبال انگیز است. فرهنگ ها و شاعرال جنین 
روایت کرده اند که افلاطون چندی از جهانیان ببرید. گوشه گرفت و دربحر تفکر به شم 
مراب اندر شد. از این رو خم باده را خم افلاطون نیز گویند؛ بویژه اهل قلم, که بسی سر 
بر افلاطرن و خمش گذاشته اند. این هم هست که ایرانیان در غفلت ازتاریخ و مدنیت 
نرود, افلاطون یونائی را همه کاره روزگار می انگاشتند. تا جائی که آن فیلسوف را حتی 
آفریننده شراب و موسیقی نی زگفته اند. چنانکه نظامی شرح خم نشینی افلاطون را بدینسان 
به نظم کشید ۳: 
فلاطون براشفت از آن انجس 
که استادی او داشت در حمله فن 
به خم درشد از خلق پی کرد گم 
نان حست از اواز این هفت خم 
چو صاحب رصد جای در خم گرفت 
پی جرخ و دنب انجم گرفت 
بر آهیگ آن ناله کانجا شنید 
نموداری آورد اینجا پدید 
حافظ هم از قافله دور نماند کته 
جز فلاطون خم نشین شراب 
راز حکمت بما که گید باز 
از همه شگفت انگیز تر سخن حسیلنملی هروی است که «درگرایش های فکری حافظ» 
ودر تقسیر خم افلاطون که خواحه نام پرده بود. نوشت: این ببت حافظ «نمودار فلسفهء 
متافیزیک افلاطرن و مجموعا اشاره به حکست بونانی دارد. شراب بادهء عشق عرفانی 
است و حاصل معنی [بیت] اینکه: جز بادهء عرفانی که حال می بخشد؛.چه کسی می تواند 


۷۳ 


۱ طاهر ثصرآبادی | ۰ انی: ت ذکره, اصفانی» نصحیح وحید دستگردی: تهران, کتابخاثه و مطیعه, 
نمدد, ۴ ص. هك 


۷ 
ِ ننلامی» افبالنامه 1 نمز؛ زریاب خرئی؛ مشکلات دبوان حافتا, باد شده) ص. ۱ 


۳۹ 
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اسرار خلفت را به ما باز گرید»!*" اما اهل شعر رساتر از حسینعلی هروی مفهوم این جام به 
دست داده اند. حتی اشرت فازدزاتی ۱ شاعر دوراد صفری گفت: 

بود نشأه مشرق خم» شراب 

فلاطرن حکمت در او. هر حباب 


‌‌ 


نا دخبری ز طایته تا د مانده است 
دولتسرای خم به فلاطون نمیرسد 
بابا فغانی گفت ": 


ادب از باده مجوئید که آن لعل قبا 
سنگ بر جام جم و خم فلاطون زده است 
این هم بیتی از مولوی" : 
زین باده چر مست شد فلاطرد 
افتعاسد. افزد. او ققات, 
میرزا محمد استاد که از زندگی نامه اش آگاهی نداریم, سرود" : 
به حیرتم که فلاط ون ز شرم آب نشد 
به خم نشست و فلاطون شد و شراب تشد ۳ 
دن: خم قیر اندودی است که ته آن میلهء دراز مي بندند. به‌ خاک می کنند. سرش را 
می یوشانند تا از سرمای زمستان درحان باشد؛ بویژه در مناطق سرد شیر مانتد آذر بایجان و 
همدآن.. در زیر این واژه دهخلا نوشته «خم قیر اندود دراز ولی باریکتر از خم معمولی و 
در بن آن برآمدگی است شبیه ناوک.که بر زشیس ققوآ له ایس تاوتا در دیق حقی را 
کنند». ٩‏ فرهنگ آنتدراج وی وش 3 (حم بزرگ است و عری ان دن 


۷۵ ِ_ِ ۱ ۳ ۳ 
- حینعلی هروی: « گرایش های فکری حافط»؛ حافظ شناسی, جلدچهارم. ۸ ص. ۰۱۴۵ 

" - گلچین معانی, احمد: تد کره بیمانه, در ذکر سافی نامه, مشهد» انتشارات دانشگاه مشهد» :۰۱۳۵۹ ص. ۱۰-۷ 

7 - مخزن الفرایب, یاد شده, جلد چهارم ص.۳۳۵ 

-عولزی:کلیات شم ناد شنهر ح. ۱۰۲۵: 


"- بزم ابران : ۱ نام نویسنده همراه با حند اول برگ افتاده ], هند ۱۸۹۶ ملادی, ۱۳۱۰7 ق؛ نزن ۲۳۳ 


"*- لفت نامه, جلد هفتم. ص. ۹۷۸۵. 
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۸۱ 


را . وحال انکه ماوت ان اونا. با دیگر ۴ ها تدها همان ناو ک دن اس 
د ۵ کفشله 
رمین ار د 


افیا دو حا ازدد باد کرد تخست در اشاره به کل اندود کردن سر دن: 


ده 


دل کشاده دار حول جام شراب 
سر گرفنه جند چون خم دنی 
یز در مبلهء دن که بای در گل دارد, سرود: ۳ 
دوش بریاد حریفاد به خرابات دم 
حم می دیدم خون در دل و پادر گل برد 
ازرفی گفت": 
بلبل پر از خروش شد در میان باغ 
باده به جوش آمد اندر مبان دن 
این هم ببتی از ناصر خسرودر طرد دنیدن (گردیدن) به دور و بر دن ": 
جقن خمجیو دا گردو ان از عون وق 
خون دن خونت بخواهد ریخت, گرد دن مگرد 
این هم نیتین از بای ۱ 
به میخانه در سنگ بردن ردند 
کدورا نخاندند و و 
فربدالدین احول اسفراینی گفت:"* . 
۱ بهنتش بزم ومه سافی و ناهیدست خنیاگر 
متاره جپش و ساغر ماه و بروین نقل و گردون دن 
فرهن گآنندراج, جلد ۲, ص: ۱۶۸ 
""-ازرقی, دیوان» پاد شده, ص. ۵۸. 
*- ناصر خسرو دیوا: یاد شدهز ص. ۳۸۱: 


۸ 


- صعدی: بوستان به تصحیح دکتر غلامحن یوسفی؛ تهران, انتشارات خوارزمی؛ جاپ دوم؛ ۳ در لفت 
نامه جلد هفتم؛ ص. ۱۷۸۵ زیر واژهء «دن> این شعر به زمان حال آمده بدیتاد:: « کدو را نخانند و گردن زنند»! 
وحال آنکه داستان دز گذفته ور 


"2 (ال)جاجرمی, محمد: مرنس الاحرار فی دقایق الاشمار, با مقدمه علامه محمد قزوبنی, به اهتمام میر صالح 


طبیبی؛ دهران, ۲ حلد. حلدا: جات اتحاد ۰۱۳۳۷ حلد ۲: سلسله انتثارات انجمن اثار ملی, ۱۳۵۰.ص. ۷ ۶. 


۳۶۱ 
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بً" 


سبو؛ در بارسی‌میانه 5000 بر روی سفال نوشنه ها (5)۱۷ ؛ در ارمنی0۲ 00و اي 
معنای کوزه, جام. معبن گفت: «آوندی سفالین و دسته دار که در آن آب و شراب و جز آن 
ریزند»".داعی الاسلام گفت:سبو ظرفی است کلی و«در قندیم یک قسم ظرف شراب را 
سبو می گفنند» "". بیشتر فرهنگ ها, واژهء سبو را نباورده اند و به سبوکشی در معهرم باده 
کشی اکتفا کرده اند. "دهخدا هم سبو را ره «آب و شبر» "۷ و ار باده در گد فسق, حافزل 
در سبوکشی به مفهوم دوم آن لش 3 باده دی باشد؛ اشاره داد و لفت؛ 
۱ نه من سبوکش اپسن دیررند سوزم و بس 
بساسرا که در این کارخانه سنگ و سبوست 
در غزل زیر وصفی داد به سبوکشان مغ در حضور موبد و نیز به کشتی موبد, یی 
کمربند پیمان که زرتشتیان می بندند .: 
در سرای منان رفته بود و آب زده 
نشسته پر و صلائی به شیخ و شاب زده 
سبوکشان همه در بند گیش پنسته کمر 
ولی ز ترک کله چتر بر ساب زده 
حافظ نیز همجون دیگر شاعران برنمود که بر خلاف گفت فرهنگ هاء سبو تنها برای 
ت «شیر و آب» به کار نمی رود» بلکه کوزهء می را یز گویند: . 
چون می از تم به سبو رفت و گل افکند تشاب 
فرصت عیش نگهدار و بزن جامی پٌند 
کمال الدین خجندی گفت: ۲ ۱ ۱ 


۳ یا داشت های دیکیونر بهلوی رهام اشه. 
۷ فرهنگ فارسی. جلد دوم ص. ۰۱۸۲۱ 

"*- فرهنگ نظام, جلد ۳. ص. .۳۰٩‏ 

ُثُ- لغت فرس: برهان فاطم, فرهنگ جعفری» وضجخج ارس ندار ند. 

ت لفت نامه, جلد هشتم. ص. ۱۱۸۲۷-۸. 

""- غرض <کُستی> یا <کُشتی> است: کمربندی که زرتشتیان همواره زیر پوشاک به کمر می بندند. 


ً. کمال الدین خحندی, دیوان یاد شده ص- ۸ (همزمان حافظ بود) 
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تو دبر زی به میکده ای بار باده رش 
زاهد که سنگ زد به سبری تو نیست باد 

امان الله خان «از امرای شاه حهان» که درسوی می لت : 
من طفلم و مشفولیتم اینست که می را 


از خم به سبو ریزم و از جام بر آرم 


این هم بیتی از 


مت دیدیم که برحی فرهنگ ها شیثه یا صراحی بلورین را در میان مرغان صراحی 
[ورده اند. این واژه برگرفته از بارسی میانه با بهلوی وه است که در ارمنی اک در 
گرحی :-308ا3. و در سریانی "3" آمده است. در فارسی, شیشه, می در مفهوم تنگ 
راب است. کاربرد شیشه در میان فارسی زبانان هندوستان بیش از ایران باب بود. از 
نت های شاعران آن دیار پیداست که می را در تنگ یا شيشه های سبز رنگ می ریختند و 
مر صراحی هم می نامیدند. فرهنگ های جاپ هند هم گفتند: در شيشه«شراب و گلاب و 
مانند آن بدارند»." معین گفت: (رفرآنه و ص رنه انس حافظ هم از اقا واه باد کرد: 
با شاهد شوخ‌شنگ و با بربط و نی 
کنجی و فراغتی و یک شیشهء می 
غلفل بلبل ار نماند چه غم 
دشل شیشه شراب بیار 
همحنین در بیت زیر همراه با اشاره به ساخت باده, معمائی طرح کرد که به زجاتهء شاعر 
می شد نام کسی را بیرون کشید. در آن معما و در پیوند با شيشه حافظ گفت: 
سصرگهرهروی در سررمینی 
همی گفت این معما با قرینی 
که ای صوفی شراب آنگه شود صاف 


کی تیا زا ار بعیتی 


33 1 ۱ 2 ۳ ۰ ۳ ا وا 
" - محمد طاهر نصرآبادی اصفهانی: تذکرهء اصفهانی, تصحیح وحید دستگردی, تهران, کتابخانه و مطبعه, 
نمدلن», موه ۲ ص." ۳۰ 


۱ 
- یادداشت های رهام اشه. 
۵ . . ۳ ۱ 
. فرهنگ آنندراج, جلد چهارم. و 


۱۶ ۱ 
ی فرهنگ فارسی؛ جلد دوم؛ ص»" 4 ۵ خر ۳ 
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این هم بینی از خیام در پیاله و شيشه" : 
در دوستی شيشه و ساغر نگرید 
لب بر لب ر در مپانه حون افتاده 
مطهر گفت" : 
منم جون می جگر پر شون توئی چون شیشه دل ناز ک 
یا تا دا یگی‌گرديم اگردر دل نا داری: 
هلالی حفتائی گفت ": 
دختر رز به شیشه منزل کرد 
گرم نخون_بود جای در دل کرد 
شيشه می که پر ز خون افتاد 
در درون هرحه داشت بیرون کرد 
سلیم طهرانی از مهاجرین به هتدبه دوران صفوی» در شیشهء سب ز گفت" " : 
1 خم نشسته همچو محمود و به خدمت پیش آو 
شیشهء سبز ایستاده بر سرپا جود ایاز 
صائب به باد حافظ از شيشه های رادم شیر[ راو کف" 
به از کف صاکب معیانی ز نکن 
شراب لعلی در شيشه های شیراز است 
#یسالعتا بیگم (مخفی) گفت؛ " 
تا نگذارد لب ساغر به لب ما 
" افسرده شود شیشه بزم طرب ما 
قرابه: قرابه به معنای«صراحی و بطری» است و «احتمالا معرب است از قر+ابه. در 


«999 ۰ 


۵ مطهر دیواد؛ باد شده) ص: ۵ 5 
-هلالی حفتائی: دیوان 1 با تصحیح و مقابله سعمل (جت : تهران؛ کتارخانه سنائی؛ ۰۱۳۵۳۷ ص." ۰۱۵۳ 
هه ۰ ۰ ۳ ئ ۹ هُ‌ ۱ 
"""- سلیم طهرانی, دیوان؛ باد شده, ص. ۰۲۸۹ سلیم از شاعرانی بود که به روزگار صفویان به هند رفت ۳ 
"۹ ی با | تاصی 
داد که در بز رگداشت زبان فارسی؛ در با رگو رکانان دهلی, «در حکم در بار اصلی ایران» نود( ره نقل ر‌ 2 
ملک الشعرای بهار ؛ جاپ دوم ۸ ص» ۳0۷ 


0 دیران مخفی؛ باد شده» ص. ۹ 
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ان کریت*60۷/0 «آبدان», درگجراتی 80۳۳9 «آبدان فلزی» ‏ .در فارسیهشیشه 
راب و صراحی» اش ۱ برهاد ثبریزی ثنها به «فرابهء زرین» اشاره داد, در «کنانه از 
آزیاب عالمتاب ۷ دهخدا هم گفت: فرابه: (اوند شبگه ویر گی که:در ان شراب و حز 
0 
نردم *۱. هقی نیز درتاریخ شود, در دوجا داز پنجاهقربهشراب» ید گرد هب 
رستور امیر آورده بودند. " در هزار و یکشب در داستاد حمل و دختران» از فرابه سخن 
رفته است: «ربه باده گساری نشستند. آنگاه دلاله قرابه پیش ورده پیاله بگرفت, ساغری خود 
نوشید و دو بیمانه به دربان و خداوند خانه و پیمانه ای به حمال بداد» "۰ هنوز در میان 
ررتشتیان یزد, کوزه شراب را گاه قرابه می گویند. چنانکه در خاطرات اردشیر خاضم می 
خوانیم: «مادرم یک قرابه شراب با چهار جام کوچک روئین برداشت و به میدان آمده بر 
زمیه گذاشت»*. حافظ در قرابه گفت: 
در عهد یادشاه خطا بخش جرم پوش 
حافظ فرابه کش شد و مفتی پیاله نوش 
نیز 
صوفی بیاله پیماء حافظ فرابه برهیز 
ای کوته استینان تا کی دراز دستی 


9 


شاه شجاع نیز در قرابه کشی سرود" : 


- "- یادداشت های دیکسیزنر پهلوی رهام اشه 





- فرهنگ آنندراج, حلد چهارم؛ صرت؟ ۰.۲۲ 
۱۰۴ بت 
5 برهان فاطع: ص.۰ 2۸ 


ون نامه , جلد دهم. ص؛ ۵ --.- 


۱ 


َ- بیهفی؛ خواحه ابوالفضل محمد بل سین" تاریح سهعی؛ به اهتمام د کتر غنی» و دکتر فیاض: تهراد, انتغارات 


خواجو, ۰.۱۳۶۲ ص. ۲۲۷ و ص. ۲۴۰ 


۷ 


- هزای فزیکخب: ترحمه عبدالطیف طبوحی؛ ۷ حلد؛ استکهلم» مره چاپ 8۸ انتشارات ارش: بی تاریح, حلد 1 
۲ یکم, ص- ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ 


۸ 


5 ۴ ۲ ۰ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰1 5 
-خاضم, اردشیربنشاهی: خاطرات تصحیح استاد رشیید شهمردان» بمبلی» کتابفروشی خاضم, ۱۸۹۴ این 
نوشته بزودی با دیباجه و ویراستاری هما ناطق زیر جاپ خراهد رفت. 


۱۰ 


- محمد فزوینی: «اشعار دارسی شاه شجاع؛ یادداشت هاه , حلد ۰ ٩-۱‏ . 9 ۹ 


۳۶۵ 


ختص 
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سحاده فتاد در بن خم 
فرابه فتاد بر سر سنگ 
مطهر؛ قرابه را به روشنی در مفهوم صراحی گفت 
شب نکوتر آید از قرابه می کردن به جام 
زانکه می گنج است و گنج زر نهان باید کشید 
این هم بینی از آم هانی از شاسران یزد که سرود""" ۱ 
هست دوچشم داربا همچو قرابه پر ز می 
در کف ترک مست بین؛ باده یکی و جام دو 
مولوی گفت" : 
زیرو زبر گشت خرابات ما 
خنب نگون گشت و قرابه شکست 
در «قرابه پرداز» هم گفته اند: « کسی که جام باده پیساید و خالی کند» .دهخدا همین 
عبارت را آورده ‏ . حافظ شیر از یکسا از قرابه پرداز یاد کرد. اما در نسخه های هند و در 
«ئد کره‌مبخانه ) : 


چون غنچهء گل قرابه پرداز شود 
نرگس به هوای می قدح ساز شود ۱ 
در فرهنگ ها قرابه کش رپ کقیده اه خور را گویند و قربهپرهیز, هرآن 
کس را که «از جام می پرهیز»گند. 


کوزه: مفهومش روشن است , در سریانی به معنای جام سر باریک است و در ارمنی 
۴ ۰ مر 8 ۴ ۲ ۰ 
2 است. فرهنگ هادر وصف این اوند برخلاف عسرخیام از دسته کوزه سخنی نگفته 
اند» به همین بسنده کرده اند که «ظرفی است گردن دراز» نیز «صراحی سفالی » است. 
محافظ گت 
آب در کوزه و ما تشته لبان می گردیم 
یار درخانه و ما گرد جهان ی گردیم 
۳ مطهر» دیوال؛ باد شده) ص. ۱ 
"ٍ- اردشیر خاضع؛ بنشاهی: سخنورال بزد: باد شده ص. 9 
ت‌ جلال هماثی, غزلیات شمس, یاد شده, ص. ۱۷۲. 


۱۱۳ 
- لغت نامه, حلد دهم ص. ۱۵۳۱۵. 


۳۶۶ 


۹00 ۷۸۷] ۷۲ 





1 
ِ 
ْ 
۱ 
۱ 
3 


رس ی ی فا ار و ی 


در کرزه و شراب بیتی خیام وار گنت: 
روزی که جرخ از گل ما کوزه ها کند 
زنهار کاسه, سرما پر شراب کن 
مشرب: «یباله و کوژه » را نیز گفنه اند. افزون بر آوند آب, به معنای«ظرف 


۲1 ‌ ۸ ۳ ۰ ۰ ۸ ۹ ن ‌ ۹ 
زراب» هم آمده است ۰ بیهقی در جند جا از مشرب باده سخن گفت. یک نموئه می 


آورم: «شعرا بیش آمدند و بر اثر ایشان مطرنان زدن و کمتن گرفتند و شراب روان شد. » در 
ینب اهناکی بزرگ» و امیر چند قدحی بخوردند" . در ربط حافظ و مشرب. باز باید از 
ملکیان نام برد. این کارشناس بی همتای هنر ایران» مشرب (18) مسین و برنهشی را 
1۳ که از موزهء ۸۱6۲ 070 ۷:6/0۳:۵ سر درآورده است . این جام را در سدهء پانزده 
ریلادی یعنی نزدیک به زمانهء حافظ ساآتختهاند و اراسعه است بةدو شخل ازخرلی» 
شراز ‏ . در بالای حام» دور تا دور این غزل امده ات 
سحرم دولت بیدار به بالین امد 
گفت برخیز که آآن خسرو شیرین آمد 
درلبهء بائین غزلی دیگر از حافظ با مطلع زیر: 
ساقیا باده بده غم مخور از دشمن و دوست. 
حافظ خود» یکی دو جا از مشرب یاد کرد. هم در جلوهء جام آپ و هم قدح: 
۱ ای آنکه ره به شرب مقصود برده ای 
زان بحر قطره ای بمنن خاکسار بخش 
در وصف مشرب» این شعر عسجدی هم به نقل می ارزد"" 
از شرب مدام و لاف مشرب توبه 


وز عشق: بتاد سیم عیعب نوبه 





رو ۱ 
۳ دهخدا, لعت نامه حلد دوازدهم. ص. ۲۵ 


_- یهقی, خواحه ابوالفصضل محمد بن حسین: تاریخ بیهعی» به اهتمام دکتر غنی؛ و دکتر فیاض؛ تهران, انتشارات. 
خواجوء ۲ ۱۳۶ ۲۷۲ 


۱۹۶ از‎ ۱ ۲ 
- ۸۱۱۱۱۵۴: ۳۱:6 1۳۵۳/۵۴ ٩۱ ۵1۳6۲۲ 9۴ 6۷/۲۷۷۳ 0۳. 11, 0. 68 


۱۷ 


آ-مسجدی مروزی: دیران, به تصحیح طاهری شهاب, با مقدمه سعید نفیسی, تهران, کتابخانه طهوری؛ ۰۱۳۲۲ 


ضص. ۹ 


۳۶۷ 


562۳۳6۵0 ۷۷۱۲ 221۱۲ 


دل در هوس شراب و بر لب توبه 
زین توبه, نادرست یارب نوبه 
مینا: در مفهوم صراحی شیشه و بلورین است. واژه مینا, بویزه مینای و شیشد سبزه 
در میان شاعران فارسی زبان هندوستان از جمله بیدل و صائب و میرزا غالب بیشتر به کار 
گرفته شده تا در ایران. گرجه حافظ هم از این صراحی یاد کرد: 
چا میناثی می, سد ره ننگدلی است 
منه از دست که سیل غمت از با برد 
همو 
زین دایره مینا خونین جگرم؛ می ده 
تاحل کنم این مشکل در ساغرمینائی 
همو 
ای زاهد اگر فضلت میتا دهذرخ دسث 
از همت پیران دو عالم به امان باش 
میرزا محمد بلیانی گفت" : 
به نام خداوند میناو مي 
خداوند جنگ و خداوند نی 
سرخوش تفرشی شاعر سدهء دوازدهم, در کشتی باده و صراحی مینا گفت" : 
کین متا به حسرت بنگرد در بزم مار ۱ 
تازمیتا ی به جام" زرنگار افکنده ایم 
نسیمی شروانی گفت " 
و 7 مینا بود گو شمم در مجلس مباد 
روشنائی نیست مه ریش روی افتاب 
این هم بیتی از صائب به یاد حافظ و در ضراحی مینای شیراز 


.ِ‌ 


۱۱۸ 
- از مه اجرین به هند بود و نابینا. به «صادق مینا» شهترت داشت.هندسه و حساب و ریاضی می 


دانست. بر گرفته از: مرآت الفصاحه, یاد شده, ص. ۳۴۲. 
۸ کوش شرع روا رس ای کر ۱ ۲ صص. ۹۸ 
۱۳۰ 


۰ ۳ شروانی, دیران, یاد شده, ص. ۱۵. 


۱ ۹ ۰ . 
ت صانب, دیوان, دهرمان؛ حلد یکم, ص: ۲ #۵ 


۳۶۳۸ 
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خون دل در صاغر روشندلان زسنده است 


باده شیراز در مینای شیرازی خوش است 


2 ۲ ۷ 


می رسم به جام ها و ساغر های می. 


۳۳۹ 
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تکوک گاو ام یمین :۱۳۶۶۰ 
مورهء 
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۲ حام حافط شبراز هست فردیده است 
کلام صائب از ان شراب شیراز است 


صانب 


حافظ 
و 


ساغر های می 


در این بخش آوند هائی را یادآور شده ام که حکم پیاله و و ساغر داشتند, جنانکه در 
حلوه های گوناگون در متون و اشعار آمده اند. مانند<ایاغ> که به دوران مغول شهرتی 
داشت» بورژه در هند وستالد. ویا جام جم که بیشتر در مفهوم جام پر آمده است. <ییاله > را 
ساغر گرفته ام. <ییمانه> را درمفهوم میزان انداز ه گیر تشریح کرده م. درجام کهن 
<شاخ» یا «سرون> بحثی گشوده ام. مفهوم جام های <جینی > <حلبی> و <زحاجی>را که در 
دوران مفغول باب بودند از ز بان حافظ و دیگران با زگفته ام. . مفهوم دقیق < حام عدل> و 
نجا جور> را که هر یک خصلت پیمانه داشتند شکافته ۶ مفهوم در < <رطل گران> را به 
دست داده ام. و جام های دیگری را به باری حافظ و دیگر شاعران برنموده ام. تصاویر 
برخی از این آوند ها را به پیوست ها آورده ام. 

ایاغ: این جام را<ایاق> هم گفته اند. واژه مغولی است و به معنای«ییاله 
شراب است: به‌ ترکی به‌معیای پاست. فرهنگ اصطلاحان دوران مفول . ایاقجی را 
«ساقی و شرابدار» آورده, افزودث ین خهارن از تاریخ ویاف*«ابااچی ۳۷ ۲ 

راحم(شراب) اشتغال» می‌ وزژیدند. ایاقجی نیز« بدار و شرابدار» را گویند و ابافخانه 
هماد‌میخانه باشد ". در برهاث‌قاطم در مفهوم «کاسه و پیاله شرابخوری» آمده اس" . در 


۱ ۱ ۲ ۱ ۳ 0 مم .۰ ۱ ۰ 
- شریک امین: فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مفول» تهران؛ فرهنکتان ادت و هنر ایران, ۰۱۳۵۷ ص. ۰۲۲ 
۲ار فرهنگ آنندراج» جلد یکم» ص. ۵۱۲-۳. در همائجا می افزاید: «به معنی پای درتر کی» . 


۳۷۱ 
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حاشبه جاپ سنگی دیوان حافظ هم ایاغ‌را «یباله» معنی کرده اند .. محما. معین ایام را 
ترکی می داند و می گوید: « کاس بیاله شرابخوری» جام؛ ساغر» است. همجنین«اباغدان 
ساغر شراب» باشد و ایافی: «ابداره شرابدار» است. در واژهءایاعخانه, می افزاید: «اداره 
ای در عهدصفوبان که در آن جام ها و ساغر های شراب و ظروف طلا و نقره را نگهداری 
می کردند».* جام ایاغ در میان فارسی زبانان هندوستان بیش ازایرانیان به کار گرفته شده و 
همواره به معنای پیالهء بلورین يا زرین آمده. یکی دو نمونه در همین گفتار اورده ایم. در 
جام ایاغ, حافظ شیراز هم گفت: 
یکی چر باده پرستان صراحی اندر دست 
بکیچرساقی ستان به کف گرفته ایغ 
نیر در ایاغداری ندیم شاه با ساقیگر یی کشت 
به چن خرام , بنگر بر تخت گل که لاله 
به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد 
در <ایاق زرین> بوشکور گفت : 
تو سیمین بری من جو زرین ایاق 
تو تابان مهن من چو سوزانچراخ 
اسدی طوسی در ایاغ بلورین سرود : یپ 
می زرد بد در بلورین ایاغ 
5 چو در آب پاک از نمایش چراغ 
ملا نوعی از شاعران مهاجر به هندوستان, در نبید و ایاغ گفت": 


"- برهان قاطع, ص. ۹۶. 


"- دیوان حافظ, چاپ سنگی, ببثی, یاد شده, ص. ۰۲۰۱ 


۵ .۰ ۰ 
-فرهنگ فارسی؛ جلد یکم, ص. ۰۴۱۱ همانجا. در متون دیگر اين ایاغخانه را شرابخانه گفته اند؛ جاتی که ابزار . 


موسیقی و خم های شراب را در آن نگهداری می کردند. 


۶ ۸ ۰ 5 1 ‌ ب ۰ 
- ژیلبر لازار: اشمار پراکنده قدیمترین شعرای فارسی زبان, تهران, انستیتو ایران-فرانه. ۱۳۴۲-۱۹۶۲ ص» ‏ 


راشب نامه باد شد هه ص-" ۳۳۵ 
۸ ۱ ۰ 
۶۸ ص. ۰۳۵ خبرشانی اهل خبراسان بود, در سده ۱۷ مبلادی؛ راهی هندوستان شد و به درباز اکر شاه 


۳۷ 
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تمد معرفت کن در اباغم 
خرابات محبت کن دماغم 
مر صبائی از مهاجرین به هند ,به ایغ درمفهوم پا هم اشاره داد : 
۳ 
جمشی. که شُد. خاک سراغش نتوان بافت 
جزلاله نشانی ز اباغش نتوان یافت 
این هم بیتی ازشهزاده زیب النسابیگم که«مخفی» تخلص می کرد ۲ : 

باده جون بر لب نهم سافی جسان ساغر کشم 

بر ز حوناب جگر دارم ایا خویش را 
یادیه: معرب آن باطیه باشد. در مفهوم این واژه سخن فرهنگ ها همخوان نیست. 
رحمدیادشاه منشی براین باور است که باطیه معرب‌پاتیل» بایه و باتله و«دیگ فراخ 
حلوائبان» باشد." هرجندکه در ایران پاتیل ادم مست‌را گویند. دهخدا نوشت: بادبه «به 
ترکی پباله بزرگ, جام شراب ظرف های سفالین شراب» را گفته اند و معرب است و «عرب 
او راتاجود کوینن: در زیر واژهءبادیهاشام گفت: «نوشندهء ساتگن» ‏ نوشندهه 
شراب» ‏ . معین بادیه را عربی دانست و در زير واژهء باطیه نوشت: «ظرف سفالینی که در 
آن شراب نگاه دار ند و ابریقی که ازآن بیاله در بیاله های کوچک شراب ریزند» . ملکیان 
در آوندهای«برتزی ایران» بادیهء را ۷ 2 2026 خواند.در حای دیگر بادیه های سیمین و 
دا نرر.شناساند. در ریشهء این واژه: داویدکوهنگفت : واژهء بادیه در اصل اکادی 

. پیرست. صوفی مسلک هم بود. 
- به نقل از: مخزن الفرایب, جلد سوم» ص. ۷۸. 


۳ زیب التسا بیگ (مخفی): دیوان‌مخفی (۱۰۴۸-۱۱۱۳) به فرمایش مولوی سلیم الدین خان, هند, ۱۸۶۳ 


مبلادی. این بانو مخمی تخلص می کرد. دختر اورنگ زیب بود که باده نوشی و سازندگی را منع کرد. مخمی«ادیب 


و دانش دوست» بود و «ا کثر شعرای پایتخت ملازم او نودند) . دهد | , لغت نامه, حلد #4 ص- ۱ 


۱ اش ‌ 
ت‌ فرهنگ آنندراج» حلد یکم. ص- ۸6۵۵ 


" - ساتگن ویا ساتگینی قدح و بیالهء شراب را گویند. واژه در اصل ترکی است.در تاریخچه می بخش کوچکی در 
باره, ۳ حام گشرده ام . 


2 
- لفت نامه جلد سوم؛ ص- "ی 8 18 3 


. ۱ 
فرهنگ فارسی, حلد یکم. ص. ۰ ۶ 


۳۷۳ 
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است ۵۷7 در آرامی 9۵۸۱۵ و در ایرانی :۰۳۵0100 حافظ به دومفهوم بادبه, بعنی هم به 
جام و هم به بیابان اشاره داد: 
تشه , بادبه زا هم به زلالی درب‌اب 
ی در ان ره به خدا می داری 
منوجهری " قد و فامت باطبه و رطل گران را با قدح سنجید و نمایاند که بادیه درطل 
کران» هر ذو پرگنجاش تر از فد باشند: ۱ 
قدح به کار نیاید به رطل و باطبه خور 
جنانکه گر بخرامی نمینوی» بخزی 
سورن ملکیان در نژوهشی باعنوان« سبک ایرانی فلز کاری در هندوستان شمالی» از میان 
جام هائی که به دست داد دو بادیه منقش تشه ره اشمار حافظ شیراز را دز خر مایت 
شناساند. " تاریخ بادیهء یکم ۱۰۲۳ قمری ( ۱۶۱۴ میلادی) است. نام دارنده اش 
«صاحبه خواجه بوسف کشمیری»است و جام آراسته است به گل و بلبل و اشعار. در باره, 
شعری که به خط نستعلیق بر لب این آوند نوشته اند ملکیان می گوید: «فرصت نکردم که 
دردیوان ها هویت سراینده ء شعر را بجویم»" . آن شمر از حافظ بود. با تفاوت هائی 
چند»در سنجش با نسخه های غبی و خانلری" ": 
سافیا پايهء شراب بیار 
یک دو ستاغر شراب اب بیار 
داروی .درد تن بیسی: سعع: 
وت درمان شیخ و شاب بیار 
ادیهء دوم باز ساخت هندبود, به سدهء همدهم میلادی. دار نده اش «خواحه بوسف 
بج» نام داشت. به گفته ملکیان: این جام را از گنجینه های تفت کیالد ققر 992 
۰ :0 ,۳۵۱۱۵۲۵,1994 بعناع6۱ظ ,2 ۴۳2٩‏ ردعاوزاجد ععواهع کعل 6/(0۳99۵۳۵زظ :صعطم6 0زبام ۱۶ 
- منوجهری, دیوان, دبیر سیاقی» چاپ سوم: ص۱۳۸. . ثً-- 
020 ۹۵۹۵۵( الصا هدرم( جح ع 5 محتصفیا 16 تزصوبنطع) -مهیازاع۱۷6 ۱7۰ 


,4 ,156۲5(طنظ امه ,تلع سعا بعز۱۷۵ع۱ حزوزلهآ>عوزمومه۳۳. برد 60۱60 ,ععباایت ه 
.1-۰ ,۳185 ,63 ۳ 


۱۸ 5 
ت همانحا؛ سس" ۷ 


۱۹ ۰ ۰ ۳ 
-در دیران های جات ایران, در سطر اول به جای بایه, شراب «مایه, شباب» امده , 
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,یر ۳.برروی بادیه دویست از حافظ شیراز نقش زده اند: 
1 صبح است سافیا فدحی بر شراب کن 
دور فلک درنگ ندارد شتاب کن 
زان پیشتر که عالمفانی شود خراب 
ما را ز جام باده , گلگون خراب ۳1 
در پزرهشی دیگر به نام «برنرهای ایرانی» " باز ملنیان بادیهء بسیار زیبانی از دوران 
ِ ۱ 7 
سنوی شناساند؛ اراسته به شعری صوفیانه که گوینده اش را نشناختم: 
این بادیه شربتی ز کوثر دارد 
خطی چو خط عارض دلبر دارد 
خاقانی, باده ای را یاد کرد که از مرغ صراحی (قنینه) به ساغر بادیه می ریزد ": 
هر جازء که‌ز خم ستد قنینه 
در باطیه جان کنان فرو ریخت 
بیالهء می: بیاله یا پیغاله. نعلیکی مانندی است که در آن شراب خورند. این جام را به 
«ماه و > نیز تشبیه کرده اند, آنگاه که از نیمرخ بر تمایند: فرهنگ ها «قدح و کاسه» هم 
گنت اند. ۳" معین می افزاید: پیاله «یکی از لوازم آتشگاه در تشریفات دینی زرتشتیان» 
باشد. ""دهخدا برآن بود که این واژه را «یونانی ها از ایران گرفته و به همین شکل به کار 
برده‌اند» ۰ فرهنگ‌جعفری بیاله را «پیمانه شراب» گفت ". <بیالهء حور» هم داریم که 
فرهنگ ها به معنی جام برآورده اند. این واژه در پارسی میانه (تچلوی) لقرعبرهم آمده, در 





۳ همانجاء ص-. ۶۰ 


۲۳۰ (0۱:20 


۰ ,1973 ,۳2۲15 ,5]ا66۵1۵(] جرخ ععل م56 ,جعز۱۳۵ ۳۵۳۸26ظ ما :0۲۷2۵۱ 
۱ .120 


""- خاقانی, دیوان, عبدالرسولی, ص. ۰۴۹۶ 
"- برمان قاطع» ص. ۰۱۰۱۵ 
۳۹ 
""- لفت نامه, جلد چهارم. ص. ۵۱۲۷. 


۶ ۰ 
"- فرهنگ - حعفری» ص ؛ ۷ 


۳۷۵ 
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مفهوم جام شراب همراه با واژهء بباله گر ۲0۴/ق(۳()8 ۰ واژه, <بالغ» هم که در جمله 
فرهنگ ها و حثی در نوشته های ملکیان» به خدلا در معهرم شاج باده و «سرون» آمدی 
همال پیفاله, جوبین است, چنانکه در تاربخجه, می خواهیم دید. یکی دونمونه از حافظ پ 
دست هی دهم 
اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز 
پیاله ای بدهشن تون دماغ‌را تر کن . 
در بیت زیر و در <یاد> پا مدح شاه گفت: 
جو غنجه با لب حندان به یاد مجلس شاه 
بیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم 
در بیت زير مدام به معنای شراب آمده است: 
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم 
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما 
در بیت زین چنانکه پیشتر گفنیم» نوشته اند غرض از <پیاله برکفن بستن> همانا حرعه 


رتری‌است: 
پباله بر کفنم بند تا سحرگه حشر 
به می ز دل ببرم هول روز رستاحیز 
در واژهء پیغاله که همان پیاله و بالغ باشد» عنصری گفت ": 
گر به پیغاله از کدو فکنی 


‌‌ 


هست پنداری اتش اندر آب 
معزی پیاله را «اب افسرده» خواند که در بخش های پیشین اشاره کردیم: "۲ 
اگر کسی صفت باده و پیاله کند 
پباله آب فسرده است و باده آتش ناب 
پیمانه: برگرفته است از واژهء پهلوی ۵72۳02 , در سانسکربت ۲۵۳۵7۵, به معنای 


س یاد داشت های دیکیوثر پهلری رهام اشه. 


۳۸ ۹ د ۰ 
ت عنصری) بلخی؛ ابوالقاسم: دیوان (اسعاد عنصری بلخی) ؛ به کوشش محمد دییر سیافی؛ تهران؛ انتشارات 
سنائی» ورف ۲۹ ص» ۳۳۰ 


0 ۱ ۲ ِ 
7 هعری؛ دیوان؛ به کرشش عباس افبال, باد سب ۵ ص. ۸۷ 
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ازرازه و معبار. به معنی«جامی که همجون اندازه به کار رود» "۴ بیمان (بهلوی )در 
اصل به معنای اعندال است. جنانکه به دوران ساسانی» آذرباد این اعتدال رایه نوشندگان 
رادم توصیه کرد؛ «می به پیمان جوز: چه کسی که می بی بیمان خورد» بس آئینه» گناه از وق 
۳ در زبان بهلری واژه. باس (۵۶م) سزاندازه و مان اش , رضافلی خان 
ردایت درفرهنگ انجم نآرای ناصری, مکوک راکه در زبان پهلوی کشتی باشد عربی 
دانسته به مفهوم پیسانه آورده. در میزان شراب و بیمانه» ابن سینا گفت: «نوشبدن شراب 
باید با پیمانه های کوچک شروع» شود که بهتر از «نوشیدن با پیسانه های بزرگ تر 
است» ‏ . اما صاحب «ذخیره خوارزمشاهی» برهان آورد که پیمانه نز گ تهتر است زبرا 
دیر تر مست کند! در بیت زیر» میرزا نظام دستغیب, شاعر مهاجر به هند, به روشنی نقش 
پیمانه را بر قدح می بر نمود " : 
پیمانه جه زیباست بروی قدح می 
مانند حبابیست که از بحر بر اد 
این هم بیتی روشنگرانه در واهء پیمانه» ازمیرزا محمد حکیم شیرازی ملقب به نعمت 
خان ومتخلص به <عالی >" : 
پیمانه هر که پر شود می میرد 
1 پیمانه من چوشد تهی می میرم ۱ 
حافظ در یکی دوجا به دوجام یا دو پیمانه اشاره دارد که حد اعتدال است میان جام 
یکم و جام آخرین که سومین باشد ": ۱ 
گفتی ز سر عهد ازل نکته ای بگو 
آ نله ید ون بان برکشم 


بیلی؛ واژه نامه ر حتنی» باد سشد و ص. ۰ 
۱ م, 
- اذریاد عهر سیندان, باد شده: اندرز ۰۱۱۲ ص. 9 
ش؟ ا: ۱ رم ۰ 
ندره ماریک, قیکی شتة, شابور» (به فرانسه) باد حد ه. 


۳۳ ۱ : 
5 ان صیناء فانون طب, جلد دوم ص. ۱۲ ۰۳ 
۳ 
۳ میرژا نظام دستعیب؛ «سافی نامه » » تذ کره مخانه» باد سلد ه) ص۵۲۰ ۶, 
۳۵ 9 
هاشمی سندیلری, تذ هم مخزن الفرایب, جلد پنجم, ص, ۱۱۱. 
۳ 


‌ سندیلوی, هخرد الغرایب ؛ باد شدهه حلد پنجم؛ ص۱ 1 


۳۷۷ 
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۳4 
دوش دیدم که ملائک در مبخانه زدند 
کل آدم پس‌شتند و به بیمانه زدند 
همجنین به شبوهء مهرأئیان, پیمان و بیمانه را بهم گره ۳9 
ح فا خلوت نشین دوش به میحانه شد 
از سر پیمان گذشت بر سر سمانه شد. 
مرا به دور لب دوست هست ییمانی 
که بر زبان مج مندیبت یب 23 
پیر پیماته کش من که روانش خوش باد 
گفت نرهیو کن از صحیت یمان شکتان 
جام : بر گترفته است از واژه اوستائی ۳2.در <وندیداد> جام سفالین يا شیشه ای 
شناسانده‌شده .در اوستا زرین و سیمین هم آمده. در ارداویرا نامه از جام زرین 20727 و 
جام سفالین 4052 نام برده شده. در یکی از متون پهلوی و در ربط با جام آمده اه 
«شما نیکان» همیشه اندر شادی و بزم باشید و جام می بدست» .۰" داعی الاسلام با واژه ها 
و معون سانسکریت و اوستائی و بهلوی آشتا بود. او در فرهنگ نظام » زیر واژهء جام. 
لفت پهلوی را بدست داد و سپس عبارت وندیداد را نقل کرد و گفت: «جام پیالهء 
شرا بخوری از گل با شیشنه یافلز» باشد. این را هنم افزود که«پیاله يا کاسهء مدوری که 
دور نداشته باشد» . ذیگران هم تکرار کرده اند. معين جام را «مقامی از موسیقی قدیم» شم 
گفت. اگر این تعبیر درست باشد, باید دیددر کدامین متن جام کنایه از بردهء موسیقی آمده 
است. همو جام برداختن را «شراب خوردن» دانست. ".دهخدا جام را «محازا شراب» هم 
آورده که خطاسشت. ذوالتورء در واژه نامه ای که برای دیوان حافظ آراسته, «جام می» را 





۳۷ 
- وندیداد. بند ۸و۸۵. 


۳۸ 


۱ ۳ برگردان به فارسی: ب رگرفته از یاددات های دیک یرنر پهلوی رهام اش 
ف" فرهن گآنندراج؛ جلد یکم» ص. ۳۲. 
""- فرهنگ فارسی, جلد یکم» ص. ۱۲۰۷. 
ثِ لشت نامه, جلد پنجم, ,۲۴۷ ۴: 


۳۷۸ 


562۳۳۵۵0 ۷۷۱۲۲ 22۱۲ 


زبها به معنای «جام می‌انگوری»آورده که باز خدلاست. ‏ . «تنک جام» هم داریم ۰ وان کسی 
ارت که تاب ژناده روی در شراب را تمار۵: واژهء جام دردیوان حافظ و در نزد اهل ادب در 
حلوه های گوناگون آمده است. حافظ گنت 
نز کی گله سوام دارد 
سلطانی جسم مدام دارد 
پیتی که نل شد بررونی یک جام مسین نقش بسته که در سده یازدهم قمطری بهزماند 
صفویان ساختته شد. و ملکیان شناساند"". امروزه این جام در «کلکسیون های خصرصی» 
ارویائیان سر می کتد(نک: بیوست‌ها). حافظ واژهء جام را در جلوه های جور واجورشس 
به غزل هایش بست: 
مبوس جز لب سافی و جام می حافظ 
۰ ۲۲۳ فروشان خطاست بوسیدن 
3 
ای کنه هر کش ریات شا دار 
جم وفت خودی ار دست به جامی داری 
در اشاره به لب خندان جام در کنایه ار شادی و در <زحمه > با مضراب جنگ گفت: 
بادل خونین لب خنداد بباور همجو جام 
نی که گر زخمت رسد آثی چو چنگ اندر خروش 
سر دو سختاهء جام :که باز اشاره به لب جام است: 
بیا که توبه ز لعل نگار و خنده ءجام 
۱ حکایتیست که عقلش نمی کند تصدیق 
جام جم: به جند معداست؛ یک حامی است که جمشید سته اند. دیگر جام خورشید 
است و مهم تر از همه جام پر است. جم در اوستائی 2:7۵ بنیانگذار نوروز را 
الب < دم با تابان است. در یک متن خطی از «روایات بارسی» در بارهء جم و جام های 
شرایش گفته اند: او «صراحی ساخته بود که اندر میزدی(میهمانی) سه مرد بودی, هر مردی 


۹ 
5 ذوالنور؛ در حت‌جوی حافط, یاد شده ص. ۰ 


۰ ۰ ۳( 
۰ ۶ ۵۱ 2۳۷۲۲ بر روعا]ع۲بوایت ۱ کعسچه9«۵۱اطا۵ ۶ ,۳۵۲۱6 ۵ 1 ۳۲5 م] - 
۰ مامطم ,1972 مات تداع 66و۷۵ 


۳۷۹ 





562۳۳6۵0 ۷۷۱۲۳ 221۱۲ 


3۳ ۱ 1 1 


صصپصپِپِ«« ۱۳ 


ثٍِِ۳ از را ام ۹۹ 5 
نام ان کس کرده بوردی هم اد فرود امدی) , نی لکلا یاد اور<جام عد.ل> است که در 
همین بخش آورده ایم. روابات بهلوی باز در جهره: خحورشیا روی و تابندهء حمشبد می 


۳4 > 


تربد 

۱ جنبن کردی این بنده را خوب چهر 

که باشد به تابندگی همچو مهر 
در شاهنامه ثرودسی اشاره .ی به این جام جمننید نیست. نمی دایم که حافظ و دیگر 
شاعران» این معنا را از کدام متن گرفته بودند. گاه این جام را در مفهوم جام خورشید و یا 
جام آفتاب هم آورده ید اف هم گویاست که آن «هفت خط بغداد> با «حور و بغداد و 
بصره و ازرق و اک و کاسه گر و فرودین» که خاقانی و پس از او دیگران به جام جم 
بستند, آفریدهء خود شاعر بود و ره آورد سفرش به بغا.اد. چنانکه اثیرالدین اسفرنگی 
همزمان خاقانی گواهی داد: (خط بنداد که پرداختهء خاقائی است »,۰ هم آمروز» برخی از 
اساتید دانشگاه, هنوز هفت خط جام جم را نه خیالی که واقعی دانسته اند. حتی به سفالین 
بودنش ایمان آورده اند!"" خرمشاهی هم در این زمینه گفتی دارد که به تقل می ارزد. در می 
و مغان می گوید: باید به سابقهء می در آئین زرتشتی و روایات متعدد در باره اينکه نخستین 
مکتشف می حمشید بوده توجه داشت»!"۳. وحال آنکه در متون مغان نگفته اند که می 
آفریدهء جمشید است.گرچه خرمشاهی این عبارت را بی آنکه از نام نویسنده یاد کند از 
مجمد مت یر گرقته بود ۰ شکفت انگیو تر از همه6تصامهء جهانگیر آوفیدری است که 
با قاطعیت تمام حکم :1 جم‌شید «جامی هفت خط ساخت؛ که رت به هرکس «به قدر 


استعدادش تا خطی شراب می داد!» ". 





نش به نقل از رهام اش ول گتوانیکت مغان؛ باریس؛ ارمان, ۱۳۶۴ بزدگردیگ ص. ۳ 
باتفا من ۷۹ 


"۲ - اسفرنگی, دیران, یاد شده. ص. ۰٩۱‏ 


"-پرومنده سعید: حافط و جام جم. تهران, ش کت انا رانت ناانگ: ۷ در این متن که کتاب درسی هم 
هست, دکتر برومند موشکافانه تصویری از هنت خط جم به دست داد . حتي به سفالین بردنش هم یقین آورد. 


ند خرمشاهی؛ حافویط نامه » باد سل ه» حلد یکم» ص-. ۱۷۵ 
۳ مخمد معین؛ مزدیسنا و ادب فارسی؛ ۳ حلد؛ انتثارات دانگاه تهرال» حاب سوم ۰۳۵ ۰۳۱ ص* و و ۵ ۲۱ 
"*-اوشیدری» جهانگیر: دانشنامه مزدبسنا, تهران, نشر مرکز, ۱۳۷۱.ص. ۰۲۳۱ 


۳/۸۰ 
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گفتیم که جم و جمشید با روشنی ببوسته است. جرا که «شبد» در ز بان بهاوی خود به 

رمتای تابنده است. بلعمی گفت: «معنی شید به زبان ایشان روشنائی»است» حنانکه هرحا 

که این جم رفتی» روشنائی از وی بر در و دیوار افنادی» ". نیز به گفتی دیگره حم«حور شید 

وب است» "" و از سین ر وتا که می را به لقب<افتاب > ارانحه ات افرینش می را هم 

گام به خطاء به جمشید بسته اند و شراب را فبلهء جمشید خوانده اند. حافظ در مفهوم عام 
وازمء جام سرود : ۱ 

تت در جامه چون در جام باده 

دلت در سینه چون در سیم آهن 

جام جم را گاه در جلوهء جام جهان نما وصف کرد: 

بده ساقی آن می کزو جام جم 

رندلاف بینائی اذ در عدم 

به من ده که گردم به تأئید جام 

چوجمآگه از سر عالم مدام 


۵۱ ۰ 


یم 9 
ییا ساقی آن می که عکسش ز جام 
به کیخرو و جم فرستد پیام 
گفتم ای مسند جم جام جهلف بینت کر 
گفت افوس که آن دولت بیدار بخقت 
جام جم (جام و جم در اینجا عربی است و در مفهوم پراست. دیدیم که‌روایات 
پارسی هم جام جم را در جلوهء صراحی وصف کرد که هرچه می نوشیدند, تهی نمی شد. 
دهخدا گفت: جم: «ير کردن بیمانه را تاسر است». همحنین «بیمودن بیمانه را بطوری که 


۱ ‌ 
- تاریختامه طبری» منسوب به بلعمی, به تصحیح محمد روشن, دو جلد, تهران » سروش » ص. ۰٩۱‏ 
"۳ ۳ 1 ۰ ۳۹ ۳۹ ۳۹ ۰ : ۰ ۳ اب 5 ح ۰ 
گرفتسن: آرتار؛ نمونه های نختین انان و نخستین شهریار در تاریخ امانه ای ایران , ترخمه و تحفیی 
۱ نفه ‌ 1 9 هر ود ان 


5۳ 
"دیوان حافظ, سنگی» یاد شده, کلکته ۳۶(« 


#_-.. 
ند در ور صخانه, باد شده ص. ۳ 


۳۸۳۰ 
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فوق پری پیمانه باشد ۳" ۱ منشی محما.بادشاه گفت: «آب های کرد آمده در حاه ها و حای 
ژرف آب» است ". حافظ نیز گاه جم را در معنای پر به کار بست: 
ای جرعه نوش مجلس جم سینه پاک دار 
کائینه ایست جام جهان بین که آه ازو 
در بیت زير باز در مجلس پر و در اشاره به جام پر گفت: 
عمرتان بادا دراز ای سانیان بزم جم 
گرچه جام ما نشد پُرمی به دوران شما 
اگر در این بیت خواجه اندکی درنگ کنیم, می بینیم که دوپهلوست و در سطر دوم, 
جم در مفهوم جام پری است که در حال تهی شدن باشد: 
سرود مجلس جمشید گفته اند اين برد 
که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند 
کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار 
که من پیمودم این صحرا نه بهرامست و نه گورش 
این سینا" در همین معتا بیتی سرود که به خیام هم نسبت داده اند. گفت : 
شم طربم گیرچو بنشتم هیچ 


خود جام جمم گیر چوبشکستم هیچ 
این یمین گفت ۳ مت 


۱ 2 ۱ 77 عم 
بردست گیر ساغر و انگار روز گار 
۱ م۰ 
ب. از سر گرفت بار دگر دور جام جم 
۹ , ۶۰ 
اوحدی به تقل کم و لبریزی جام می اشاره داد : 
ف- لغت نامه حلد پنجمم» ص. ۶۸۸۲. 
#_«ِ فرهنگآنندراج, جلد سوم ص. ۱۳۵۵. 
ابن سیناء اوج‌زحل اد شده, ص. ۶۴. . 


۵۸ ید "۳ 
- در نخه های جاپ هند, این بیت را از خیام دانسته اند. نک:رباعیات حیام» منشی, لکهنو, باد شده, ص. 


1 
۱ ۰ 
*- ابن بمین, دیوان, باد شده, ص, ۲۶۷. 


۴۰ بت ور ۱ 
اوحدی اصفهانی معرورف به مراغی: کلیات, منطق العثاق, جام جم ‏ به کوشگر سم نفیسی؛ تهران؛ موجه 


۳۸۲ 
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تومبین اينکه نقل کم دارم 
این نگه کن که جام جم دارم 
زوالفقار شبروانی در دو رکردان راده ۳ 
جام جم تا مگر از دور تویابد کامی 
امد از ارزوی مجلس نو جان ین لت 
نظامی در خی کردن ام بر گفت 7 
تصبتت۱ ز گه شام تا صبحدم 
روا گرد پر فافم ازج 
این هم بیتی از راوندی مصنف راحتالصدور, در مدح شاه" 
ترکسبا بلج جم آمد کز بزم شاه 
بهر ریاحین برد بادهء چون ارغران 
روشن ترین حلوه از واژهء جم را فریدالدین عطار برنمود. قر مش تالم ار ۱ 
گر کامه 
بود. اندر مطبسخ جم» ایمجب 
دیگ و کاسه دن حصومت روز وخب ۱ 
جام چینی: در مقهوم وندهای سفالیته در جلوهء ساغر و صراحی و شیثه و پیاله باشد و 
زادگاهش جین ام‌نتا: این جام ها بیشتر به زمانهء مغولان رواج یافتند و جام (فنموری» هم 
۰ خوانده می شدند. و یستادمیاق ذکرهء آنی سیالقأس آوند های حینی را از دیگر جام ها رز 
دانست و این جتین توصیه کرد: «ظروف ممجلس را از صراحی و جام» تمام چیتی ساز و 
الات چیتی بر آلات طلا مقدم دار. . چه ظرف چینی مفرح است و مقصود از شراب فرح و 
تشاط. و نیز وقوع | این صورت دلالت بر آن کند که بزرگ و صاحب مجلس از وهم آنکه 
ظروف نشکند. صراحی و جام طلا و نقره اختیار کرده و این معتی را با طریق حشمت 





انتشارات امیر کبیر, ۰۱۳۵۰ منطق العشاق» ص. ۴ ۰ ۵. 
0س ‏ * 
- ذوالفقار شیروانی, دیوات, یاد شده» ص. ۰۲۲۹ 


۳ 
- خمه, یاد شده, شرفنامه, ص. .۸٩۷‏ 


۶:۳ ِ ۱ ی 
5 رواندی, راحت الصدور وابت الرور ۲ باد سد 4۵ ص* ۰ 


و رز 
- شیخ فریدالدین عطار: مصیبت نامه,به اهتمام نورائی وصال, تهران, کنابفروشی زوار» ۰۱۲۲۸ ص 


۳۸۹۳ 
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منافات بود, بس باید که اين الات و این اسباب به هم آمیخنه و مخاوط نباشد»" . شاردن 
62۸ گواشی داد؛ این جام هی حینی و مینا کاری«در همه شهر های ایران» برا کنده 
اند و «بهترین سان در شبراز » ساخثه می‌شود و جنان خوب کار شده اند که «از آوندهای 
ساخت حبن داز سشناخژه نمی شوند» ۳ در جام حیلی حافنا شبراز هم گفت: 
دوای درد شود اکنون از آن مفرح جوی 
که از صراحی چینی و شبشه حلبی است 
سلیم طهرانی در ساغر چینی گفت" : 
ساقی ز سفال سر خم باده به ما ده 
نا ساغر چینی سوی فنفور فرستیم 
عبدالله هاتفی در صراحی فثفوری گفت" : 
بدست ساییان ماه رخار 
صراحی های فنفرری زر کار 
جام زجاجی و زجاجه: زجاج جام و ساغر بلورین و شفاف را گویند. بیرونی گوبد:به 
جهان پدیدار شدن زجاج را از «عمل شیطان» دانسته اند و«پیدایش آن‌را به روزگار 
فربدون» نست داده اند" ".دهشدا نظر داد: شاعران«صراحی شیشه ای را ستوده, انرا برای 
شراب مناسب تر دانسته اند. برای اینکه رنگ شراب در آن نمایان است» ".در جام زجاجی 
حافظ گفت: ۱ 
" جمال دختررز ور چشم ماست مسگر 
که در نقاب زجاجی و پردهء عنبی است 


* - شجاع: انیس الناس به کوشش ایرج افشار, تهران, بنگاه ترجمه و ثثر کتاب, ۰۱۳۵۰ ص. ۰۱۹۲ 
**- سفرهای شاردث, یاد شده, جلد چهارم, ص. ۱۲۹ 

"*- سلیم طهرانی, دیراث,.باذ شده, ص. ۳۳۰. 

۸ 


, یب ۱ ۱ ۹ 
عدالله هاتقی؛ شیرین و حسرو سمذالله اسدالله بف؛ مس‌گوم اداره انتشارات دانشن؛ ۷ 2۱ ص. ۱/4۸ 


2 ۱ ۱ ۳ 
- ابر ریحان بیرونی: الجماهرفی‌الجراهر» تحقیق یوسفالهادی, تهران, انتشارات علمی و فرهنگی, ۰۱۳۷۴ 


"- لفت نامه‌جلد هشتم؛ ص,۱۱۲۱۷. 
۳۸۲ 


960۵ ۱۸۷۱ ۲ 


۷ِ۱ 


نیز 
اساس توبه که در محکمی جو سنگ نمود 
بین که جام زجاجی چه طرفه اش بشکست 
۱ 2 عم. ‏ ۷۲ 
ری شاعر همزمان رودکی گفت : 
داز باه عشت مستت و ملگ 
زان ۷۳۳ 
نه باده اش ز عصیر و نه حام او ز زجاج 
۷ 
عسکری کاشانی: ار شاعراد سدهء باز ده در جام زجاجی سرود : 
میی که به جام زجاجی کنی 
بسابت پرستان که حاجی کنی 
جام زر: مشهور است. درمتون پیش از اسلام بارها در کنارجام های سیمیته و سعالینه 
۳ ۱ م. ‏ ۷۵ ۱ ۱ 
آمده است. گزیده های‌زاداسپرم از «می بویا درجام زرین» گفت مگ ب <دینکرد> جند 


س‌ عم 2 ۷۶ 
حا از جام رر نام برده شده از آن میان: «جامهای زرین و سیمین, و دیگر حامهای فلزی» 


اه هن خای کیره حافظ در جام زر گفت: 
۱ می خور به جام زر که صباح ضبوحیال 


۰ و و ۰ ی ۳ ۷ 


۲ - حافظ: دیوان براسالن سه نسخه کامل کهن,به تصحیح دکتر رشید عیوضی - دکتر اکبر بهروز تهران؛ 
دانشکده علوم انانی, موسسه تاریخ و فرهنگ ایران» ۶ ص. ۲۶ 

"۳- شاعران همعصر رودکی» یاد شده. ص. .۲٩‏ 

_ مولوی, کلیات شم یاد شده: ص۱۰ ۰۱۱۲ 


-اين شاعر از بیشهه, داد وستد ود. ار ایرا 
هتفر گشت: بر گرفعه از : مد ز ۵ مسخانه» یاد شده؛ ص-. ِِِِآ"؛: 


54 


۷ 
-گزید های‌زاد اسپرم ترجمه محمد تقی راشد محصل؛ موسه مطالعات فرهنگی؛ ص‌‌ 


۰ ۰ 7 ۰ ۳ ۶ ۷ 
۱ ۱ ۱ ۲ ( ۱ ول 4 


۸ ومبراج۵۳ 6 ۵۲۸۵۸۵۱( :۱۳0 
۰ ,1990 ,ما0 بم۵ع۱۵ متتاش بقع املع عقع ۵2 ۳۳۵۲۹۲۵9۲ 93 


۳۸۵ 
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ن به هند رفت. در گجرات به شهر دکن زیست. ی ۱۰۶۵ قفمری در 





فردوسی هم گنت : 
یکی جام زرین به کف بر گرفت 
ر گناس ب آنگه سطن د رگرفث 
این شم ببتی از خواجو در آثین مهر و جام زر 
به روی آفتاب آنئین چهر 
ز جام زر کشیدم باده ء مهر 
جام عدل: وصف این جام را که حافظ در باره ال سرود» حسین معصومی همدانی با 
عکس و تفصیل آورده است: «جام عدل عبارت است از یک ظرف که یک لوله ای سرباز از 
نه آن می گذرد. اين لوله به ته ظرف لحیم مبشود. به این لوله به کمک بست هائی » یک 
لوله سربسته لحیم می شود که به طور وارونه روی ان قرار دارد تن باز آن با کف ظرف 
فاصله کمی دارد. وقتی در ظرف مایمی می ريزيم» مایع تا لبه لالاثی لولهء سرباز بالا می آید, 
اما اگر بیش ازاین مایم اضافه کنیم» همه مایمی که در ظرف است. از آن خارج می شود». 
فا[ گر کس وان بسانت ارویر [ بیفزائيم «شراب ازآن خارج می شود, ظرف کاملا 
خالی می شود و قطره ای در آن باقی نمی ماند».""<جام جور > عکس آذ است. ۱ 
در جام الجور, مفاتیح العلوم گفت: «نام دیگر آن می دزد است و جام عدل ضد آن 
است , زیرا اگر در جام جور قطره ای بیش از مقدار معلوم ریخثه شود. تمام مایم آن بیرود 
می‌ریزد». " زير واژهء می دزد نوشت: « این کلمه در فارسی به معنی ربایندهء شراب است 
و آن ظرفی است که... از شرپ بر می کندد؛ نه صورتن که وقتی آن‌را وارونه می کنند: 
ی درف آز آل نمی ریزد» ؛ بطوریکه « نوشنده گمان می کندتمام متا ال را توشنده 
است و عکس جام قز ات ۴ شاید در اینحا واژهء حور همان «جور» هندی باشد که به 
معنای دزد است. در ربط با این دو جام پژوهشگران به شعری از جامی استناد کرده اند: 


| 


سا ۲ ص۲۰ - شاهنامه فردوسی؛ مول؛ باد شده؛ حلد *" 


9 خواحو, کمال نامه , ناد شدهء ص۲۴۰ ۲. 


ِ- حین معصومی همدانی: «جام عدل, تاملی در معنای بیتی از حافظ», شر دانش: سال نوزدهم, شماره ۱؛ بهار 
۱ ص۲۱ 


بنیاد فرهنگ ایران, ۰۱۳۴۷ ص. ۰۲۳۲۹ 


قاتا ص. ۱۳۸ 


۳۸۴ 
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ت صع 


بیا سافیا در ده آن جام عدل 
که دروزی آید سرانجام عدل 
بکش بازوی مکنت از حور دور 
که حندان ما یست در دور حور 
را اینکه ره گفته, معصومی» نویسندگان عرب هم از جام عدل همان 5 ۱ نت 
ارف را ارائه دادة اند, باز خرمشاهی ها دست بردار نم نبستند. جنانکه جام عدل‌را در به 
حزار 
یر رستضعفان و خوش آمد از مابهتران تفسپر کرده اند که به نقل نمی ارزد. علی دشتی هم 
۱ 9 ی #_ ۱ ۹ 
آیکاه که فیلش باد حزب توده کرده نود در غزل حافتل, جام عدل را «وارستکی» شاعرنه بسح 
۱ د ونشانی از خواست او که «در اجتماع باید تمادل» برفرار باشد و «مساوات» بر فرار 
رم 
ی شا ی ات . ۱ ۱ 
: گرا ۴ که مکتتل: نا 
راد, از این دست: خواحه « بیداد گران را هشدار می ده دکه اگر عدل و داد را بیشه نکنند ۱ 
ار ۸ ۰ ۳ 
انقلابی قهرأمیز روبرو خواهند شد» ! اکنون از زبان حافظ بشنویم وت اند و نه 
1 ۵ ۰ 2 _- ۰ 1 ۰ کدایان ه 
تبها از انقلاب قهر آمیز توده ها سخن نگفت» بلکه مردمان را به خطر بلا انگیز رال و 
عوام هشدار داد: 1 
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا 
غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند 
این هم بیتی از. سلمان ساوجی در اشاره به جام عدل و جور: 
جام عدلی ز می لعل به من ده که مرا 
جور دور قدح سبز فلک کرد خراب. - 
۰ 1 ۳۹ 1 2 8 2 
جام مرصع‌یا گوهرنشان جامی است خسروانی, بیشتر در جلوهء صراحی متس 
ب عصشم یس تهان و فنرفژه نکان استه» ببوعی از جام مز 
جنانکه در تصاویز می یابیم. ذرنشان و زمردنشان و فیروزه نشان است. بیهمی از ك_ 
: کار هو شاردد از شاهان صموی. 
بیهقی دربار سلطان مسمود گزارش کرد. تاورنیه و شاردد از دربار صمُوی هم 
گر طمم داری از جام مرصم مي لمل 


ور و یاقوت به توک مژه ات باید سفت ۱ 


*- علی دشتی, نفشی از حافن, یاد شده, ص. ۰۱۱۲ 


وزل 2 ۱ م ۱۵ ۷۲, 
*- زنگونی, مدالمجید: «محتسب در شمر حافظه: حافظ شناسی, جلد پازدهم» ۱۳۶۸ مس: ٩‏ 


۳۸۷ 
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نیز 
می شور به شعر بنده که زیبی دگر دهد 
جام مرصم تو بدین در شاهوار 
جام زمردین: در جام زمردگون حافظ گفت: 
شراب لعل می نوشم من از جمام زمرد شون 
که زاهد اومی وفت است» ی سازم باین کرزش 
‌ِ ی ۰ 0 ۰ 2 2 
جام یاقرت: بگن نز مفهوم جام ساخته از باقوت است و دیگر جامی بلورین که از 
موی طرات ورنگ ببجاده گرفته باشد. در این مختصر به نشل یکی دو بیت اکتفا می کنیم. 


حافظ در جام یاقوت رنگ گفت: 
با ساقی آن جام یاقوت رنگ 
کز ائینهء دل برد رنگ زنگ 
فردوسی گفت": 


نشست از بر چشمه بر گرد می 
یکی جام یاقوت پر کرده می 

رطل گران: رطل اندازه واحدی است از وزن, و آن برابراست با «دوازده اوقیه و هر 
اوفیه جهل درم» "و «هشتاد وجهار مشقال» ". شاعران بیشتر از «رطل گران> یاد کرده 
اند که پیمانه و بیاله بورگک باشد ویا «پینمانه ای که در آن یک رطل جای گیرد» *. پزشکان 
نیز رطل را بیمانه دانسته اند چنانکه ز کریای رازی نقل کرد: «مردی نزد من آمد که پس از 
مستی دو رطل خون استفراغ کرده بود» " . و در تفسیر بیتی که در زیر از حافظ آورده 
ايي گفت: «رطل گران» قدحی است که ظرفیت نیم من شراب دارد» . مخزن الادویه به 
مامی‌آموخت که یک من: «یکصد و هشتاد مشقال است و به درهم دوصد و یت 


شاهنامه, جلد یکم ص. ۰۲۶۲ 
۵ ۰ 1 

- فرهنگ انندراج, جلد سوم ص. ۲۰۹۵. 
۶ . ۰ ۰ 

- فرهنگ فارسی, جلد ۲ ض. ۱۶۶۰. 


س فرهنگ نظام حلد ۲ , ص-" رم 5 


۸۸ 

- زکریای رازی, | 7 ال ۶ ۱ 7 

ز کریای رازی بربگر محمد: قصص و حکایات المرضی؛ به اهتمام دکتر محمد نجم آبادی, تهران, سلله 
انتشارات دانشگاه تهران, ۰۱۳۲۳ ص. ۶۲ 


۰ ۳ ۱ 
سردی؛ شرح حافط, جلد سرم؛ ص.۱ ۱۵۳ , 


۳/۸۸ 
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ی ۷ 
, ابواتی 


الحسن دیانت نوا نس که لیر ورظل ون هستناه», زیرا که رطل دوازده او فبه 
درم 
ده اس وی ۳۳ و کرچک وزنی 
ارت و لب ِ 
9 ۳۹ ۱ که یا باشداز دوازده | 
ست شا.ار دوارد شه و 
ورین ری ی قفا بارت ر دوارده او 


اوفبه ۰ ۴درهم) گرجه برشی گویند؛ «رطل نود مثقال است» *" . این : نکته را هم می 
ن ابرال متفا ۵ هنگ‌ها اوفیه را «هفمت 
یر ۰ ,ی میزان من و رطل در هر حبه ابر وت بود. فر ۱ 
۱ تال » گف" | ند . در بهلوی واحد ورن ۳ بر > است که ۰ در قارسی«<استار > حواناده می 
۱۳ 
۱ موه ما و ات اقب دک سا و دش از بخش استار بوده) .اما 
1 ۱ که ۱ دو واژه در بهاوی یکی است؛ 
در پیوندرطل و لبتر» همیتقدر موحته ایم وا نویسی این 
اشعار نیز بر می‌آید که رطل گرا پیماله:تزر کی استه: تدافظ ول 


یدینان:// ۰ از 
۱ یک دو رطل گران به حافظ ده 
گر گناهست گر صواب؛ بپار 
می خور که هرکه آ خر کار حهان بدید 
از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت 
. مفسران دیوان خواجه در ربط با رطل گران» تنها از غزل حافظ نام برده اند, وحال آنکه 


شاعر همزمان او قوام الدین مطهر نیز در بز رگداشت(از یاد) فیروزشاه به وصف این جام 
- ۱۶ : ۱ ۱ ۱ 
پرامد ی ۱ ۱ 
وست فقظرت جو سیک گردد و پای ر فان 
بت تا ناه ملک رطل گران بردارید 
همو در رطل سنگین گفت: 
رطل سنگین جو خوری ز آتس می باک مدار 
گرحه بارد ز فلک راله و برق آتش رنگ 





"راهن اوه » باد سشده + ص.۸۰ ۰۵ 
۱ ِ : ۱۰ ۱۳۶۶ ص, ۰۲۵-۲ 
1 ). آینده. سال بازدهم, شماره ۰۱-۲ ِ 
"1 رن ۳ ان با لیتر»۰ بنده؛ 2 
۱ - ابوالن دیانت. «رطل و همیستکی اد با ل. ۱ 
5 
- همائجاء ص.۱-۲۳ ۰۲ 


۹ دهیدا ای یامه حلد ۳ ص»* ۱ ۳ 


۳ ‌ / ۳ ۰ 9 
اب فرالم الدین مطهر, دبوان» یاد شده» ص-. ۳ ۳ ۳ 


۳۸۹ 
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۳۹۳ ۳ ۱ سر ۱۵ 
خاقانی هم ار رطل گران باد کرد و لفت ۱ 
۱ ۱ و بانط ‌ 
بی خاکی که وم از رطل گران ک‌ سم 
مر ۰ 
بر دمد از بن هررمری کل و ریحانم 
ف ۷ 9 
ایخ هب بنشل ازساقب ۱ 
عوض رطل گران» خواب گران است اینجا 
2 دس 9 ۰ ِث 4 ۱ م۰۳ یش 
دوالفقار شیروانی در وزن و رطل باییمانه بودنش گفت 
عم 
جام می کو کین دل بی سنگ را 
گر دوائی هست رطل یک من است 
۸ 
این یمین هم سرود 
عم ِ" 
سبکروحا برو رطل گران ده 
که بیگه شد گه رطل گران است 
۱ ِ ِ ۹۹ 
و ۰ 
برجای رطل و جام می کوران نهادستند یی 
بر جای نقل و نای و نیو آوای زاغ است و زغن 
۱ . مِ ۳۳ 
ساغر: فرهنگ‌ها ساغررا «بیالهءشرابخوری» گشحه‌اند. معین واژه را 
ی ۰ ۰۵ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
«معرب»خواند " . فرهنگ نطام واژهء ساغررا «فارسی» و «بیاله شراب گت ۳ 
ی ام ۱ ۲ 1 : ۱ ۰ ۳ 
فرهتک] نتدراج شرح بیشتری اورد و افزود:ساغر«با کاف:فارسی[ساگر] نیز صحیح است» 
زیرا این واه «هندی الاصل است به معتی چشمهء آب» ونام شهری است نزدیک <بیدر > 
ت خافانی؛ دیوان,سحادی؛ ص- ۸۷ 
""- صائب, دیوان, قهرمان. یاد شده, جلد یکم» ص- ۲۳۸. 
نت دوالققار شیروانی دیوان. ناد ده ص- دز 
- این یسینه دیواف, باد ده ص. ۰۲۸ 
-معژیه دنواد» عباس افال باد شده» ص.- 2۷۹ 


7 - فرهنگ فارسی, جلد دوم ص. ۰۱۷۱۸ 


"""- داعی الاسلام. فرهنگ نظام, جلد ۳ ص. ۳۹ و فرهنگ جهانگیری, جلد یکم, 
۳۹۰ 
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ررکن »۳ . نبزهنام دهی است در حوالی سمرفنا.»» و به گواهی؛ ابن بیت زیر را از 
پدیم سمرفنا.ی نفل کرد : 
۱ شکر خ.| که بست جو ارباب حرص و آ 
گاهی هرای بپادر و که فکر سافرم 
رر لت نامه با «فاموس افغان» هم ساغر «پیاله, شرا بخوری»است ‏ . دراین واژه 
ربنم برخی ازآن جمله ناظم الاطبا گنگ و نا آموزنده است, زیزا در مفهوم ساغر «ببانه 
جام بیمانه و قدح»را یکجاآورد" ۰ لت نامه سافر را «پیاله» لرشت, اما زبر زاژهء سافر 
ویر یک جام پایه دار فرنگی‌را نقش زد که نه بهپباله می خورد نه به پیمانه! حافظ در 
بر باده گفت: 
ساغرمی ب رکفم نه تا ز بر 
برکشم این دلق ازرق فام را 
در ستایش ساغر و شراب سرود "" 
سافیا مایه, ثشراب بیار 
یک دو ساغر شراب نساب بیار 
از دور ساغر هم یاد کرد د رکنایه ازدورگردان یاگردش باده؛ 
: دور ازاپن بهتر نباشد ساقیا عگرت گزین 
حال این خوشتر نباشد حافظا, ساغر بخواه 
ساقیا در گردش ساغر تعلل تسا به چند 
دور .جون باعاشمان افند تسلسل بایدش 


ی بح ۱۰۷ 
ناصر خسرو مانند همیشه ازساغر و ساغ رکشان به بدی سخن گفت . : 


سس 


فرهن گآنندراج, جلد سوم» ص-* ۰*۱۳ 

۰ 6 و ۰ ت ۳ . .۱۱۷۹٩‏ 
خبیب لین راد فده له هار بطق ۳۴وک اخت امه« که همین 

-افغان قاموس فارسی او پشت پاد شده: جلد ۰۲ ۲۲۲ جلد ذبم؛ ص. ۰۲۲۲ 


۳ - فرهنگ نفیسی, جلد ۳» ص: ۰۱۸۱۸ 


عت هند که تصوبرش را به پیرست آورده اب 
ور برخی نسخه ها «مایه ,مشیاب» آمده و درروی یک جام ساحت نصرنرس 2 . »۰ ۳ 


ربا به شراب» که صل ۵ : 


- اصر خسرو, دیران, پاد شده ص. ۰۱۱٩‏ 


۳۹۱ 
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هر صبح راز هر صبوحی لاب کننا. 

زبرا نادیم رود و می لعل و ساغرناه. 
سفال می: این واژه را ذرهدگ ها به در معهرم آررد؛ انا.. پکی در مدرم بای در تشدورم 
دوم؛ به معنی «یوست بسته و فندق و بادام و امشال آن»" " که مد نظر ما نیست. اسدی 
طرسی می گوید: سفال «کوزه و سبوی شکسته [است] که گل پخته بود» وبرهان تبریزی 


ت_ 2 ۰ 
۱ ان ۱۱ ۳ ادامتان دا 2 ۹ و ۱ * ۹ 
۰ ۳ یا ۰-۳ ی 


((ر بر د کوزه» ر ره همین ؟۸ گر 
«ریژهء شکسته» است" "و الی آخر. این را هم بیفزائيم که زرتشتیان باده کشیدن در جام 
ی ۹ ۰ ۳ ۰ ۰ ۵ ۰2 و اج ۵ ما هه ۰ ۳ ۹۹1 ۳ 

گلین را خوش ندارند. تعالبی گفت: رردست «خوردن و اشامیدن در کاسه های جوبین و 


سفالین را حرام شمرد. دیرا آندو گوثه ظرفه؛ بلیدی را به‌شودعین بیریده : 
٩ ۰ ۰ ۰ 2.7 ۰ ‌‏ ۰ 

در شعر فارسی, انگاه که سخن از کوزه شراب می رود. سفال بیشتر با وازهء ریحان 
2 ۰ ۱ م2 ۰ ۰ ۰ 
گره می خورد. از این دست که هنگام ساخت می؛ کرزهء کوچک گلینی به درون خم می 
انداخستند تا شراب اندک اندک از خم به درون آن سفال بتراود.. این باده ناب ترین 
وحوشبوی تربن می به شمار می رفت. شرحش در «تاریضحهء می ») خواهد امد. ات 
كِ : وم ۹ ۰ ۲ ۱ 
گلین یا سفالین و یا رطل گلین هم داریم که در شعر و ادب فارسی باز می يابیم. حافظ این 

ت در سفالین کاسهء رندان به حواری بت‌کارنن 
کاین حریفان خدمت جام جهان بین کرده اند 
این هم اشاره ای به سفال و ریحان از زبان نظامی ‏ : ۱ 
سفالینه حامی که می جان اوست 
*- مجممالفرس, ص. ۰۸۱۰ همراه با این بیت از شاعری که نامش را نمی دهد: 
نو مغز میرهء حوش شیرین همی خوری 
ویشان سفال بی مزه و برگ می خورند 

ات فرسن: ص-. ۰۱۷ فرهنگ فارسی: حلد ۲ ؛ ص.۱۱۸۷۰ لعت نامه : جلد هشتم ۰۱۳۰۷ برهان فاطع 
واژه‌را ندارد. ۱ 
- تاریخ ثعالبی مشهو ربه نمرراخبار ملرک الفرس و سیرهم؛ پارهء نخست. پیشگفتار و ترجمهء محمد فضائلی؛ 
تهراد؛ نشر نشره» ۱۳۶۸ حورشیدی. ص. ۴٩‏ 


۷" نظامی, شرفناعه , سجمسه : باد شده ص۱۱۰ ۰۷ 


۳۹ 
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۳ ۰ ۰ :9 م5 
رلال۲ , ‌ 

۲ . 1 
۲ ,طرژی در سه, سفالین لت ۱ 


‌‌ 


سرودند»" 
در این خمخانه , دبرین تن ما 
۱ تا ۱ : ۰ و1 ۰ و بر ۰ 
شاخ: کونه ای ساغر است. " جام شاخ یا «سرون» که بالغ دم ذفته اند, کون ترین جام 
ی هنوز در گرجستان به کار می برند. دورترین ماخ ما <اوستا>ست» ۳۷ در 
۱ ۱ ۱ اره ال: «رریی من » آهنین؛ 
وزدیداد از <تشت» ها یا جام های یا یی تب ۳ 
نگین, گلین, دارین [جوبین], شاخین». ترا سک تهج ۷ 71 رد 
۴ مته شدن گاو بکتا. بیشتر آوردیم که از خون 
تاریخچه این جام برمی گرددبه کشته شدن کاو یک ین 
جام باده نموداز گشت. فرهنگ ها هي گاه به 


بولاادین» 
شاخه آمده. 
یو ۳۳ ند. اسدی طوسی گفت: شاخ 
درستی وگاه با اندکی تحریف» از این جام یاد کرده اند. اسدی ی 

«سرو یگاو را گویند».* برهان قاطم افزود: «سرو بیالهء شراب نیز گویند» و در 
اوستائی هم 57 و 1۳۷2 باشد. اتحوش ش رای کف شاخ «ظرفی که درا شراب نوشند 
و و ولایت گرجستان شراب و بوزه به شاخ گاو و بز کرهی میانه تهی خورند» " . برهان 
تبریزی نیز نوشت: «پیاله و ظرفی که دران شراب خورند و جون در ولایت گرجستان بیشتر 
۳۷ در شاخ گاو میخورند؛ به این اعتبار پیاله و ظرفی را که در آن شراب خورند» شاج 
گزته اند ,۱۱۸ در قاموس ترکی هم زیر واژهء بالغ که به ترکی ماهی است توشنته رابت 
قدحی». از دیگر فرهنگ ها در می گذرم. در دورهء اسلامی این جام را <«شاخ باده> 


ی ۲ ۰ روشل» باد شده؛ ص-* ۵۰۰ 


ه ب د‌ ۳ ۰ ۸ 
- طرزی افشار: دیران, تهران؛ انتسارات کتابفروشی ادیب. چاپ دوم ضن‌ِ 


۳ - رهام اشه, آذرباد, یاد شده, ص. ۰۹۸ 


۵ ا .. _. 
- لغب فرس؛ ص. 9 


, ""-برمان قاطم, ص. .۵۰٩‏ 


- فرهنگ جهانگیری, جلد یکم» ص. ۰۳۷۸ 
۳ - برهان قاطم» ص. ۵۲۷. 


قاتویی عنمانی: فارسی- اجنبی لفاتی» 0 ۸۵ 
۳ 
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یادشاخ طرب > و با «سشاح رزشاما > و دشاخ راده > می گفتند جنانکه در اشعار آورده ایم. 
سورن ملکیان دو پژوهش دست اول در تاربخچه؛ این جام به دست داد .یکی را 
۳ ۱ و ۱۲۰ -_ ۴ 
« دارهای باده و شاخ های باده در ابران اسلامی» نام نهاد و دیگری را «شاخ های باده 


۱ ۱۳۱ 
در مرن اسلام ,», 


درگ بران هم در اب زهنثه سیار بژوهیده اند که در ثاریخحه مه حواها. 
افند .حافظ در پیوندبا می؛ واژهء شاخ رابه کار بست. اما نمی دانیم در مفهوم بده آورد یا 
ام. . ار این رو در هر دو بخش از ببت زیر یاد کردیم: ۱ 
من همان ساعت که از می خواستم, شد توبه کار 
گفتم این شاخ؛ ار دهد باری» پشیمانی بود 
اگر جام شاخ به دوران حافظ باب نبود, مطهر شاعر همزمانش نمی سرود"" 
دل به می زنده کن ای دوست که بی مبوهء می 
نیست از شاج طرب مایه, بر خورداری 
خاقانی جام شاخ را در کنار واژهء«پیردهقان» آورد " که به مفهوم شراب است, 
جنانکه در «نام های می» برنمودیم: 
هین جام رخشان در دهید آزاده را حان دز دهید 
آن پیر دهشان در دهید از ه شاخ برنا ريخته 
اسفرتگی کت ۲ 
درآفتاب جام ت و گل کرد شاخ باده 
گشت از صفاش عارض یاقوت ارغوانی 
ذوالفقار شیروانی در مل و شاخ و شادخواری(باده خواری) گفت؟؟ 





۵ :1 , #ناونطه[کز 2 ۱ 06 وتذمظ ۵ ععصن6۵ دوع ات هز۷ ۵ ات۲2 ومل امونازا۲ ۹ ۸ ۱۳۰ 


5 ر,0۲۰102-125 ,1991 ,۷,1۲,۵(.) نا کصمنانفد ,عیوزهای۳ ع۱۳۵۱ع0 عزو۱۸ عل زعالت اه 
.رژ[-1] 2 


6 ۱۲211610۳6 وف ۲۳۸ 
0 1۶ ۷۵۲61) ابا 6ازناطنارمی 2 لاک 2کع! ,1565و 50۲6۵5 عع[ جماعز همطارور مز ۳ 


,1982 م1 ۲0۲06 , اع۷۳۱) :۵0 ۵ ویعزه ات ,۳۵۷۵۱۵۵ ۱۱۵۵ :10 ,۱5۱2۲0 ۱۳ 2 6ازاوناوم۸ 3 
,263-۰ ,2۲ 


۱ 
۰ ۳۳ - مطهر دیوان, ص. ۱۷۰. 
۱۳۳ ۳۹ 
ب خافانی؛ دیوال» سحادی: باد ماگ هه ص. ۷ , 
۱ ۰ 
0 اسفرنگی, دیوان؛ باد سشدهه .۰ ۳ ۹ 


ی ۸ ۰ 
- ذوالفقار شیروانی؛ دیواد؛ باد شده, ص.۰ ۲۸۲ 


۳۹۴ 
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مادهه اشکانبان» دماوناد 


شاخ باده ر 
از؛ هفت هزار سال هتر ایران 


۳۹۵ 
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از صفای عل بالله شاخ «طبع شاد خرار 
وز فراق 1 بنالا. جات درم صبح وال 
شمس «لبسی شاغر سا.هه سم دمری رم واژه را ۱ روشلی با.ست داد "۰۱۲ 
" درک آن شاخ بر از باده از آن کز لدلفش 
مرغ جان خواها. تا که «لبع سمنادر گیرد 

شیج ناسر سرهددی» از ساعران سدهه بازدهم, از نشثهء شاخ گفت ‏ : 

بسه دستی که انداز سل کرده است 

به شاخی کزو نشأه گل کرده است 

این هم از مولانا در شاج و<«ماغ» پا مرع بر که که بر روی صراحی و درون ساغر مش 

می زدند. در ببت زیر سخن مولوی جز این نیست که: بهل(رغم) مرغ صراحی(ماغ) را و 
برکن آن شاخ سرگشاده تو خالی را" 

باده چو هست ای صنم باز بگیر و نی نگو 

مضه میگ دق دسستته تی برکق زود الیو 

رغم» سپید ماغ راءرقص در ار شاخ را 

وان کرم فراخ را باز گشای تو به تو 

قدح: این آوند از مرغان صراحی جداست. گاه در جلوهء صراحی است؛ آنگله که در 

آن انداز ند و دور گردانند, چنانکه پیشترآوردم. گاه کاسه بزرگی است که در آن شراب 
خورند ویا «به پیماد» حرعه نوشن جنانکه در<]داب می > و در قدح<دوستگانی>آوردم. 
ملکیان قدحی شناساند منقش و آراسته به شمری از هلالی استرآ بادی در ستایش قر !۱۲ 
تصویری که به دست داد برنمود که قدح همانا کاسهء کلان؛ است و برخلاف گفت برحی 
فرهنگ هاء پیاله نیست. واژهء قدح ب رگرفته است از 64:6 در زبان لاتین؛ در مفهوم: 


۱۶ ۳ 
ص. و 
۱۷ تاج ‌ 
9 مخزد الغرایب: باد سل ۵ حلد چهارم ص. :5۳ 
۱۸ 
ه‌ - مولوی» کلیات: ص. ۸۰٩‏ 


110 , 001 ,۱۷/۱۵۹۵۱۵1۲ ۸۱۵۲۲ 20 وممم ۱۷ ,۵ ۱۵۴۱۱6 ۱۱۱۶ ۲۵۱ پارصم ۱۲ 
۰ ,۳ ,1982 ,0])166 ۵2اه و ۷اوعز2 


۳۷ 
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من ۱۳۰ ۸ , ۰ ۰ 
|وند بز رگ گلین» ۱ شاعراد هم قدح را 9 8 ۳ ) صناسانده اند . ۳ ضصف لعت 
/ 
۱ هه مر رن 
زرم دهخدا از اين واه شکفت انگیز است. نخست به نقل از منتهی الارب گوید: «کای 
۱ گرداند». نیز گفته اند ؛ # ۴ ۱ 
ب ی که دو کس در صیر گرداند» وان ندح«یک کاسه شراب بزر ک برای حند 
رود | مدعی شد که وازهه #ه یونانی 0ب ۳ سرانجام بدیتحا رسد که: قدح «کنابه از 
راب خوردن است» " ال دزستت لت [یه فرهنگ آنندرا ج نام دیگر قدح را «سرده » 
عرده است" " گویا قدح همراه با «لفظ خوردن و نوشیدن و اشامیدن و کشیدن و پیمودن و 
ردن, کنایه از رال خوردد است» و «قدح کار» در مفهوم ساقی است " . حافظ بارها ۲ 
ص ۰ حم رح .۰ - 
قدح به شرط ادب گیر زانکه ترکیبش 
ز کاسهم سر چنگیاهر همع نت فا 
نیز ر 
در یزم دور یک دو قدح درکش و برو 
یعتی طمم مدار وصال دوام را 
۱۳ تفاوت قدح و کاسه گفت" : 
می به قدح خور که حاسدان من و تو 
-حمله به کاسه همی خورند و به ملعق 
۳۶ 


ستائی.دن لدح:و مرغ صراحی دسته دار ریا <بلبله>»گفت 


را قدح و بلبله دسییح ۳ 
با دف و تنبور مناحات کرد 





.2 ,98 0279167 عومتاتط رعزن۴2 ,5ن2ع۵۱1۲-۳۲2۲] 16۵0۵2 :27(0روع,] زوم[ ۲۳۰ 
ِِ- فرهنگ نظام جلد چهارم. ص. ۱۰۵. 
"" - لفت نامه, جَلد دهی "صء ۱۵۳۹۷ 
- فرهنگ آنندراج, جلد سوم» ص. ۳۳۹۱ 
"- اشت قامه, جلد چهارم» ص. ۳۲۱۸. 
ِ- ۳ دیوان», باد شده, ص. ۰۱۹۸ در این بیت واژهء«معلق> 3 ممهرم سطل کوجک است. 


۱۳۶ 
53 سنانی, دیوان, مدرس رضوی» ص. مه 


۳۹۷ 
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قدح دوستگانی 
موزهء لس انجلس 
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۱ ۱ ۱۳۷ 
را ۱۳ اف ۲ ۳ سا ار اور 


مر از یا 
ای فا ح رسمار من افر وی افرو ی 
و4 ۳ ۱ ۳ از دام بطر بای بگرکتی 
۳ 
۸ ‌ های مار سي ات0 ) واژه, شا. مرا نار ناب ها در ۷ ۸ هو ۱ ب است #۱ 
اسر ت ۰ 


۱۳۸ ۱ 
؛ « دار ئِ ی ام ۳۷ باله اي را گویند که از شاخ م کاو ساز ند و با.ال شر 1 با ور + ( ۸ #رگن 


شاخ و سرود و بالغ باشد 

کاسه: در بارس کهن ۷۵ بدا معدی سیگ بهادار است و روشن لیسست که | را 
سکریت ۸467 در معهر) شبشه را می توان با آن پیوند دادن با نه. از سوی دیگره به بابلی 
۷ (2 ۸۵9) دارم به معنی کاسه (اين بر یک جام به دو زبان بابلی و پارسی کهن 
آمده ایت. و معادل بارسی آش ۰/۰۱-3-۱0۰۷-۲۰۸۱-۲۷ سا فرهنگ انندراج می کوید اون 
واژه وس رب است» . اس فرهنگ های دارسی سره باابن واره‌را ندارنا و با 
تنها< کاسات> رات کزده ندز ذر مفهرم«پیاله» " . فرهنگ شبسی کار را آسان گرفت و 
گنت: کاسه از یکسو«ناجود و قدح و جام و ساغر و پیاله» است و از سوی دیگر «هرظرفی 
که در آن جیزی خورند» 1" ناگفته پیداست که برداشت ها و پندارها تا چه میزان ناهمخواد 
و به دور از یکدیگرند. حنی معین شم به کلی بان روی آورد و نوشت: کاسه«ظرف جوبین؛ 
سفالین, با جینی گود که در ان جیز خور ند یا تا وحال | نکه کاسه زرین و سبمین و 





٩ ۱‏ 
- مولری», کلیات؛ ص. ۱ 56 


ت ۰ 5 2 ۰ 1 ۳ ۷ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰ 
- برهال فاطم: ص. ۰۶۷۱ فر هنگ جعفری؛ ص. ۰۲۹۲ فرهنگ آنندراج حلا جهارم ن ۲ افت نامه 
, جلد بازدهم. ص. ۲۳ زیر واژه کاسه: و کاسه بزر گ را قدح گریند» . 


-پاد داشت های دیکسیرثر هام اش 

"۱ فرهن کآنندراج, حلد پنجم» ص. : نف نز ۷۵ 

9 غیاث اللغات, جلد دوم ص. ۰۱۹۶ 

۹ ناظلم الالیا فرهنگ نفیی, جلد جهارم, ص. ۰۳۷۲۲ 


- فرهنگ فارسی, جلد سوم ص. ۳۷۲۲۸ , همزمان, معین, به نقل از این و آن می افزاید: پل رد را ام نام 
است و کلان را کاسه و متوسط را نیم کاسه» گربند . وحال آنکه جام اسم عام است برای همه آوند های مزع ول 
برای کاسه| 


۳۹۹ 
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سین هم داریم که فرهنگ ها از فام انداخته اند.اين هم حافن و کاسه, زر؛ 
کاسهء زر آب طربناک انداز 
شود کاسه: ما خاک انا.از 


حیز و در 
بیشتر زانکه 
پن زان دامی ‏ در کاسه, زر؛ 
کاسه, می خور که خاها. کاسهء سر خاک خورد 
بود نقش کاسهء زره ایین سخن کاووس را 
ابواسحق شبرازی» همزمان حافظ, به بیشواز غزل حافظ رفت و در پاسخ به «مزرع سبز 
فلک دیدم و داس مه نوه سرود؛ 
طبق پهن فلک دیدم و کاس مه نو 
گفتم ای عقل بظرف هی از راه مرو 
تتی ۳ از منوجهری در کاسهء سیمین و بادهء زرین ": 
_ بیار ساقی زربن نبید و سیمین کاس . 
به باده حرمت و فدر بهارنو بشناس 
این هم از ظهیر فاریابی" : 
با ری فان فلشدر به خرابات شدیم 
رهد بزهم زده و کاسه به کف کوزه بدست 
این هم صوفی ماز ندرانی» شاعر سدهء یازدهم قمری, از مهاجرین به هندوستان" : 
مغنی چنان برکش از دل خروش 
که در کاسه می را درارد بحوش 
این داستان هم به نقل می ارزد کنه«شاه اسماعیل اول که در مرو بر شاهبخت خان 


شیبانی هعروف به «شیبک خان ازبک> دست یافت؛یس از کشت از در کاسهء سراو 





ِ عبدالرحمن حامی: فانحهة الثیاب؛ از روی هشت نخه فدیمترین؛ به کوشش اعلا خان افصح زاده, مسکوه 
شمه ادییات خاور؛ ۷۸ ( ص. ۹ 
۰ - ابو اسحاق شیرازی, دیران, یاد شده. صض. ٩۳۰‏ 
۱۶ ۰ 
۶ - منوجهری» دیوان؛ ص. ۰۳۵ 
۳ - ظهیر فاربابی, دیران, یاد شده, ص.۲۰۱. 


۸ 


"۲- فخرالزمانی, تدکرهء میخاله, یاد شده. ص. ۰۲۸۸ 
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۰ ۸ ِ ۲ ۰ ۰ ۱ ۱۳ ً ۹ 
۱ | ود وه فرمان‌او حسا.شاد را صوبال خوردند) . . داسفی این داستان را در 
ابر 
۷ ۲ 


حلوه؛ دیگری ۳ ب 


وتات ۳ 21 ۷ / ۰ 
رد و دستور کشتنش را داد. انگاه سر ال ببخاره را بر از کاه کرد و برای ساهلان بان باه 
+ 


هنمانی فرستاد. ۱ ۱ ۱ 
اند و [شاه] در آن شرابخواریآغاز کرد», یکی از شاعرا «دراه»... شعری 


, ۳ ۲۳ ۱۵۰ ۰ 
ریاس حال اد ساغر گفت» در این روال: 


دست داد. گفت؛ سال ٩۱۵‏ فمری شاه اسماعیل در شیبک خال 


تس 


ی 
3 ۱ ۱ ۱ ۳ . مر . ۱ 
«استخوان کله اش را دز به فرماد شاه همان روز در طل گرفتناه و از ال 


کاسهء سر شد قدح از گردش دوران مرا 
دارد این دیر خراب | باد سرگردان مرا 
۲ ۱۱ ۲ 
کاسه گرداتی و کاسه‌داشتن به‌معنای«ساقیگری‌است» و « کاسه تنک» که معین به 
خبلا «کاسه‌تنگی» "" آورده. همان «تنک شراب آم‌نگا؟ بعنی هرا نکه تاب باده نبارد و 
رود مست شود. کاسه گری هم یکی از راه های موسیقی است؛ که مفهومش را در بخش 


(رتصانمه ۱( به دست‌دادیم. 


«قدح بادهگرداند» * 


هر که حون لاله کاسه گردان سك 
زین جتقا رخ به خود بشوید باز 
2 جم . ۱۵۲ 
۱ ۱ نوای باربد و ساز و بربط و مزمار 


طریق کاسه گر و راه و ارغنون و سه تار 





اس ۹ نان مغر ۶۱ ۲ الله فله وحنگ 
ِ"_ باسنانی پاربزی» خاتون هره ت فلعه باد سید ۵ ) ص ّ: به نقل از تصر فل مین 
جالدرانء» , مجله دانشکده, ادبیات و علوم انسانی, سال یکم.ءص. 
۲ ۷ ۹ ۳ ۹ #۴ 
فلا نصرالله و ترواسیعان یک ناده گساری ذر سرکاسه دسمل )| سح ؛ دور ه» جهارم شمار ۳ سعفتد 
۱ص ۹ ۰ 
تب لعت نامه: حلد بازدهم. ص. ۱۵2۸۷۵ 


۵ ۲ 
ِ فرهن؟ فارسی, جلد سوم ص. ۱۳۱-(۱",۸"*+ 


۱۳ 


۳ شرح‌سودی» باد ۳ حلد ستوم ص* ۳۱۳۳": 


۱۵۲ ِ 
۷ خافانی؛ دیوال» سحادی؛ باد شده» ص: اث ۹ 


۳.۱ 
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مفهوم دوم کاسه و کاس چنانکه در فرهنگ ها آمده«طبل و نقاره» ین 
حنانکه < کاسه نواژی> و کناسه گر فخه > نیز در معهوم طبل ژنی است, حافظ در ضرب 
گرفتن با کاسه یا طبل گفت: 
ساقی به شوق این غزلم کاسه می گرفت 
می گفتم اسن سرود و می ناب می زدم 
در فرهنگ ها< کاسه تنگی> همان تنک ظرفی باشد. «کم کاسه> «ساقی که بیاله به 
احتیاط به متان دهد » . کاسه گرفتن > رنگ گرفتن با کاسه باشد. چنانکه حافظط در آواز 
یا «سرود> خودش و ضرب گرفتن ساقی گفت: 
ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت 
می گفتم این سرود و می ناب می زدم 
سورن ملکیان یک کاسه (00۷۱) منقش و سخت زیبا از سدهء یازدهم فمری شناسانده 
است. ساخت هندوستان. و امروز در 1۷656۷۳0 ۷۷2۱6 01 ۳۲۱066 سوز میم لته نمش این 
جام نمایشگر دو صحنه است از شکار گورخر و شکارچی بیگمان بهرام گور است. دیگر 
نقش فیلی است در هرغزاری با صفا و سواری که «درفش کاویانی» به دست, جلودار 
صحنه است. مهم اینکه روی لبه های این جام «دوازده بیت از سافی نامه حافظ» امده 
ی یر وت یادا وری می ارزد که برخی از ابیات اين<ساقی نامه > بودژه گن نیش که 
سخن از فریدون و درفش کاویانی می رود در نسخه های ایران چشم نمی خورند. اما در 
حمله نسخه های هتد ثبت شده اند. همچنین بیت سوم؛ بیت چهارم»: بیت پنجم که ملکیان 


هم به د رت: دافق اسن کت 


بیا ساقی آن می که حال آورد کرامت فزاید کسال آورد 
به من ده که بس بیدل افتاده ام وزین هردو بیحاصل افتاده ام 
یاساقی آن آب آتش خواص ‏ بمن‌ده مگر يابم از غم‌خلاص 
یتست کاویانی علم بر افرازم از پشتی جام جم 
پیاسافی ان ارموانی‌قدم . . که دل زو طرب یابد و جان فرح 


ی 
۰ 


۵ , ۱ ۳ ِ ۱ 
۱ فرهنگ جهانگییری, لد ۱ ص. ۴۲۴؛ همان عبارت در لفت نامه, زیر واژهء کاس, جلد یازدهم. ص. 
15۶۸ 


14,۰ ۰ ۲۰ باه 00۰ ,۱6۳/اگ صعتصمع 1 بمهنزام 3۵ ۱۵۶ 
ملکیان: دمک ایرانی در فلز کاری هندوستان شمالی»۰ باد دوه ص. ۷ ۴ عکس های کاسه؛ شماره ۱ و ۱۵ رد 
شر سافی نامه در ص. ۸ 


۳۰ 
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به من ده که از سم حلاصم دشلد نثان ره سرم حاصم دش 


در کامرانی و عمر درار 


بیاسافی‌آن کیمیای فتوح 
بده‌تا به‌رویت گشایند باز 
بسا خاقی الا لنش قاتا 
به من ده که در کیش رندان همست جه‌ انش برست و حه:قلیاابرست 


بیاساقی ان جام جم. ده مرا تعلل مکن دمم دم مر 
جه خوش گفت جمشیدباتاج و گنج 


که زرتشت میجوبدش زیرخاک 


که یک جو نیرزد سرای سینج 


2 2 


می رسم به جام های کشتی نما و زورق نما و کدو نیمه و مه نو که حافظ نیز به غزل 


«۳ 
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۴ مر راد ساحلی ۱ مس ۶ 


"ین نی 
۹ 2 هه ۰ 
که راندیم ؟ به 5 ام 
۱ ۲ 2 1 


ما ۹ ش ۹ 


حافظ 


کشتی های باده و دریا کشان 


در دنبالهء جام های می؛ در این بخش حام های رورق نما را وارسیده ایم که در کاب> 
«سفنه ؟ ی کل <«ءاه بو> و «کدو> و <«هلالی> خواأنده می شدند. حتی ساأله را سر 
از بمرخ زورق می گفتند. حافظ هم به تفصیل از این اوندها یاد کرد. فهرست وار به 
دست عی دشم. با ر کاب و مرکب باده می اغازيم. 
ر کاب می؛ این آوند در میان جام های زورق نما جای دارد. واژهء ر کاب ومر کت را از 
۰ ۳ ۹ + ۱ 
2 در سریانی به معنای ستور و کشتی» و ۱7۵۳۵۸۵ ارابه و کشتی گرفعه‌اند. در 
۳ 5 ت‌ ۰ 
فارسی«بیاله» " شراب است؛ بویژه «بیالهء هشت بهلو» و با به فرلی (( مین » و روری نما 
غباث اللغات به درستی تذکر دادکه ر کاب «یبالهء هشت پهلو» باشد و «به حقیقت کشتی 





است»." فرهنگ‌ها « رکاب» و «مرکب» را به درستی‌شناسانده اند. یعنی«بیاله هشت ۱ 
بهلر » و «کشتی نما» گفته اند . معین هم نوشت: رکاب ( بیاله ء هشت بهلو و جام شراب 





5 برگرفته از باد داشت های رهام اشا. 
"- فرهنگ جهانگیری, جلد یکم» ص. ۰۱۵۱۸ 
کیرش مرن 13۷ 
۰ "- فرهنگ غیاث اللفات, جلد دوم؛ ص. ۰۴۷۵ 
"- فرهن گآنندراج؛ جلد سوم؛ ص ۲۱۱۲ برهان قاطع, ص. ۰۲۳۱ فرهنگ جهالگیری, جلد دوم ص ۱۳ 


۱ و مرگ زنلام, رم ۱۵۱۸ 
لعت نامه, جلد هفتم؛ م۱۰۵۷ فرهنگ فارسی؛ جلد دوم» صء ۰۱۶۶۹ فرهنگ نظام جله دوم ص‌ 


۳۰۵ 
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مد ور » باشد. مرکب را نیز «گاهی به معنی کشتی و سفینه» اورده اند . دهخدا به تقل از 
دیگر فرهنگ ها, از «بباله, هشت بهاو» باد 3 و رضافلی خان هدابت زیر واژه:,رکان 
برشت: درحقیمّت ( به معني کشتی است» . در منطق هستی واژهء ر کاب داعی الا سلام 
اف ود: «همحانکه از ر کاب زدن اسب تند میرود از جام شراب زدن دماغ و ردح به هیجان 
می‌آید» ‏ . در واژه,ء<مرکب» هم محمد پادشاه نوشت: «گاهی به معنی سفینه و کشتی 
می‌آید  .»‏ رکابدار را هم جمله فرهنگ ها «ساقی» گفته اند. جنانکه در بخش ساقیان 
اشاره دادیم. همحنین در «یادر رکاب» گفته اند: شرابی که مایل به ترشی شده باشد» ‏ 
که به نظر درست نمی اید. 
ملکیان پژوهش مهمی دارد در <ر کاب>باده و تاریخچه اش. همچنین درنموهه هانی 
که از این آوندها شناساند, گواهی دادکه «رکاب» یا زورق باده بیشتر از رو زگار ساسانیان 
پاب‌شد ۳. واژه « رکاب» و «مرکب»راء آنگاه که سخن از می و میکشی می رود شامران 
شتر و دقیق تراز فرهنگ ها تزلمه اف کاه «نعل»را هم مجازاً به همین معنی به کار 
گرفته اند. از این رو «ر کاب بیمودن» را همه حادر مفهوم باده نوشی آورده اند و رکاب را 
در مقهوم کشتی باده. از حافظ می آغازيم که در («دست در رکاب زدت» شاه گفت: 
فلک حنیبه کش شاه نصرة الدین است 
نیا تمستق هلک سس هن گناب رده 
رکاب زا <نعلک> نیز گویند. در فرهن گآنندراج» فرهنگ جهانگیری» و غیاث اللغات 





فرهنگ نفیسی, جلد سوم» ص۱۵۱۸۰ 
"- فرهنگ فارسی,جلد دوم ص. ۰۱۶۶۹ 
5 فرهن گ آنندراج, جلد ششم) ۳۹۴۸۰ 
"دلقت تیف ساد هفتم» #۳ ۱۰-۷۵ 
۳ رضا قلی خان هدایت: فرهنگ ائجم نآرای اصری, تهران, کتابتروشی اسلامیه, ۱۲۸۸ ق. 
- فرهنگ نظام, جلد دوم» ص. ۱۸۰. ۱ ۱ 
۰ ۷ فرهن گ آنندراج, جلد ششم, ری ٩‏ 3۱۲ ۳ 
" - فرهنگآنندراج؛ جلد دوم ص ۸۵۷ . 


0( ۱۵ 55520120 ۲ ۳۵۵۶ ۱۷۷۱۵۵ ۵ع0۵ارام۳ مه :صامامر بزمورز وراک ۳ 
۰ .۳۳ ,1995 ,۵0و0۱ عمم۱ ]زب ۵ ۵6۳5 ۵5 ۸/۵۱۵۶ ۷۱۱۱ ۱۷۵۱۰ بومآمنوممز0۵۳ عم , "وعورز]" 


۱۳۹ 
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میک نام نملک«فوصی رکاب» خوانده شده. در این من اسدی گفت 
۱ همه زان بزرگان خرویرست 
رکاب باورین و نعلک بد.ست 
ررغزلی که از حافظ می آورم؛ غرض از ر کاب همانا زورق باده واز ماه نو» غرض حلال 
دور فدح یت 
یاد بادآ نکه جو یاقوت قدح خنده زدی 
در میان من و لعل نو حکایت ها بود 
یاد باد انکه مه من چو کله بر بستی 
در رکابش مه نو پیک حهان پیما بود 
در غزل زیر که باز سخن از باده پیمائی می رود حافظ نعل و مرکب و هلال(ماه نو) 
را که حملگی بیاله های کشتی نما را می رسانند» در کنار سبوکشان باده اورد. 
هلال تا که مگر ن_عل مرکبش کرد 
ز بام عرش صدش بوسه بر تراب زده 
سبو کشان همه بر بندگیش کمر بسته 
ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده 
نیز از رودکی: ر کاب قن ری #م «شراب وج > باشد و هم کتاش. ۶ 
مدخلان را رکاپ زهراگین 
پای آزادگان نیابد سر 
خاقانی دز شاقر رکانی: بیش آل دیگران سوک ۰۰ 





در ده رکاب می که شعاعش عنان زنان 
بر خنگ صبح برقم رعنا بر افگند 
خوانحه کن سنت مغان پی رو 
وز بلورین رکاب می بگسار 
پاصبح خوش د رکش عنان درجه ر کاب می ستان 
کز کم حیاتی در جهان تنگ است میدان صبح را 
- رودکی: [(دیران) اشمار» خط از احان عاقل اف. دو شنبه, ۰۱۹۸۷ ص. ۲۳ 


۶ , .- 
- خافانی, دیوان, باد شده ص. ۱ ص. ۷ و ص. ۴۳۸٩۱‏ 


۴۰۷ 
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از: 


۳.۸ 


ه ساسانیان 


۱ ۱ 6رتر آیی ع با ۱ ۵ ۹ و ۷ ۲ ( 6 یدز 
اه و ی یو ی و سم 
تس یرال ی ۱ ۳۷ 


۰ 14 ۰ ۰ ۱ ۱ ۹ او ریاد لک ۰ وس 
1 ۱ | 96 ۳ رب : 2 ۳ ان اویش 
رای رتیل قونی 0ج ی اد و 
0 اج راودا 
۰ ۹ مت ۱ ٍ ۳ ۰ 
ی ال ماو ردب ی ۳۹ 2 ۲ 
1 1 ر > 1 ۳ 7 1 1۷ سز 
د# مسر 0 ۰ ( 2۸ ۷ 
ال ۲ ۷ ۰ # ۹ ۷ بت ٍث_ ِ 4 
/ ۹ ل ۰ 
ام 
۱ 


(/ مه 
2 ی 
۸ را نسح ص‌ 


یم یه 
۳۹ 
ِ. 
۰ 
۰ 
/ 


1 ۱ 


4 1 | ۳ 
مر ۸ در 
۳ 


۳ 


رکاب باده؛ روزکار 


ساسانبا 


1 
0 


۷ 4 (۹ 


[۲ 
2 


ب 


ن‌ 


74 ۳ 7 
۷ دا 2« - 3 2 ۳ ۷ 
تریرا ناد که رای با رام 
۱54 ۱ ۷۸1 2 ی 
زره سور نگ 
و ۳ 
1 وا 


۲ 
1 


۹ )6 0 1 ۲ ۰ : 
كِ/ ۱,۹ ۶ ۱ ۱ ِِ ۵ # ِ ‌ ۲ ار ۶ 1 ۶ زر" کم 
۱۱۸ #7 ۴ ۱ ِ 7 من و مد یاون 1 7 0 ۰ ؟ یت 
1 0 0 ۱1 , ۱ ر ۳ ۰ ۷ + مر 1 ۱ 4 سس ۶ 7 
4 4 ۹ ۰ 4 ۳ ۹۹ ۰ پا 49 وم ا 7 و وان 11 1 1 مس ب 1 
نِ 2 بر با ۳ ۰ ۱ ۱ "1 ۲ بکا 1 با ۳ 1 0 
٩ 1 2‏ خا ۱۰ ۱ 8 ۲ 1 8 
0 "اف 


‌ 
1۳ ۳ ۳ 
ی , 





۰ ۱ ب , ۰ ۱ ۰ ۱۹ 
پرلر ان سریری حتی از رآنا.د اسب باده بر جام سفالین سخن گفت 
سفال اورد فخر بر در و مرجان 

اگر تو برانی فرس بر سفالی 


بت را | [ نجت » ناشناس نقل میکنم از ۱ فرهنگ آنندراج:" 


9 رکاب می‌همی: بادهء تاب میز دم 


این آخرین پیت 


تا که شرم سوار می, هی به ر کاب میزنم 
ه مرک می هم حافظ تنها دوبار اشاره داد که نقل کردیم. در این زمینه دیکران دیشتفز 


۱ : | 43 ۳ ۳ وت 20 ۱ 
رروشن در سرودند. از آن میان اثیرالدین اخسیکتی که از جمبدن [ نوشیدن و تردیدن] در 


رکب ۳ ۹ 
در مجلس خوشدلی همی نار 
بر مر کب خوشدلی همی 
صائب در رکاب و مرکب غزل های فراوان دارد. در بیت زیر «دریای آتش> شراب 
است و<مرکب» جام باده" 
جون سیاوش سالم از دریای آتش بگذرد 


۱ مرکب می گر بود در زیرران دیوانه ر 
بوازی اقمایویاچدد در مر کب باده دارد. از آن میان"؟ 
خیز بیار باده ای مرکب هر بیاده ای 





۱ بهر کات حان خود؛ ساقی جان ما توئی 
ب, عبارت <پادر رکاب> ییحی و مه کنابه از 


از واژهء ر 


سه حبز باشید: راده خواری» بادهء ترش تسفر به آشریخ[ ۹ 





۳- فطران تبرتری, دیرال: ناد شذه» ص: :۰۱۳۱۳ 
۳ فرهنگ آنندراج, جلد سوم؛ ۰ و ۹ 


۱۸ 


5 اسیکتی؛ دیرال؛ باد شده ص. ط ۷ 


«صافت دیوان» باد شیده, فهرمان؛ جلد یکم. ص. ۸ محرر یا ویراستار «می> را «نی» خرانده وحال 


آنکه صائب بارها از مرکب و رکاب باده یاد کرده. 
0 مولری, کلیات مس ۱ باد شاه ص.۱۹ ۰۱ 
"- فرهن گآنندراج, جلد دوم ص. ۷۵ برهال فاطع صس. ۱۷۵ لفعت نامه 1 حلد جهار م, ص. هه اف اي 6 اسدی 


طرمی, نخحوانی و دیگر فر هنگ های فارسی سره این عبارت را ندارند. 


۴۰۹ 
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بسته اند. صائب گه کت" ۱ ۱ 


خون می جون مه نو پا به رکابست مرا 


‌ 


۳۳ 


شمر ۰ 
از خط اگر جه حسن تو شد پای در ر کاب 
ببهوشیم ز بادهء پا در ر کاب توءست 
دز بت زیر اخسیکتی جام رکاب و مر کب را در کنار «ماه نو» می چیند که باز خود 
کنایه از جام های کشتی نماست و در همین بخش آورده ایم. 
سزد گر ماه نو سازد رکاب از آسمان مر کب 
مباد آندم کزین بیماریم, روز بهی باشد 
مجیر بیلقانی؛ رکاب اسب را به رکابخانه بست که همان شرابخانه باشد و گفت"": 
ز بهر آنکه شدم پای برس تو چو رکاب 
بدست خویش خطی بر رکابخانه نویس 
کدوی می: می دانیم که از کدو جام و صراحی می ساختند. برای اراستن صراحیء سر 
کدوی‌جوان و ستبرپوست راطناب پیچ می کرد ند تا داریک بماند و شکل, گردته گیرق 
شک که ی تفه با روت مالش می دادند تا ترک نخورد. دزجلوهء پیاله, کدو را از میان 
می بربد ند و«کدو نیمه»می گفتند. دززافخ نما: ساغرکدو یه جام های زورق نما می پیونده 
که «بلخ» هم خوانده می شوند. چنانکه برهان تبریزی گواهی داد: «بلخ کدوئی را نیز 
گویندکه در آن شراب کنند». یا گفتند: «(کوزه شراب را نیز گویند ». همحنین در « کدوی 
خشک نیز گاه شراب کنند». "داعی الاسلام همان عبارت را از سر گرفت و افزود: «مراد از 


- صائب, دیوان» قهرمان, ص. ۸۵۳ ۰ 
۳۳ -‌ ۰ 
- همو, دیواد» فهرماد, حلد دوم؛ ص. ۵ 
59 ۳ 
- همحیر الدین بیلقانی؛ دیوال؛ یاد سده) ص-. نزو 2 ۷ 
۲۵ ۹۹ 
۰۰ برهان داطع بادشده, ص. ۰-۳۵۱ 


ِ- فرهنگ آنندراج» جلد پنجم» ص. ۲۳۷۷ . 
۳۳ 
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رو نیمه در شعر مجازا پیالهء شراب باشد )۲۰ ناظلم الاطبا و دیگر فرهنگ ها هم گفتند: 
رو وکوزه شراب و پباله» باشد. " جام های کدو را از برون و درون با گل و بلبل و آدمک 
نقشس می کردند» تا خوش نما تر جلوه کند .۰ 

اسدی طرسی, کدو نیمه را «جمانه» نوشت. دیگر فرهنگ ها هم این مفمهوم را از او 
رگرفتند و باز گفتند. فیحال | نکه خماله در زنان مسالسکریت: از واژهء 6071۰ در معهوم 
رنوشبدان»گرفته شده. در زبان فارسی هم «چمیدن» به همان معناست است. " در زبان 
عُ دی «رودخانه» را گویند. " چمانه در فرهنگ های افغانی به معنای«پیالهء شراب و امثال 
آن» باشد." چمانی هم ساقی است که در بخش های پیشین به دست دادیم. نبز در منهوم 
کوزهء «سرتنگ شکم فراخ پر شراب» هم آمده است. " چه بسا چون این جام زورق نما بو 
اسدی طوسی جماأنه را کدوی شراب می‌خواند. " برهان بریزی به رونویسی از آن متن 
نوشت: جمانه« بباله شراب و نصف کدوی تقاقنی شاه است. معین ه, به تکرار آمد: 


هیاتخام ض, ۱ ۲۵۶ 

*- فرهن گآنندراج» جلد پنجی ص. ۳۳۷۸. فرهنگ نفیسی, جلد چهارم. ص. ۲۷۷۲ فرهنگ فارسی, جلد 
سوم؛ ص. ۲۹۲۵ فرهنگ نظام» جلد چهارم. ص. ۲۱۸ برهان قاطع:کدو نیمه«کوزه و ظرف شرابخوری را 
گویند»؛ ص. ۰۷۰۲ مجممالفرس: « کوزه شراب» باشد» ص ۷ فلغعت نامه, تصریح کرد: «از کدو پیاله و ساغر و 
ظرف شرابخوری ساختندی» و اين آوند به معنای«سیکی و جمانه»هم هت. جلد یازده ص. ۰۱۶۰۵۹ این 
منهرم نادرست را دهخدا از لشت نامهء اسدی طوسی برگرفت و جمانه را به خطا ساغر کدو خواند. وحال انکه 
چمیدن به معتای وشیدن است و چمانه مفهومی است عام در معنای جام. چه, دیدیم که فردوسی بارها چمیدن 


(نوشیدن) و حربدن (خرردن) را در کنار هم به شعر بست. 


-انگازنده به دوزان دانگ‌جوش در پاریس یک جام کدو که منقشس به آدمک های سیاه بود و در دوره قاجار ها 
ساخته بودند, از مغازهء گو رکیان خریدم که امروز برباد رفته است. 


۲ ۴۳۰ 
,7 ,۳۲۳۵۹۹ ازوه ۱ معکزطمده :مرا ۵ز سر برماعه۸۷ 716 :طم۱ز۷عطوتع) هب1 - 
4 .۲ 


۱ ۰ ۰ بخ 2۰ ۳ 
1 عبدالله نویس افغانی, افغان قامرس فارسی او پشتوه ۳حلد, کابل, ۱۹۵۷ ص. ۵۱۰. 


-مردوخ کردستانی شیخ محمد؛ کتاب فرهنگ مردوخ؛ ۳ حلد ؛ تهرال, جایخانه ارنش؛ بی تاریخ, حلد ۱ ص»"* 
۷۵ ۵. ۱ 


فك فرهنگآنندراج؛ جلد دوم ص.۱۱۴۵۱ 


۳۳ 
تفت اسدی طرسی, لفت فرس؛ ص؛ رش ان ۳ 


۱۳۱ 
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7507۳ 


نبمه» نبودند! دو سه بیتی فراز می آورم از شاعران که چمانه را همانا جام و ساغر دانسته 


اند, 
۰ ۰ و ۳۶ 
با فردوسی می آغازيم که جمیدن را نوشبدن معنی کرد و چریدن را خوردد: 
شمادست شادی به خوردث برید 
به یک هفته اندر چمید و چرید. . . 
خاقانی در بز رگداشت شاه از جمائه زرین گفت که بیگمان جام کدو نبود!"" 
دربا کش از آن جمانه زر 
کو ماند کشتی گران را 
بر می گردم به کدونیمه .یکی از معایب جام کدو در این بود که بوی ترشیدگی باده در 
اقافی عاند و به شستن نمی رفت:؛ جنانکه اتب گااه دا 
کسی که بوی شراب از کدو تواند شست 
ز کاسهء سر خود آرزو تواند شست 
در قلمرو پزشکی هم جام کدو را ستوده اند. اين سینا بران بود که باده نوشی در کدو 
نیمه («برای معده) سودمند وانقنل : عقیلی خراسانی«شراب کدو»را مفید و («زیاد کننده 
جوهر منی: قطم بلنم و سرفه و درد سینه و جگر و اخراج سنگ از مشانه» دانست :قرع 
قدح هندوانه هم مزایائی بر شمردند. باز این سینا گفت: اگر «هندوانه ابوجهل» را خالی 
کنند وان را «یراز شراب انگوری غلیظ کرده بر زغال افروخته بحوشانند» بیالایند و به 
خورد بیمار دهند «درمان برقان»است ‏ . حافظ در صراحی و ساغر کدو دو سه بیتی 
سرود: 
ساقی به جند رنگ می اندر پیاله ریخت 
این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست 


""- شاهنامه, جلد چهارم. ص.۱۲۴. 


""- خاقانی, دیران, سجادی, یاد شده, ص. .٩‏ 

۹ صائب, دیران, قهرمان, جلد دوم ص, ۸۷۷. 

۳ ابن سینا: فانون طب, یاد شده, جلد دوم ص. ۳۹۸ 
"-عقیلی خراسانی, مخزن الادویه, یاد شده, ص. ۰۴ ۳. 


("-اين سینا» قانوث طب» جلد دوم کتاب سوم ان ۳۲۶ 


۳۹۲ 
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باربی جه ۳ ار ۸ مسراحی ۸ ۳۳۵ .۱ ۳ 
با للسه سای للقلشس السادر کلسر پپست 
‌ ۱ . 4 ۷ 

گ 4 خی 1 ماو باده ر!۱؛ ۲ 

۳۳ 
اواسجاقی شیرازی مسر 9 ۰ 
سال ۳ بایا. 3 ۳ یگ توت انگور رری 
۲ مر که در بغرا شود با در کا.و آردد شراب 
۹ 

کدو گت ؛ 

به مبخانه در 5 بر دنل ز دنا 


۹ ۳۰ را شانا. نا, و گردن زد نا, 


سعای هم در صرا ی 


ک 


۳۵ 


مولوی فاح را در مهو ساغر و کدو را در جاوهء صراحی اوق ۲ 
سر <م چر برگذائی, دو هزار مست تشنه 
فا.ح و کادو ببارند که: مراده و مرا ده 

رودکی از کاو نیمه باد کرد: 

, لمل می را ز سرخ خم برکش 
در و نیمه کن به پیش من آر 
ان هم بیتی از مولانا رضی الدین آرنیمانی "۳ 
از آن می که گر ربزیش درکادو 
همه سل هرالّه نراود از او 
کفتیی رش : پیاله و جام زورق نماست که در گذشته ناو ۰۷ می گفتند. اين واژه در 





۳۲ ۱ "۳ با 
7 ابن غزل در برخی نسخه ها هست و در برحی لیست: 
۳۳ ۱ 
5 ابر اسح» دیواد؛ باد شاه «س: ۵ 
"- سمدی؛ بوستان (سمدی نامه) به تصحیح و نوشبح دکتر فلامحسین بوسفی, تهران, اننشارات خوارزی» جاب 
درم: ۰۱۳۶۳ ص. ۰۱۲۲ 
" - (مراری): فزلیات شمس تبریزی, با مقدمه جلال همائی-علی دشنی, نهران, انتشارات صفیملبشاه, جاپ 
پسجم ۱ ۰۱۳ سِ"/ ۸۱۸۵ 


, 
- فخرالرمانی؛ ثا .کره «فیضانه ۱ باد شاه ۳ ۰ 5-1 


زا 
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4 .۰ ین ماب ی ۷۳ 9 
حلوهء ببر76 و در معنی ((ر ژرق؛ بلم حوص در و تن ربان ارمنی راء 
ّ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ اف ال ان فا فا ۱ نم ۶ 
.را آنه ین هی فان وگن از را کین از مانده است. دار 
9 نایب اف هام تا ای 
مبانه واژهء 7۵56 هم داریم در مقهوم زورق د براکا ۶ 5 ی بل داز» با تهاوت هائی 
۰ دیدیم که اعر 


۱ نیزامده است ی ات 


مفهوم پیمانه که ماگنه | 3: ۱ ۱ 
فیلیب ژینیودر «جام های سفالینه و سیمینه » ایران باستاد؛ تصویر جامی را به دست داد, 
که بر رویش واژهء<مکوک» به خط فارسی میانه[پهلوی | حک شده است. ژینیو براین نکته 
تا کید ورزیدکه آن جام «درست در جلوهء زورق ساخته شده بود و برای شراب خوری به کار 


یوگ 
رط با دوران اسلامی باز اسدالله -سورد ملکیان ارات هر و ادب ابران 


در ر 
#شت ۳ با اينکه تاریخجه کشتی می به ایران کهن بر می گردد «جای پایش را در شعرو 
ادب فارسی : بویژه تا سده هفتم هجری می توان یافت» . جنانکه از «بر کت شعر و ادب 
فارسی» بویخه اشعار خاقانی بود که کارشناسان موزه های فرنگ؛ یارستند جام های کشتی 
نمای دوران‌ساسانی را « به مثابهء کشتی باده پرشناسند نام گذاری کنند و بشناسانند». " 

در دوران اسلامی این جام ها را کشتی و یا کشکل می گفتند. ابوریحان بیرونی 





"- آیوازیان(ترزیان))» ماریا: نام واژه های ایرانی مبانه غری در زبان ارمنی. تهران» موسسه مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی(پژوهشگاه), ۰۱۳۷۱ ص. ۰۱۲۳ 


۶ ۲12706۲, ۳۳۵6۵6۵ 0 ۰ 80۵ ٩029۵4 ۲۵۳۱5 ط1‎ ۱۳6 9258520128 ۳۵۲۱۵0۳, 10 ۵ 
۸۳۵۱۵, ۷۵۸ 226111, 1988 , 0۴. 1 


"۳ خلاصه شده از یادداشت های تفصیلی رهام اشه . 


۱ ۹ .9 
64 ۲۴۱۵۱۷6۲۰ 68 (۳۵6۲6۵ 6 ۸۲860۱6۲16) وو قصمل ۳ برنامطعزن) موم زند(۲ 5 
۰ ,900 ] 1۵۱۵0 ,1۵۴64۵ ۸۱۱۳۵ .60 ,6۳۸۱۳۵۱۵ 461۸۵۱ ۲۲۵۷۵۳۰۵۱ و0۳1۷ 6 ۵6۱۷۱6۵۱5( :۱۱ 


*- اسدالله سورن ملکیان را از بز رگترین کارشتاسآن هنر ایران باید برشمرد. این پژوهش‌گر پنجاه سالی بی و 
در زمینه ء آوند های ایران و تاریخ هنر در ایران کاوید. پژوهید و نوشت. امروز استاد دانشگاه و کارشناس جمله 
موزه های بزرگ جهان است. اما کارهای ارزندهء این دانشمند و خدمتگزار ایران, که در جهان به نزد اهل دانش و 

‌ 5 ۰ ان 
هنر پر اوازه است, در ایران که زادگاه اوست. ناشتاخته مانده و به فارسی بر دانده نشده. اين اهمال؛ پژوه‌گر 


مارا از دستیابی به بخثی از تاریخچه, فرهنگ میهن مان محروم کرده است. 


3 
1 ۲۲۵۲۱ 02۱ظ 86ز۷۷ طا۵ازامظ ۲36 :نامام تمعزنامک طدالنال‌ديي۸ ,زج بانط -هه )61 ۰120 


1 : ۰ ۰ ۱ 
,1995 وزرا عهم ۳1 ۵ 5اه وعومها۸/۵ ,۲ ۷۵۱ :وع0۳۱67/۵۱ و6 نز "1۱۳69 تب : 


۳ 
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گت" ر مهو هي کشتی«صورت (مبظوبه) کاس جام[است] و نبزاورا باطبه 
یر ) "*, گرجه در تصاویری که ملکبان و دیگران از بادبه فرازآورده اند, آشکا را می بینیم 
راده به جام کشنی نمی ماند. چنانکه نموه ای در «ببوست ها> آورده | 0 فرهنگ 
آزیدراج‌در " کشنی باده» گفت: «پباله شراب یکه به صورت کشتی باشد ».در کشکرل 
۱ ری, ونوعی از کاسه کلان به صورت کشتی که اکثر قلندران با خود دارند و شرات و حز 
دان نوت ». له کش فریا کشان» را «ییالهء شراب» خواند و رکش زر گفنت 
ریباله اک را گوبندکه ان را ا ای وکنایه از افتاب عالم تاب هم هست 
و ماه و را ! نیز گویند که هلال باشد 6" ". معین ی زکشتیرا «یباله شرابخوری به شکل 
زبه» رکشتی درب کشانر «بیاله شراب» " گفت ناظم الاطبا هم نوشت: کشتی «کاسه 
ررویشان و بیاله شرا بخوری که به شکل زورق باشد» ۱ 
کشتی زر: در بارهء این جام برهان گفت: «ییاله ای را گویند که آن را از طلا به اندام 
زب سازند و کنایه از آفتاب عالمتاب نیز هست و ماه نورا نی زگویندکه هلال باشد» " 
فیس نوشت؛ ماه نو وآفتاب و پیال به شکل زورق »۰ ذر کشدکول گت « کاسه هائی که 
ویشان به شک لکشتی‌سازند»" .در زیر واژهء کشتی‌نشین, منشی محم ؛ بادشاه 
گید : «تعریف خراباتیاد» است. فرهنگ های فارسی سره؛ واژهء کشتی را ندارند" ۰ 
کشکول می: [کشتی کول] و کشتی نوح در فرهنگ ها همان بیالهء شراب است که 
۱ جون حافظ نام نبرده؛ به تازیخجهء می وا می نهیم. . ملکیان در «کشکول با کشتی باده, 
صفویان » نمونه های بسیر زیبائی از اي نآوند ها را که پیشتر بیشترشان منقش هم هستند, 


قتاساند: این کشکول ها از منقاری حهت نوشیدن باده برخوردارند و اراسته اند به اشعاری 


سس 
*- بیرونی؛ ابر ربحان: التفهیم به تصحیح جلال همانی؛ تهران, موسه نشر هما, ۱۳۶۷» ص. ۰۱۲ 
۳ فرهن گآنندراج: جلد پنجم, ص؛ ۳۲۱۷ و ۳۲۱۸ و ۰۳۲۱۹ 
ت9۹ فرهنگ فارسی, جلد سوم؛ ص: ۰۲۹۸۲ 
*- فرهنگ نفیسی, جلد چهارم ص. ۸۰۲ 
*- برهان قاطع؛ و 
*- فرهنگ نفیسی؛ جلد چهارم. ص ۰۲۸۰۶ 


*- فرهگ جفری, صحاحاٌرس: و فرهنگ جفری ندارند" 
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ند در وصف ميی ۷ ملکان در وشته های دبگرش نیز جنا.صویر دیگر از کشکرل ها و از 
رورق باده با ۷۱ 2۵۴۱ تشر کرد 
مفسران دبوان ها و حنی کارشناسان زبان, گاه مفهوم کشتی را در اشعار شاعران در 

یافته اند. حتی محمد س شدلا نوشت: غرض حافظ از «مرا به کشتی باده در افکن اء 
سافی»» نبابد کشتی باشد, بلکه اين واژه «به معنی بحر ودربا و رود و شدا و امثال آن» 
ی با ابنکه فرهنگ ها مفهوم واژه را ,وسیتی 9 دست داده اند. در مبان 
بژوهشگران ايران ضیاء الدین سجادی از نادر کسانی بودکه نوشت: در اشعار خاقانی و 
حافظ واژهء کشتی «اشاره «ارد به قدح و جام» "". حافظ در جام های کشتی نما: بسیار 
سرود. یکی دو نمرنه به دست می دهیم: 

بباو کشتی مسادر شط شراب انداز 

خروش و ولوله در حان شیخ و شاب انداز 

مرا به کئتی باده در انکن ای ساقی ۳ 

که گفته اند نسکوئی کن و در آب انداز 

نیز 

ماحاصل خود در ره مخانه نهادیم 

محصول ذعا در ره حانانه نهادیم ۱ 

ون می رود این کشتی سرگشته به آخر " 

جان در ره آن گوهر یکدانه نهادیم " 

در هس سای وان ویر حافظ کشتی را ات تما تضویر ویو بآدوا 
همانشد دیگر شاعران» دریا خواند و سرود: 
دریای اخضر فلک و کشتی هلال ۱ 
هستتد. غروم نعمت حاجی فوام ما 

ممناهتانم ۱ 6 مذا ۵ بمهعوزه۷ ۰ رعلزاهامی اطع ماگ رتصه نم ههزمک۸ دا 


۱ 1666۳۵۱۵5 46 کذ۳۳۵۳۵ ااازا۶] ,20اه صدع :6۵ , وع0۷۵ هک ۱۱۵6۶ :۱ ۱۳0۹۱۱9۵ 
6 0۰ 1-۷1۰ ۳۱۵8065 :165-194 ۳۳ ,1993 ۳۵۲۱5-۲6۳6۲28۸ ,۱۳۲۵۲ 


0۰ .605 ,۵۵1/۵۲ 70-0عظ ,۱۱6۲2۱۲6 | ه۵ 6۶ 2۲60060۱0816" :ص۷2 صان)-ههز۱۷۸۵۱ .۸,5 - 
1-5۰ ۲185 ,1995 رصدتط16 ,]1۳۳ ,06۰1۵00۱6۲ -22121 


۲- محمد همین حافظ شیرین سخن: باد شده صی: 1 ۳ 


۳ ضیاءه الدین صحادی؛: «ابهام تناسب در شعر خافانی و حافظ», حافتل شناسی؛ جلد دوم ۲ مس" 0 
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ور مسا از راده را با لب بر آوازه اش «دریا> خواند و از کشتی می یاد کرد: 
از این دربای نا بیدا کرانه 
‌ ۱ 2-۹ ۱ 
دربیت زیر به جای کشتی واژهء عربی سفینه را به کار برد که در فرهنگ ها به مفهوم 
س راده هم آمده است. 
اگر سفینه,ء حافظ رسد به دریائی 
شمو 
۳ ۱ 72 
اگر نه عقل به مستی فرو کشد لت‌گر 
حگونه کشتی از این ورطه , بل بیرد 
۴ ۶ 
فردوسی هم ود کت باده کفت 
رکشت یکی جام برداشتی 
بر لقن یکیتیز بگذاشتی 
۶۵ 
این یمین در کشتی می و بحر غم سرود : 
غرف4ء بحر غمم زود ترک سافیا 
+ می کن روان تا کلم از وی گذار 
یب .۶۴ 
سلمان ساوجی در کشتی و دربای می گفت : 
به بزم آورد سافی کشتیصی 
ی 
یی 








۲ نها ۰ سقف امه 
وه 3 ؛ جلد پنجم» ص. ۲۳۱. در | خه, مول, جلد پنجم, ص. ۲۲۲: به جای کشتی, گشنی [ ۱ 
که با مفهرم شعر نمی خواند. 
۶۵ 

- این یمین دیوان؛ باد شده ص.: ۹ 
‌ سلمان ساوحی؛ مثنوی جم و حورشید» یاد شده, ص. ۰۱۳۸ 


4 صائب؛ دیوال» ثیرمان؛ جلد یکم» ص-" "۲ 
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عرفی شبرازی در کشتی و دریا ۱ 
ببا سافی آن کوثر شعله خبز 
۱ بباوربه دربا, به کشتی بریز 
خاقانی نه تنها بیش ازدیگر شاعران به وصف کشتی و درباکشان برآمد بلکه جنانکه از 
زبان ملکیان آوردیم, از برکت اشمار او برد که یارستند جام های کشتی نمای ایران رابه , 
های فرنگ بشناسانند. چند نمونه از اشمارش را می آورم" : ۱ 
کشتی است قدح گوئی؛ دریاست در آن کشتی 
وز موح زدن دربا» کهسار نمود اینک 
در کشتی و ساغر صهبا گفت: 
در سار صهبا نگر در کشتی آن دریا نگر 
پر خشک صحرا تر نگر کشتی به رفتتار آمده 
این هم بیتی از بسیار بیت های خواجوی کرمانی در کشتی می :": 
بگفت و طلب کرد از آن پس نبید 
یکی کشتی باده را سر کشید 
بیتی هم در کشتی و کشتی کشان [شرابخواران ] ازدیوان امیرخسرو دهلوی ": 
کرده طلب کشتی دریا فشان 
کشت زز داد وه کف گفان 


عارف اردبیلی در وصف حورض باده ای که فرهاد ساخته بود؛ از کشتی یاد کرد : 


وره 


قدح برروی حوض باده ناب 


"- این بیت را در دیرانش نيافتم, به تقل از تذکره, میخانهء فخرالزمانی آوردم» ص: ۰۲۳۱ 
42 خاقانی, دیوان؛ سحادی: باد اسلا ۷۳۹۳ ص. ۳۹۸ ص. ۳۸۹ ص- ۹ 
- شواجوی کرمانی, سامنامه یاد شده, ص, ۰.۲۱۰ 


"- دهلری, امیر خرو: دپوان کامل, مقدمه سعید نفیسی, به کوشش م. درویش, تهران, انتشارات جاویدان, 
2-۶۳ 


ٌ". اردیلی؛ عارف: فرهاد نامه تصحیح و مقدمه دکتر عبدالله آذره تهران» انتشارات شاد فرهنگ ابران؛ 
۵ ص. ۳ 
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جر وف 
دامادر سدل ات ؛ 


من در این بحر نه کشتی نه ک.و می آرم 
جون حباب از بر خود جسام فرو می آرم 
رد وصفی که «از شاعراد قدیم سمرقند بود» در کاسه داری باسافیگری و کشتی 








۳ رف 
رت 
کاسه دار مجلس رندان بی‌سامان شُدم 
کشتی می ده که در گرداب س رگردان شدم 
غبار همدانی گفت" ۱ 
با سافی باور کئتی می ۱ 
که طوفان غم از کاشانه برخاست 
این هم بیتی از عنصری در زورق ررین باده ": 
به زورق باده گیرد شاه که گا: 
بروید گل به بزم و مجلس اندر 
به صورت زارزوی دست او ماه 
هم ی گه گل شود گه زورق زر . . 
| < تیگ هم در زورق رالاس روگ 3 
من داد طرب بدادمی از بغداد 
گر دحله شرایتی و زورق ساغر 
جام کشتی هنوز در سدهء دهم درکار بود. بابا قفانی شیرازی گفت. .: ۲ 
"- بیدل, میرزا عبدالقادر : کلیات, دو حلد لاهرر موسه انتشارات اسلامی, ۱۹۸۵ جلددوم.ص. ۰۹۸۰ 
"- مجالس التفائس» یاد شده. ص. ۰۱۶۲ 
یه تقل ام نیز زد گلزار ادپ, یا بهترین مجموعه, آثار ادبی شمرا و ادبای فارسی زبان؛ تهران, موس 
مطبوعاتی علمی» جاپ سوءء ۱۳۴۱ ,۰۲۷۱۰ 
"-عنصری» ابوالقاسم حسن بن احمد: دیوان »۰ به کوشش بت ریب تهران شرکت طبم کتاب ۰۱۳۲۳ ص. ۱ 
.۵٩ ۰‏ "۳ ۱ 


۷۷ 
- اخیتکی, دیوال, یاد شده. ص. ۰۴۵۳ 

ِِ- در دنوات بابا قشای شیرازی که فرادستم است ( دیوان اشمار ؛ مقدمه احمد خوانئاری» تهران, افبال و 

شرکاه: وم ۳1 این بیت را نیافتم. اما در سافی نامه ای آمده که فخرالژمانی به نام او در کره مخائه تقل 
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با سافی و دل به دربا فکن 
به دربای می کشتی ما نکن 
دریا کش: دیدیم که حمله شاعران در ربط با کشتی باده, از دریا باد کرده اند. نیز در 
حای دیگر آوردیم که مرفان می را به اب دریا ماننل نی گرتفن. » پس اگر باده دریا باشد 
بدیهی است که درباکش شرابخواره است. فرهنگ ها نیز<دریا خوردن» و <دریا کشبدن» 
و <دریا بر سر کشیدن»>را« کنابه از شراب خوزدن » ودریا کش رآشرابخواری گفته اند؟ه 
«دیر مست شود و این مقابل تنک شراب است» 0 33 «کشتی کشان» را «کنایه از مردم 
شرابخواره» با « کشندگان ببالهء شراب و با «شرابخوارهء باده نوش » و با «ملاح و ناده 
بزست# ثیت: کرده اند" ". مفهوم <دریای حامله کرا هم شراب گفته اند, ( بواسطه, نشاطی که 
دراوست» و یا <دریای لعل > و<دریای بصره>را « کنایه از پیالهء بزرگ و شم پر شراب» و 
«در دای سائله > را «شرات » خوانده اند. صائت. کشتی و سفینهء کدو و دریا کش را در کنار 
۸ 
اگر سفینه برای نجات بحرغم است 
بس است کشتی دریاکشان کدوی شراب 
گرجه حافظ عبارت دریا کش را به کار نبست و تنها از دریا سخن گفت» در روشن کردن 
مطلت؛ یکی دونمونه هم از دیگر شاعران می آوردیم ذر دریاکشی: خافانی فراوان درا 
کشان را یادکرد. این هم تموثه ای ازسیار ۳ 
ساقی دریا کشان آخر کجاست 
ساغر کشتی نشان آخر کحاست 
خسیکتی سار می و بط می و راکش راد رهب 


کرده( ص. ۷۲( 
۷۹ 
-روابات بهاری, یاد شده, ۶۵: ۵: برگردان رهام اشه, 
...ی - 
ت‌ ار سای جلد سومء ص-ص. ۱۸۴۶-۲۷ و برهان فاطم» عصس" ۳/۹ 


هان ها ۵ ۵ " 
پر 3 ص. ۲۳ وت زوتن ۶ فرهنگ فارسی, جلد سوم ص. ۰۲۹۸۵ 


۹ ۲ ۸۲ 

-صائب؛ فهرمان یاد ده حلد یکم ۰ 58 
فا ۳ 

- خافانی؛ دیوان, سحادی؛ باد شده ص۱۲۰ ۲, 
۸۲ ۰ 
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درب کشم به ساغره لیکن جو با وی افتم 
۳ اف 
ثر بط شُوم, گدشتن از جوی او نبارم 


۱ ۱ ۸۵ 
اسر خسرو دهلوی در منظو مه سیرس ژ حسرر شفت 


7 حوباده بررخ خوبان خورد کس 
دوذ‌ذریا کگی را جرعه ای بس 
ای کت ۱3 
ساقی دریا کشان خر کجاست 
ساغر کشتی نشان اخر کحاست ؟ 
صائب گفت "۰ 


جام ما دریا کشان مهس لب خاموش ماست 
مطرب ما همجو دریا سینه پر جوش ماست 
بیدل» شاعر فارسی ز بان هند در وصف دریا کشان گفت "۳ 
مستان این خرابات دریا کش جنونند 
از ظرف ما مپرسید دریا کش سرابیم 
ماه نو یا هلال جام: در آوندهای بادم <ماه نو> و جام <هلال>, پیاله و ساغر شراب 
وش نمارا مان این آوندهم یادگ‌اری است! ا* زمساتهء بساساقیاتن که ملک انا و 
دیگریژوهشگران فرنگی شناسانده اند. از آن میان ریکا گیزلن " استاد و کارشناس تاریخ و 
هنر ایران باستان, در صحنهء بزمی بازمانده از دورهء ساسانی» مجلسی را می شناساند که در 
آن مردی جامی به دست بر نیمکتی لمیده و زنی جام به کف روپرویش ایستاده. این هر دو 
بیاله های ماه نو با ۲0550۶ در دس انذارند. 25 ۳ نویستتده » جام «ویژهء دوران 








۸۵ 


- شیرین و رو یاد شده, ص. ۰۱۱۱ 
"*- خاقانی, دیوان, سجادی, باد شده, ص. ۰۲۹۲ 
"-صائب, دیوان, قهرمان, جلد دومی ص. ۳۸۴. ۱ 
نی نان میرزا عبدالفادر تقی ترطف لاهرر» من انتشارات اسلامی؛ 2۱۳۸۸۵ حلد دوم. ص. ۰۹۵٩‏ 
6۲ >لوع۳ :«ز ,"06 نصدکعدی عنوذام((ع 2[ عصدة [عباند اعنوصدط 6 6و۵ع5 عدلا" :1۱62 زوم(عویرن ۸۳۰ 


2۳۳2660 ]۳ میا0 ,(1966 ۲عحاصها۵ع5 27) ,ک۲عان ۷/۱۳ نز 
.244-4 .و :7 ۵ ,102 
۲ :1967 ۱65/2067 ,۷1 ,(6) 22۱2665 
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ساسانی» " است و مکرگ نامیده می شد. واژه ای که فبلیب ژینیو به تاریخچه اش 
پرداخضت ‏ ر نقش های حام ماه ودر <کاتالوگ»>های نمایشگاه ها هم فراوان امده است" 
هنوز جام های‌روئین وباروزین زرتشتیان که در حشن ها و مراسم دینی به کار می برند, 
ملهم از ماه نوست. ۲ 
فرهنگ ها این جام را یکسره کنار زده اند. تنها مانند همیشه اهل شعر و ادب, خاطره, 
این آوند ها را باس داشته اند و وصفان را وفادارانه به نظم کشیده اند. به مثل, دهخدا زیر 
همین واژه» بیتی از خافانی نقل کرد, در این راستا: «ماه نو وصبح: بین پیاله و باده», اما لغت 
نویس به مفهوم شعر توجه نکرد و شرحش را از قلم انداخت". دیگر اینکه جمله مفاهیم واژه 
«علال » ر | به دست داد. حتی از «مار نر» هم گفت: باز < جام هلالی > را باد نکزد . گر او تا 
نبود» بیشترین فرهنگ ها نامی از این جام نبرده اند *. اما حافظ شیراز با جام ماه نو یا هلالی نیک 
اشنا بود: 
فختسا سمعتق او شتت‌کل مس ه و میا 
وز فد بلند او بای صنوبرپست 
همو 
ساقی بیار باده که رمزی بگویمت 
" از سر اختران کهن سیر و ماه نو . 
در جام هلالی و در تفسیر بنیت حافظ که می آزریم؛ ابوالفضنل مصفی گوید: کنایه از «به 
بایان گرفتن ماه ر وزه» است و اشاره به دیدار ماه نو که ربا شکل قدح گونه, خود» باد 





-همائجاء ص- ی 9۵ 


۲ 0۵-1۲2۳6۴۳۲ هه (منتعاو2 6 ۵۵۱۵۲16ع5)۸۲ع1زوصهاوت بل عصومآظ ۲ :۲ پرامجع06 ۳ 
0 ۲۷۵۱۵ :۴۵۴86806 ۸۱۱6۲۵ 26۳ .604 ,26۴۱۱۳۵۱6 ۸۵6۱6 6 2۲۵۷۵۴۸۵ 6۳۵۱۷۵6 1 ۵۳۱۵۲۷5( 
71-۰ 


۵ ,۸۳۵۵11165 ,۱6یا ۱۵ 6۱ ۱۵۳۱6 6۲۱۳6 26۲56 6۱۵۱۲۶ ,5ع550ت 25 5۱6۳۵۷۲ ۹ ۱ 
۱ 6(۰اع۵1230ع) .1993 ,0۳111500176 66 17۸۵۲6 10205 


* - دهخدا, للت نامه » حلد دوازدهم, ص. و 
- لفت نامه, جلد جهارده. ص. ۲۰۷۸۷. 


۳ - فرهنگ آنندراج, فرهنگ جعفری,لفت فرس, و صحاح الفرس ندارند. تنها فرهنگ نفیسی, زير واژه هلال 


نوشته است «ماه نو»» اما در زیرواژهء ماه, «ماه نو 6 را ناورده و به بیاله باده هم اشاره ندارد! 


۳۳ 
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4 
۰ مشلس رز ۵ باشاه , 
ما ۳ ۳ 


۱ 

11 ۱ ۱ 
سا 4۱ ثر ک فاکی ان ر ور باحال و 1 
هلال اس ام )4 ور فسا.ح اشاو: ۷ 5 ۱ 


سِ 


نیز 
شبی دل را به تاریکی ز زافت باز می جسنم 
رحت می دیدم و جامی هلالی باز ی خوردم 
لبز 
خرش آن نظر که لب جام و روی سافی را 
هلال یکشه و ماه حهارده دانست 
این هم بیتی از ازرفی در جام مه نو : 
مرد م‌خراره نماشده به دسستی‌مه‌ نو 
دست؛ دیگر سوی‌سافی که می کهنه کجاست 
بر شکزن مرغ صراحی را قنینه خواند و بیاله را به ماه تمام تشبیه کرد و گفت": 


ساقیا مرمرا از آن می ده 


که غم من بدو گارده شد 
از قینه برفت جون مه نر 
در بیاله مه حهارده شد 
و ۷۱۹ 
ذوالشغار شبروانی - : ۳ 


نلک به بزم جلالش که رشک خلد آمد 
ز ماه نو قدح و زآفتاب تزعو کرد 
۱ ۱ 


در « جام ماه نو»حامی به روشنی سرود 


"۷ ابوالفضل مصفی: «ترک فلک- هلال عید- و دورفدح», حافظ شنامی؛ حلد پنجم, ۱۱۳۶۶ ص : 
۳ - ازرقی‌هروی, دیران, با تصحیح و نقدمه سعید نفیسی, تهران,کتافروشی ردام ۰۱۳۲۴ مد 
۰ "۲ - ژپلیرلازار» اشعار پراکندهء فدیم ترین شعرای فارسی زبانه باد شده, ص. ۸۰ 
- در اپن فزل ذوالنفار شیروانی, مفهرم واژهء تزعر را نیافتم؛ بگمان مفرلی است و شابداشاره به نام جامی 
است که نمی شناسم, دیران, ص, ۰۱۰٩‏ 


ت__ جامی؛ فوانحه الشباب؛ باد ش.ه س: ۳۷ 


۳۲ 


562۳۳۵۵0 ۷۷۱۲ 221۱۲ 


ماه و بر شکل جام آما. نماز شام عباد 
بمنی از جام طرب خالی مباش ایام عبد 
دی فریب ببتی از فردوسی نقل کرد اما در سطر دوم» چون مفهوم ماه و را در 
شسااست در کدازش یک« کذا» حای داد۲ ۱۳ فردوسی گفته بود: 
مسی روشن و جهره , ماه نو 
جهان نور داد از سر ماه نو 
روشن ثرین تصوير از ماه نو و باده صبح را باز خاقانی داد" ": 
ماه و و صبح بین بیاله و باده 
عکس شنآهنگ بریاله فتاده 
این هم بتی از مولوی در حیرت ازجام مه نو در کف حریف ‏ : 
مست و خوشی باده کجا خورده ای 
این مه و یت که آورده اک 


< 2 


این دفتر نخست را با همین بیت مولوی می بندم. خواهم رسید به دفتر دوم در :حافظ 
و مفان, حافظ و رندی و فلندری و درویشی» همراه با ريشه یابی هر بک از این واژه ها؛ 
حافظ و ادیان؛ تکفیر حافظط, تخریب مزار حافظ و مباحثی از آين دست. در دفتر دوم هم 


سخن از یافته ها خواهدرفت و نه از داو و داوری ها و نظر افرینی ها . 





۱- مهدی قریب: دستنویس شاهنامه فلورانس؛ فرهنگ, کتاب هفتم. مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی, پائیز 


۷ ص. ۰۲ 
_ اقا دیواف: سحادی» ص. ار 
۳ حلال-همائی: غزلیات شنس» یاد شدده» ص. 1 ۵ ٩‏ 


زو 
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رورق می زمانهء ساسانیان 


موزهء لس انجلس» عکس از پرویز پاکدامن 


۳۱ 
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۱ کتابنامه» فارسی 
۲ فرهنگهای فارسی 
۳ کتابنامهء فرنگی 


۳۸ 
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۱- کتابنامه فارسی 


-آیادانی» فرهاد: «حافظ و اذبیات مزد بسنا», حافظ شناسی» کوگفن سید از گنسانن 
تهران, انتشارات پاژنگ, جلد پنجم, ۱۳۶۶ ص. ۰۱۶۸-۱۷۴ 
--اربری» اج" «حافظ شیرازی»» روزگار نو, جلد ۰۴-۵ ۰۱۳۵۵ شماره یکم ص. ۸۷-۸۲ و 
حلد ینجم» شماره ۲. ص.ص. ۵۲-۵ و جلد سوم, ص. ۰۴۱-۲۵ 
-آرزی سراج الدین علی خان: مجمع‌النفائس» ت ذکره, شعرای فارسی ز بان سده, دوازدهم. ترتیب و 
تصحیح عابد رضا بیدا یتده, خدابخش اورینتل پبلک لایبرری» چاپ دوم ۰۱۹۹۲ 
-اشوری, داربوش: عرفان و رندی در شمرحافظ بازنگریسته ی هستی شناسی حافظ, تهران» نشر 
مرک ۰۱۳۸۱ 
- ابتهاج» هوشنگ (سایه): حافظ به سعی‌سایه, تهران, نشر کارنامه, چاپ چهارم؛ ۰۱۳۷۵ 
- ابراهیمی» مختار: شعررندانه, بررسی سبک شخصی حافظ, اصفهان, انتشارات مولاناء ۱۳۷۷.- : 
- این مسکویه رازی: تجارب الامم» جلد یکم؛ ترجمه دکتر ابوالقاسم امامی, تهران, انتشارات ۲ 
شوگ مه ۲۱۳۳۹ تت ۱ ۱ 
- ابن ندیم» محمد بن اسحاق: کتاب الفهرست. ۲ جلد. ترحمه و تحقیق محمد رضا تجدد. 
تهران» موسه انتشارات امیر کبیره ۰۱۳۶۶ 
-ایوالحمل عبدالحمید و ناصر با کدامن: کتایشناسی‌تمدن ی ایرانی در زبال اف تن ۳ تلد 
تهران؛ اتتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۵۱-۵۳ (به فرانسه) 
تب کش اثیرالدین: دیوان, به تصحیح و مقابله رکن الدن همایونفرخ, تهراد, چاپ زهره. 
۱۳۳۷ ۱ 
-خوینی البخاری, ابوبکر ربیع بن احمد: هدایت المتهلمین, به اهتمام جلال متینی» مه 
۱ جایخانه دانشاه مشهدء ۰۱۳۴۴ 


۲ ۲ ۱ ۰ و ۳ افعا ۱ 
- اداره ج ی گیلانی» احبد: شاعران همعصر رودکی: تهران؛ بنیاد موقوفات دکتر محمود ۲ 


۳۳۹ 
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۱۳۷۰ 

- ارداویراف نامه (ارداوبرازنامه)» ترجمه متن «هاری: فیلیب ژبنیوه ترجمه و تحفیق ژاله آمو کار 
نهران,.ش رکت انتشارات معبن, انجمن ابرانشناسی فرانه» ۱۱۳۷۲ 

- اردسلی, عارف: فرهاد نامه تصحبح و مقدمه د کتر عدالله آذر: تهراد, انتشارات بنباد فرهنگ 
ابران, ۱۳۵۵ 

- ازرقی هروی؛ دیران, نا تصنحیح و مقدمه سعبد نفیسی, تهران, کتابفروشی زوار, ۱۳۳۶. 

- اسدی طوسی: لفت فرس, به تصحیح ف.مجتبالی- ع. اشرف صادفی, تهران انتشارات 
خوارزمی, ۰.۱۳۲۶۵ 

- اسدی طوسی» حکیم ابونصر علی بن احمد: گرشاسب نامه» به اهتمام حبیب یغمائی, تهران, 
کتابفروشی و جابخانه بروخيم, تهران ۱۳۱۷ 

- اسفرنگی, سیف الدین: دیوان, تصحیح زبیده صدیقی, پاکتان» مولتان» ۱۳۵۷ خورشیدی, 
۷۹ میلادی. 

- اسکالموفسکی, وایتسخ: «اشارات به فرهنگ ایران باستان در غزلیات حافظ», ترجمه فربدون 
رحیمی‌لاریجانی, حافظ شناسی, جلد چهارم ۶ ص. ۰۵-۱۸ 

ی اسلامی ندوشن, محمد: «حافظ در حه خطی است», حافظ شناسی» حلد چهاردهم ۰ ص. 


۸۸ ۷- ۵ ۵ . 
-اشه, رهام: آذرباد مهرسیندان» تهران, مرکز تحقیقات آثار خطی و فرهنگی» ۰۱۳۸۱ 
- اشه, رهام: آموزهء بزشکی مفان» باریس, ارمان, ۲۰۰۰. ۳ 


-اشه, رهام: یادداشت های دیکسیونر پارسیگ, خطی(جلد های گوناگون). 

- اشه رهام: خر وکودان و ریدکی, برگردان از پهلوی, خطی, در دست جاپ. 

-اصفهانی, کمال الدین ابوالفضل: دیران» به اهتمام حسین بحرالعلومی» تهران, کتابفروشی 
دهخدا ۱۳۴۸ - 

-اصفهانی, مکرم: فکاهیات, با تعلیقاتی از حسین سعادت نوری و وحید دستگردی لندن, 
انتثارات شماء ۱۳۶۳ 

- افشار ایرج: «مقاله شناسی برای حافظ», حافظ شناسی: جلد پنجم, ۱۳۶۷. ص. -۲۰۵ 
۳۳۷. 

- افشار, ایرج: «مزار حافظ در سفرنامهء کمیفر», حافظ شناسی» حلد ۲ ۱۳۶۶ . 

-افشار, ایرج: «نسخه های دیگر از دیوان حافظ», آینده, ۰۱۵ شمار های ۶-۹ آذر ۰۱۳۶۸ ص. 
۶۵۹-۷۲ 

- افشار ایرج: «زبارتگه رندان», حافظ شناسی, جلد هفتم, ۱۳۶۶ ص. ۰۸۱-۱۰٩‏ 


۳۳۰ 
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او ار ابر ج؛ «شراب و گلاب ی مسر تاحار» راهنما یکنان, دوره ۱ ۱۳۵۲ 
۱ ی ۴ 9 ۱ ۱ ی 
۷/۸۱ 


اومشاری هراد «ورق الخیبال در ائین فلنادری» ابنه , سال: ۱۷ سر ۶۰:۱ "1 
۱ ش‌ ۱ 
13 
۶۷ 


- ازصاری» نوش افرین: «نظر برخی سپاحان اروبائی در باره» سعددی و حافظ» , بشما شماره ۲۲ 
رال ۱۳۵۵ ص. ۵۷-۰ ۰ 


-اکرام: شیخ محمد: ارمنال پاک انتخاب از اشمار شمرای لاهور, کراحی, اداره مطروعات 
راکستان» جاپ دوم, ۰۱۱۰۲ 


- امدادی» حسن: «نخستین محجر آهنی اطراف مزار حافظ», حافظط شناسی» حل ۱۱۱ ۱۳۶۸ 
ص»" ۳-۰۱ ۱ اٍ. 


-امیر خان؛ رساله موزود, عکس از نسخه خطی کتابخانه ملی باریس: خریداری شده در ۱۸۷ 
سىلادی. 


امیرکسیزه ۰۱۳۴ 

او شدرعی: حهانگی نامه پروستان شر ۵ بر فک ۱۳۷۱ 

- بایا افشل کاشی: دیولنه تررسی و مقابله» مصطفی فیضی؛ تهران: جابخانه ژوار ۱۳۶۲: 

- باخرژی» سیف الدین: رباعیات» ترتیب و تصحیح صلاح الدین حدا بخشی, با ۳-۰ 


اورینتل ببلک لایبرری؛ ۰۱٩۹۲۷‏ 


- باستانی پاریزی, ابراهیم: « حافظ حندین هنر», ای هفت بند, تهران» موسسه مطبوعاتی 
عطائی» ۰۱۳۵۰ ضران ۲۳۳۲ ۲ 

-باستانی باریزی؛ میحمد ابراهیم: «حافظ حندین هنر». حافظ شناسی, .حلد هفتم, ۱۱۳۶۶ 
ص.۳۳-۷۱ (باز نگری مقاله, پیشین است). 

- باستانی باریژی» محمد ابراهیم: «احییاء الملوک»؛ راهنمای کتاب؛ سال نهم ش. ۰۵ دی 
۵ص ۰ تن 5 اسفند ۱۳۴۵ ص. ۰۶۱۱-۶۱۶ 





-باستانی‌فر, خسروا بالاخره به یزد بر میگردم؛ یی تنس شرکت چاپ نامحدود. . 


مهرماه۵ ۱۳۷ . ۱ ۱ 

۴ ۱ 
- برومند, ید: حافظ و جام جم تهران, شرکت انتشارات پاژنگ, ۰۱۳۶۷ 
- برهانی, مهدی: «فزوینی, غنی, خانلری, کدام», حافظ شناسی» جلد یکم؛ رام ۲۳۷۷ ۴: 


۳ برهانی» مهدی: «نظری انتقادی بر مدیحه سرائی در دیوان حافظ» , حافظ شناسی, جلد سوم؛ 


۳۳۱ 
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ص. ۷۰۱۵ ۲, 

7 برهانی, مهدی: «موسفی در شمر حافو و خواحو» حافط شناسی؛ سمت دوم حلد ۰۵ ۱۳۶۶, 

۱۲ ۳۹ 

9 سجو ؛ مولاا حلاح شراژی مشهور به اطعمه: دبوال؛ شراز کتاشروشی معرفت. بی تاریخ. 

- بشرویه ای خراسانی, بدیم الزمان [ فروزانفر ]: سخن و سخنوران» تهران, شرکت طبع کتاب, 

۱۳۵4 

۶۴ ص. ۰۱۵-۷ 

۹ 

7 بنداهش» فرنبغ دادگی: گزار نده: مهرداد بهار ؛ تهران انتشارات توس اه اب 

7 بهشتی.» احمده: رباعی نامه منتخب رباعیات از رودکی سمرفندی تا نیما بوشیج, تهران, 

یه وج ۱ ۱ 3۳ ۱ 

- بویس, مری: «گوسان های پارتی و سنت های خنیاگری در ایران»» ترجمه مهری شرقی» جیتا, 

سال هفتم شماره ۶ و ۷ فروردیم ۴ص ۷۸۰-۴ . 

- بیانی» شیرین: تاری حآل جلایر انتشارات دانشگاه تهران, ۰۱۳۴۵ 

- بدل, میرزا عبدالقادر: کلیات؛ دو حلد, لاهور موسسه انتشارات اسلامی, ۰۱۹۸۵ 
ت - بیرونی» ابو ریحان, آثارالباقیه, ترحمه اکبر دانا سرشت. تهران موسسه انتشارات امیر کبیر 
چاپ سوم ۱۳۶۲ ۱ 
- بیرونی: ابو ریحان: التفهیم به تصحیح حلال الدین همائی؛ تهران, موسسه تشر هماء ۱۲۶۷. 
۳ دینش» نمی: «حاوظط و شیح جام». راهنمای کتاب: سال سوم ۰۱۳۵۳۱ ص- ۲۱۷-۲۹ ۴. 
ٍ یش نفی: «یاحافظ موسیقی دان بوده اش # حافط شناسی, حلد هشتم» ۷ 2۰۱ ۲۳ 
2 
5 دنم ۰ نمی: «دیوان شبه حقیقی حافظ»,حافتط شناسی» حلد یازدهم. ار و ۹ ص.- مزا اس ۵ ٩‏ ۷ 
- بطروشفکی, ای. ب؛ کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عصر مغول , فرن های ۱۳ و حهارده 
مبلادی» ترجمه کریم کشاورز تهران, انتشارات هو سته ء مطالعات و تحققات احتماعی؛ حلد لول؛ 
( ۳ 
- تاجدینی» محسد رضا: آینه حافظ و حافظآینه, تهران, انتشارات پاژنگ, ۰۱۳۶۸ 


۳ 


<< ______ 
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نم الله: «نماشاگه راز از م ند 
8۹ حو دی سسو لا 7 ل ر ر مرنضی مدلهری», شردانشی شماره ۶۵ آبان : ۱۳۶ 
ص: 
زاریع مالی, بیشگفتار و ترجمهء محمد فضائلی. تهران, نشر نقره, ۱۳۶۸ خورشیدی, 
‌ 
۱ باررخنامهء طسری: منوت به تلعمی؛ به تصحیح و تحشیه: محمد روصن. نهران, د انتشارات 


4 م ۷۲ ۱۲ 
سرر 


والکوت وبلیامز: مقدمه برزباعیات خبام. برگردان بژن غیبی, بلفیلد: انتشارات نمودار, 
۱۳۷۲ 

و زکره, شاه طهماسب, با مقدمه, امرالله صفری, تهران, انتثارات شرق, ۱۳۶۳ 

-ترای» محمد: «یادداشتی بر متن خسرو و ردک در بارهءخنیاگری زمان ساسانیان»» سخنرانی در 
شمین همایش بژوهش در فرهنگ راستال»بوکو. ۲۳ ۱2 ۲۶ توامبر ۰۰۲ زیر جاب. 

-تریت, محمد علی خان: «کمال الدین ابرالفضل عبداامادر غیبی الحافظ مراغی»» ارمنان, ۰۱۳۴۹ 
شماره ۰۱۱ ص. ۰۷۷۵-۷۹۶ 

- ترمذی, ادیه صایر: دیوان, با مقدمه و حواشی علی قویم (قریم الدوله)؛ تهران, کلاله خاور ۱۳۳۴ 
-ت رکمان, اسکندر بیک: تاریخ‌عالمآرای عباسی» اصفهان, شرکت کتابقروشی تأئید, ۲ جلد ۰۱۳۳۲ 
تسه محمد حسین: نسخه های خطی, کتابخان هگنج بخش , اسلام آباد. ۰۱۳۷۸ 

۳ دکتر محمد حسین: مفتاحلاشراف لتکملة الاصناف , فرهنگ فارسی- عربی» اسلام 
آباد. انتشارات مرکز تحقیقاتی ایران و بااکستان, شماره ۷۱ ۳ (۱۳۷۲خ). 





۱ 1 ۶ ۵ تِ 1 ‌ - 4۵ ۳۳ 
- تفضلی» احمد: تاریخ ادییات ایران پیش از اسلام» به کوشش ژاله اموز کار تهران, انتشارات 
1۳۷۶ 
۱ 4 ‌ , 4 ۳ و با تا ۲ 
-تفضلی, احمد: «بار ند با بهلبد» ؛ نامواره دکتر محمد افشار تهراد. انتشارات موفوفات سد 
افثار , ۱۳۶۷حلد جهارم. ص- ۲۲۳-۵ ۲ ۰۲ 
۱ قابه - 2 تلو ۰ ز زه ابا 
- (ال)حاحرمی؛ محمد: مونسالاحرار فی دفای قالاشماره با مقد مه علامه فزویتی» : 1 
۰ له اتکارات اتحمب 
۱ اتحاد ۰۱۳۳۷ حلد دوم؛ رات آتحمن 
جی [: ۲ حلد جلدیکم» حات انحاد : وم 
مبر صالح طبیبی, تهرال» ۲ جند. -- وقون 
آثار ملی, ۰۱۳۵۰ ۱ 
۰ 4 | ۳ - " الله کت 3 ان» 
-جاروقی, ابوالعلا عبدالمومن: (فرهنگ) محموعة الفرس» تصحیح عزیز اه جویی» ۶ 
انتخارات فرهنگ ایران» ۰۱۳۵۹ 
۱ شرات | ‌ 3 توحیدی بور؛ 
تهران انتخارارد ۱۳۳۶. 
تهران انتشارات سعدی: ۳ 
ای و سای ۱ مه اعلا خان | 
سا ااحیه: وان الاب آزروی هست نسخه قدیمترین» به کوش اعا یت 
2 میء عبدالرحمن: ساب 


راد مسکو شعه ادییات خاور؛ ۹۷۸ 1 


۳۲ 
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‌ حا :4 ۱ | |کذا|, اسغر؛ 9 السرور در مرسیهی ۱ محله اینا.م شال ۱۱ شماره ۰۱-۳ م. 
۷ ۱, 
-رحائی, احمد: حاففا, شخص اور شاعر. هند,پتنه, خاابخش اورینتل پیلک لایبرری, 
۰ ۲ مسلادی. ۳ 
ابران, ۱۳۴۵ ۳ رن 
- جرجانی, ژین العابدین: ذخیره خوارزمشاهی: سنه ۵۰۲ هجری» مقابله و تصحیح دکتر جلال 
مصطفوی, تهران, سلسله انتشارات انحمن آثار ملی. سه حلد, ۱۳۴۴-۱۳۵۲. 
- جعفری» یونس : «حافظ و قرال» [ نامه ای از دهلی ] ابنده, سال نهم آبان و آذر ۰۱۳۶۲ شماره 
۹ و #4 ۰ ۹ 
< حمالزاده, سید محمد علی: «حافظ و رندی» هقتاد مقاله : ارمفان فرهنگی به دکتر نغلامحسین 
صدیعی؛ حلد 9 گرد آورنده یحبی مهدوی-ایرج افشار تهراد اتتصا رای اساطیر 55۹92 
۰ ۱۳۶۲ ۶۲ نن 
- جنید شیرازی, معین الدین: دیوان قصائد و غزلیات, با مقدمهء سعید نفیسی, تهران. کتابفروشی 
و جایخانه مرکزی, ۰۱۳۲۰ ۱ 
"جویحی» محمد: تاریخ جهانگشای‌جوینی» به تصحیح محمد فزوینی» ۳ جلد. چاپ یکم. لبدد, 
مطبعه بریل, ۱۳۲۹ چاپ دوم, تهران, انتشارات نقش قلم, ۰۱۳۷۸ 

۳ ۳ ۲ و ۱ 
حاوظ حنگی؛ درویشعلی: نحفه‌الرور: خحطی: کتابخانه نسخه های خطی مسکو(عکس). 
-حافظ شیرازی: غزلیات الاستاد شمس الدین محمد حافظ شیرازی» تهران. جاپ سنگی, ۱۳۲۴ 
قتری( ۰۱۹۶ 
- حافظ ابرو ذیل جامع التواریخ رشیدی, شامل وقایم ۷۰۳-۱ به اهتمام دکتر خانبابا بیانی» 
تهران, سلسله انتشارات انجمن آثار ملی, ۰۱۳۵۰ 
-حافظ شیرازی دیوان» از نسخهء سابق معه, جاپ سنگی, کلکته, سنه ۰۱۳۲۱ مطابق ۱۸۳۶ 
میلادی( ۲655 ۸5506۱۵165 بط ۳۳۱۶۱6۵ ) 

۰ ۹ 5 5 و 
- حاوظ شیرازی: دیوال؛ جاپ سنگی بمیتی » مطبعه نامی منشی نولکشور: بی تاریخ. 
- حافظ شیرازی: دیوان, چاپ سنگی» بمبلی, میلادی» ۰۱۸۷۲ 
-حافظ شیرازی: محزلیات الاستاد شمس الدین محمد حافظ شیرازی, تهران, بجان سیگ : ۱۳۳ 
قم ۱۱۶ ۱ 
- حافظ شیرازی: دیوال حواجه معه دیباحه و غزلیات» جاپ سنگی» کلکته ۱۷۹۰ مبلادی 
(««امزولا ۸۰ ها ۳۲6۵( ). 


۴۳۲ 


562۳۳۵۵0 ۷۷۱۲ 221۱۲ 


۳ 


رازبا 2 راز 7 + دروال» اد ي صدگی , ٩‏ ث#ر ۲۵۴۶۴ ۱ مرک 

ءازنا شیر ازی دیواث, با مفدمه و ثرحمه, فاضی سجاد حسین, لاهور, ۰۱۳۶۲ 

راکستادا 

حافط شبراژ؛ به روایت احمٌّا. شاملو, ثهراث؛ جاپ سوم, انتشارات مرواربا, ۰۱۳۶۰ 
رازن شیرازی: خواجه شمس الین محماه, لسال الفیب, به کوشش پژمان بخنباری, تهراد؛ 
اتیتارات این سیتا ۱۳(۱*: 
رافظا, مولانا شمس الدین محمد: دیوان کهنه حافثا, از روی نسخه خدلی نزدیک به زمان شاعر؛ 
ره کوششی ایرج افشاره تهران, موسه انتشارت امیر کبیر» ۰۱۳۸۵۹ 
- حافظه شمس الدین محمد؛ دیوال, مقدمه و نصحیح و تحشبه, برویز نائل خاناری, نهراد 
اننتارات بنباد فرهنگ ایران» ۱۳۵۹ 
9 دیوان, بر اساس سه نسخه کام لکهن ‏ به تصحیح د کثر رشباه ۱ ۲ 
بهروز, تهران, دانشکده علوم انسانی» موسه تاریخ و فرهنگ اپران, ۱۳۵۶. 
- حافظ شیرازی: دبوان, تبریز, دانشکده علوم و ادبیات, ۰۲۵۲۶ 
- حافظ شبرازی: غزل ها, برویز ناتل خانلری؛ تهران. انتشارات ترس ۰.۱۲۲۷ 
- حافظ شیرازی, خواحه شمس الدین, دیوال, مقدمهء محمد قزوبنی و دکنرفاسم غنی؛ تهران, اشىال؛ 
حاپ پانزدهم. ع ۳۷۲ ۱: 
- حافظ شبرازی, دیوان, به خط محمد بن حسن نیشاپوری (۸۱۴ هجری)» مقدمه, ممتاز حسن, 
کراحی, نیشنل ببلیشنگ هاوس لمیتد, ۰۱۹۷۱ 


- حافظ دیوال؛ نسخه شاهان مغلبه مقد مه دارا شکوه؛ ابتنه ) خحدان بخش اورینطل یلک لایرری, 





- حافظ المراغی, عبدالقادر غیبی: جامع الا لحاد» به کوشش تفی بینش, تهران» مرکز مىلالعات 
علمی زو فرهنگ» :۱۳۶۶ 

- حافظ المراغی, عبدالقادر غیبی: مقاصدالالحان, به کوشش تقی بینش, تهران, انتشارات بنگاه 
ترجمه و نشر کناب جاپ دوم ۲۵۳۶ . 

-حافظ عبدالمومن [مزاری؟ ]: رساله در موسیقی؛ نسخه های خطی کتابخانه ملی پاریس. 

- حدیدی, حواد: ایران در ادبیات فرانسه, تهران» جایخانه دانشگاه مشهد. ۰۱۱۳۲۶ 

- حدیدی, حواد: «حافظ در ادبیات فرانسه» ؛ محله, دانشکده ادبپاث و علوم انسانی دانشکده, 
فردوسی؛ ۰۱۲ سال ۱۳۵۵ ص. ۶۵۳-۶۶۷۱ 

- حکمت, علی اصفر: بارسی نغز تهران, انجمن ابرانی سازمان بونسکوه ۰۱۳۳۰ 

- خاضم, اردشیر مرزبان بُنشاهی: خاطرات , تصحیح استاد رشبد شهمردان, بمبئی, کتابفروشی 


۳۳۵ 
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شعاسم, ۴ در دست حاپ, با دیباجه و ویراستاری هما ناملق). 
تاین اردشیر؛ ثاء گره سضاورال بزد با هقااهه صه‌یا. افجسی و دبیر صیافی, از اتشاران 
کناشروشی خاضم عبدر آباد دکن, ۰۱۳۶۱ 
- خافانی شروانی؛ کلبات دیوان, ۲ حلا, امکنر: مطبع رفيع هنشی: ۰۱۹۲۸ 
- خاقانی, شروانی: دبواف» به کوشش دکنر شیاه الدبن سجادی» هراد , انتشارات زوار» ۱۳۲۸. 
- خافانی شروانی: موی تحفه العرافین, نه اهشمام و تصحیح و حواشی و تعلیقات دکنز انیس 
فریب. تهران» حایخانه سبهر ۰۱۳۳۳ 
- خاکی خراسانی, امامقلی: منشخب دبواث خاکی خراسانی» بمبلی, مطبم مخلفری ۰ ۱۳۵۲ 
هحری(۱۱۳۳) 
- خالفی مطلق, حلال: «حافظ و حماسهء ملی», حافنا شناسی؛ حلا. دهم, ۰۱۳۶۸ ص,. -۱۵۵ 
۱۶۷ 
- خاوری, اسدالله: «شراب حاففا». شیراز ۰۱۳۵۲ ص. ۰۱۵۱-۱۶۲ 
-خاوری نژاد. علی: «نوروزی ننمه»؛ مجله مرسیقی, مهر ۰۱۳۴۱ شماره ۶۱: ص. ۵-۱۵. 
- حجندی» کمال الدین مسمود؛ دیرال, به اهشمام عزیز دولت آبادی, از انتشارات کتابشروشی 
تهران. ۱۱۳۳۷ 
۳ دی , کسال[الدین]: اشمار ملشخب, ترئیب دهنده حسین ژاده نشربات دولتی 
تاحیکستان, استالین اباد. ۱۹۵٩‏ 
- خدبوجم, حسین: واژه نامهء غزلهای حافث, تهران, نشر ناشر, ۰۱۲۶۲ ‌ 
- خرمشاهی, بهاء الدین : حافنا امه, شرح الفائط, اعلام» مفاهیم و ابیات دشوار حالثا دو . 
جلد, نهران؛ انتشارات علمی و فرهنگی وابته به وزارت فرهنگ و آموزش. ۰۱۳۶۸ 
- خرمشاهی, بهاء الدین: ذهن و زبان حافظ, چاپ سوم, تهران, نشر نو, ۱۳۶۷. 
- خرمشاهی, بهاء الدین: «اساوب هنری حافظ و فرآن»؛ در بارهء حافتل ‏ برگزیدهء مقاله های نشر 
دانش , تهراد» مرکز دانشگاهی نشر ایب 1۳۰۳۷ 
- خواحری کرمانی: همای و همایون, با تصحیح کمال عبنی» تهران انتشارات فرهنگ و هنر ایران؛ 
با همکاری انسنبتوی ملل آسیائی و فرهنگ علوم اتحاد حماهپر شرروی و فرهنگتان علرم حمهوری 
تاحیکستان, ۰۱۳۳۸ 
.. -خواجوی کرمانی: روضه الانوار, به کوشش کوهی کرمانی, تهران مطبعه مجلس, ۰۱۳۰۶ 
- خواجوی کرمانی: کناب مور سام نامه , با تصحیح و مقابله اردشیر بنشاهی (خاضع), ۲ جلد, 
بمبغی, جایخانه سلطانی, آبان ۰۱۳۱٩‏ 
- خواجوی کرمانی, ابرالعطا کمال الدین: گل و نرروز, به اهتمام کمال غنی, تهران, انتشارات 


۳۱۲ 
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رگ ابران, با همکاری انستبتوی خاورشناسی انحاد جماهر شوروی, ۱۳۵۰ 

‌ُ 

۲ خسام: رباعبات» خدلی» بی‌تاریخ, هند | مجمویه حصوصی ناصح ناطلتی, در اختار باه ی 
بهروز . 

خرام» عمر؛ رباعبات حکیم عمر خیام, به اهتمام مرلی دهر مصر: لکهنو, مطلیع هنش ی ۰۱۱۵۵ 
خبام؛ عمر: ترانه های خیام» صادق هدایت؛ حاپ جهارم ۹ ارات امر کی ۳ 
-راور, سیخ مفید: ت ذکر ه مرات الفصاحة, شراز, انتشارات وید ۰۱۳۷۱ 

-ریر سیاقی: لبیبی و اشعار او, با مقدمه سعید نقیی, تهراد, جایخانه حیدری» ۰۱۳۳۲ 

- دیر سباقی؛ محمد؛ «احمد اطعمه» , یفما؛ سال بیستم, شماره 0 مرداد ۰۱۳۲۶ ص. -۲۲۸ 
0 

- دبوان بیگی شیراژی: حدیقة الشعرا, ادب و فرهنگ در عصر قاجار, ۳ جلد, با تصحیح و تحشیه 
در بارء حافظ. ۱۳ تهران؛ ار ات که دان‌گاه کنن حاب 


۱ 33 


- درع تآسوریک» متن بهلوی, ترجمه ماهیار نوابی, تهران» سازمان انتشارات فروهر, چاب دوم. 
2-۱۳۶۳ 

- درگاهی؛ محمود: «حافظ و حکومت دینی». ماهنامهء افتاب » سال سوم شمارهء ۰۲۱ مهر ماه 
۷۲ ص. ۵۸-۶۵ ۱ 

-دشتی, علی: نقشی ار حافتل تهران کی , جاپ ششم. 9 

موز علی: «فردوسی يا حافظ» مهر شماره ۰۷ سال دوم؛ آذر ۰۱۳۱۳ ص. ۰۷۰۵-۷۱۷ 


رهخدا علی اکبر: امثال و حکم» تهراد؛ اتگازات اهب کیین جاپ تشم » جلد سوم؛ 2۱۳۵۳ 
ص۲۳۲ ۱۷۰ 





-دهلوی؛ امیر حسرو: شیرین و حسرو» مقدمه غضنفر علی یف انستیتو ملل اسیا مکو ۱- 
- دهلوی؛ امیر حسرو: دولرانی و حضرخحاد» به کوشش محمد وفا مایف؛ زیر نظر عبدالعنی 
میرژایف؛ دوشنبه» نشرباتِ دانش؛ ۱۹۷۵ 


- دیانت, ابوالحسن: «رطل و همبستگی آن با لیتر». . آینده. سأل یازدهم, نت - ۰ ۱(۶۶۴«: 
ص.۰ ۲۵-۲۱ 


1 : ه ۱. 


۹ رامی, محمد نن حسن: انیس المشاق: ره اهتمام ۱۳۳ تهران ۳ 
رورنه, ۵ 2 ۵ 


- رجائی؛ احمد علی : فر مگ اشمار حافنل, تهران, کتابفروشی, تهران, کتابفروشی زوار» چاپ 


۳۳۷ 
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تشر ان سور ۳ بار ی 

رحانی» سل قلی: «شرات و گلات»: راهنمای کتاب؛ ۴ ۱ ۱۳۲ ی ۲ ۱ - ۶ ۶ ۱ 

ر نا جسشی کرامت: « سشت العنب و نلجوش در سر حافظ ۱ ایشده» ۳۹ کر لو ۶ ۶ صض‌ ٩ ۰ ٩‏ 
۰۸ 1 
-راوندی! مخ مك س‌ علی بن سلیمان : راحت الصدور تاینگاانسقتی ۰ با مقدمه همصا افبال, 
اتتشار ات تنل لند دا ۲ 
عبر ست‌گیار متصور: مقالاتی در بارهء ز ندگی و شمر حافط مشتمل ۳ 1 ۷ ۱ مقاله. (کنگره, سعدی ه 
حافظ ) جات 93 شرراز دانشگاه بهلوی؛ ۰ ۶ 
- روایت بهلوی, متنی به زبان فارسی میانه(بهلوی ساسانی), ترجمه مهشید مير فخرائی, ته ان, 
موسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی, ۱۳۶۷ 
-رود کی ستر قددی؛ دبوال» بر اساس سحه, سعیلد نفیی.تهران؛ هو هه انتشارات آگاه حابت 
دوم مم ض نا 5 
-رودکی: دیوان اشعار, به همت براگیسکی خط از احسان عاقل اف» دو شنبه, ۱۹۸۷. 
"رشیدالدین فضل الله: جامع التواریخ, دو جلد. به کوشش دکتر بهمن کریمی, تهران انتخاران 
افال, جاپ دوم. در مب ۳ 
و سصت‌ال ۵ ۹6 ۳ ۳ علی هندء ‏ فا نگ و ن باه فك ۱ ِ 

2 حسن عری صر سر‌هندی ثار سب ی فرل باردهم هجری» ۰ تشریه دأانش» 

بهار و تابستان ۶۰-۶۱ اسلام آباد. ۱۳۸۱ 
5 ی ی ۲ ۱ ۱ 

ریاحی؛ امه در سع و اندیشهء حافط تهران. انتثارات علمی. چاپ یکم. ۱۳۵۵۸ 
حاب دوم ۰.۱۲۳۸ ۱ 
نان سید تادت: ۳ مفد مه, عباس ادال ره اهتمام برویز اتابکی, تهران انتشارات زوا 
۱۳ 
- زر کوب شیرازیء ابوالعباس معین الدین احمد: شیراز نامه, به گوشش دکتر اسمعیل واعظ 
حوادی. تهران» انتشارات نیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۰ 
- زرین کوب عبدالسین: ار کوچه رنداد» در باره‌زئ دگی و اندیشه حافل نهران. اهتیر کبیز» 
1 

3 و ۰ ۰ 
- رنگوئی: 30.۴ ۷ ((محتسب در شعر حافظ» حافیل شناسی: حلد یازدهم۸۰ ۰۱۲۶ ص- 
٩ 2‏ 

صگ ۰ ۰ و 
ردحی بخاری» محمد: «مناظرهء گل و مل». زنگی‌نامه, به کوش شیم ایرج ا۱ اتکی ۲ تهراد؛ 
انتشارات توس ۰۱۳۷۲ ص. ۲-۵۷ ۵. 


سامی: علی: شبرار» دبار سعدی و حافظط, شیراز, جایخانه موسوی؛ حاب دو) رش اف ۲ 5 
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ارحی» سامان: مثدوی جمشیاه و خورشیاء, به اهنمام فریا.ول وه 
ستاو کی 


[ جمه و نشر کناب؛ ۰۱۲۲۸ 
زر ی 


ريش 


« 1 


۰-۰ 


و ۰ "یا اسموسن تهر ال 


ای‌سادی, ضیاء الدین: «ابهام و تتاسب در شمر خافانی و حافظط). حافظط سناسی: جلا. دوم 
۱۱۱۴۱۵ ‌ 

- رخاوتی؛ حسین: رشراب ریزی بر گور بارال در ادب عربی؛ نهران» محلهء دانشگده ادببات علرم 
انسانی» سال ببستم؛ شماره, ۱-۲؛ یی در بی ۱۸۱-۸۲ بهمن.۱۳۵۲ ص, ۰۱۵۵-۱۶۹٩‏ 

- سدارگانی» هرومل: «آغاز شعر فارسی در سند», نشریه ایران و هنا., شماره ۰۱سال اول, بمبتی 
۱ص ۰-۶۳ ۱۲ 

زار کالون هرومل: «تاریخ شمر فارسی در هند »» سخن» سال شنم ش. ۲, ۰۱۳۲۲ ص. - ۳۲۶ 
۸ ش. ۵ ص. ۰۴۱۲-۱۷ ش. ۶ ص. ۰۵۰۹-۵۱۵ ش. ۰۷ ص. ۶۱۵-۶۱۹بش. ۰۸ ص. 
۶۷۹-۳ ۰۵ ۰۱۰ ص. ۰۹۰۷-۹۱۴ ش. ۱۱ ص. ۰۱۸۳-۹۹۳ 

-سرخوش تفرشی: دیواد؛ به کوشتی احمد کرمی؛ تهران» سلسله انتشارات ما, ۰۱۳۶۲ 

- سعدی: بوستال (سمدی نامه) به تصحیح و توضیح دکتر غلامحسن برسفی: تهران, انتشارات 
خرارزمی؛ چاپ دوم ۰۱۳۶۳ 

سیرنصیا ی وت تا ی وا «ستاره ای ندرخشید و ...»۰ یغما, شمارهء ۰۲۱ ۰۱۳۵۵ ص. 
۱۳-۱ ۱: 

یاه سیر تفا ال ۲ ررسادهء بیار نقش» , حافظ شناسی» جلد سوم ۵ ص. ۰۹٩-۰‏ 


- سلیّم تهرانی» محمد فلی: دیوال؛ ره تصحیح و اهتمام رحیم- رضاء تهرال؛ انتجارات ابن سیناه 
۱۳۴۹ 





- سمر‌قددی, دولتشاه: تذکرة الشعراء با مقدمه محمد اقبال صافی؛ لاهور, مطبوعات دوکان شیخ 


تمان. نز:از روی جاپ براون» با تصحیح محمد عباسی, تهران 
۱ ضحبد تلحر سته اقتی و مین وثمان. ثیز؛از ززی چاپ پرارد» با تصحیح باسی» هر ۱ 
۱۳۷ 


-سنائی» حکیم: دیوان» به کوشش مظاهر مصفا , تهران موسسه انتشارات امیر کبیر ۰۱۲۳۶ ص» 


۲ 


۳ و دیران سنانی» مدرس رضری, تهران» ابن سینا؛ 1۳۱ - 
<سنائی» حدیفة الحقیقة, تصحیح مدرس رضوی؛ تهران, جایخانه سپهر, بی تاریح. ۱ 
ب ین ۱ ۰ ۰ دیران » بة اهتما مسعود علی مُحوی, هند حیدرآ باد دکن؛ ۲ ق.. 

۱ و 0 ۱ ۱0 ۴ حلد, تهراد؛ انتشارات نگاه, 
قووی رخ وی بر ی 
چاپ دوم 9۶ 
- سودی: شرح سودی» جلد یکم و دوم؛ بولاق؛ ۰ هحری (۱۸۳۵ میلادی). 


۱ 15 ۰ 7 ان, نب ۸۵ ارات 
ضّ سوزنی سمرفدا.ی: دیواد» به اهتمام ناصرالدین شاه حسیی» هر هو 
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امیر کییر» ۱۱۳۳۸ 

- سستانی, ملکشاه: احیاء الملوک » به کرشش منوجهر منوده؛ تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتان, 
۳ 

- سشاماو, احمد: مفاهیم رن و رندی در فرل حافتل, کالفرنیا: نشر ژمانه, ۰۱۹۹۰ 

- شجاع: انس الناس, به کوشش ابرج افشار, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کناب. 

- (ال)شورابی, ابراهیم امین: حافظظ الشینرازی شاعر الغناء و الغزل فی ابران, مصر, مطیه . 
المصازفز ۱۹۴۲ 

- سُفا, شجاع الدین: «دیوان شرقی», دانش, سال یکم, شماره, ۷, مهر ۰۱۳۳۸ ص. ۸-۲۷۳ ۳۶. 
- شروانی, حمال خلیل: نزهت المجالس» تصحیح و تحقیق محمد امین رباحی, تهران. انتشارات 
علمی» حاب دوم, ۱۳۷۵. 

-سْفیعی کد کنی: «سخن حافظ», حافنا شناسی, جلد دوم ص. ۰۱۵۷-۱۹۶ 

- شیروانی, ذوالفتار: دیوان. [فتوکویی از روی نسخهءخطی] » لندن. ۰.۱۱۳۴ 

< شمسا سیروس: «نکته ای در بارهء ساقی نامه ,حافظ», اینده, ۷ ۶ ۷۱ ری ۷۱ ؟: 
-شمیسا, سبروس: «شراب ارغوانی را». ناموارهء دکتر محمود افشار , حلد یک تهران. شاد 
موقوفات محمود افشاریزدی, ۰۱۳۶۴ ص. ۰۳۴۷-۳۷۵ ۱ 

. شمیس شریک» امین: فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مفول, تهران, فرهنگستان ادب و هنر 
ایران؛ ۷--. 

شآ بسا یو تد و روز روشن» تهران, انتشارات کتابخانه رازی؛ وهی 5 

تا ور یرصب دربندهشن, ویراستاری ا.ن, دهابار, بمبثی, انتشارات بنجایت بارسیان 
هند, ۱۹۰۹ 

- صدقی: غلامحسین: «جرعه فشانی بر خاک». یادگار» سال یکم» شماره ۰۸ فروردین ۱۳۲۴ 
ص. ۵٩‏ ۴۷. ۱ 

-صفاء ذبیح الله: تاریخ ادبیات ایران» تهران, کتابفروشی ابن سیناء جلد یکم. از عهد اسلامی تا 
دوره سلجوقی : ۵ سلد دوم؛ از ز میانه قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم. و۱ 

ور فا تفن مرتضی: حافظ و قران؛ تهران, انتشارات صائب, ۰.۱۳۴۵ 

-طالب زاده, قاسم: «پیوند موسیقی هند» ایران و یرنأن»,پژوهش در فرهنگ باستائی و شداتنت 
اوستا.انجمن رودکی به کرزشش مسعود میرشاهی, پاریس,» انتشارات خاوران» ۰۱۹۹۸ 

- طباطبائی, سیدمحمد حسین: جمال آفتاب, اقتباس علی سعادت پرور, تهران موسه انتشاراتی 
نور, ۰۱۳۶۸ 


۳۴۰ 
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۱ ۱۳۴۳ 
رو ار ! 


- طمیبیا لا» ید حمید: العنجد, عربی-فارسی, تهران, موسه انتشارات اهیر کببر ۱۳۶۳ 
تشس 2 فاضی شمس آلدین محمد عبددالکریم: دیوا, به اهتمام نقی بینش» منهد, کتابعروس 
روار؛ ۱۳۴۳ ۳ 
. طپیرق سمرقندی؛ ملد باد نامه به گوشش آتش» تهران» ۰۱۳۶۲ 
خاضمی م‌جبلد: ۸ ضب< دن آفرین؛ بادی از حافظ» سه مفاله در بارهء حافثا, خواحو» سحاق م ااز: | 
ریبد عاصمی, عبدالغنی میرزایف: کمال الدین عبنی, تهران» انتشارت بتباد فرهنگ ایران» 
و۹ 
-عدالمومن بن صفی الدین: رساله بهجت آلروح؛ مقدمه پرویز ناتل خانلری, و دیباجه فارمر, با 
تصحیح ال. راییتو دو برو کماله: تهران, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» ۰.۱۳۴۶ 
-عداللهی» رضا: «حافظ و حافظان دیگر»: حافظ شناسی؛ تهران انتشارات باانگه ۰۱۳۶۶ 
جلد چهارم» ص. ۰۶-۲۲۹ ۲. 
-عراقیء فخرالدین: : کلیات دیوان» مقدمه سعید نقیسی, حواشی» م. درویش, تهران» انتشارات 
حاویدال» ۰۱۳۶۲ 
- عرفی شیرازی» مولاتا: کلیات اشمان, به کوشش جواهری (وجدی), تهران انتشارات کتابخانه 
سنائی» بی تاریخ ص. ۰۲ ۵. ۱ 

- عسحجدی مروزی: دیول به تصحیح طاهری شهاب» با مقدمه سعید نفیسی؛ تهران, کتابخانه 
۳۳۲۳۴ 
-عطار نشایوری, فریدالدین: دروان, با مدمه م- . درویش, تهرأن؛ اتتشارات حاویدان», ۱۲۶۲ .۰ 
- عطار نیشاپوری» فریدالدین: تست بت تاه ان 





-عطار نیشابوری؛ نت بو مووی ویابتا ۱۳ 
تهران: افتشارات توس ۰۱۳۵۸ 

-عفیلی خراسانی؛ محمد حسن:مخزن الادویه» تهراد؛ تا تفت شاهتشاهی خحدمات احتماعی: 
۲ ( افست از روی نسخه کلکته , چاپ ۱۸۴۴ ۱ 

-علوی, پرتو: حافظ شیرازی» عفاید و افکار خواجه, تهران؛ نغر اندیشة» ۰۱۳۵۸ 

- علوی» پرتو: بانگ جرب تهران انتشارات شوارزمی» ۰۱۳۲۹ 

- عمادی, عبدالرحمن: «سرود فارسی از ابونواس اهوازی» » نامواره دکتر محمود افشار» دق 9 
موقوفات دکتر محمود افشار, جلد اول, تهران ۰۱۳۴۶ ۲۹۰۰۵۰۵ 


-عمادی, فتق 1 ۰۰ « شناسائی پنج فهلوی کهن»۰ اینده» سال دهم شماره ۰۲-۲ ۳ ص. 
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۱۴۰-۶ 

- عنصری بلخی» ا بواقاسم: دیوال, به کوشثی هحما. دسر صباقی؛ :هراد انتشارات سنائی, ز ورف 5 
* عرفی؛ سدید الدین محمد: حوامع الحکابات و اوامع الروایات؛ با مقابله و تصحی با 
کریمی: تهران, انتشارات بناگ فرهنگ ابران, ۰۱۳۵۲ 

- عرفی, محمدد: تذکره یاب الالیات: به سمی ادوارد براون انگلیسی, همالگ محروسه انگاستان, 
مطنعه بریل, لبدت, ۱۹۰۶ (۱۳۲۴ قمری). 


ِ #اب وا 


-غزالی طوسی» ابر حامد امام محمد: یتآ مسا فزن ۲ حلد, به کوشش حسین خدب‌حی 
۱ ۱ ب_ِ_ِ«ِ " 
تهران.شرکت انتشارات علم و فرهنگ , ۱۳۸۰ 

7 غزالی طرسی, محمد: نصیحة الملوک, با تصحیح و مقدمه استاد جلال الدین همائی, تهران, 
سلسله انتشارات انحمن آثار ملی؛ تهران ۱۳۵۱. 

-عنی» فاسم: بحث در آثار و افکار و احوال حافنل تهران, انتشارات زوار بی تاریخ. 

<عنی؛ فاسم؛ « بحتی در باره, یک غزل حافظ» , ابنده, سال ششم؛ شماره ۷۱-۲ بهار 9 تس. 
مساق ۳ 

-غیبی» بیژد: «نوش», خرده مقالات, حزوهء ۶. آلمان» یفلد, انتیشارات نمودار, ۲ ص. 
۲/۰۹۰۴ 

-فارابی, ابونصر: کتاب‌مرسیی کییر: ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش» تهران, پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی, ۱۳۷۵. 5 

-فاریابی» ظهیر: دیوان؛ به اهتمام هاشم رضی» تهران جاپ سیهر؛ بی تاریخ. 

۷ قرامب رز بن خداداد: سک ساره به تصحیح پرویز ناتل خانلری؛ ۵ حلد نهران, و متسه 
انتغارات‌آگاه. ۱۳۶۲. 

۳ فرحاد, محمد علی؛ احوال وان میررا اسدالله خحان غالب؛ اسلام | باده قن 5 نحممات دارسی, 

ایران و پاکستان» ۰۱۹۷۷ 

- فرخی سیستانی (حکیم) : دیوان , به کوشش محمد دبیر سیاقی, انتشارات اقبال, تهران, 

۵ نیز: دیران. چایخانه وزارت اطلاعات و جهانگردی, تهران, ۲۵۳۵. 


بت فردوسی: ابوالقاسم: شاهنامه , به تصحیح ژول مول؛ ۷ حلد» تهران؛ شررکنتا کتایهایعخین ‏ 


و ی اس ۸ ۳۳۵ 
-فردوسی؛ ابوالقاسم: شاهنامه فردوسی» نحت نظر ای. برتلس؛ مکو؛ انستیتوی ملل آسیا؛ حاب 


- فرزاد, مسعود: جامم نسخ حافت, شبراز, دانشگاه پهلوی, ۰۱۳۲۷ 


۳۲ 
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زرزاد, مسعود: «حافظ و موسیفی, کشف مذنی نامه ۷ , مجله موء جفی» شماره یکم, ۱۳۱۸ 
۱ 4 ِ ۱ ی: 
۱-۳ 


- فرشبد ورد خسرو؟ د رگلستان حبال حاففا, تهران, بنیاد نیک کاری توربانی, ۱۳۵۷ 
ی رآ تحشیه , وک 
سای رتیت" بو ناسین آشیسی ۷ 3 تصحیح و تحشبه, د کتر منصور رستگا سانی 


- وذانی شیرازی» بابا؛ دیوال اشمار ؛ مقد مه , احمد خوانساری, تهران, افبال و شر کا,, 1 ۵ ۳ 
- فکاهات؛ از دبوان مکرم اصفهانی؛ با تعلیقائی از حسین سعادت نوری و وحبد دستگرد» 
لددن, انتشارات شماء ۱۳۶۳ 


فقیر دهلوی» میر شمس الدین: مثنوی تصویر محبت» تصحیح و ترتیب عابد رضا بدار. بتنه, 
بخش اورینتل یبلک لایبرری» ۰۱۹۷۸ 
- فلنی, نصرالله: 7 نامسا س‌اول» تهران انتشارات دانشگاه تهران, جاپ سوم, ۱۳۵۳. 
- فلسفی» نصرالله: تداسخالن یگ ‌بانه کساری جر م گنه دقشم فد دوره, جهارم شماره ۲ 
اسفند ۰۱۳۳۱ ص. ٩۷‏ ۸۷-۲ ۲.: 
- فلکی شروانی؛ حکیم نجم الدین محمد: دیوان, به اهتمام و تصحیح و تحشیه طاهری شهاب. 
تهران, انتشارات کتابخانه اين سیناء ۱۳۴۵ 
- فیاض لاهیجی, عبدالرزاق؛ دیوان» به کوش دکتر امیر بانوی کریمی, تهران, انتشارات دانشگاه 
1 تهران, ۱۳۷۲ ۱ 
- فیضی, ابوااشیضر: دیان ار شدای ون زشد, با مه حسینآهی, هرن 
انتشارات فروغی: ۰۱۳۵۲ ۱ 





-قابوس بن وشمگیر: عتصر المعالی, کیکاوس بن اسکندر: فاسطایه به اهتمام علامحسین 
بوسفی: تهران, انتشارات علمي فرهنگی, ۱۳۷۵(چاپ هشتم), ص. ۰۱۹۳ 

۰ ۰ عات 
-فطراد تبریزی: دیواد» به اهتمام حسین آهی؛ نخه اقا محمید نخحوانی تهران روهار 
تفر ۰۱۳۶۲ ۱ 

: ۲ ۳ 2 ۱ ۳ ۱ ۳ 
قر تا مهدی: دستنویس شاهنامه فلورانس» فرهنگ, کتاب هفتم؛ مرکز مطا دب حصفا 
فرهنگی, بائیز ۰۱۳۶۹ 
-قروینی, ملا غبدالنبی فخرالزماد: کر سیخانه, ه تما لچین سانی: هرن شرکت محمد 
حسن افبال؛ ٩‏ مه 
۱ و 6 سا ۵ دیساه ۰۱۳۲۳ ص: 
- قزوینی, محمد: «بعضی ته تضمینهای حافظ» » یادگار: سال یکم» شماره ٩؛‏ 
۱۳۲۴ ۶۲-۷۱ شماره ٩‏ اردیبهشت ۰۱۳۲۴ ص, ۵-۷۸ ۴, 
۶۷-۷۲ شماره ۶ بهمن هک" 


۱ تمحح عباس اقبال و استاد بورداود. تهران؛ 
- قزوبنی, د: دوره ءکامل مقالات فزوینی» به سکس و ۳ 


۳۴۲ 
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دثبای کتات: ۰۱۳۶۳ 
» فزونی محمد: «بلای تعصت و سدوفی ۱ در نفد نظربه, کسروی» ناد کار حل. ۲-۵ ابان 
۷ ص. ۱-۵. 
- فزوننی» محمد: باداشتٌ های قزوینسی, به کوشش ابرح ادشار. ۱۰ جلد» تهران» انتشارات 
علمی: ۱۳۶۳ 
- قروینی, محمد: «لغات و نکات دستوری و ادیی از حافنا», بادداشت ها,جلد ۰۱۰ ص. -۲۴۵ 
2 ۱ 
- فزوینی, محمد: «دیوان خواحه حافظ شیرازی»؛ بیبست مفاله, جلد یکم ض. ۰۱۰۷۰۱۰۸ 
- قزوینی محمد: «عماد الدین محمود کرمانی ممدوح حافظ». یادداشت ها, جلد ۲۳۰ 
۶۷-۲ . 
7 قمی, خواجه مسعود: متنوی شمس و فمر به اهتمام سبد علی ال داود. اسلام آباد مرکز 
تحقیقات ایران و باکتان, ۰۱۰۸۹ ص. ٩۳‏ 
- کاتب خوارزمی, ابوعبدالله محمد بن احمدبن یوسف: مفاتیح العلوم, ترجمه حسین خدیو 
جم,تهران, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۷. 
-کتبی» محمد؛ تاری خآل متلف به اهتمام عبدالحسین نوائی تهران, کتابشروشی این سیناء ۱۳۳۵. 
- کربلائی تبریزی: روضات الجنان و جنات الجنان , تهران, بنگاه ترجمه و تشر کتاب: جلد ۰۱ 
سا ۳۳۹ 
- کربلاثی تبریژی: روضات الجنان» تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب.دوجلد, دو جلد. تهران, 
" که شرسمه و ققر کنات ۱۳۳۹: ۱ ۱ 
- کرمانی, عساد الدین: پن ج گنج. به اهتمام رکن الدین هماپون فرح» تهران انتشارات دانشگاه 
ملی ایران؛ ۰۲۵۳۷ 
- کزازی» نصیرالدین: «اندیشه های مهری در دیوان حافظ», حافظ شناسی,» حلد دهم ۰۱۳۶۸ 
ص. ۰۱۲۲-۱۳۶ 
- کستزوی؛ «حافظ حه می گوید», جند مقاله , المان» انتشارات مهرء ۱۳۷۳۴ خورشیدی- ۱۹۹۴ 
میلادی, ص۰ ۱۱۰-۱۵۰ ۱ 
- کمپفر اتگلیزت: در دربازشاهنشاه ایران, ترجمهء کیکاوس جهانداری, تهران. نگریهء انجمن 
آثار ملی ایران, ۱۳۵۰. ۱ 
- کنعانی, ناصر: «پژوهش و رامشگری در ایرا ن باستان», بژوهش در فرهنگ باستانی و شناخت 


اوتبخاهالیجسن رود ف به کوشش مسمود میرشاهی, باریس؛ انتشارات خاوران: ۸ +ص. 
۰ ۷-۶ ۶۶ 


۳۳۳ 
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کریانی؛ برویز؛ «نگاهی به مرسیفی ابران بیش از اسلام», پژوهش در فره:) باصشانی 
ویاعت اوستاءانجمن رودکی به گوشش مسه‌ود میرشاهی, باریس, انتشارات خاورال, ۱۹۱۸ 
ص.۲۷۰۷۲۸ "۰ ۱ 

- کریستنسن, ارتور؛ نمونه های نخستین انسال و نخستین شهریار در تاریخافسانه ای ایرال, نرحمه 
و تحفیق احمد تفضلی و ژاله آمو زگار, تهران؛ نشر نو, ۱۳۶۸. 

دکی‌خرو اسفنذبار: ذبستان مذاهب, به اهتمام رحیم رضا ژاده, ملک, تهران: شرکت چاپ 
0( ۱ 

کرت تم فخرالدین اسعد: ویس و رامین, مقدمه محمد روشن, با دو گفتار از صادق هدایت 

مینورسکی, تهران: صدای معاصر ۰۱۳۷۷ 

- گزیده های زاد سپ رم: ترجنمه محمد تقی راشد محصل؛ تهران: موسسه مطالعات فرهتگی» 
۱۳۶۶ 


- گلحین معانی؛ ۳ تدکره بیمانه» در ذکر سافی نامه مشهد انتشارات دانشگاه مشهد 
۷ ۱ 


- لازار؛ زنل اشعار برأکنده قدیمترین شعرای فارسی زبال . تهران؛ انستت, ایران- فرانسه 
۴- ۱۳۴۲ . ۱ 


- لاهوری, مولانا محمود: مثنویات, (عاشق و معشوق , هفت کشور) لاهرر دانشگاه پنجاب؛ 
۱۷۹ 

- لکهنوی, آفتاب رای : ت ذکره ریا ضالعارفین» با مقدمه و تصحیح سید حسام الدین راشدی» 
اسلام آباد. ۲۵۳۵ شاهنشاهی, ۱۹۷۶ میلادی؛ 





- متوذ پهاری, گرد آورنده جاماسب جي دستور جی جاماسب- آسانا؛ ترجمه و آوا : نوشت, ۱ 
سعید عربال؛ تهران, کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران, ۰۱۳۷۱ 
- مجمل النواریخ والفصص» تالیف ۰۵۲۰ جاپ دوم به همت محمد رمضاأنی» تهران» و انتشارات 
کلاله خاور, ۰۱۳۱۸ 
< محجوب. محمد حعفر: «سافی نامه- مغنی نامه», حافظ شناسی» جلد پنجم. ۶ ی 
۱۳۸-۷ . 


۱ 


رای وروی کش مد اتید هی گیل و1 باه عازن و فرهنگ یراق سوست 
هاء تهران, انتشارات توس ۰۹ ص ۰۲۲۱-۶۷ 

"مجمدی ی» محسن: : «رساله ای به خط صفی الدین ارموی» نامهء بهارستان, مجلهء ء مطالعات و 
تحفیقات نسخه های حطی, سال یکم, شماره ء ۰۳ ۶۸ص ۷-۳۵ ۲ ۱ . 


- مختاری, علمان: دیواف» تهراد» بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ۳۹" 


۳۵ 


ات تسش تا سس سا 5 


۳ 
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- مخفی» یب النسا بیگم: دیواث؛ هند.حاپ صنگی: میم درخشانی, ۳ ۰۱۸۶ 

-مردوخ کردستانی شیخ محمد :کناب فرهنگ مردوخ, ۲ جلد. تهرنه جایخانه ارتش, بی ریخ 
۰ مرزبان بن زستم بن شروین: مرز بان نامه تصحیح محمد تروینی, تهران, ۱۳۵۸. 

- مزدا بور, کتامون: گویش بهّدینان شهر ید , تهران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, 
حلد اول. ۱۳۷۴ 


- مستوفی بافقی: محمد: جامع مفیدی: ۲ حلد؛ به کوشش ابرج افشار؛ تهرال. حایخانه رنگین, 


ال 2 ۲۵ 
- مسترفی» حمدالله: تاری خمگزیده, به اهتمام دکتر عدالحسین نوائی» تهراد انتشارات نوس جاب 
سورع 1 ور 1 ۱۹ 


- مسکرب, شاهرخ: د رکوی دوست, تهران. شرکت انتشارات خوارزمی» حاپ اول. ۰۱۳۵۷ 
حاب :3 9۹ 
- مشایخ فربدنی» محمد 7 (رقند بارسی در بنگاله», حافنا شناسی» جلد یازدهم. ار و ۵ 


ص. ۰۲۱-۴۱ 
۱۳ , عبدالرحمن: تتخات» استالین آباد. نشربات دولتی تاحیکتان» 99۹ 
۰ مصعهء 0 ابوا٩‏ فصا : «تر ک فلکی- هلال عسد - دور قدح» حاهظ شناسی. جلد پنجم. ای ۱ ۲۳ 


ص- ۱۳۶-۷ 
-عمصمیء ابوالفضل: «وفه شناسی در شمر حافظ » حافظ شناسی» حلد یکم. 3 ۳ ص- 
۱۵۹-۷ ۱ ۱ ۱ 


-مطربی سمرقندی, سلطان محمد: ت ذکرة الشمرا. به کوشش اصغر جانفذا با مقدمه علی رفیعی ۱ 
گرمرودی, تهران. مرکز مطالعات ایرانی» نشر اینه, ۰۱۳۷۷ ۱ ۱ 
-مطهر, قوام بن رستم: دیوان ]طهر. ترتیب و تصحیح عبدالرزاق, پتنه, خدابخش اورینتل پیلک 
لایبرری» بی تاریخ. 
- مطهری: حاج شیخ مرتضی: تماشاگه راز. تهران, انتشارات صدرا» [۱۳۵۸ ]. 
- معزی, امیر: دیواد» به سعی و اهتمام عباس اقبال, تهران, کتابفروشی اسلامیه 1۳۸ ۱ 
۳۳۳ امیرالشعرا محمد ین عبدالملک نیشابوری: کلیات دیوان ؛ با مقدمه و تشجیح نامتر 
هیری» تهران» نشر مرزبان ۲ ۰۱۲۶ ۱ 
- معصومی همدانی» حسین: «جام عدل, تاملی در معنای بیتی از حافظ»» نشر دانش» سال 
نوزدهم, شماره ۱ بهار ۰۰۱۳۸۱ 
- معیری» رهی: «ساقی نامه ها», دانش؛ سال دوم شماره ۴؛ اسفند ۰۱۳۲۶ ص,۲۲۱-۲۲۸؛ 


ششماره ۵ و ّ تبرماه ۰ ص. ۷۱۷۵۴ ۲. 


۳۴ 
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۰ عم , 
معین) محمل: فرهنگ فارسی, ۶ حلد؛ جاپ جهارم» تهراد, انتشارات موسته امیر کسیر 
۷ 


ِ 


1 سخن, به کوشش مهدخت معین, تهران, صدای معاصر: جاپ سوم 
۱۳۷۵ 


تهران, شرکت افست, ۰۱۳۶۴ جلد ۱. ص. ۵-۲۱. 


می:, محمد: مزدیسنا و ادب پارسی, دو حلد, به گوشش فهندعت معیو) تهران, انتشارات 
دا نشگاه تهران» ۰۱۳۳۸ 


معین؛ محمد: «یک رسم باستانی» محموعه مقالات موسه انتشارت معین ۰۱۳۶۳۴ حلد ۰۱ 
ضر, ۱۱-۱۲۷ ۰۱ 
- معین» محمد: «بادداشت هائی در بارهء حافظ مجموعه مقالات» جلد یکم ۱ ۱8۲ ۴: 

۲ ۳ ۱ 4ب ش ی ۲ 

-<معین» محمد: ((می مخانه», مزدیسنا و ادب فارسی؛ ۳۲ حلد , تهران» انتشارات قاگکا تهراد؛ 
جاپ سوم, ۲۵۳۵, جلد یکم» ص. ۰۲۲۱-۴۵۸ 

-مکی» میا 8 بهترین مجموعهء [ثار ادبی شعرا و ادبای فارسی ز بان تهراد؛ 
لام یل اف و مت » تهران انتشا رات وزارت فرهنگ و هنره ۱۱۵۱ .- 

۶۷ 
- ملاح» حسینعلی: بیوند موسیفی و شعره تهآن فزسه‌علمی و فزشگی؛ 
ی 

۳ ملاح؛ حسینعا ۰ ر کته هاتی برخاسته از مقاله ای ؛ حافظ شناسی, حلد هفتم ۳۶۶۰ ص 
۳ 





۰ ‌ ۵ ف ‏ بو اه ۰ ۱ 5 کا ۱ 
-ملک حهان خاتون: دیوان کاعل به شش دکتر پوراندخت کاشانی زاد و دکتر مل احمد 
مهمححن؛ , حسینعلی: (رسحنی حند در ماحرای زندگی منصور مظفری» ممدوح خواجه 

وگ ۲۳۱۳۳۶۲ 
شبرازی» وتو ایا وی" ۳ ۵ ص‌ 
1 ۰۳ 
روف به شصت کل هه وش 
کازیمیرسکی: باریس ۰۱۸۸۷ __ 

- موید شاه: دیوان موبد, خطی» » بنثه» هنك » (.0.۳.1) , شماره 

لو اس تبریزی» را مفدههء بدیع الزمان فروزانشر؛ به کو شش علی دشتی" 
ایو بل ک): باب سمسص ۰" : 
فروزانفر تهران, حاپ سپهر» 


ی اه تاه نم 1۲۲۵۲ 
۱ ۱ 1 9 فتا , نهرال)؛ ۳ 
مولری: غزلیات شمس‌تبریزی ؛ مقلرمه«جلال ف 


۴۴۷ 


اس 
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صولوی, مولا نا حسلال الدین مضه باخی؛ مشنوی مماوی» تهران: از روی جات ریت ل ۱۷ 
یب 


4 
نیکاسون» اشثارات نشر طلوع, ۱۳۶۳ 


سصادوی داءه شای ) ا خمل ! نآ" نواس » : هناد مصالی ار مان و رهنجی به د نتر فلاای 


۱ تن 
مس وهی ؛ علا دوم تن اور زار ۰ بجی مهد وی ابر ح افشار هرا انششارات اساهلی ۰ ۵ 
ص. ۰۶۲ ۶۳۷. 
۳ مهستی .گنحوی؛ رباععات؛ تاکن تاریجی ‏ باتی؛ ۱۸۹۵ 
میسری(حکیم) : داشنامه در ملم بزشکی» کهن درنن مهو یه طبی به شعر فارسی, به اهتمام د کر 
برات زنحانی» نهران» هو سس 4 ملالعات اسلامی دانشگاه مک گیل با همکاری دانتگام #4 ان 
مه او نز با 
۳ مرزانف؛ عبدالفنی: ابواصحانی. دوصنه تشر بات دانش: 1 
7 موی خرد: ترحمه احمد تمضلی» فرهنی ابران باستان. ۲۸۱ تهران, اتشارات نوس حاب 
دوم زر له 2 ۱ 
- ۰ تس 2 2 

صنوی: مجمی؛: در باره, قصه م کر ده, عابد » , سخن؛» 5 ۰۱۳۱0۵ .۰ ۳۳"۳- ۲ 4 

7 مینوی, محتبی: اسلام از دریحه چشم مسیحیال» تهران, انتشارات حوارزمی. جاپ دوم. ۱۳۵۶. 
, ۳ ۱ ۰ ۱ 
فرهنگ ابران, ۱۳۵ (در اين چاپ, شمس آل احمد به خطا نام نوبسنده را التمیری آورده!) 

ت نرافی: حس: تاریخ اجتماعی کاشان» تهران, هو سسه مطالعات و تحفیفات احتماعی, حابخانه 

۰.۳ ۲ ۰ 
دانشگاه تهران, ۳ 


- ذنیمی شیروانی: عماد الدین» سید علی: دیوان» تهران, نشر روشن» ۱۳۶۲ . 

۳ ( خواحه) نظام الملک طوسی؛ ابر علی حسن: سیر الملوک؛ (شیانی امه به اهتمام شورت 
دار ک, زیر نظر احسان یارشاطر, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب,۱۳۴۰. 

۰ نصرابادی اصفهانی, محملد طاهر: ت ذکره, اصفهانی» نصحیح وحید دست‌گردی» تهران, کانخانه 
و مطعه, تمدده ی ش 3 :5 

- نصیری» محمد زین العابدین: دستور شهربارال, به کوشش محمد نادر نصیری معد م؛ تهران, شاد 
موقوفات دکتر محمد افشار, 1 2 ۳ ۱ 
تهران, کتابفروشی خیام, ۰۱۳۳۵ 

- نظامی گنجوی؛ شرفنامه؛ ترتیب دهنده ع.ع. علی زاده, به تصحیح برتلس, باکو, نشریات 
فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سرسیالیتی آذر بابحان, با کو 9۷ 


- نظامی: کلبات خمسه, با مقدمه دکتر معين فر» تهران, انتشارات زرین» بی تاریخ. 


۳۳۸ 


س۰س>۰>س+۰(طظطظچچسطآأف(حأ«(۰پ۰پ۰ب۰ب۰ب۰ببب ۰ص 
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۱ ری یا وری: دبوال ۱ ۵ نصحیح و مقابله ماهر یف هر ال انتشاراثت اهمر ۳۳ ۰ ۱۳ 
۱ زهسسی یه ؛ رودکی: ا«وال و اشعار ۳ ۹ ثهر ال تن کت کنافروشی ادب: ۱۳۳۸ 
۱ نواب صضفا اسماعیل: « <راه گران» در شمر حاففا », آینده سال نوزدهم شماره های ۱ - ۰۷ 


۳۷۰ص ۶۳۸-۶۲۱ ۶ 


- زگهبان» عزت الله: گزارش مفدمانی حشریات مارلیک (حراغعلی تبه) ۱۳۲۰-۲۱ تهران. 
9 راستانشناسی دانشگاه تهران, ۰۱۳۲۳ 

- نوائی» امر علشیر: مجالس الفائس در ت ذکره شعرای قرن نهم هجری, به اهتمام د کتر علی اصخر 
کت تهران, حابخانه بانک ملی, ۰.۱۳۲۳ 

- نوروز نامه: مسرب به عمر خیام؛ به کوشش علی حصوری, نهران, زبان و فرهنگ ایران؛ 
طاتر, ۰۳۲۲ 

- نوری, محمدعشماد: واژه نامه ب سآمدی عنصری: مکوه اداره انتشارات دانش, شبه ادبیات 
خاور؛ 0 

- [ملا] نوعی خوشانی: مشنوی سور وگداز, به تصحیح امیر حسین عابدی, تهران, انتشارات بناد 
فرهنگ ایران» ۰۱۳۴۸ 

- نبا ز کرمانی, سمید: حافظ شناسی [مجموعه مقالات]: ۱۱ حلد تهران انتشارات پاژنگ. 
7( . ۱ ۱ 


بت سروه سیروس- گنج مراد» شرح شمرهای پیچیده» انتماضات ا زآیات قران در غزلیات شضمس 





الدین محمد حافظ شیراز» تهران؛ انتشارات و تحقیقاتِ سبرزمین 1۱۳۲ 
۳ نیکنام» مهرداد: :۳ نهراده فیکت اتارات .ی ۳ 


۱ نخان اسان 


ارد 
5 ۱۳۹۹۲۳۹9۹ سحن, دوره سوم شماره ٩‏ ۸ ر سهشت"- 


رت افاطفی ییتتی؟ ۳ * ۳ ص- 2 9 ۲۲۰ ۶ 
1 اب : ۰ 
۱۳۶۱ 


۱ سره تهرار اتتخارات ماء 
- وامق محمد علی: ت دکره میخانه» به گوشش حسین مسرت؛ تهران؛ من ر 


۳۷1 ان 


ازعشارات حاویدان» ۰۱۳۴۲ 
- وحشی بافقی: _ به کوشش م۰ . درویش» ات 5 


, بیفلد؛ ا۶عشار ارت تمه دار 
ر‌ 
۱۳/۲ ی 


۳۴۹ 
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۱ سس + عا ۱ : با, بر 1 ارات در ها ار ی ۳ کیان ۳۹۱ 4 وی 


۱5 ۱1 ۰۱۳۵ 
ب 


۱ ِِ + ۱ 
۰ سس : دودانگه, 4۰ ِا نبخنام رآ مسر 


ً ۰ 
هرا ۱ ۹ : ۱ هه ٩‏ 4 اب ایستسیا دها.ه سا ا)۰ ت__ّ مسگو ۱ ادار نف ۱ مشصا: رات دا هب۳ ۹ 
ی ۰ 6 ۰ 1 تصصو سل ۳ 


۱۷۷ 

- هدایت, محماد: گلزار حاویاءان, ۳ حلد» نهران, حایخانه» زیا؛ ۰۱۳۵۲ 

- ها.ایت, صادی: «حنا. نکته در باره ویس و رامین مرداد ۱۳۲۴ فخرالادین » گرگانی. وسی 
و رامین , تهران. ۱۳۷۷.ص. ۰۲۱۳-۳۸۱ 

- هدایت, رضا قلی خان: مجمم الفصحا تهران مرسه انتشارانی اهیر کبیر, ۳3۳۶ 

- هدایت, رضا قلی خان: فرهنگ انجم نآرای ناصری, تهران, کتابفروشی اسلامیه. ۱۲۸۸ ق 

- (ال)هروی,موفق اللدین ابو منصور علی: الابنیه عن حتمایق الادویه ؛ به تصحیح احمد بهمنیار, ب 
کوش محبویی اردکانی: تهران اتتعارات نانشگاه تهران» ۰۱۳۴۶ 

- هروی, حینعلی: مقالات حافثا, به کوشش عنایت الله محبدی. تهران کتاب مرا. ۱۳۶۸. 

- هزار و یکشب, ترجمه, عبداللیف طسوجی, استکهلم, موسه چاپ و انتشارات آرش» بی 
تریخ,جلدیکم 

- هزیر عبدالحسین: حافظ تشریح » تهران. مطبعه, مجلس, ۱۳۰۰ 

- هلالی حفتائی: دیوان و با تصحیح و مقابله سعید نفیسی» ۳-۳ رت 

- همای نامه: با مقدمه آ. . آربری, با خط شرف الدین خراسانی» لندن, کمپانی لوزاک, ۱۹۶۳ 
- همایونفرخ» رکن الدین : حافظ خرابانی بنح بخش, تهران, جاپخانه افق, ۱۳۵۴. 

- هومن, محمود: حافظ چه میگوید, تهران, چاپخانهء شرکت طبع کتاب, ۰۱۳۱۷ 

- هیلز, حان: شداخعت اساطیر ایران , ترجمه, ژالهء آموزگار- احمد تفضلی» تهران» نشر جشمه. 
۱۳/۳ 

- بارشاطرء احسان: شعر فارسی در عهد شاهرخ, آغاز انحطاط در شعر فارسی, تهران, انتشارات 
داگان: ۱۳۳۲ 

- یاسمی, رشید: «بز رگرین شاعر ایران حافظ است», مجله مهرء شماره ۰۱۰ سال دوم ۰۱۳۱۳ 
ص. ۰۱۰۲-۱۰۳۵ 


۳0۰ 


ردص - 
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۲-فرهنگهای ثارسی 


- آیوازبان(ترزبان)» ماریا: نام واژه های ابرانی مبانه غربی در زبان ارمنی, تهراد, موسس»۰ 
مطالمات و تحققات فرهنگی(بژوهشگاه): ۱۳/۱۱.- 
۱ ۱ , ۳ ۳2 ۱ 
تهران» نشر نی» ۷۹ ۰۱۳ ۳ 
- اسدی طوسی, ابو نصر,علی بن احمد: کتاب لفت فرس» به سعی و اهتمام پاول هورد تک 
تهران, کتابخا: شش دکتر محمد دییر سیاقی, ۰۱۳۵۶ 
مطیع دبتریج ۹ و تهران, کتابخانه طهوری» به کرشش دکتر دسر ۷۹ ۱ ۳ 
- اسدی طوسی, ابو تصر؛ علی بن احمد: لغت فرس (لغت دری): به تصحیح و نحسیه لج 
- افغانی نویس, عبدالله: لغات عامیانه افغانتان, کابل» ۰۱۳۲۷ 
1 و ۱ 2 ۴ ۰ ی .8 د 
- اکیر ابادی: سراج الدین علیخان بن حسام الدین الگوالیری: چراغ هدایت, به کوشش محمد دیر 
سباقی, ۲ حلد, تهران, کانون معرفت» ۱۳۳۸ (اوایل سده ۱۲) 





‌ حس 
- اولغون, ابراهیم حمشید درخشان: فرهنگ ترکی- فارسی, تهران, انتشارات بنیاد فرهنگ 
ابران, ۱۳۵۵ 
۱ ۱ ۰ 5 ۴ ‌ ار" 
- المرقاة: منسوب به بدیم الزمان ادیب نثاری» مقابله و تصحیح دکتر سید حعفر سحادی؛ تهران 
انتثارات ننیاد فرهنگ ايران, ۱۳۴۶ 

۱ . ۳ ین ۷ 
- ائجو گیرازی: حمال الاین‌حسین بن فخرالدین؛ فرهنگ جهانگیری, ۳ جلد, مشهد» جاب 
دانشگاه مشهد ۰۱۳۵۱ (سده دهم و آغاز بازدهم) 

و ۳ , 
- بادری انحل (کرملیط, قرباد حضرت ایسوع) لفة فرنگ و پارس؛ (برای متن فرانه و 
مش‌خضات ناشر و محل جاپ؛ نک: به بخش کتابنامه فرانه) 


ْ ۷ 19 ». ۳ ۶ حا ِ کلکته: . حاه 
- تبریژی : محمد حبین متخلص به برهاد: کتاب برهان فاطع چاپ سنگی» طبع 


۳۵۱ 
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هندوستانی» ۱۲۳۳ قمری مطایق سنه ۱۸۱۸ عسوی:(در ۱۰۶۲ پایال گرفت) 
- ثبر یژی»محما. حسین بن خلف: برهان فادلم» ۵ حاد, تعلیفات, به اهتمام د کر محما ممیر, 
تهران, کناشروش زوار و این سبا؛ ۱۳۳۳-۱۳۲۲ 
* تقوی؛ عبدالرشید؛ فرهنگ رشیدی, تهران ۰۱۳۳۷ 
- توس رکانی, محمد مفیم: فرهنگ حعفری: به تصحیح سعبد حمبدیال, تهران, انتشاران 
دانشگاه تهران ۱۳۶۲ (سده بازده). تث_ ۱ 
- جاروقی» ابرعلاه عبدالمومن(صفی کحال): مجموعة الفرس تصحیح دکتر عزیز الله جوبنی, 
تهران, ازانتشارات فرهنگ ایران, ۱۳۵۹.(سده هشتم) 
- جهانبخش, ولی الله: فرهنگ ببان, لغات عربی, فارسی, تهران, دنبای مطبوعات و انتشارات 
ححتی؛ ِ۳: 
- داعی الاسلام» سد محمد علی: فرهنگک نتلام » فارسی به فارسی, با ريشه شناسی و تافتا واره ها 
به حط اوستائی» جاپ یکم , هند, ۱۳۱۳ خ ۵ جلد. جاپ دوم تهران. شرکت دانش, , ۱۳۶۵. 
- دهخداء علی اکبر: لفت نامه دهخدا: زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی. 
موسه لغت نامه دهخدا, دانشگاه تهران , ۱۴ حلد از ۱۳۳۴ خورشیدی تا 
< تقوی عبدالرشید: فرهنک رشیدی, تهران ۰۱۲۳۷ 
- رامیوری, غیاث الدین محمد: فرهنگ غیاث اللفات؛ به کوشش محمد دبیر سیاقی, ۲ جلد. 
"تهران کاون معرفت» ۱۳۳۷. در ۱۲۴۲۲ ق پایان گرفته. 
- ریع» الدکتور دانیال: السبیل» معجم عربیه- فرنسیه, ‏ پاریس, لاروس. ۰۱۱۸۳ 
-شریک امین, شمیس: فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مفول, تهران» فرهنگستان ادب و هنر 
ایران؛ ۰۱۳۵۷ ۱ ۱ 
- صلاحی: محمد-احمد مظفرالدین نصر: قاموس عشمانی: ترکجه ده فوللونیلان فارسی» 
استائول» محندبیک مطینه‌سی: ۱۱۳۱۲۳ 
-طییان» سید حمید: المنجد, عربی-فارسی؛ تهران» موسسه انتشارات امیر کییر ۰۱۳۶۳ 
- عنمان, محمد نوری: واژه نامه پ س آمدی عنصری» مسکو اداره انتشارات دانش, شعبه ادبیات 
خازیم ۱۷۹۰ ۱ ۱ : 
- کاشانی, محمد قاسمء متخلص به سروری» فرهنگ مجمع الفرس , ۲ جلد, به کوشش محمد 
دییر سیاقی. تهران, کتابفروشی علمی» ۰۱۳۴۱ ۲ 
- مزدا پور, کتایون: گویش بهدینان شهریزد, تهران, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 
جلد اول ۱۳۷۴ 
مردوخ کردستانی شیخ محمد: کتاب فرهنگ مردوخ, ۲ حلد, تهرن, حایخانه ارنش؛ بی تاریح. 
۳0۲ 





2: « 
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<< 


_ ی بم ۰ 
ریید: فرهنگ فارسی, ۶ جلد, تهران, موسسه انتشارات امیر لبیر؛ چاب شنم 
- هوعس)؛ 
۰*"۱۳۶۳ _ ۱ 
ی | محمد یادشاه, مخلص به «شاد»: فرهنگ انندراج» زیر نظر محمد دیر سیاقی: ۷ 
مت ۳ نب 
و 5 کناب ۲۵۳۵ 
نل, الاطبا), علی اکبر: فرهنگ نفیسی, تهران» انتشارات کتابفروشی خیام؛ ۱ 
-ننیسی(ناظم الاطبا), علی اکبر: فرهنگ نف 
حلد. 
۱ کي ۲۳ را : ی ان کتاشر وف اسلامیه, ۱۲۸۸ 
- مدایت, رضا قلی خان: فرهت؟ انجم نآرای ناصری, تهران, کتابفروتی اسلامیه 
تن ۱ و : 2 
ماقلی خان ت دکرهء ریا ض‌العارفین؛ تهران» دار الخلافه» دارالطباعه خاص دولنی ‌ 
- هدانت؛ رهب 1 فِ ‌ 
اب 1 ۳ ار سه انتشاراتی امیر کبیر» ۱3۹99 
- هدایت, رضاقلی خان: مجمع‌الفصحاء نهرد» ۶ر ‌ 





۳۵۲ 
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۳-کتابنامه فرنگی 


۸0۱6: 0۱۱۵۱۲۱۵۲۰ ۸۲۵۱۱6۵۱۵۵۱6 ۱ 0۲۱۶ ۸۵ ۱۳۵۱۱۵۵ ۱۱۱۵6 ۱۱۱۵۱۱۱۵ 


6 ,995 [ -1984 م۱۵۲۲ ۳۵6۵۱۵ ۳۵۵۱۵۳۵/۱۵ 0۷۵0۱۵5 ۵۵۲۵5 0 6۵۵56 
0۵ 0۵ جومزون]]زظ 5ز۳2۲ 1996۱ ,کع‌تااع1 ۲6۱۱65 ععل 
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,4۰ ۸۱8۸۵ ,26506۲61285 ۱۷۷ -0ز0 250[ ,۸۱6۵۱۵۱۵۵0۵۳۲۲ :0۵111626 ,11۳26 ,11۸11686 


۵۵ 0۶ 110۱۷۵۲5۲۱۷ ۵۱۵ 5۵۱ ]۵ بو ۳۵۲۵۱۵۳ ,6/:۱۳۵2 :۸۰3 6۲0۱هات۸ - 
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,۳۱6۵1۱۳-۹165 وحم هه هب۸ عاعط رها 4مادزکهه۲ا ت۴۵ 7:۱۳ رعاله :۲۵۱۵۲ ,بززع۸۷ - 
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666 ,2۲۱5 ,06۲5206 ۱۵۱66 06 کجوناع‌تا1۲20 رل ۵6۱۶66 026 ۷۲۵ ع] :۸۷۱66۲۱۳6 - 
٩6۱۱65 16۱۱۲6۶ ۰.‏ وع( ۳۵۱)10 0 


11۰ ,۲1200۱6۱۱6 ,وتو و۵ج۳۲۵۵ 0۳۵۵۰ 2۱6۱۱۵۴۳۷۱۵۱۳۲ با ۸۵۲۵۵6 ۸۵۰ ,211[۲ظ - 
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-۱1936 ۸۵66 :۷111 ۲۵۳6 ,0۳۵۴0۱۵۱65 قاط ۵۱ «رززه۱ با رحححصدظ بل وتموهه۴۴ ۱ناتا5؟ 
00.7-4 ,1964 1225 ,1964 


پرط 60وز۱هانام پهااههنعن0۵) ص2۵۵ ره فامباوم6۱۳۵ مزع ۸ ما بععب(0ظ - 
, ,۰ ۸۵۲۱۵ ؟0 ووع۲۶ «اتوتع نجل ر(1977 ووعر۳ راژوته ولا ٩0107۵‏ 


,۵۱۵۲6۰ «هنحعصصه ها صنع‌هاعمک من طاز۱4 ۸ +اممز و م2۷" :مهم صطامل بعا(10 - 
۴ 


562۳۳6۵0 ۷۷۱۲۲ 22۲ 


.۱۱۱۹4 ۰ ۱۳0۸۱۱۵۵ واون ۸ 
9/۷۱ ۳ ۱۶ 20 7 6 ۱۱۵۱۵۱۱0۵۵ ۱۵6 ۱0 ننک و 


- ۱۲0۳5, 16: 
0۳6۱۵۵ ۱ ۱۱0۶۱۵ 0 


‌‌ 
۱۵ ععا۲ه) هه مهم ممکمما رفص ۱ مومسم مد بمومر۳- 
,۱۹93 


0 ,3 ,ابا ۲نامزنا۸ 0 کهم۱اا و۲۵۲۱ ۲۱۱۵۱۳۵ 06 غود را :۳۵2 اممونم) - 
165 


4 1۱0۳۵ 26 نلاع] 0۱۷۱۲6۶ 61 ۴6۲5۵ 6۴۱ ۱۵۳۲۵۱ 6۱۵۲۵۱6۲ 0 ۱۵۵۵۵۲ عم :طالت2ط) - 
۰ 1 ,۸۲۵۹۱6۲2۲ ,۷۵۱5 


برازورع۷ وتا دزطاصجمامب ,۷۵0۲ ۱۵۷ ۵۵۴۵۳۵۵ 6۵ 0۳/۲۱6 :۴ 1۵۳85۳0660 بزک(0ظ) - 
۰ ۳2( 


,6 ,61210۱6 ظ :2 6اناه(۲25۵ , 667۱۱65 ۲۵6۱65 کع ۱6۱0۳۴۱۵6۲۵ :122۷10 0868۱ - 
.194 


۱۷ ,۷۵6۲۱۷6۱( 3۵۲6۲۱ رصعنا0ظ رقعصتآ۷۵ 4 : وعومبر۷۵ :۳۱6۸۲۵ ,۷۵۱16 ۱61۵ - 


۰ ,261۷1 ۷۵۱۰ ,622161108 ,۵ 400و ,۳۴211 0۲ ۷۷۵۲۲۵6 200 1,1]6" :2.۸۵۰ ,581ع(1 - 
1-6۰ .۲ ,1963 6۱06۲اه6ن ,3 


- 1(65]702150۲5, 1629 1260965 ۳6۲۲6۵: 0۵۵۵ ۴۲5۵-۲۵۵, 0۵06, 


8۰ ۷۵۱۵۴۵۵۵ 4 عااه(ع«ا۵ظ 1۷۵۵8۵۲2۵۳۲6 


6 1 رن 6 ,1897 ,19 :20۵ ,۵771۲72۵ 2 م۵ :۷:۵۳ ع[ ]ع 6( 
۱ .(06۲۵206 ععاغهم ع1 مقطء طذ۷ 16 6 ازطزنل ش1 :که[۱۷۱60 06 


تال ۱۲۵1۵) ۲۵۲6 ,۲۵/22 ول :جع ۶ ۵۱ ۷۱۵ ۵ بای [20"۵۵ طبا0) :(1 ۹۲66( 
9 0 (1858 ,7 .00 ,عنا9زا۸612 0۲21[ 


5 ,2۵۷۵۱6 17۱۵۲1۳۹۵۲16 عز۳2۳ رکا0 ۷ 2 ,19۳6-۳۲۵۲۵ 1۱۱0۳۳۵۱۳۵ - 


۷۵۱۷ ۷ ۳۲۲۱۳۸60 ,12۳ .۲1.5 ۲ ۵ 0۵ ,(۳6۲۹1۵0 18) ۲۵/62 -معساط. ۰ 
11۰ 0۵100102 ,۳۲655 6 لا ,20ظ۸ هنل201۲-۵0 


0 055 ۵2۲ ۱ 6 ۱71۱۸5۱0۱۸۱۶ 6 ۱۳۱۵ید عع :۷2۲6۵۱16( تتبالیت -6[165106 1۳۵ - 
چاه .93 ,66۳061 ,۷ ۵(6060ناگ ,نا ۸119 1120162 


۱ ۲ 6 وموه ۲رناعل جاگ" :۷/2۲۵۵(۱6( «مصوااند6 عوعع‌طعنظ - 
۱9 0 ۲5۵۳6 , ۰ ۱ 
۰ ۷ 16 ۱۲۱5۲۱۲۶6۲۸5 0 :227-299 .مه ,9 28 ۴۵۰ ,1۳۵۴۱6۵ عذلبارک 


۱ ۰ روت 70۳۵6۶ :1 ,5ع5(ع۳ دعل :50۱۶ - 
۱ ات ۲ ( عل ۳۳۵۲۵6۵ ۷۵۱6۶۱ / 1 ۱ 
یت 31 9 ,15 ۵0:1 ,2 02۱۱10۵۲0۵ روز۳2 عناونک5ه() ۴۵۱۱۵ .ا۵) 


۳۵۵ 
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۲۵۱۵0, ۷۱۰ ۱/۵/۵۶ ۵۵۵۱۱۵0۵ 5۱6۵۱۵ ۸۱۱۱ ۵ و۹‎ ۱040 
۲6, 1.۳: 6۱۲/۱6۱ ٩۷۲۱۸۷۸۸۸ ۵۹ ۲۵۸۵8۵۱۱۱۱۱0۵۷۱۷ ۱۸۵ 5 


,1۵ ,اوه ز(] 06 ۲0۲۶ ۵ 6 6۳۵۱۱۵۵۰۱16۲۱ ,۵0۲ )ان 
6۰ 0۰ ,2000 


۳9۹15 تا زا 1 6 ۲۲۵۸۵9۵6۱۱۵8 ,066۵6۵۱۱۵۵۴۱۵۵ ۲۷۵۱ ۷۷۲۰ :1 عطاعم) . . 
۱9350 


2 ,0۵۱۱۱۲۳۱۵۲ ,۲۳۵۲۱5 ۱ ۳۵۳۱۱۵ ,۱۳۵۲ :1۵۵ مصفصطی‌ن) - 


رکع کی موه عم :نمهقطو0 ,عبامه۵) عل عع(ازبام :مق۵ بههمیطییتدان - 
۰ ,601۱06۲ ۳۵۷۱ ,و۳2۲ 


6 ۱۱0۱۶۱۰ 6 (عز۲عام( ای 6۱6۲و ۸) عماتوهعادنا ال دول ۲ :۲۵۱۱۱۵۵۵ برنامهعزن) - 
1۰-0۱0 :۵ ۸۱۱۳۵ ,۵9۱۳۲۵6 ۱۱۸۱6 6 ۲۵۷ص ۵۳۵۱۷ 6 کا۵۵ :و 
71-۰ ,1990 


616۴ ۱۳1۲۵8 عصحل وزب ال 1۲6ماوط عهنا ۲نا0ه ۳۱۷۵۱6۲1۵۱۷ :۲۳۱۱۱۵۵۵ بلانام‌ووزن - 
۲ص ,۱62ظ2 17 هراد ور م۱ ص۱۵ ما 660۳00۳9 ۱۱6۱۵۱۳۵ ۲اه ۸۵۱6۳۵ 
0 -35 .00 ,1999 ,21 


,۳۲655 ۱۲۵۲۷۵۲5۱۷ 02۳۵۵۳1026 :۱۱۲۵ ما م۷ جهاعع۸۷ 1۳6 رز 10۷2۵ ,۲5(6۷1۲6عی) - 
.1967 


2 6 ۳10۶100۳6006 ,06۵۷۲6۵ ,۳6۲۵۵۳ 12 06 تساه ۱6۱۵۱ بای دز میور 2 
۱ ,0/20۰ ,1983 ,0۵1۱۱۱۳27 ,ع124ع(۳ " , 


65(۰ع028 6) 1813 ,کز۳2۲ ,۲۵/62 ع4 ۴۵0۵:۵ :1888886 06 0۳۵0۵6۲۵ - 


بل 0۱۵۳۱۵۵ «2۱۱۵(۶-۵۵-1۵) 06 عاعه) 0 5عیاو۱ز6۳۵۱ 0۵۳765 عصا ۸۲۱۳۲۰ ,ربا - 
0۲۲۲۱۵۲۱۱۵۱۲۵ ۱6 ۵۲۵5 0 7۱0۱65 61 06۲۶۵۲۵ 1۵ ۵ ۳۱۱۵ 2۷۵6 6 ۳۱۵۱۱۱۸۵ وهای 6۳ 
۰ 066۱0۱۳۱۴6۲ ۲۵۱ و ۲۵۲۱5 بل 10۳6 ,ا0۰0۵:[60 10۷2۱ 5عن رزا۵گ 


1 ,"525520106 ع6ناواوزاع 12 عصحل اعنااز: اعناوجعه 0 عهغعو ههنا :۲۱۵ زمعاعدران0 - 
۱ ,۳12۳۲25500/[]2 0۵6۱0 ,(1966 م5۵۱6 27 ,از ۷۷۵۱۳۵۱ نا کزواع‌عروع۳ 
۰ 2 ,(6) ۱286۳۴65 ,244-254 ,ون 1967 . 


- 1120101, 12۷20: ۷۰ ۳ ۱۵ ۱۱۱۱6۲۵۱۵۳۵ ۳۵۱۵6, 1۳۲1۴86۲۱6 46 ۱۳۱/0۱۷۲۹۱۱6 6 
۷۲60060, 1967. ۰ 


0۱۱۸و کل 45 1۵۲۵ ,[۱۷۵۵۱۵ ۷۰ جوم ازناله:۱ ۳۵۲۵2 0 عامع0۵ کیال بره)م1[ - 
21-۰ .۲ ,1954 


۲ ,۲۵۱۱۵15 6۳ 5اه ۰ 14 0۵۷۲ ۱۳۵۵۷/۱6۶ ۲1۵62 46 0065 دعیاواه0 :112]62 - 
۰ ,10۲۵۱۷۲ 1۱۲۵65۱ ,۲2۳5 رفهامعز ۲( ,۸.1۲,۱۷ 


۳۴ 
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00۳/۶۸ ۵۱۵۵۵۵۸۵۵۷۷۸۵1 قح کااه 
5٩5, 0, 0۰ ۱‏ 


۲ ۲ , ۱۱۱۱۵]۱۶) ۸ ۳۲۱۵۱ )م11 
18 ,1 ۰ 6۶ ۱ ,۱۱۸۱۵۸۲۸ 
7 را م2۱۸۵ ۱۷۵۵۹6 ۱۱۵۵ ۲هص وازنالها رچزا۱1۵ 6 دهم اوردز۷ ام 

۲ 0 ام ام 


۱۳۵۵۱ ۱8۵۴۸۷۵۷۵۵۲ 15۴۵۱ 120۰ ,۳۰۵۱۵۱۵5۲ امعاز۳۱۷۵۵ل) اطمماعا نمزم 
.۱94 

۵۸ ۳/۵۵ ۲۵6 ,۸۱۱۵۵۵۵۵0 ,۷۷/۵۳۵ ۵۱۵ »شا , لاناک ۵۳۵ :۱۱( مصممازط باون 
۱ 3 1,10۰ 


۱ ۵ ۵2 1۲(/) , (1:۱۳۵۵) ۵ هلا حامزکم نز جبری ۸۷۵/۱۵۵ :۳.1 ورعط۳ع 1[ - 
02865(۰ 806.)39 1 


,4 ۳۵۱۱۵ . [۵ن),اعناع 1۵۲ ۸۵۸۵۲6 0 طمتاالظ وواکه۲ :69۱9۱/۵۱6" ی :116۲00016 - 


ا[131۷6۲5] مامه۱ ۳ ۷۷۵۳۱۵ را 6 ۵۳۵۵۹۱6۳ 1۳۷۱6۵۱۱۷۵۹۱ 16۴8۵[ :۳۳۳۴65۱ ۲16۲۳2)610 - 
۰ ۳۲۱8۸6۵۱۵8۱ ,۲655 


2162801 15121168 معطاوزاطظ بوع/] ]0 وامع0۵) ۱۱۵ ۱ بونورلا :[۱۵16۵۵۵ 2۰ ووهها(!11 - 
.1916 


موجه اطابظ هرادا ۵ ,108000 ,رزوهاهتاار۵ «رمتورو۴ :1 تجطمل رواهع111 - 
6۰ ,(۲0۵۱) 


۳0۱۱05 عم ,060۵۷6۵ ,وعله ۸6/۱۵۸ بتارم 0۳۵۵۱۵5 265 ,1 1۳۵۸۰ :کزنام-2ع1 بامنا1 - 
95۰ ,۱/286۱ 





۱ 77 ۸۵۱-7 0۳۵۳۵۵ 1۳۱۸۱۱۱-۷۵۲۵ 6 :۷۷ ,1۷2001۷ ۲ 
,160ص( ,6/5 1 094 ‌ :93 ,3۳:11 .77.7 


۱ ۱ ۱ ۱ اردطاج] ,۲۵ - 
6 ,287 0 ,۸۲۵۱۵۵0۱08۱6 0 ۵/6۳( ,1۲۵۲ 06600۷6۲۱۵ 6وناع[نا0ا2] ,71 مه 


٩۲ ۷۷۱۰ ۱ ۰ ۱‏ ,وعج0[ - 
۵ ۵۵۵4 ۲۵6۲5 5 ۲۵۸۱ و566 ,ج51:۱۳۲۵ ۵۳ ۵2( ۱ 1 ۳ 


8 ,۱۷200۱۲8 |۷0 2 عا۵ج۳۲۵ 1۲۱۲۵۹۰ 6۱۱0۳۵۲ :۳۵۲0:8۵۳0 ,الا - 


۱ ۱۰ : زموا۷(۵/ :ظ00وول ,ا1275 - 
الم ۳ مهماتظ هما ‏ اصکا اک ی مور رم ,۱94 


ز۳راع ۸۷6۱۱۵۱۵61۱ زمر و عراز( عل .۸۵ :اکرزرز22 - 
۱ ۲ 
۵ 46 ماعهای ع( بل 262309 29۹/6 ۱۹۰ ورر ح ,1887 ,اازوظ.1. ص1۳2 ۵۳۵ 


۳۵۷ 
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۸۱۰ م۱ وصمزانل۲۱ ,۲۳۵۲۱6 ,۲۵۱۱ ۵/۵ 6 11۸1672[ 1۰ :10۱201011 
:141-0 ۰ ۱990 


2۰ ,2۱۱۲۵) م0۵ ۲۵۵۵۱ 0۲20 (منامق) ۳۲۵۱۵۵۵ ۲۰۸۲۰ ,زتهاجمط 1‏ 
۲۷۵۰ 110۲۰ 66۲۵0۰" 


رکه ۷0۱۵۵68۵ 2 :5۱۵616 26 ۵6۰ ,6۲5۵۱5 5 ۲۵۱۱۱۵۲۶ 1,65 :۵۱۱۵6۲۱ ,1220۲0 - 
1964۰ ۵ ۸۰۳۱6۲۱0۷۵ لك ت۱۴ 


,(2002-2003) ار [-آن1 همععناگ دااماهع‌) 4510۳۱8 ۳۵۵۱ 0 ۲۱۱۵۱۲۵ م14" : 01۱06۲۱ ,12272۳0 - 
325-۰ ۳ 


,2 0۰ ,۷ ماقهوسا کنمعهد) جع فنص ۲1۵/62 ع0 قاهعهه0 ع2نا10 " : اتعطل۵۱ بل‌معم[ - 
7-۰ 00۰ ,1999 


۲ 1 ۳۷۱۲۵۱۲ ,۰ ۲۱۵۲672 ۵6۵۷۲۵6 16 60۳۵8010816 ۷006 1 ۳۳55۵1 :3۵861 ,اک0ع6,] - 
,57-0 .00 :1934-1944 :2 ,10۳06 ,۵۳۱۵۱۵۱66 کع0۳:۵ 


8 062۳۱6۲ عوماازلظ بونهظ رعزمج۳۵۴۵ ۱۵۸۱۱۳ ۸۱۵۲۱۵۱۱۳۸۵۱۳6 :168۲1 ,68۲2۳0 [ - 


دل عومننن۴ بعز۳ع۳ ,صمعوز9 ۲.۳۲۰ 06 1616 ,6۲5۵۲6 0551۳5 960۱ کباام عم - 
۰ 6۳606 


,1۵0008 ,:2۲۵۵ اما ۳۱۱۵ ۸ ,اعه۴ ه۵ز۳6۲۵ 0 ۷۵5۱6۲ , 2۵/12 :۲2۲۷۱0 ,1هامر1 - 
۰ :ای 0۰ 64 1207172 


- [۷]۵0161216, 12.1۷: ۸ 00۳06156 2۵۷۲ 1۳190098 1,0۲۵ (۰ 


ویو 6 ,86۲ ا۸ (262520 ب 0 م33 7 2 0۵۲۵۶ ۷/۵۲ :۲16۲۲1 ,۷12556( - 
8265 14) 1932 ,۸۱86۲16706 


,6۱۳۵۵ ازه۸۷۵ امرایه ۳۱۳۵ 51:69 ۶20 [۵0 1/۵ :۱۷16۳6۲۰ ,۷۵05( ۷1۸516۲[ - 
۰ ,۱۷10۴0250716 ۷۵202۷۵5۴616 زرط 115۳60طانظ 


(هناع6۵0۵10) 8۵1 24 ۵۷۲۱۱۰ 3 ماعموننات ۷۲۵۹66 ,۵۳۵۲۵ظ :50۳۳ ,۳۳۵ع:۳۴ 16 1۱ - 


۴ ۶ 0۵۱۲۳6 ۵ 60۲868 165 ۵ ۷۱۵ ۵ 2۷0۲۵۷۷[ وم[ ۸۵.٩:‏ ,1۷]6[]1120-0۳1۱۲۷۵81 - 
تال هماخ ,عسونعاعز۳ظ ۵۱۳۵۱ و۱۸ 22 هلایای 6۱ ۶/۵۱۳۰ :19 ,"1۱512۳010۷۵6 
]رآ 65 ,25 [ ۲۰102 ,1 199 62۰ 


٩۲ 2 ۲‏ ۴55۵1 ,06۲52065 50۲665 166 هماعو ممطارر عم که رتصهلتزطن -وهز[۷]6[ - 
5 , ۳۵۱۱۱۵۵ ۸۵۵ای :10 :۱5۱۵9 ۱ ۵ کازیاوز۸۵۱ 1 06 عصهه‌نوهذ ع611عناانه 1۱6 ناطناوهع 
,۰ ۵ ,1982 ,]1 ۲0۵۲06 ,2۳:۵ آبا۵0 ۵ 0[[۲15 

0 ۳۲6۰۸۵۵۵۵۲۸۵۵۱۵6 ۲۲۵8 ط1۳۵ ]۵ قلتزظ مهز۷ 6 :وم لط۲۳۷۵:ظ0 و۷611 - 

۰ ,1995 ,9 ,۷۵۱ :56۲۱68 ۱6 :عزاع! ماع عراز زن درزرعااباظ جوز ,11۳6۳ عزصفادا 


41-9, 


۳0۸ 
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۱ 5۱۷۱ وماموما م ۸ م6 صمنا 16‏ 
زاملا> ۲۵۱0156*] ۲« 0۵۵۱۳۵ 0۷/6۸۵۵ 
,-54-2.ع۱ ,1994 ,6۲6؟ذاطن 


۷ وم ۱۱۱۳۱۵ ۱0۱۳۱0 


6۷۷۵ ۱ 
۱ 26۱ برع( 126۱۷۵۷۵ <۱۱] 


۱ ۷۵۵ 


060 ] ۱۷0۳ ۱۳۵۱۵ ۱۱۴ ۲۵۷۱ پاجم ۸۷/6۱۵ ۱5۱۵۱۱ ۱16۱۱۱۵۱۰۱۱۲۷۵۵۱ 

۱982 )۷۱۵۱۵۲۵ 280 ۸۱ ۱۷1 ۱066۱۲۳(, 0 7 ۱۲۱, 0 1 3 

ول ,0۱۵۷ -۳۵۱۱ ,۱۱06۲۵۱۳6۲ ماد 6 2۲6۳۱6۵10۵1۵م[ ۱6۱۱۱۵۱0-6۲۵ - 

پِ- ۱ 166-68 نوم 1995 رجمکط76 ,ت1۳ معام(1۵. رزقاه ۳‏ . 
(۳0 ۲6 م۵ ۸6 زجهن) -ه۱۵۱۱۵ - 
,۷1 ۷0۱ ,0۳۱6۱۵۱66 عع "مع1۳ ویبازاعک 
87-4 0۴ ,1995 


0( ۹2 021 ۱۷۷۱۱۶ 7۱۵۵۵۵ 
با 8۱۱0 ) ۱۴۱۰( ۵ 0۲۱۶ ۷۵۱۵۲۱۵6 


۱۱۳۱۱۱۵۱۱0 6 ۷۱۲ ووعووز۷۵ ,5۵]2۷106 انااطاکع مل ۸6 ۵۱1۵8-6۱۲۷۵ - 
»1۹ عل ۳۳۵۵۶ اداناک ,0۵1۳۵۲۵ ومع[ :60 , وع0ا۵/۵ک عع۱0ظ نهز ۱۳/5)۱0۵6 
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